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 [ جلد دهم]

 [ ادامه شعراى قرن ششم]

 پيشگفتار

  بسم اللّه الرحمن الرحيم: 

. هاى گوناگون در طول تاريخ، بى شك جهالت و نا آشنائى مردم با حقائق است يكى از عوامل پيدايش و بقاء مذاهب و فرقه
شد، از آنجا كه راه راست در شرائط زمانى و مكانى واحد،  مىچه آنكه اگر حقائق پوست كنده و بدون رتوش به آنان تفهيم 

پيمودند و طبعا اين همه مذاهب مختلف و  را مى( مذهب)واحد است، جز افراد معاند و بدنيت، همان يك راه و طريق واحد 
 .رفت آيد از بين مى هائى كه از اين رهگذر پديد مى جنگ و جدال

يروانش به هفتاد و يك فرقه، و بعد از حضرت عيسى پيروانش به هفتاد و دو فرقه، و بينيم بعد از حضرت موسى پ اينكه مى
عامل مهم آن همان نرسيدن  «1» بعد از حضرت محمد صلى اللّه عليه و آله و سلمّ پيروانش به هفتاد و سه فرقه تقسيم شدند

 :گويد به حق و طريقه درست بوده است كه شاعر ما در همين زمينه مى

  اد و دو ملت همه را عذر بنهجنگ هفت
 

 !!چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند

 

 بگذريم از يك عده خاصى كه معركه گردان قضايا و دست اندر كار حوادثند

______________________________ 
 :رسول خدا فرمود( 1)

سبعون فى النار، و افترقت امة عيسى بعده على اثنين ان امة موسى افترقت بعده على احدى و سبعين فرقة، فرقة منها ناجية و »
و سبعين فرقة، فرقة منها ناجية واحدى و سبعون فى النار، و ان من امتى ستفترق بعدى على ثلثة و سبعين فرقة، فرقة منها 

 063ص  2، سفينة البحار ج ناجية و اثنان و سبعون فى النار

. 
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اما . كنند آميزند و آئين و فرقه جديدى را پايه ريزى مى هاى شيطانى حق و باطلى را بهم مى و روى مقاصد شوم و هوس
دانند و روى خلوص و صفا به آن  بى اطلاعند، و همه را مثل خود خوش نيت مى« ها هاى زير كاسه نيم كاسه»نوع مردم از 

توانند با واقع بينى، حق را از  د انگشت شمارى هستند كه مىشوند، تنها افرا گروند و به آن مذاهب پايبند مى هاى باطل مى مرام
 .باطل باز شناخته فريب دغل كارى و تحريف را نخورند

همواره منشأ »: فرمايند على عليه السلام، در خطبه پنجاه نهج البلاغه، اين حقيقت را در يك سطح وسيعترى چنين بيان مى
كه در نتيجه، گروهى ( راه حق)احكام صادره بر خلاف كتاب خدا است  هاى نفس و -ها، پيروى از خواهش پيدايش فتنه

شد، راه حق بر طالبان  ، پس اگر باطل با حق درهم نمى(روند و به راه باطل مى)كنند  ساده دل، از گروهى مغرض پيروى مى
گرديد، اما قسمتى از اين و  شد، زبان دشمنان از آن كوتاه مى گرديد، و اگر حق در ميان باطل پنهان نمى آن پوشيده نمى

و آنها را به راه باطل )كند  قسمتى از آن، گرفته و با هم ممزوج شده، اينجا است كه شيطان بر دوستانش تسلط پيدا مى
 .««1» يابند و در اين ميان، تنها كسانيكه لطف خدا شامل حالشان شده، از اين مهلكه نجات مى( كشاند مى

  بعد از پيامبر اكرم

فرمود و على عليه السلام را به عنوان  آنكه پيامبر اكرم، در زمان حياتش از هر فرصتى براى تعيين جانشين خود استفاده مىبا 
هاى نفسانى پيروى  نمود، با اين حال، بعد از وفات آن حضرت، كسانى كه از خواهش خليفه بلافصل خويش معرفى مى

و حق مسلم على را . ست اندر كار خليفه تراشى در سقيفه بنى ساعده شدند، د«2»  كردند، بدون توجه به آن همه نصوص مى
و بدنبال آن، گروهى سودجو و ابن الوقت، براى انحراف افكار عمومى و تحريف حقائق، شروع به جعل . غصب كردند

 احاديث به نفع وضع موجود نمودند و احاديث زيادى درباره خلافت خلفاء و فضائلشان،

______________________________ 
 .نهج البلاغه( 1)

 .دلائل الصدق و غيره مراجعه شود -عبقات -المراجعات -غاية المرام: به كتابهاى( 2)
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ساختند و چنان وانمود كردند كه گويا خدا و پيغمبر و حتى على جز وضعى را كه بعد از وفات پيامبر اكرم پيش آمده 
 !!خواستند نمى

خواهند درباره حوادث بعد از رسول خدا قضاوت كنند، در برابر خود،  ميان، كسانى كه بيرون گودند و از دور مىدر اين 
كند و هم خلافت و فضائل خلفاء به اصطلاح  يابند كه هم خلافت و فضائل على را تثبيت مى گون و متناقضى مى احاديث گونه

هى است كه اين افراد يا طبعا به اكثريت خواهند پيوست و يا همچنان راشدين و معاويه و بنى اميه و بنى عباس را، بدي
 .سرگردان خواهند ماند



  شود، آنان موظفند از باب اينجا است كه نقش عالمان متعهد و نويسندگان مسئول آشكار مى

 «اذا ظهرت البدع فللعالم ان يظهر علمه و الافعليه لعنة اللّه»

 .گردند دست اندر كار نشر حق و دفع باطل

جمعى معاند و سودجو، مسأله خلافت را از وضع طبيعيش منحرف كرده شتر : علامه امينى رحمة اللهّ عليه، وقتيكه ديدند
خلافت را در خانه ديگران خواباندند و براى موجه جلوه دادن اين امر، و انحراف افكار عمومى، روايات و احاديث ساختگى 

 .فرمودند« الغدير»به نام على وضع كردند، اقدام به تأليف كتاب نفيس  زيادى در مورد حقانيت خلفاء، حتى

را از لحاظ كتاب و سنت و نظرات دانشمندان منصف، « امامت»و « ولايت»وى در اين كتاب، صرف نظر از اينكه، حقيقت 
نمودند، معركه گردانان قضايا  مورد بررسى قرار داده و از اين رهگذر، خلافت بلا فصل على بن ابيطالب عليه السلام را اثبات

اند  هاى ناروا به پيروان راستين على زده و كسانى كه روى سوء نيت، احاديث جعلى به نفع وضع موجود، ساخته و يا تهمت
 .اند معرفى فرموده

كند و كاوى »اند، تحت عنوان  در برابر كسانى كه به شيعه تهمت حديث سازى زده( جلد دهم)او در همين كتاب : از باب نمونه
بحث جالب و جامع الاطرافى نموده و در حدود هفتصد نفر از روات اهل سنت را « در حديث و چگونگى احاديث مجعوله

 .نمايند نفر آنها، در حدود نيم ميليون حديث جعلى نقل مى 30اند و تنها از  ميشمرند كه كذاب و حديث ساز بوده
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كنند كه در آنها، نه تنها خلافت و فضائل خلفا، به اصطلاح  ديث دروغ از طريق عامه، نقل مىبه علاوه، در حدود صد ح
راشدين تأييد شده، بلكه از مقام ارجمند معاويه، يزيد، منصور دوانيقى و ديگر خلفاء بنى اميه و بنى عباس نيز تجليل شايسته 

 !!!شده است

مسئول و متعهد اين درس را دادند كه هيچ گاه نبايد در برابر تحريف حقائق و امينى با اين كار بى نظيرش، به همه نويسندگان 
 .انحراف افكار عمومى ساكت نشست

  اگر بينى كه نابينا و چاه است
 

  اگر خاموش بنشينى گناه است

 

 :و بايد حرف حق را چنانكه پيامبر اكرم فرموده است

 «قل الحق و لو عليك»



 .گفت و لو بلغ ما بلغ

 «أَ ليَْسَ الصُّبْحُ بقَِرِيبٍ؟» اميد است كه خفتگان بيدار شده راه سلف صالح را سر مشق خويش قرار دهند

  زين العابدين قربانى

  شمسى 1050آذر  22 -خيابان تاج -تهران

  قمرى 1033مطابق با بيست و هشتم ذيقعدة الحرام 
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 !![ادامه شگفت از اين تعصب بى جا]

  كند و كاوى در حديث و چگونگى احاديث مجعوله -7

«1» 

گويند، زياد شده و هر كدام راه فاسدى را بر  آيد مى سر و صدا پيرامون احاديث شيعه، از كسانى كه هر چه بدهانشان مى
 !!كنند گزيده و هر غلطى را نشخوار مى

هاى منسوب به امام باقر و  ، و ديگرى آنها را دروغ«2» انگارد هاى ساختگى منسوب به امام غائب مى اين يكى، آنها را نامه
هايش اهميت قائل  نه اين يكى از نتيجه افترايش با كى دارد و نه آن ديگرى براى كشف دروغ و بدى «0» پندارد صادق مى

ه و گفتار عجيب و است، و در آخر آنان كذاب تنگ نظر قرار دارد كه شديدا آنها را انكار كرده، و مبالغه در تكذيب آنها نمود
 «3» :گفته است 85صفحه  1جلد  3« الصراع»است كه در « عبد اللّه قصيمى»غريب آورده است، بدانيد كه او 

حقا دروغسازان در رجال شيعه و مردم هواپرست به خاطر رسيدن به دنيا و تقرب به اهل آن و يا كينه و دشمنى با حديث و »
  سنت و طرفدارانش، در ميان آنان

______________________________ 
جلد )هفتمين موضوعى كه از ناحيه برخى از اهل سنت، مورد انتقاد و انكار قرار گرفته و در جلد نهم و دهم اين كتاب ( 1)

 !!بررسى شده، جعل و وضع حديث از ناحيه شيعه و انكار آن از ناحيه اهل سنت است( پنجم عربى

 .مراجعه شود 285 -277به جلد دوم عربى اين كتاب ص ( 2)

 .يابد گر، در بسيارى از كتب آنان چه در گذشته و چه در حال مى اين مطلب را بررسى( 0)



 .بحث شده است 033 -288درباره اين كتاب در جلد سوم ص ( 3)
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 «!!!اند زيادند، ولى علماء اهل سنت ماهيت آنان را به عاليترين وجه آشكار نموده

و در ميان رجال اهل سنت، كسى كه متهم به دروغسازى به خاطر دنيا و تقرب به اهل آن و كمك كردن »: گويد نكه مىتا اي
به مقاصد شوم و عقائد باطل باشد، وجود ندارد، بلى گاهى در ميانشان، افرادى كه حافظه خوبى نداشته و يا فراموشى زياد 

جود دارند كه رجال تراجم و جرح و تعديل، اين گونه افراد را معرفى كرده و داشته و يا فريب فريبكاران را خورده باشند و
 «!!!اند شناسانده

 پاسخ به اين پندار

هاى  اى از درستى است غافل از اينكه قلم شايد پژوهشگر گمان كند كه در اين ادعاهاى بى اساس بوئى از راستى و يا نمونه
ر پيشرفت بسيارى از ملل نيز هم اكنون روى دروغ و نيرنگ و دغل است و مزدور، چيزى جز تهمت و دروغ ندارند، و مدا

محور سياست دنيا در جهات ششگانه همان دروغ و تهمت و افتراء و وارونه جلوه دادن حقائق است و بسيارى از تبليغات 
 .واع خدعه و نيرنگ استهاى زندگى و آراء و عقائد، روى منافع شخصى و گفتار بى اساس پيچيده به ان درباره نيازمندى

اند كه حاجاتشان از زر و زيور دنيا جز از راه دروغ پردازى و مزخرف گوئى و كور  و در آنجا، در ميان مردم، افرادى پراكنده
 .شود هاى غلط و نادرست تأمين نمى و كر نگاهداشتن مردم و سوق دادنشان به راه

گويد مگر اينكه رقيب و  سخن نمى»: يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ما: و اگر خدا، بندگانش را چنين تهديد نكرده بود
و در قرآنش عذاب را بر هر دروغگوى تهمت زننده گناهكار وعده نداده بود، هيچ گاه اينان بيش  «1» «عتيدى پيش هستند

 .اند بياورند توانستند دروغ بگويند و يا چيزى را كه نياورده از اين نمى

 .«2» دروغگوترند« جحينه»و « خرافه»آنها از پس هر كدام از 

______________________________ 
 .5ق آيه ( 1)

 (.شرح قاموس ذيل ماده خرف و جحن)اند  دو نفر از دروغگويان تاريخند كه ضرب المثل قرار گرفته( 2)
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و پرده را از راز آنچه كه او درباره رجال حديث قومش بنابراين بر ماست كه خواننده محترم را از حقيقت امر آگاه كنيم 
 .شود برداريم در ميان آنها پيدا نمى... متهم به وضع و كذب : ادعا كرده از اينكه



آوريم و  اند، تا چه رسد آنها كه متهم هستند، در اينجا مى پس جمعى از كسانى را كه به عنوان كذاب و دروغساز شناخته شده
قسمتى از موضوعاتى كه جز به خاطر طمع به دنيا و تقرب به اهلش و يا كمك به پيروان عقائد باطله  در برابر پژوهشگر

رسيم  اند، مى گر به نام پيامبر اكرم و سنتش ساخته هاى پليد خيانت دهيم و حساب آنچه را كه اين دست ساخته نشده قرار مى
اگر پيرو هواى نفس نباشد كه از راه راست منحرف و گمراه  تا حقيقت پيشش آشكار گردد و جاى سخن برايش باقى نماند،

 .گردد
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  سلسله دروغگويان و حديث سازان

  حرف الف

بن جعفر ابو سعيد بصرى كذاب است به نام پيامبر اكرم حديث ساخته و بيش از سيصد حديث به نام ابو حنيفه ( اباء)ابان  -1
 .«1»  جعل كرده استكه هرگز آنها را نگفته بوده 

 .ه 108ابان بن فيروز ابى عياش، غلام عبد القيس ابو اسماعيل بصرى، متوفى در سال  -2

 .جامه و لباسم در ميان فقرا، صدقه باشد اگر ابن ابى عياش در حديث دروغگو نباشد: شعبه گفته است

 .دروغ گفته است شود چشم پوشى كرد، زيرا كه او بر رسول خدا از او نمى: و نيز گفته است

نويسى در حالى كه ميدانى  تو اين را مى: نوشته، گفته است اى مى ها به يحيى بن معين كه از ابان نسخه و احمد پيشواى حنبلى
 !ابان كذاب است؟

 .اگر مردى زنا بكند، بهتر است كه از ابان روايت كند: و نيز شعبه گفته است

شايد او از انس بيش از هزار و . ابان به من حديث كرده است: بهتر است كه بگويماگر از بول الاغ بنوشم : و نيز گفته است
  پانصد حديث نقل كرده كه براى بسيارى

______________________________ 
 .10ص  2اللئالى المصنوعة ج  -123تذكرة الموضوعات ص  -13ص  1ميزان الاعتدال ج ( 1)

 13: ص

 .«1»  از آنها اصلى نيست



 .«2»  ابراهيم بن ابى حية زياد دروغگو است -0

 .«0»  ه مصاحب اشجعى، دروغگو، حديث ساز و متروك الحديث است 203ابراهيم بن ابى الليث، متوفى در سال  -3

 .ه كذاب و دروغ ساز است 183ابراهيم بن ابى يحيى ابو اسحاق مدنى، متوفى در سال  -5

 .«3»  ديث سازان معروف نسبت به رسول خدا بشمار آورده استنسائى او را از دروغگويان و ح

 .«5»  ساخته است ابراهيم بن احمد حرانى ضرير، حديث مى -6

او : ساخته و ابن جوزى گفته است كه ه از كسانى بوده كه حديث مى 001ابراهيم بن احمد عجلى، متوفى در سال  -7
 .«6»  هائى ساخته و مفتضح شده است حديث

 .«7»  ابراهيم بن اسحاق بن عيسى بغدادى كذاب است -8

نوه انس بن مالك كذاب است از ثقات روايات موضوعه را . ه 225يا  223ابراهيم بن البراء انصارى، متوفى در سال  -3
 .«8»  احاديث او ساختگى است: آورده كه روانيست نقل آنها، مگر به عنوان عيب گرفتن آنها ابن عدى گفته است

 .«3»  كرده است ابراهيم بن بكر شيبانى ابو اسحاق اعور نزيل بغداد، احاديثش ساختگى است و حديث سرقت مى -13

______________________________ 
 .33ص  1تهذيب التهذيب ج ( 1)

 .03تذكرة الموضوعات ص ( 2)

 .27ص  1ميزان الاعتدال ج  -136ص  6تاريخ بغداد ج ( 0)

 .18خلاصة التهذيب ص  -168ص  10تاريخ بغداد ج ( 3)

 .13ص  1ميزان الاعتدال ج ( 5)

 .28ص  1لسان الميزان ج  -13ص  1ميزان الاعتدال ج ( 6)

 .78تذكرة الموضوعات ص ( 7)

 .87تذكرة الموضوعات ص  -26 -12ص  1ميزان الاعتدال ج ( 8)



 .33ص  1لسان الميزان ج  -36ص  6تاريخ بغداد ج ( 3)

 15: ص

 .«1»  ام چه بسا احاديثى ساخته: ابراهيم بن الحرات السمات، معاصر ترمذى كذاب است خودش گفته است -11

ابراهيم بن زكريا ابو اسحاق عجلى بصرى حديثش مورد انكار است چيزهاى نادرست روايت كرده و از مالك احاديث  -12
 .«2»  ساختگى آورده است

 .«0»  خبيثى است كه بر خدا و رسولش دروغ گفته است ابراهيم بن صرمة انصارى، كذاب -10

 .«3»  ابراهيم بن عبد اللّه بن خالد مصيصى، مردى دروغگو و حديث دزد است احاديثش ساختگى است -13

 .«5»  ساز است -ه كذاب و حديث 061ابراهيم بن عبد اللّه السفرقع، متوفى در سال  -15

از افراد مورد اطمينان احاديث ساختگى نقل . ه مورد اعتماد نيست 033وفى در سال ابراهيم بن عبد اللّه مخزومى، مت -16
 .«6»  كرده است

 .«7»  ابراهيم بن عبد اللّه بن همام صنعائى، كذاب و حديث ساز است -17

 .«8»  گويد و فقيه فاضلى است ه در حكاياتش دروغ مى 575ابراهيم بن على الامدى، متوفى در سال  -18

ه يكى از حفاظ و كذاب است او در بازار اصفهان توقف  503ابراهيم بن فضل اصفهانى ابو منصور البآر، متوفى در سال  -13
  كرد و از حفظ سندها را نقل مى

______________________________ 
 .06ص  1ميزان الاعتدال ج ( 1)

 .16ص  1ميزان الاعتدال ج ( 2)

 .13ص  1ن الاعتدال ج ميزا -133ص  6تاريخ بغداد ج ( 0)

 .23ص  1ميزان الاعتدال ج ( 3)

 .73ص  1لسان الميزان ج  -21ص  1ميزان الاعتدال ج ( 5)

 .23ص  1ميزان الاعتدال ج ( 6)



 .133ص  2لسان الميزان ج  -110تذكرة الموضوعات ص  -21ص  1ميزان الاعتدال ج ( 7)

 .86ص  1لسان الميزان ج  -23ص  1ميزان الاعتدال ج ( 8)

 16: ص

 .ساخته است كرد و در عين حال حديث مى مى

كرد وقتيكه خوب در او دقيق شدم ديدم  او را در بازار ديدم كه مطالب نادرست را با سندهاى صحيح نقل مى: معمر گفته است
 .«1»  كه گويا شيطان به شكل او آشكار شده است

و ابن عدى گفته . ه فضل بن سهل او را تكذيب كرده است 253وفى در سال ابراهيم بن مجشر ابو اسحاق بغدادى، مت -23
 .«2»  كرده است حديث دزدى مى: است

 .«0»  ابراهيم بن محمد عكاشى آدم كذابى بوده است -21

 .«3»  ساخته است او حديث مى: ابراهيم بن منقوش زبيدى كه ازدى گفته است -22

 .«5»  ابراهيم مهاجر مدنى كذاب است -20

  ه ازدى گفته است كه او مشهور به وضع حديث است 238ابراهيم بن مهدى ابلى ابو اسحاق بصرى، متوفى در سال  -23
«6». 

 .«7»  ابراهيم بن نافع جلاب بصرى كذاب است -25

ى به دروغ هائ ابراهيم بن هدبة ابو هدبة بصرى، كذاب خبيثى است كه چيزهاى نادرست را نقل كرده و به انس روايت -26
  خورده و تا سال دويست زنده بوده است كرده و شراب مى شده و رقص مى ها دعوت مى در بصره به عروسى. نسبت داده است

«8». 

  ابراهيم بن هراسه شيبانى كوفى، مورد اعتماد نيست و حديثش نوشته -27

______________________________ 
 .83ص  1لسان الميزان ج  -35ص  3ذهب جلد شذرات ال -25ص  1ميزان الاعتدال ج ( 1)

 .185ص  7 6تاريخ بغداد ج ( 2)



 .23ص  1ميزان الاعتدال ج ( 0)

 .165ص  1اللئالى المصنوعة ج  -01ص  1ميزان الاعتدال ج ( 3)

 .18تذكرة الموضوعات ص ( 5)

 .173ص  1تهذيب التهذيب ج  -23خلاصة التهذيب ص  -02ص  1ميزان الاعتدال ج ( 6)

 .117ص  1لسان الميزان ج  -175ص  1تهذيب التهذيب ج ( 7)

 2اللئالى المصنوعة ج  -70 -63 -تذكرة الموضوعات ص -00ص  1ميزان الاعتدال ج  -231ص  6تاريخ بغداد ج ( 8)
 .123ص  1لسان الميزان ج  -235 -200 -132 -58ص 

 17: ص

 .«1»  شده و متروك الحديث و كذاب است نمى

 .«2»  ه كذاب است 207ابراهيم بن هشام غسانى، متوفى در سال  -28

 .«0»  كرده است گفته و سندهاى احاديث را به هم مخلوط مى ابراهيم بن يحيى بن زهير مصرى، دروغ مى -23

 .«3»  ابردبن اشرش، كذاب و حديث ساز است -03

 .«5»  گرديده و برايش نسخه ساختگى است مىساخته و كنار ساحل  احمد بن ابراهيم مزنى، حديث مى -01

 .«6»  جائز نيست از او روايت كردن. احمد بن ابراهيم بن موسى، كذاب است -02

 .«7»  ساخته است ه حديث مى 063احمد بن ابى عمران جرجاني متوفى در سال  -00

 .«8»  رده استاو احاديث نادرستى از ثقات روايت ك. احمد بن ابى يحيى انماطى، كذاب است -03

ابن اخضر او را تكذيب كرده . ه حافظ احاديث زياد است 615احمد بن احمد ابو العباس بغدادى حنبلى، متوفى در سال  -05
 .«3»  است

هر چه كه برايش . ه مصاحب مالك بن انس كذاب است 253احمد بن اسماعيل ابو خذافة سهمى، متوفى در سال  -06
 .«13»  غيره چيزهاى نادرستى نقل كرده استگويد، از مالك و  بگوئى مى



______________________________ 
 .121ص  1لسان الميزان ج ( 1)

 .122ص  1لسان الميزان ج  -037ص  2تاريخ شام ج ( 2)

 .123ص  1لسان الميزان ج ( 0)

 .123ص  1اللئالى المصنوعة ج  -06ص  1ميزان الاعتدال ج ( 3)

 .06تذكرة الموضوعات ص  -08ص  1ميزان الاعتدال ج ( 5)

 .55تذكرة الموضوعات ص ( 6)

 .58ص  1ميزان الاعتدال ج ( 7)

 .76ص  1ميزان الاعتدال ج ( 8)

 .62ص  5شذرات الذهب ج ( 3)

 .16ص  1تهذيب التهذيب ج  -03ص  1ميزان الاعتدال ج  -20ص  3تاريخ بغداد ج ( 13)

 18: ص

 .«1»  ساخته است ابو سعيد ابن بكرويه، حديث مىاحمد بن بكر بالسى  -07

 .«2»  احمد بن ثابت رازى فرخويه، شكى ندارند كه او كذاب است -08

 .«0»  احمد بن جعفر بن عبد اللّه سمسار، يكى از مشايخ حافظ ابى نعيم، مشهور به حديث سازى است -03

 .«3»  ى است و كسى نيستاحمد بن جعفر بن عبد اللّه بن يونس مشهور به حديث ساز -33

  ه مرده است 063كرد و در سال  گفت و از كسى كه دركش نكرده بود، حديث مى احمد بن حامد سمرقندى، دروغ مى -31
«5». 

احمد بن حسن بن ابان مصرى كه از بزرگان شيوخ طبرانى است، آدم كذاب و دروغ پردازى بود و به نام افراد مورد  -32
 .«6»  ساخته است مىاعتماد حديث 



 .«7»  ساخته است ه كذاب است، او به نام ثقات حديث مى 262احمد بن حسن بن قاسم كوفى، متوفى در سال  -30

ه كذاب است وقتى كه دروغگوئيش آشكار شد،  502احمد بن حسين بن اقبال مقدسى ابو بكر صائد، متوفى در سال  -33
 .«8» مردم او را ترك كردند

در بغداد براى : ه ابو الفتح مصرى گفته است 323حسين ابو الحسين بن سماك، واعظ، متوفى در سال  احمد بن -35
  شد دروغگويند چيزى ننوشتم، مگر براى چهار نفر كه يكى از آنها ابو الحسين بن سماك بوده كه مشايخى كه گفته مى

______________________________ 
 .33ص  1ميزان الاعتدال ج ( 1)

 .130ص  1ميزان الاعتدال ج ( 2)

 .072ص  2شذرات الذهب ج  -31ص  1ميزان الاعتدال ج ( 0)

 .31ص  1ميزان الاعتدال ج ( 3)

 .32ص  1ميزان الاعتدال ج ( 5)

 .235ص  1اللئالى المصنوعة ج  -138 -65تذكرة الموضوعات ص  -32ص  1ميزان الاعتدال ج ( 6)

 .03ص  5المنتظم ج  -113 -3ة الموضوعات ص تذكر -32ص  1ميزان الاعتدال ج ( 7)

 .158ص  1لسان الميزان ج  -33ص  1ميزان الاعتدال ج ( 8)

 13: ص

 .«1»  دانسته است ابن ابى الفوارس، او را دروغگو مى

 .«2» كند مىاند روايت  ه كذاب است و از كسانى كه خلق نشده 013احمد بن خليل نوفلى قومسى، متوفى در سال  -36

 .«0»  احمد بن داود، پسر خواهر عبد الرزاق، از دروغگوترين افراد است و عموم احاديثش نادرست است -37

 .«3»  احمد بن داود بن عبد الغفار حرانى، كذاب و حديث ساز است -38

 .«5»  احمد بن سليمان قرشى، متروك الحديث و كذاب است -33



كذاب است به حماد : اش گفته است ابو جعفر قواريرى بغدادى كه ابو الفتح حافظ درباره( نابى سليما)احمد بن سليمان  -53
 .داده است بن سلمة دروغ نسبت مى

شود روايتش را از راه عروض سهو و خيال و اشتباه تصحيح و  دروغ اين شيخ آشكار است، و نمى: و خطيب گفته است
 .تعديل كرد

اى بر بيان حال و  و در بعضى از چيزهائى كه ذكر كرديم دلالت كافى: گويد رد و مىآو آنگاه شواهدى بر دروغگوئيش مى
 .«6» باشد دروغ آشكارش مى

 .«7»  احمد بن صالح ابو جعفر شمومى مصرى، نزيل مكه، كذاب و حديث ساز و گزاف گو است -51

 .ه كذاب است 232احمد بن طاهر بن حرمله مصرى، متوفى در سال  -52

در حديث رسول خدا، هنگام روايت . او دروغگوترين مردم است. شافعى، حكايات دروغى روايت كرده است از جدش، از
  گفته و از مردم كه چيزى نقل دروغ مى

______________________________ 
 .167ص  1ميزان الاعتدال ج  -76ص  8المنتظم ج  -111ص  3تاريخ بغداد ج ( 1)

 .167ص  1لسان الميزان ج ( 2)

 .35ص  1ميزان الاعتدال ج ( 0)

 .173 -22ص  2اللئالى المصنوعة ج  -35ص  1ميزان الاعتدال ج  -03ص  2تذكرة الموضوعات ج ( 3)

 .73ص  2اللئالى المصنوعة ج  -38ص  1ميزان الاعتدال ج ( 5)

 .177 -173ص  3تاريخ بغداد ج ( 6)

 .186ص  1لسان الميزان ج  -32ص  1تهذيب التهذيب ج ( 7)

 23: ص

 .«1»  كرده آميخته با دروغ بوده است مى

 .«2»  كذاب است 272يا  271احمد بن عبد الجبار كوفى، متوفى در سال  -50



 .«0»  احمد بن عبد الرحمن بن الجارود الرقى كذاب و حديث ساز است -53

 .«3»  احمد بن عبد اللّه الشاشى كذاب است -55

 .«5»  ساخته است حديث مى 271هيثمى مؤدب ابو جعفر، متوفى در سال  احمد بن عبد اللّه -56

 .احمد بن عبد اللّه شيبانى، ابو على جويبارى كذاب و حديث ساز است -57

ساخته و بيش از هزار حديث به نام آن حضرت  شناسم كه به نام رسول خدا، حديث مى من كاملا او را مى: بيهقى گفته است
احاديث زيادى در فضائل عمرها ساخته و به . اين مرد، كذاب و خبيث است: گفت م شنيدم كه مىساخته است و از حاك

 .هيچوجه جائز نيست از او روايت كردن

از دروغگويان است و از ائمه هزاران : او هزاران حديث به نفع كرامتيه ساخته است و ابن حبان گفته است: سيوطى گفته است
او و محمد بن تميم و محمد بن عكاشه، ده هزار : و حافظ سرى گفته است. روايت كرده استحديثى كه آنها نگفته بودند 

 .«6» اند حديث ساخته

با اسنادش از انس از رسول خدا آورده  202صفحه  3احمد بن عبد اللّه ابو بكر ضرير، خطيب در تاريخ بغداد، جلد  -58
  است كه جبرئيل پيشم آمد در حالى

______________________________ 
 .183ص  1لسان الميزان ج  -53ص  1ميزان الاعتدال ج ( 1)

 .50ص  1ميزان الاعتدال ج  -51ص  1تهذيب التهذيب ج ( 2)

 .172ص  2اللئالى المصنوعة ج  -55ص  1ميزان الاعتدال ج  -237ص  2تاريخ بغداد ج ( 0)

 .52ص  1ميزان الاعتدال ج ( 3)

 .51ص  1ميزان الاعتدال ج  -223ص  3تاريخ بغداد ج ( 5)

اسنى  -08تذكرة الموضوعات ص  -51ص  1ميزان الاعتدال ج  -155التذكار ص  -235ص  0تاريخ بغداد ج ( 6)
 .21ص  1اللئالى المصنوعه ج  -188ص  5ج  130ص  1لسان الميزان ج  -210المطالب ص 

 21: ص



اى محمد اين طرز لباس پوشيدن پسر عموهايت بعد از »: شت و گفتكه قبا و كفش سياهى پوشيده و كمربندى بسته دا
 .اين حديث دروغ است تمام اسناد آن ثقة هستند مگر ضرير و اين دروغ از ناحيه اوست: آنگاه گفته است« باشد تو مى

نداشته بافته است، هائى كه هرگز وجود  احمد بن عبد اللّه بن محمد ابو الحسن بكرى، كذاب و دروغ ساز است و داستان -53
 .«1»  چقدر او نادان و بى حيا، بوده است

 .«2»  احمد بن عبد اللّه ابو عبد الرحمن فارياناتى، حديث ساز مشهورى بوده است -63

به . ه از كسانى است كه به كذب و دروغسازى شهرت دارد 556احمد بن عبد اللهّ ابو العز بن كادش، متوفى در سال  -61
: ابن عساكر گفته است كه ابو العز برايم گفته است. اند شود كرد و بزرگان درباره او مطالبى گفته احتجاج نمى گفته امثال او

 «0» !شنيدم كه مردى در حق على حديثى ساخته و لذا من هم در حق ابو بكر حديثى ساختم، ترا بخدا آيا كار بدى كردم؟

 .و هلاك شونده استاحمد بن عصمت نيشابورى، متهم به وضع و دروغ  -62

 .«3»  حديث ساختگى روايت كرده كه همان آفت اوست

 .خبر ساختگيش در ضمن اخبار موضوعه خواهد آمد: گويد امينى مى

 .«5»  زيسته است ه مى 523هاى  گفته و در حدود سال احمد بن على بن احمد بن صبيح، زياد دروغ مى -60

 .«6»  ساخته است روزى، حديث مىاحمد بن على بن حسن بن شقيق ابو بكر م -63

  احمد بن على بن حسن بن منصور اسد آبادى مقرى، وارد دمشق شد و در آن -65

______________________________ 
 .50ص  1ميزان الاعتدال ج ( 1)

 .33ص  2ج  -053ص  1اللئالى المصنوعة ج  -133ص  1لسان الميزان ج ( 2)

 .218ص  1لسان الميزان ج ( 0)

 .56ص  1ميزان الاعتدال ج ( 3)

 .123ص  1اللئالى ج ( 5)

 .203ص  1لسان الميزان ج  -58ص  1ميزان الاعتدال ج ( 6)



 22: ص

 .كرد آنچه را كه نشنيده بود ادعا مى. حديث گفت، او شيخ دروغگوئى بود

 .«1»  مروزى، متروك و حديث ساز است( سليمان)احمد بن على بن سليمان  -66

 .«2»  ه كذاب است 230احمد بن عيسى عسكرى، متوفى در سال  -67

 .«0»  ه كه ابن طاهر او را كذاب دانسته است 270احمد بن عيسى لخمى، متوفى در سال  -68

 .«3»  احمد بن عيسى هاشمى، كذاب است -63

كرده  ديث ساختگى حديث مىبا احا. ه كذاب و حديث ساز است 230احمد بن عيسى خشاب تنيسى، متوفى در سال  -73
 .«5»  است

 .«6»  ه كذاب و گفتارش غير مسموع است 271احمد بن فرج ابو عتبة حجازى، متوفى در سال  -71

ه برادر حجة الاسلام ابى حامد  523احمد بن محمد بن محمد ابو الفتوح غزالى طوسى واعظ مشهور، متوفى در سال  -72
ارش آميخته با دروغ و احاديث ساختگى بوده و نسبت به شيطان تعصب داشته و ساخته و بيشتر گفت غزالى، حديث مى

 .«7»  داشته است معذورش مى

گفته  ه از حفاظ حديث بوده، ولى دروغ مى 232احمد بن محمد بن حجاج بن رشدين ابو جعفر مصرى، متوفى در سال  -70
ابن . شده است معرفت كمى كه داشته حديثش نوشته مى داده است، او با ضعف و و نسبت به شيوخش احاديث دروغ نسبت مى

 اند او را تكذيب كرده و چيزهائى را بر او انكار نموده: عدى گفته است

______________________________ 
 .030ص  3تاريخ بغداد ج ( 1)

 .65ص  1تهذيب التهذيب ج ( 2)

 .66ص  1تهذيب التهذيب ج ( 0)

 .63ص  1ميزان الاعتدال ج ( 3)

 .066ص  2شذرات الذهب ج  -03تذكرة الموضوعات ص  -231ص  1لسان الميزان ج  -53ص  1ميزان الاعتدال ج ( 5)



 .031ص  3تاريخ بغداد ج ( 6)

 .71ص  1ميزان الاعتدال ج  -136ص  12البداية و النهاية ج  -263ص  3المنتظم ج ( 7)
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 .«1» اند به ضعف در حديث اختصاص يافته« نرشدي»از احمد تا « رشدين»و خانواده 

 .«2»  احمد بن محمد بن حرب لخمى جرجانى، تعمد در كذب و حديث سازى داشته است -73

ه كذاب است و در حديث مورد اعتماد نيست، اما تظاهر به عبادت  083احمد بن محمد بن حسن مقرى، متوفى در سال  -75
 .«0»  كرده است و شايستگى مى

و در ميان . ه حديث ساز است 038يا  032مد بن محمد بن الصلت بن المغلس ابو العباس حمانى، متوفى در سال اح -76
اى نوشته كه همه آنها، ساختگى است و از ثقات  دروغگويان كم حياتر از او نيست و در مناقب ابى حنيفة احاديث باطله

 .«3»  اخبارى را نقل كرده كه همه آنها دروغ است

ه از كسانى است كه تعمد در  033حمد بن محمد بن على ابو عبد اللّه صيرفى معروف به ابن الآبنوسى، متوفى در سال ا -77
 .«5»  كذب داشته است

 .«6»  احمد بن محمد بن على بن حسن بن شقيق مروزى، حديث ساز بوده است -78

المطرز گفته . و حديث ساز و متروك الحديث استاحمد بن محمد بن عمر ابو سهل حنفى يمامى، نزيل بغداد، كذاب  -73
 .«7»  ام از او پانصد حديث كه پيش مردم اثرى از آنها نبوده نوشته: است

______________________________ 
 .258ص  1لسان الميزان ج  -60ص  1ميزان الاعتدال ج  -355ص  1تاريخ شام ج ( 1)

 .0ص  1صنوعة ج اللئالى الم -60ص  1ميزان الاعتدال ج ( 2)

 .60ص  1ميزان الاعتدال ج  -323ص  3تاريخ بغداد ج ( 0)

البداية و النهاية ج  -66ص  1ميزان الاعتدال ج  -157ص  6المنتظم ج  -03ص  5و ج  237ص  3تاريخ بغداد ج ( 3)
 .132 -32ص  -2اللئالى المصنوعة ج  -263ص  1لسان الميزان ج  -56ص  2تاريخ شام ج  -101ص  11

 .73ص  5تاريخ بغداد ج ( 5)



 .123ص  1اللئالى المصنوعة ج  -287ص  1لسان الميزان ج  -63ص  1ميزان الاعتدال ج ( 6)

 .26ص  2ج  -237ص  1اللئالى المصنوعة ج  -ميزان الاعتدال -63ص  2تاريخ شام ج  -66ص  5تاريخ بغداد ج ( 7)
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ه فقيه خوبى در سنت و در رد بر  020ر كندى مروزى، نزيل بغداد، متوفى در سال احمد بن محمد بن عمرو ابو بش -83
گفته و به نام  ساخته و دروغ مى ها و محدث شيرين زبانى بوده، اما از پدرش از جدش و از ديگران حديث مى اهل بدعت

 .«1»  ستهاى ساخته شده بهره زيادى ا كرده و برايش از نسخه افراد مورد اعتماد حديث جعل مى

كرده و لذا سزاوار است كه حديثش  ساخته و سندها را زير و بالا مى ها مى او از كسانى است كه متن: ابن حبان گفته است
ترك شود و شايد او بيش از ده هزار حديث به نام ثقات پائين بالا كرده كه من از آنها بيش از سه هزار حديث كه شكى در 

 .ام نوشته پائين بالا كردن آنها ندارم،

آمده  238صفحه  2و در شذرات الذهب جلد  «2»  او حديث ساز، شيرين زبان و حافظ بوده است: و دار قطنى گفته است
 .او با آنكه محدث و امام و پاسخگوى اهل بدعت ها بوده يكى از حديث سازان است: است كه

ه غلام خليل از بزرگان زهاد در بغداد و كذاب و  275احمد بن محمد بن غالب باهلى ابو عبد اللّه، متوفى، در سال  -81
 !!.دروغ ساز بوده است

: به غلام خليل گفتم: گفت از ابى عبد اللهّ نهاوندى در حران در مجلس ابى عروبة شنيدم كه مى: حافظ ابن عدى گفته است
 !!ام هاى مردم ساخته دلاينها را به خاطر نرم كردن : كنيد؟ گفت اين چه احاديث رقيقى است كه شما حديث مى

او درباره احاديثى كه كديمى نقل كرده گفته . كديمى و غلام خليل آشكار نكرده است: ابو داود سجستانى، دروغ كسى را مانند
ترسم كه غلام خليل دجال بغداد  صاحب الزنج دجال بصره بوده و مى: آنها دروغند و درباره غلام خليل گفته است: است
 .«0»  احاديثش بر من عرضه شد چهارصد حديثش از لحاظ سند و متن دروغ بوده است: ته استآنگاه گف. باشد

______________________________ 
 .73ص  5تاريخ بغداد ج ( 1)

 .20ص  0طبقات الحفاظ ج  -73ص  1ميزان الاعتدال ج ( 2)

 .133ص  2ج  233ص  1اللئالى ج  -270ص  1لسان الميزان ج  -35ص  5المنتظم ج  -75ص  5تاريخ بغداد ج ( 0)
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« مدينة السلام»جاى بسى شگفتى است، مردى كه سيره و شرح حالش چنين است با مرگش بازارهاى : گويد امينى مى
لمنتظم اش به بصره حمل و در آن جا دفن گرديد و قبه و بارگاهى روى آن بنا كردند، چنانكه در تاريخ بغداد و ا بسته و جنازه

 .ابن جوزى آمده است

 .احمد بن محمد بن فضل قيسى، حديث ساز بوده است -82

 .اش رفتم در حدود پانصد حديث از او نوشتم كه همه آنها ساخته شده بود به قريه: ابن حبان گفته است

 .«1»  و شايد اين شيخ، بنام پيشوايان پسنديده بيش از سه هزار حديث ساخته است: گويد تا اينكه مى

 .«2»  احمد بن محمد بن مالك، حديث ساز بوده است -80

 .«0»  احمد بن محمد بن مصعب، يكى از سازندگان حديث بوده است -83

 .«3»  احمد بن محمد بن هارون ابو جعفر برقى، كذاب و جعال در حديث بوده است -85

او حديث ساز بوده : گفته است« غرائب مالك»ه دار قطنى در  000احمد بن مروان دينورى مالكى، متوفى در سال  -86
 .«5»  است

در برابر : گويد هايش حديثى است كه در آن مى احمد بن منصور ابو السعادات ملحد و كذاب است و از جمله ساخته -87
وجود كنند و فرشتگان نيز ب را اثبات مى( خدا)هاى كسانى است كه صورت و رؤيت و كيفيت  خدا لوحى است كه در آن اسم

 .«6» نمايند آنها مباهات مى

______________________________ 
 .73 -67 -35 -31تذكرة الموضوعات ص  -73ص  1ميزان الاعتدال ج ( 1)

 .37تذكرة الموضوعات ص ( 2)

 .153ص  5تاريخ شام ج ( 0)

 .71ص  1ميزان الاعتدال ج ( 3)

 .033ص  1لسان الميزان ج ( 5)

 .13ص  1اللئالى المصنوعة ج  -75ص  1ميزان الاعتدال ج ( 6)
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ه يكى از حفاط و كذاب و  068احمد بن موسى ابو الحسن بن ابى عمران جرجانى فرضى، متوفى بعد از سال  -88
شود  مىكرده روايات نادرست را از شيوخ گمنام و ناشناخته كه از آنها پيروى ن ها تركيب مى حديث ساز بوده سندها را با متن

 .«1» اند نقل كرده است و از اين رو او را تكذيب كرده

ه حديث ساز بوده و احاديث موضوعه كه  067احمد بن يعقوب بن عبد الجبار اموى مروانى جرجانى، متوفى در سال  -83
 .«2»  نقل آنها جائز نيست روايت كرده است

 .«0»  كرده استاسباط ابو اليسع بصرى كه يحيى بن معين او را تكذيب  -33

 .«3»  شود، از ثقات روايات ساختگى نقل كرده است اسحاق بن ابراهيم طبرى، كذاب است از او چيزى نوشته نمى -31

 .«5» اند اسحق بن ابراهيم واسطى، مؤدب، كه ابن عدى و ازدى او را تكذيب كرده -32

 .«6» اند مردم او را ترك كرده اسحاق بن ادريس اسوارى بصرى ابو يعقوب، كذاب و حديث ساز است -30

ه اتفاق دارند كه او كذاب و حديث ساز بوده روا نيست حديث  236اسحاق بن بشر بخارى ابو حذيفة، متوفى در سال  -33
 .«7»  او را نقل كردن مگر بر سبيل تعجب

 .«8»  است ه كذاب و حديث ساز بوده 228اسحاق بن بشر بن مقاتل كاهلى ابو يعقوب، متوفى در سال  -35

______________________________ 
 .67ص  0شذرات الذهب ج  -75ص  1ميزان الاعتدال ج ( 1)

 .83اسنى المطالب ص  -77ص  1ميزان الاعتدال ج ( 2)

 .212ص  1تهذيب التهذيب ج ( 0)

 .76ص  2اللئالى المصنوعة ج  -130 -35تذكرة الموضوعات ص ( 3)

 .038ص  1لسان الميزان ج  -85ص  1ميزان الاعتدال ج ( 5)

 .86ص  1ميزان الاعتدال ج ( 6)

 .86ص  1ميزان الاعتدال ج  -027ص  6تاريخ بغداد ج ( 7)



 1اللئالى المصنوعة ج  -123 -76 -03 -00تذكرة الموضوعات ص  -87ص  1ميزان ج  -023ص  6تاريخ بغداد ج ( 8)
 .150 -31ص 
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 .گفته است كه او به اتفاق، كذاب و حديث ساز است 33 -70 -72صفحه « المصنوعةاللئالى »و در جلد دوم 

ه كذاب است و فراموشى در حفظ و نقل  130اسحاق بن عبد اللهّ اموى، غلام آل عثمان بن عفان، متوفى در سال  -36
 .«1» رساند را به پيامبر اكرم مى كند و سلسله سند كند و براى مراسيل سند درست مى حديث دارد، سندها را پائين و بالا مى

رهبر )ساخته و كتابى درباره فضائل محمد بن كرام  حديث مى« كرامية»اسحاق بن محمشاذ، كذاب است و به نفع مذهب  -37
 .«2»  اش دروغ و ساختگى است نوشته است كه همه( كرامية

 .«0»  كرده است پيامبر اكرم و ابن سيرين حديث مىاسحاق بن ناصح، از دروغگوترين افراد است، با رأى ابى حنيفة از  -38

 .«3»  اسحاق بن نجيح ملطى ازدى دجال و دروغگوترين مردم، دشمن خدا و مرد پليد و حديث ساز بوده است -33

 .«5»  ساخته است اسحاق بن وهب طهرمسى، كذاب و متروك الحديث است و آشكارا حديث مى -133

ه كذاب است، اعتبارى به حرفش  133جبلى، قاضى و مصاحب ابى حنيفة، متوفى در سال اسد بن عمرو ابو المنذر  -131
 .«6»  ساخته، ولى حديثش با باد پيش آنان يكسان است نيست او طبق مذهب ابى حنيفه حديث مى

______________________________ 
 .231ص  1تهذيب التهذيب ج  -335 -330ص  2تاريخ شام ج ( 1)

 .208ص  1المصنوعة ج  اللئالى( 2)

 .33ص  1ميزان الاعتدال ج ( 0)

 -250ص  1تهذيب التهذيب ج  -83تذكرة الموضوعات ص  -33ص  1ميزان الاعتدال ج  -023ص  6تاريخ بغداد ج ( 3)
 .26خلاصة التهذيب ص  -175 -130 -55ص  1اللئالى المصنوعة ج 

 .113 -33ص  2ج  -136ص  1اللئالى المصنوعة ج  -71 -50تذكرة الموضوعات ص  -35ص  1ميزان الاعتدال ج ( 5)

 .083ص  1لسان الميزان ج  -36ص  1ميزان الاعتدال ج  -17ص  7تاريخ بغداد ج ( 6)
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 .«1»  ه كذاب و حديث ساز است 213اسماعيل بن ابان ابو اسحاق غنوى كوفى، متوفى در سال  -132

 .«2»  ه كذاب و حديث دزد است 226اللّه مدنى، متوفى در سال  اسماعيل بن ابى اويس عبد -130

 .«0»  اسماعيل بن ابى زياد شامى، كذاب و متروك الحديث و حديث ساز است -133

 .«3»  اسماعيل بن اسحاق جرجانى، حديث ساز بوده است -135

 .«5»  ه كذاب بوده است 366اسماعيل بن بلال عثمانى دمياطى، متوفى در سال  -136

 .«6»  اسماعيل بن زريق بصرى، كذاب است -137

 .«7»  اسماعيل بن شروس ابو المقدام صنعائى، حديث ساز بوده است -138

گفته، متون  هاى دروغ مى ه كذاب پسر كذاب داستان 338اسماعيل بن على مثنى واعظ استرآبادى، متوفى در سال  -133
 .«8»  است كرده ساختگى را با اسانيد صحيحه تركيب مى

هايش  اسماعيل بن محمد بن يوسف ابو هارون فلسطينى، از خانواده جبرئيل، كذاب و حديث دزد است كه به گفته -113
 .«3» توان كرد احتجاج نمى

______________________________ 
اللئالى  -271ص  1تهذيب ج  -116تذكرة الموضوعات ص  -3ص  1ميزان الاعتدال ج  -231ص  6تاريخ بغداد ج ( 1)

 .27خلاصة التهذيب ص  -236ص  1المصنوعة ج 

 .133ص  1ميزان الاعتدال ج ( 2)

 .203 -173 -77ص  2اللئالى المصنوعة ج  -137ص  1ميزان الاعتدال ج ( 0)

 .030ص  1لسان الميزان ج  -ميزان الاعتدال( 3)

 .036ص  1لسان الميزان ج ( 5)

 .136ص  1ميزان الاعتدال ج ( 6)

 .133ص  1ميزان الاعتدال ج ( 7)



 .320ص  1لسان الميزان ج ( 8)

 .152ص  1اللئالى المصنوعة ج  -137 -58 -03تذكرة الموضوعات ص  -113ص  1ميزان الاعتدال ج ( 3)
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حديث : اش گفته است اسماعيل بن محمد ابن مسلمة ابو عثمان اصفهانى واعظ محتسب، كه ابن ناصر درباره -111
 .«1»  ساخته و دروغ و راست به هم آميخته است

 .«2»  ساخته است اسماعيل بن مسلم سكونى اليشكرى، حديث مى -112

 .«0»  اسماعيل بن يحيى شيبانى شعيرى، كذاب است -110

دروغ و حديث اسماعيل بن يحيى التيمى، نوه ابى بكر صديق، كذاب است و روايت از او روا نيست، او ركنى از اركان  -113
ساز است، عموم چيزهائى كه روايت كرده نادرست است او بر مالك و ثورى و ديگران روايات دروغ نسبت داده و از افراد 

 .«3»  مورد اعتماد چيزهائى كه مورد قبول نبوده روايت كرده است

او . متروك الحديث استه كذاب و  223هاى قبل از  اسيد بن زيد بن نجيح ابو محمد جمال، متوفى در سال -115
 .«5»  ساخته و عموم چيزهائيكه روايت كرده، مورد پيروى قرار نگرفته است هاى دروغ مى حديث

او : هشيم گفته است. ضعيف و متروك الحديث است. اشعث بن سعيد بصرى ابو الربيع سمان، مورد اطمينان نيست -116
 .«6»  گفته است دروغ مى

  ه حديثى در ترك 272الكى، متوفى در سال اصبغ بن خليل قرطبى م -117

______________________________ 
 .20ص  3شذرات الذهب ج ( 1)

 .113صفحه  2اللئالى المصنوعة جلد  -000صفحه  1تهذيب التهذيب جلد  -116صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 2)

 .006صفحه  1تهذيب التهذيب جلد ( 0)

تهذيب التهذيب جلد  -117صفحه  1ميزان الاعتدال جلد  -233اسنى المطالب صفحه  -233صفحه  6تاريخ بغداد جلد ( 3)
 -83صفحه  1اللئالى المصنوعة جلد  -33صفحه  3و جلد  100 -136 -131صفحه  1مجمع الزوائد جلد  -332صفحه  1

 .160صفحه  2و جلد  111 -137



ميزان الاعتدال جلد  -175صفحه  2مجمع الزوائد جلد  -32صفحه  1نصب الراية جلد  -38صفحه  7تاريخ بغداد جلد ( 5)
 .338صفحه  1اللئالى المصنوعة جلد  -02خلاصة التهذيب صفحه  -113صفحه  1

 .051صفحه  1تهذيب التهذيب جلد ( 6)
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صميم بر كذب بر رسول او ت: از احمد بن خالد نقل شده كه. ها ساخته و مردم بر دروغش آگاه گرديدند بالا بردن دست
 .«1» (در اين توجيه دقت كن آنگاه بخند و يا گريه كن. )مذهبش را تأييد كند: خدا نداشته، تنها نظرش اين بوده كه

ه از او مطالبى نوشته است، كذاب و خبيث و دروغ پرداز بر افراد  232اصرم بن حوشب ابو هشام، كه جوزى در سال  -118
 .«2»  مورد اعتماد است

 .«0»  ايوب بن خوط ابو اميه بصرى حبطى، متروك الحديث است -113

سندها را : او از دروغگويان است و ابن حبان گفته است: اش گفته است ايوب بن سيار زهرى مدنى، كه نسائى درباره -123
 .«3»  كرده است كرده و براى مراسيل سند درست مى زير و بالا مى

 .«5»  الصورى، كذاب استايوب بن محمد ابو ميمون  -121

اى را روايت  از مكحول نسخه موضوعه. شود ايوب بن مدرك ابو عمرو حنفى يمامى، كذاب است و اعتنائى به او نمى -122
 .«6»  كرده است

 حرف باء

 هر چه كه برايت: از كلبى نقل شده كه ابو صالح گفته است. باذام ابو صالح تابعى، كذاب و متروك الحديث است -120
 .«7»  حديث كردم، دروغ بوده است

______________________________ 
 .353صفحه  1لسان الميزان جلد ( 1)

مجمع الزوائد جلد  -13تذكرة الموضوعات صفحه  -126صفحه  1ميزان الاعتدال جلد  -01صفحه  7تاريخ بغداد جلد ( 2)
 .52 -37 -6صفحه  2جلد  138صفحه  1اللئالى المصنوعة جلد  -036صفحه  1

 .373صفحه  1لسان الميزان جلد  -332صفحه  1تهذيب التهذيب جلد ( 0)



 .382صفحه  1لسان الميزان جلد ( 3)

 .106صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 5)

 .388صفحه  1لسان الميزان جلد  -111صفحه  0تاريخ شام جلد  -6صفحه  7تاريخ بغداد جلد ( 6)

 .316صفحه  1تهذيب التهذيب جلد  -108صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 7)

 01: ص

 .«1»  بركة بن محمد حلبى كذاب و حديث دزد و حديث ساز است -123

داراى كتابى است كه . كند روايات عوضى نقل مى. بريه بن محمد بن بريه ابو القاسم البيع، كذاب و دروغ ساز است -125
 .«2»  متن جدا ناپسند استاحاديثش ساختگى و نادرست و از لحاظ 

ساخته و  بشر بن ابراهيم ابو سعيد قرشى انصارى دمشقى ساكن بصره از كسانى است كه به نام ثقات حديث مى -126
 .«0»  اى آورده كه مورد پيروى قرار نگرفته است احاديث موضوعه

 .«3»  ت استبن ابراهيم بصرى، ابو عمرو مفلوج، كذاب و حديث ساز بر ثقا( بشار)بشر  -127

اى است كه حدود صد و پنجاه  و بر زبير دروغ بسته و داراى نسخه موضوعه. بشر بن حسين اصفهانى، كذاب است -128
 .«5» حديث دارد

ساخته كه حتى كسانى كه  بشر بن رافع حارثى، پسر عم ابى هريره، حديث ساز بوده و مطالب عجيب و غريبى مى -123
و ابن حبان . دادند كه آنها ساختگى است و گويا كه او تعهد در اين كار داشته است ، تشخيص مىحديث شناسى كار آنها نبوده

 .«6»  ساخته است او چيزهائى عمدا مى: گفته است

 .«7»  بشر بن عبيد الدارسى كذاب است -103

______________________________ 
 .233 -3صفحه  2اللئالى المصنوعة جلد  -78فحه ص 1نصب الراية جلد  -111صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 1)

 .132صفحه  1ميزان الاعتدال جلد  -105صفحه  7تاريخ بغداد جلد ( 2)

اسنى المطالب صفحه  -208صفحه  3نصب الراية جلد  -117تذكرة الموضوعات صفحه  -227صفحه  0تاريخ شام جلد ( 0)
156. 



صفحه  2اللئالى المصنوعة جلد  -76 -70 -72 -61موضوعات صفحه تذكرة ال -135صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 3)
167- 230. 

 .53صفحه  1مجمع الزوائد جلد  -137صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 5)

 .118تذكرة الموضوعات صفحه  -206اسنى المطالب صفحه  -338صفحه  1تهذيب التهذيب جلد ( 6)

 .107صفحه  1مجمع الزوائد جلد ( 7)

 02: ص

 .«1»  اى بوده كه در حدود صد حديث ساختگى در آن بوده است بشر بن عون شامى، پيش او نسخه -101

ه ركنى از اركان دروغ و كذاب و حديث ساز بوده و عموم چيزهائى كه  208بشر بن نمير بصرى، متوفى در سال  -102
 .«2»  روايت كرده، قابل پيروى نيست

 .«0»  دجال و حديث ساز است بكر بن زياد باهلى، -100

برده و براى آنها  كرده و مراسيل را بالا مى بكر بن عبد اللّه شردود صنعائى، كذاب است و سندها را پائين و بالا مى -103
 .«3»  كرده است سند درست مى

 .«5»  بكر بن مختار صائغ، كذاب است روايت از او روا نيست -105

 «6»  و سعيد تميمى رويانى، نزيل دمشق كذاب استبندار بن عمر بن محمد اب -106

 .«7»  پهلوان بن شهرمزان ابو البشر يزدى، متوفى در قرن ششم كذاب است -107

  حرف جيم

در بخارا سه نفر از دروغگويان را : ابن شاذويه گفته است. جابر بن عبد اللّه يمامى عقيلى، كذاب و نادان و نفهم است -108
 .«8»  محمد بن تميم، حسن بن شبل و جابر يمامى: بودند ازديدم كه عبارت 

  ه كذاب و متروك 250جارودبن يزيد ابو على عامرى، متوفى در سال  -103

______________________________ 
 .228صفحه  2مجمع الزوائد جلد  -112تذكرة الموضوعات صفحه  -133صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 1)



 .126صفحه  1اللئالى المصنوعة جلد  -151صفحه  1ميزان الاعتدال جلد  -361صفحه  1يب جلد تهذيب التهذ( 2)

 .7صفحه  1اللئالى المصنوعة جلد  -163صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 0)

 .161صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 3)

 .162صفحه  1ميزان الاعتدال جلد  -15تذكرة الموضوعات صفحه ( 5)

 .236صفحه  0م جلد تاريخ شا( 6)

 .65صفحه  2لسان الميزان جلد ( 7)

 .350صفحه  1اللئالى المصنوعة جلد  -155صفحه  1الاصابة جلد  -87صفحه  2لسان الميزان جلد ( 8)

 00: ص

 .«1»  گفته و حديث ساز بوده است الحديث است، دروغ مى

 .«2»  او كذاب است: ه كه يحيى گفته است 231سال جبارة بن المغلس ابو محمد حمانى، متوفى در  -133

گفته و  او در حديث دروغ مى. ه حديثش نادرست و متروك است 168جراح بن منهال ابو العطوف الجزرى، در سال  -131
 .«0»  خورده است شراب مى

 .«3»  او حديث ساز بوده است: جرير بن ايوب بجلى كوفى، كه ابو نعيم گفته است -132

 .«5»  جرير بن زياد طائى كذاب است -130

 .«6»  ساخته است جعفر بن ابان، حديث مى -133

: گفته است« غندر»او را تكذيب كرده و « شعبة»ه كه  133جعفر بن زبير حنفى دمشقى بصرى، متوفى بعد از سال  -135
هارصد حديث به نام رسول خدا ساخته روم تا عليه جعفر بن زبير كه چ مى: شعبه را ديدم سوار بر الاغى بود و به من گفت

 .«7»  است، اقدام نمايم، ولى او در عبادت كوشا بوده است

ه از حفاظ حديث و كذاب و حديث ساز و حديث دزد بوده  258جعفر بن عبد الواحد هاشمى عباسى، متوفى در سال  -136
 .«8»  كرده كه اصلى نداشته است و احاديثى روايت مى



______________________________ 
 .33صفحه  2لسان الميزان جلد  -178صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 1)

 .55خلاصة التهذيب صفحه  -202اسنى المطالب صفحه ( 2)

 .33صفحه  2لسان الميزان جلد  -181صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 0)

 .131صفحه  2لسان الميزان جلد  -1ميزان الاعتدال جلد ( 3)

 .181صفحه  1الراية جلد نصب ( 5)

 .110تذكرة الموضوعات صفحه ( 6)

اللئالى  -238صفحه  1مجمع الزوائد جلد  -33صفحه  2تهذيب التهذيب جلد  -188ميزان الاعتدال جلد صفحه ( 7)
 .50خلاصة التهذيب صفحه  -332 -132صفحه  2و جلد  6صفحه  1المصنوعة جلد 

اللئالى المصنوعة جلد  -131صفحه  1ميزان الاعتدال جلد  -12صفحه  5تظم جلد المن -175صفحه  7تاريخ بغداد جلد ( 8)
 .133 -13صفحه  2و جلد  210صفحه  1

 03: ص

 .«1»  ه كذاب و فاسق است 003جعفر بن على بن سهل، حافظ ابو محمد دورى دقاق، متوفى در سال  -137

 .«2»  او حديث ساز است: كند و در حقش گفته است از او روايت مىجعفر بن محمد بن على، كه حافظ ابن عدى  -138

ه كه دار قطنى و  287جعفر بن محمد بن فضل ابو القاسم دقاق مصرى، شهير به ابن المارستانى، متوفى در سال  -133
 .«0» اند صويرى او را تكذيب كرده

 حرف حاء

 .«3»  ن بن حكم، يا غلام ابى الجلال كذاب استحارث بن عبد الرحمن بن سعد مثنى دمشقى، غلام مروا -153

 .«5»  حامد بن آدم مروزى، كذاب است و از كسانى است كه مشهور به وضع حديث است -151

 .«6»  حباب بن حبله دقاق، كذاب است -152



ين افراد ه كاتب مالك بوده، ولى حديث ساز و از دروغگوتر 218حبيب بن ابى حبيب ابو محمد مصرى، متوفى در  -150
 .«7»  هايش همه ساختگى است است و حديث

  حبيب ابن ابى حبيب خرططى مروزى، كذاب و به نام ثقات حديث -153

______________________________ 
 .131صفحه  1ميزان الاعتدال جلد  -220صفحه  7تاريخ بغداد جلد ( 1)

 .113صفحه  2اللئالى المصنوعه جلد ( 2)

 .123صفحه  2لسان الميزان جلد  -131صفحه  7المنتظم جلد  -203صفحه  7جلد تاريخ بغداد ( 0)

 .332صفحه  0تاريخ شام جلد ( 3)

 .07صفحه  1مجمع الزوائد جلد  -238صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 5)

 .238صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 6)

اسنى المطالب صفحه  -33كرة الموضوعات صفحه تذ -213صفحه  1ميزان الاعتدال جلد  -181صفحه  2تهذيب جلد ( 7)
تاريخ بغداد  -73صفحه  3مجمع الزوائد جلد  -63خلاصة التهذيب صفحه  -203 -8صفحه  1اللئالى المصنوعة جلد  -216
 .036صفحه  10جلد 

 05: ص

 .«1»  ساخته است مى

 .«2» اند حبيب بن جحدر، كه احمد و يحيى او را تكذيب كرده -155

حرب بن ميمون عبدى ابو عبد الرحمن بصرى مجتهد و عابد، ولى از دروغگوترين افراد است و در سال صد و هشتاد  -156
 .«0»  و چند فوت كرده است

نموده كه جز بر سبيل  كرده و از افراد مورد اعتماد مطالبى را روايت مى حسان بن غالب مصرى، اخبار را دگرگون مى -157
 .«3»  او از مالك احاديث ساختگى نقل كرده است. آنها روا نيستاعتبار نقل 

 :حسن بن حسين بن عاصم هسنجانى، كه محمد بن ايوب گفته است -158



 .«5»  ما و على بن شهاب شكى درباره اينكه او كذاب است، نداريم

 .«6»  حسن بن دينار ابو سعيد تميمى، كذاب است و مورد اعتماد نيست -153

ه كه يكى از فقها، اصحاب ابى حنيفة بوده كذاب و خبيث و  233بن زياد ابو على لؤلؤى، كوفى، متوفى در سال حسن  -163
بسيارى از : گفته است 053صفحه  5و ابن كثير در نهاية ج جلد  «7»  متروك الحديث و غير مورد اعتماد و غير مأمون است

 .ندا ائمه او را ترك كرده و تصريح به دروغگوئيش نموده

 .«8»  ساخته است حسن بن شبل كرمينى بخارى، شيخ كذاب و از جمله كسانى است كه حديث مى -161

______________________________ 
 .13صفحه  1اللئالى المصنوعة جلد  -182صفحه  2تهذيب التهذيب جلد  -233صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 1)

 .163صفحه  2لسان الميزان جلد ( 2)

 .60خلاصة التهذيب صفحه  -227صفحه  2تهذيب التهذيب جلد ( 0)

 .220صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 3)

 .233صفحه  2لسان الميزان جلد ( 5)

 .170صفحه  2اللئالى المصنوعة جلد  -235صفحه  2لسان الميزان جلد  -276صفحه  2تهذيب التهذيب جلد ( 6)

 .228صفحه  1لاعتدال جلد ميزان ا -017صفحه  7تاريخ بغداد جلد ( 7)

 .223صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 8)

 06: ص

 .«1»  حسن بن عثمان، ابو سعيد تسترى، كذاب و حديث ساز است -162

 .كرده است ه خبرى را كه نشنيده بوده حديث مى 037حسن بن طيب بلخى، متوفى در سال  -160

 .«2»  ب و حديث دزد بوده استنقل شده كه گفته است او كذا« مطين»از 

. ه در حديث و قرائت كذاب است او از دروغگوترين افراد است 336حسن بن على اهوازى ابو على، متوفى در سال  -163
 .«0»  كتابى تصنيف كرده در آن احاديث ساختگى و چيزهاى فضيحت آور نقل كرده است



هاى  او را در بغداد ديدم كه دروغ: ن، كه ابن عدى گفته استحسن بن على ابو على نخعى، معروف به ابى الاشنا -165
چسبانده  كرد و احاديثى را كه اختصاص به قومى داشته، به ديگران مى گفت و از مردمى كه نديده بود، حديث مى فاحش مى

 .«3»  است

خ كم حيا و كذاب و ه شي 013و يا  018يا  017حسن بن على بن زكريا ابو سعيد عدوى بصرى، متوفى در سال  -166
داده و از مردمى  كرده و آن را به ديگران نسبت مى ساخته و دزدى حديث مى تهمت زننده است و به نام رسول خدا حديث مى

شايد او از ثقات بيش از : ابن حبان گفته است. داده است كرده و بر رسول خدا دروغ نسبت مى شناخته، حديث مى كه نمى
 .«5»  رده استهزار حديث ساختگى نقل ك

  از مالك. حسن بن على بن عيسى ازدى معانى، حديث ساز است -167

______________________________ 
 .130صفحه  2اللئالى المصنوعة جلد  -223صفحه  2لسان الميزان جلد  -200صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 1)

 .200صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 2)

 .15صفحه  1اللئالى المصنوعة جلد  -207صفحه  1جلد ميزان الاعتدال ( 0)

 .206صفحه  1ميزان الاعتدال جلد  -077صفحه  7تاريخ بغداد جلد ( 3)

شذرات  -02صفحه  0طبقات الحفاظ جلد  -206صفحه  1ميزان الاعتدال جلد  -080صفحه  7تاريخ بغداد جلد ( 5)
 .226 -53صفحه  1اللئالى المصنوعة جلد  -281صفحه  2الذهب جلد 

 07: ص

 .«1»  احاديث موضوعه روايت كرده است

ه فقيه بزرگ و كذاب و متروك الحديث و حديث  150حسن بن عمارة بن مضرب، ابو محمد كوفى، متوفى در سال  -168
 :شعبه گفته است. ساز بوده است

 .«2» اه كندخواهد به دروغگوترين افراد بنگرد، به حسن بن عمارة نگ هر كس مى

 .«0»  حسن بن عمرو بن سيف عبدى، كذاب و متروك الحديث است -163

او كذاب : ه كه سمرقندى گفته است 358حسن بن غالب ابو على تميمى، معروف به ابن مبارك مقرى، متوفى در سال  -173
 .«3»  است



 .«5»  حسن بن غفير مصرى عطار، كذاب و حديث ساز است -171

ه در راه طلب حديث مسافرت كرده و همت در جمع آن  335د ابو على كرمانى شرقى، متوفى در سال حسن بن محم -172
خواند، ليكن چيزهائى را كه نشنيده  داشته و از افراد زيادى حديث شنيده و در او عبادت و دين و زهد بوده و نماز شب مى

 .«6»  او كذاب است: گفت اش مى ن ابو نصر، دربارههايش را فاسد كرده است و مؤتم نيز روايت كرده، در نتيجه شنيده

كرده و از افراد مورد اعتماد چيزهائى  حسن بن يزيد مؤذن بغدادى، حديثش مورد انكار است سندها را دگرگون مى -170
 .«7»  كرده كه شبيه به احاديث اهل صدق نبوده است نقل مى

 .«8»  ل استو گفته شده كه فرزند پو. حسن بن واصل كذاب است -173

______________________________ 
 .203صفحه  3تاريخ شام جلد ( 1)

 .70صفحه  6ارشاد السارى جلد  -203صفحه  1ميزان الاعتدال جلد  -033صفحه  7تاريخ بغداد جلد ( 2)

 .203صفحه  1ميزان الاعتدال جلد  -011صفحه  2تهذيب التهذيب جلد ( 0)

 .33صفحه  12البداية و النهاية جلد  -230صفحه  8المنتظم جلد ( 3)

 .233صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 5)

 .102صفحه  3المنتظم جلد ( 6)

 .352صفحه  7تاريخ بغداد جلد ( 7)

 .35صفحه  2اللئالى المصنوعة جلد ( 8)

 08: ص

 .«1»  و روزها را ساخته است ها حسين بن ابراهيم كذاب و دجال و حديث ساز است، او احاديث نمازهاى شب -175

 .«2»  ه كذاب است 233عسقلانى، متوفى در سال « متوكل»حسين بن ابى السرى  -176

 .«0»  ه كذاب پسر كذاب پسر كذاب است 282حسين بن حميد بن ربيع كوفى خزار متوفى در سال  -177



. حديثش ساختگى است. مورد اعتماد نيسته حديث ساز است و  282حسين بن داود ابو على بلخى، متوفى در سال  -178
 .«3»  اى را روايت كرده كه اكثرش ساختگى است او از يزيد بن هارون از حميد بن انس نسخه

 .حسين بن عبد اللّه بن ضميره حميرى، كذاب و متروك الحديث است -173

 .«5»  و با هيچ غير ثقة و غير مأمونى برابر نيست. گفتارش ارزش ندارد

 .«6»  ساخته است عجلى ابو على، به نام افراد مورد اعتماد حديث مى( عبد اللّه)حسين بن عبيد اللّه  -183

  ه حديث مى گفته، اما كذاب و خبيث و حديث ساز بوده است 233حسين بن علوان بن قدامة ابو على، در بغداد سنه  -181
«7». 

______________________________ 
 .217اسنى المطالب صفحه  -238صفحه  1جلد ميزان الاعتدال ( 1)

 .72خلاصة التهذيب صفحه  -065صفحه  2تهذيب التهذيب جلد  -251صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 2)

 .283صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -08صفحه  8تاريخ بغداد جلد ( 0)

 .187صفحه  2لى المصنوعة جلد اللئا -253صفحه  1ميزان الاعتدال جلد  -33صفحه  8تاريخ بغداد جلد ( 3)

 .252صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 5)

مجمع الزوائد جلد  -130صفحه  1نصب الراية جلد  -56صفحه  8تاريخ بغداد جلد  -250صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 6)
 .163صفحه  1اللئالى المصنوعة جلد  -236صفحه  1

 -116 -132 -60تذكرة الموضوعات صفحه  -253صفحه  1دال جلد ميزان الاعت -60صفحه  8تاريخ بغداد جلد ( 7)
 .113 -65 -53صفحه  2و جلد  133صفحه  1اللئالى المصنوعة جلد 

 03: ص

 «1»  حسين بن فرج خياط، كذاب و حديث دزد بوده است -182

 .«2» حديثش نوشته شوداحاديثش جدا نا درست است و نبايد . حسين بن قيس، ملقب به حنش كذاب است -180



من در بغداد : ه كه ابو الفتح صواف مصرى گفته است 322حسين بن محمد ابو عبد اللّه خالع بغدادى، متوفى در سال  -183
 .«0»  ام مگر از چهار نفر كه يكى از آنها عبد اللّه خالع بوده است شد دروغگو هستند، چيزى ننوشته از كسانى كه گفته مى

 .«3»  و يكى از مشايخ دروغگوى بغداد بوده است. ه كذاب است 320محمد بزرى، متوفى در سال حسين بن  -185

 .«5»  حصن بن عمر ابو عمر احمسى كوفى، كذاب منكر الحديث و گفتارش پوچ است -186

او حفص  .ه فوت كرده است 133ه و گفته شده نزديك به  183حفص بن سليمان ابو عمر اسدى بزار، متوفى در سال  -187
 :و ابو حاتم گفته است. «6»  بن ابى داود قارى، نزيل بغداد است كه كذاب و متروك الحديث و حديث ساز و باطل گو است

 :و ابى عدى گفته است. او متروك الحديث است گفتارش قابل تصديق نيست

برده و براى آنها سند درست  بالا مى كرده و مراسيل را سندها را دگرگون مى: حديثهايش محفوظ نيست و ابن حبان گفته است
 .«7»  كرده است مى

از شعبه حديثى روايت كرده كه . او كذاب و نسيان در حديث داشته است: حفص بن عمر الرفا كه ابو حاتم گفته است -188
 .«8»  دروغ بوده است

______________________________ 
 .255ص  1ميزان الاعتدال ج ( 1)

 .255ص  1ميزان الاعتدال ج  -10ص  2اللئالى المصنوعة ج  -33الموضوعات ص تذكرة ( 2)

 .136ص  8تاريخ بغداد ج ( 0)

 .256ص  1ميزان الاعتدال ج  -138ص  8تاريخ بغداد ج ( 3)

 .263ص  8تاريخ بغداد ج ( 5)

 .188ص  8تاريخ بغداد ج ( 6)

 .027ص  1مجمع الزوائد ج . 261ص  1ميزان الاعتدال ج ( 7)

 .027ص  2لسان الميزان ج ( 8)

 33: ص



از ائمه : شيخ كذابى است و عقيلى گفته است: اش گفته است حفص بن عمر بن دينار ايلى كه ابو حاتم درباره -183
 .«1»  او دروغگو بوده است: گفته« ساوجى»كرده و  هاى نادرست نقل مى روايت

 .«2»  حفص بن عمر رازى، دروغگو بوده است -133

: و ازدى گفته است. «0»  حفص بن عمر حبطى رملى، نزيل بغداد، مورد اعتماد نبوده، احاديثش مأمون از دروغ نيست -131
جز چند حديث الباقى احاديثش مورد اعتماد و محفوظ نيست او از مشايخ : و ابن عدى گفته است. او متروك الحديث است

 .«3»  كرده است به نادرست حديث نقل مى

او از ثقات احاديث ساختگى روايت : ابو حيان گفته است. حفص بن عمر قاضى حلب، كذاب و حديث ساز بوده است -132
 .«5» شود طبق آنها عمل كرد كرده كه نمى مى

 .«6»  او ركنى از اركان دروغ است: شافعى گفته است. حفيدة بن كثير بن عبد اللّه، كذاب است -130

از طريق زهرى از ابن مسيب حدود پنجاه حديثى كه اصل . ابو سلمة، كذاب و حديث ساز است حكم بن عبد اللّه -133
 .«7»  نداشته روايت كرده است

 حكم بن عبد اللّه ايلى، غلام حارث بن حكم بن ابى العاص، -135

______________________________ 
 .025ص  2لسان الميزان ج ( 1)

 .028ص  2لسان الميزان ج ( 2)

 .231ص  8تاريخ بغداد ج ( 0)

 .026ص  2لسان الميزان ج ( 3)

 .123ص  1اللئالى المصنوعة ج  -130تذكرة الموضوعات ص  -263ص  1ميزان الاعتدال ج ( 5)

 .138ص  2حاشيه سندى بر سنن ابن ماجه ج ( 6)

 .106ص  1جمع الزوائد ج م 233ص  1اللئالى المصنوعة ج  -268ص  1ميزان الاعتدال ج  -033ص  3تاريخ شام ج ( 7)

 31: ص



 .«1»  تمام احاديثش ساختگى است: احمد گفته است. كذاب و دروغ ساز است

ضعف : و ابن عدى گفته است. حكم بن عبد اللّه ابو المطيع بلخى فقيه، مصاحب ابى حنيفه، كذاب و حديث ساز است -136
  ه فوت كرده است 133او در سال . كند قابل اعتماد و عمل نيست مى او در حديث آشكار است، عموم چيزهائى كه روايت

«2». 

 .«0»  او كذاب است: حكم بن مصقلة، كه ازدى گفته است -137

كرده كه جز براى تعجب، نوشتن آنها  حماد بن عمرو نصيبى، كذاب و حديث ساز است و به نام ثقات احاديثى وضع مى -138
 .«3»  او از افرادى است كه معروف به دروغ و حديث سازى است: است يحيى بن معين گفته. روا نبود

ترا با : به او بگو: كه جرير او را تكذيب كرده و به قتيبه گفت( نعمان بن ثابت كوفى)ها  حماد بن ابى حنيفة امام حنفى -133
 .«5»  شناسم نمىبراى او روايت درستى : و ابن عدى گفته است. حديث چه كار؟ روش تو دعوى و دشمنى است

ه كه مشهور به دروغ در روايت و شعر  155حماد بن ابى يعلى ديلمى كوفى، شهير به حماد الرّواية، متوفى در سال  -233
 .«6»  اند كه او شعر را فاسد كرده است داده تا جائى كه گفته ساخته و آنها را به پيشينيان نسبت مى بوده، اشعارى مى

 .«7»  دروغگويان بوده استحماد مكى، از  -231

  حمزة بن حمزه جزرى، كذابى حديث ساز بوده، حديثش پشيزى -232

______________________________ 
 .268ص  1ميزان الاعتدال ج  -035ص  3تاريخ شام ج ( 1)

 .23صفحه  1اللئالى المصنوعة جلد ( 2)

 .003ص  2لسان الميزان ج ( 0)

لسان الميزان  -017صفحه  3مجمع الزوائد جلد  -283صفحه  1ميزان الاعتدال جلد  -155صفحه  8تاريخ بغداد جلد ( 3)
 .051صفحه  2جلد 

 .036صفحه  2لسان الميزان جلد ( 5)

 .052صفحه  2لسان الميزان جلد ( 6)

 .35تحذير الخواص صفحه ( 7)



 32: ص

 .«1»  هايش ساختگى بوده است ارزش نداشته، تمام روايت شده

 .«2»  ه، كذاب است 328حمزة بن حسين دلال، متوفى در سال  -230

 .ه 058حميد بن ربيع ابو الحسن لخمى خزاز كوفى، متوفى در سال  -233

 :دروغگويان زمان ما چهار نفرند: اش گفته است يحيى بن معين درباره

 .حسين بن عبد الاول، ابو هشام رفاعى، حميد بن ربيع و قاسم بن ابى شيبة

 .او كذاب، خبيث، غير ثقة و غير مأمون از دروغ و اشتباه است: آنگاه گفته است

 .«0»  كرده است دزديده و روايات بى سند را سند دار مى او حديث مى: و ابن عدى گفته است

عبد در بصره بعد از سيصد سال از . او كذاب و خبيث است: حميد بن على بن هارون قيسى، كه حاكم گفته است -235
 .«3»  و نقاش نيز، نظير اين گفته است. الواحد بن غياث و شاذ كونى، احاديث موضوعه حديث كرده است

 حرف خاء

. ه، كذاب است، و مورد اعتماد نيست 168خارجة بن مصعب ابو الحجاج ضبعى خراسانى سرخسى، متوفى در سال  -236
 .اند ردهكردند و از اين رو آن را ترك ك مردم از حديثش پرهيز مى

از آنجا حديث خارجه متروك شد كه اصحاب رأى به سوى مسائلى از مسائل ابى حنيفه توجه : و ابو معمر هذلى گفته است
 اند خاص نمودند و براى آنها سندهائى از يزيد بن ابى زياد، از مجاهد، از ابن عباس ساخته و آنها را در كتب خود قرار داده

______________________________ 
 .203صفحه  1اللئالى المصنوعة جلد  -23صفحه  0تهذيب التهذيب جلد  -283صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 1)

 .053صفحه  2لسان الميزان جلد ( 2)

اللئالى  -063صفحه  2لسان الميزان جلد  -287صفحه  1ميزان الاعتدال جلد  -163صفحه  8تاريخ بغداد جلد ( 0)
 .171صفحه  2المصنوعة جلد 

 .066صفحه  2لسان الميزان جلد ( 3)



 30: ص

 .«1»  كرده است و خارجه آنها را حديث مى

 .«2»  خالد بن آدم، كذاب است -237

شود كرد و او به نام  خالد بن ابن اسماعيل ابو الوليد مخزومى مدنى، متروك الحديث است، به حديثش احتجاج نمى -238
 .«0»  استساخته  ثقات، حديث مى

 .«3»  خالد بن عبد الرحمن العيد، كذابى حديث ساز و حديث دزد است -233

 .خالد بن عبد الملك بن حارث بن حكم بن ابى العاص، كذاب است -213

اداره ولايت مدينه را به عهده گرفت، و هفت سال در آن سمت باقى ماند، و روى منبر رسول  110او از ناحيه هشام در سال 
رسول خدا على را بكار گمارد در ( خدا داناتر است: )گفت كرد و مى على بن ابى طالب كرم اللّه وجهه، جسارت مىخدا به 

 .«5»  دانست او چنين و چنان است، و لكن فاطمه با او در اين باره سخن گفت حالى كه مى

ساز بوده، احاديث نادرست و  خالد بن عمرو ابو سعيد اموى كوفى، از فرزندان سعيد بن عاص، كذاب و حديث -211
 .«6»  ساختگى از شعبه و ديگران روايت كرده است

او كذاب : ابو يحيى گفته است. ه اتفاقى است كه او كذاب است 211خالد بن قاسم مدائنى، ابو الهيثم، متوفى در سال  -212
او احاديثى را كه در مصر نبوده و از ليث  ام و كرده و من از او هزاران حديث نوشته است چيزى را كه نشنيده بوده ادعا مى

  كرده و چه بسا احاديثى را از جانب خودش حديث نشده بود، روايت مى

______________________________ 
 .26صفحه  5تاريخ شام جلد ( 1)

 .163صفحه  2مجمع الزوائد جلد ( 2)

 .8 -0حه صف 2اللئالى المصنوعه جلد  -233صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 0)

 .237صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 3)

 .82صفحه  5تاريخ شام جلد ( 5)

 .133صفحه  0تهذيب جلد  -238صفحه  1ميزان الاعتدال جلد  -233صفحه  8تاريخ بغداد جلد ( 6)



 33: ص

 .«1»  ساخته است مى

 .«2»  او كذاب و حديث ساز بوده است: ش گفته استا ه، ابو حاتم درباره 253خالد بن نجيح مصرى، متوفى در سال  -210

ه، كذاب است و از افراد مورد اعتماد روايت جعلى نقل  223خالد بن يزيد مكى ابو الهيثم عمرى، متوفى در سال  -213
 .«0»  كرده است مى

بعنوان اعتبار و پند خراش بن عبد الله، كذاب و از درجه اعتبار ساقط است و روا نيست احاديثش نوشته شود جز  -215
 .«3»  گرفتن

 .«5» ه، كذاب است و نبايد حديثش نوشته شود 102خصيب بن جحدر متوفى در سال  -216

 .«6» كند خليل بن زكريا شيبانى بصرى، كذاب است و احاديث نادرست نقل مى -217

  حرف دال

 .«7»  داود بن ابراهيم، قاضى قزوين، متروك الحديث و دروغگوست -218

داود بن زبرقان ابو عمر ورقاشى بصرى، نزيل بغداد، متوفى در حدود صد و هشتاد و چند هجرى، كذاب و متروك  -213
 .«8» گيرد كند مورد توجه و عمل قرار نمى و عموم چيزهائيكه روايت مى. الحديث است

______________________________ 
اللئالى المصنوعه  -202اسنى المطالب صفحه  -233صفحه  1ل جلد ميزان الاعتدا -030صفحه  8تاريخ بغداد جلد ( 1)

 .153صفحه  2جلد 

 .230صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 2)

 1اللئالى المصنوعة جلد  -50صفحه  3و جلد  233صفحه  1مجمع الزوائد جلد  -030صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 0)
 .116 -50صفحه 

 .035صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 3)

 .170صفحه  2و جلد  137صفحه  1اللئالى المصنوعة جلد  -036صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 5)



مجمع الزوائد جلد  -010صفحه  1ميزان الاعتدال جلد  -31خلاصة التهذيب صفحه  166صفحه  0تهذيب التهذيب جلد ( 6)
 .03صفحه  1

 .153صفحه  2جلد  اللئالى المصنوعة -016صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 7)

 .018صفحه  1ميزان الاعتدال جلد  -233صفحه  5تاريخ شام جلد  -058صفحه  8تاريخ بغداد جلد ( 8)

 35: ص

 .«1»  داود بن سليمان، ابو سليمان جرجانى كه مقيم بغداد بوده، كذاب است -223

 و منكر الحديث است، شايسته نيست كه حديثش نوشته شودداود بن عبد الجبار ابو سليمان مؤذن، نزيل بغداد، كذاب  -221
«2». 

گرديده و به نام انس جعل حديث  ساخته و در خراسان مى داود بن عفان كه از اصحاب انس بن مالك بوده حديث مى -222
 .«0»  كرده و كتابى با احاديث موضوعه از او نوشته است مى

 .«3»  داود بن عمر نخعى، كذاب است -220

ساخته و در  ه كذاب است و به نام ثقات حديث مى 236داود بن محبر، ابو سليمان بصرى نزيل بغداد، متوفى در سال  -223
عيب ديگرى نباشد، همان براى « كتاب عقل»و اگر براى او غير از وضع . اين روايات نادرست است و متروك الحديث است

 .«5» آنچه كه گفته شده كافى خواهد بود

داراى نسخه طولانى است كه در آن دويست و چهل حديث در كمال . ر بن عبد اللّه ابو مكيش حبشى كذاب استدينا -225
ذهبى از ابن عدى حديثى از احاديث دينار . وقاحت از انس بن مالك آورده است و از او روايات ساختگى نقل كرده است

من از دينار دويست و پنجاه : عدى از قول قفاص گفته است ابن: بطريق محمد بن احمد قفاص ذكر كرده، آنگاه گفته است كه
 .ام حديث حفظ كرده

او از : حاكم گفته است. تواند از او بيست هزار حديث كه همه دروغ باشد روايت كند اگر از اين نوع باشد مى: گويد سپس مى
  انس، قريب صد حديث ساختگى

______________________________ 
 .102صفحه  2اللئالى المصنوعة جلد  066صفحه  8جلد تاريخ بغداد ( 1)

 .013صفحه  1ميزان الاعتدال جلد  056صفحه  8تاريخ بغداد جلد ( 2)



صفحه  2و جلد  12صفحه  1اللئالى المصنوعة جلد  -17تذكرة الموضوعات صفحه  -021صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 0)
133. 

 .022صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 3)

اللئالى  -231صفحه  0تهذيب التهذيب جلد  223صفحه  3البداية و النهاية جلد  -063صفحه  8تاريخ بغداد جلد ( 5)
 .222صفحه  2و جلد  -231 -127صفحه  1المصنوعة جلد 

 36: ص

 .«1»  نقل كرده است

 حرف راء و زاء

 .«2»  ربيع بن بدر، كذاب است -226

زيسته ادعاى مصاحبت  مى 533ه دجال و مفترى است با آنكه در سال  652ماردينى متوفى در سال ربيع بن محمود  -227
 .«0»  با رسول خدا و عمر طولانى كرده است

گفته و گفته شده  رتن هندى، شيخ دجال و كذابى كه ادعاى مصاحبت با رسول خدا را داشته در صورتى كه دروغ مى -228
 .«3»  ه استه فوت كرد 602كه او در سال 

 .«5»  روح بن مسافر ابو بشر بصرى، حديث ساز بوده از اعمش صدها حديثهاى ساختگى روايت كرده است -223

ساخته و  كندى كذاب بوده و به نام حميد الطويل روايت مى( زويل آمده 210در اسنى المطالب صفحه )زكريا بن دريد  -203
 .«6»  دن از آن روا نيستاى است كه ساختگى است و نقل كر داراى نسخه

 .«7»  زكريا بن زياد، دجال و حديث ساز است -201

ه از دروغگويان بزرگ و حديث ساز است ولى فقيه  253زكريا بن يحيى مصرى ابو يحيى و كار، متوفى در سال  -202
 .«8»  از شايستگان و عابدان و فقيهان بوده است: صاحب درسى بوده است و گفته شده

______________________________ 
 .57تذكرة الموضوعات صفحه  -023صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 1)

 .122صفحه  1مجمع الزوائد جلد ( 2)



 .337صفحه  2لسان الميزان جلد  -005صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 0)

 .353صفحه  2لسان الميزان جلد  -006صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 3)

 .368صفحه  2زان جلد لسان المي( 5)

اسنى المطالب صفحه  -86صفحه  5تذكرة الموضوعات جلد  -038صفحه  1و جلد  85صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 6)
 .237 -13صفحه  2اللئالى المصنوعة جلد  -120

 .68تذكرة الموضوعات صفحه ( 7)

 .211صفحه  2للئالى المصنوعة جلد ا -101صفحه  1مجمع الزوائد جلد  -051صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 8)

 37: ص

ه، كذاب و حديث ساز و دجال است، او در حدود  332يا  331زيد بن حسن بن زيد حسينى، متوفى در سال  -200
 .«1»  ساخته است« طراد الزبينى»چهل حديث درباره ايام 

ساخته و در اينكار معروفيتى داشته است و  داشته حديث مىاى كه  زيد بن رفاعة ابو الخير، كذاب است، و طبق فلسفه -203
ها را سرقت كرده و همه آنها را طبق سندهاى صحيح و مشهور بين  براى او چهل حديث ساختگى است كه ابن و دعان آن

 .«2»  اهل حديث شايع كرده است

 .«0»  زياد بن ميمون ثقفى فاكهى بصرى، كذاب و حديث ساز و سست حديث است -205

  حرف سين

 .«3»  سالم بن عبد الاعلى، حديث ساز بوده است -206

كرده است  سرى بن عاصم ابو عاصم همدانى، كذاب و حديث ساز و حديث دزد بوده كه روايات بى سند را، با سند مى -207
 .«5»  و احتجاج با آن جائز نيست

ه حديث ساز است و پيش اهل حديث جدا بد نام گفته شده ك. سعيد بن سلام ابو الحسن عطار بصرى، كذاب است -208
 .«6»  كرده است و در مكه به چيزهاى باطل حديث مى. باشد مى

 ه 168گفته شده كه در سال . سعيد بن سنان ابو مهدى، كذاب است -203



______________________________ 
 .535صفحه  2لسان الميزان جلد  -061صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 1)

 1تاريخ بغداد جلد  -063 -060صفحه  1ميزان الاعتدال جلد  -333صفحه  3و جلد  353صفحه  8تاريخ بغداد جلد ( 2)
 .536صفحه  2لسان الميزان جلد  -20صفحه  1اللئالى المصنوعة جلد  -270صفحه 

 .30 -57صفحه  2اللئالى جلد  -053صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 0)

 .208صفحه  3نصب الراية جلد  -62صفحه تذكرة الموضوعات ( 3)

 .83صفحه  2اللئالى المصنوعة جلد  -073صفحه  1ميزان الاعتدال جلد  -053صفحه  5البداية جلد ( 5)

 1مجمع الزوائد جلد  -03اسنى المطالب صفحه  -082صفحه  1ميزان الاعتدال جلد  -83صفحه  3تاريخ بغداد جلد ( 6)
 .120صفحه  1كشف الخفاء جلد  -103 -31 -30صفحه  2جلد  اللئالى المصنوعة -126صفحه 

 38: ص

 .«1»  فوت كرده است

 .«2» گويد سعيد بن عنبسه رازى، كذاب است و راست نمى -233

 .«0»  سعيد بن موسى ازدى حديث ساز بوده است -231

 .«3»  ، كذاب است(ابى سراج)سكين بن سراح  -232

 .«5»  وراق بصرى، كذاب استسلم بن ابراهيم  -230

 .«6»  سلمة بن حفص سعدى، حديث ساز بوده است -233

طويل ابو عبد اللّه تميمى، حديث ساز و دروغگو و متروك الحديث بوده و پيش او ( مسلم و سليم)سلام بن سلم  -235
 .«7»  ه فوت كرده است 177روايات نادرست بوده و در سال 

 .«8» كند ، جهمى، خبيث و متروك الحديث است و حديثش با پشيزى برابرى نمىسليم بن مسلم حديث ساز -236

 .«3»  سليمان بن احمد ابو محمد جرشى شامى، كذاب و متروك الحديث و حديث دزد است -237



او پيشم حديث دزد است و براى : كه يحيى او را تكذيب كرده و ابن عدى گفته است. سليمان بن احمد واسطى حافظ -238
 .«13»  و در اين كار افرادى استا

  سليمان بن احمد ملطى مصرى متأخر، كه دار قطنى او را تكذيب -233

______________________________ 
 .236صفحه  2اللئالى المصنوعة جلد  -083صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 1)

 .63صفحه  2اللئالى المصنوعة جلد  -083صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 2)

 .73تذكرة الموضوعات صفحه ( 0)

 .36تذكرة الموضوعات صفحه ( 3)

 .127صفحه  3تهذيب جلد  -135صفحه  3تاريخ بغداد جلد ( 5)

 .203صفحه  1اللئالى المصنوعة جلد  -336صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 6)

 .58تذكرة الموضوعات صفحه  -137صفحه  3تاريخ بغداد جلد ( 7)

 .327صفحه  1دال جلد ميزان الاعت( 8)

 .232صفحه  6تاريخ شام جلد  -53صفحه  3تاريخ بغداد جلد ( 3)

 .338صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 13)

 33: ص

 .«1»  كرده است

 .«2»  ه كذاب است 383سليمان بن احمد سرقسطى، بغدادى متوفى در سال  -253

 .«0»  نام افراد مورد اعتماد احاديث زيادى ساخته استسليمان بن بشار، از كسانى است كه به  -251

ه يكى از حفاظ كذاب و خبيث است و  203سليمان بن داود بصرى ابو ايوب، معروف به شاذ كونى، متوفى در سال  -252
 .«3»  به مقتضاى وقت و زمان حديث مى ساخته است و گفته شده كه او اهل مسكر و در گفتار بى حيا بوده است



 .«5»  سليمان بن زيد محاربى، ابو آدم كوفى، كه ابن معين او را تكذيب كرده است -250

 .«6»  ساخته است گفته و حديث مى دروغ مى( در تاريخ ابن عساكر آمده، خبائرى حمصى)سليمان بن سلمه جبائرى  -253

 .«7»  سليمان بن عبد الحميد ابو ايوب بهرانى حمصى، كذاب است و مورد اعتماد نيست -255

سليمان بن عمرو ابو داود نخعى، دروغگوترين افراد نسبت به رسول خدا و معروف به حديث سازى بوده گر چه در  -256
گفتند و حديث  در بغداد افرادى بودند كه دروغ مى: خطيب گفته است. ظاهر آدم صالحى بود اما حديث ساز بوده است

 .ساختند و از آن جمله ابو داود نخعى بود مى

______________________________ 
 .338صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 1)

 .33صفحه  3المنتظم جلد  -333صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 2)

 .01صفحه  6تذكرة الموضوعات جلد  -313صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 0)

 .313صفحه  1لاعتدال جلد ميزان ا -66صفحه  2طبقات الحفاظ جلد  -37صفحه  3تاريخ بغداد جلد ( 3)

 .128خلاصة التهذيب صفحه ( 5)

 1اللئالى المصنوعة جلد  -73تذكرة الموضوعات صفحه  -316ميزان الاعتدال صفحه  -276صفحه  6تاريخ شام جلد ( 6)
 .85صفحه 

 .283صفحه  6تاريخ شام جلد ( 7)

 53: ص

او در : و ديگرى گفته است. عبادت و ظاهر الصلاحيش ندارم من شكى در حديث سازيش با همه: و حاكم گفته است
 .«1»  عين حال، از همه مردم شب زنده دارتر و روزه دارتر بوده است

 .«2»  سليمان بن عيسى السجزى، كذاب و حديث ساز بوده است و بيش از بيست حديث ساخته است -257

 .«3»  ساخته است ابو الحسن خلاطى بصرى حديث مى «0»  سهل بن صقين -258

 .«5»  كرده و حديث دروغ ميساخته است سهل بن عامر بجلى حديثهاى باطل روايت مى -253



سهل بر نافع دروغ گفته ! بخدا قسم: سهل بن عمار نيشابورى كه حاكم او را تكذيب كرده و ابو اسحاق فقيه گفته است -263
 :و ابراهيم سعدى گفته است

 .«6»  ته استجس او با كذب به من تقرب مى

 .«7»  سهل بن قرين بصرى كه ازدى او را تكذيب كرده است -261

 .«8»  سيف بن عمر تميمى برجمى، وضاع و ناكس است و عموم حديثهايش نادرست و متهم به زندقه است -262

  سيف بن محمد ثورى پسر خواهر سفيان ثورى كذاب و خبيث و حديث -260

______________________________ 
اللئالى  -31اسنى المطالب ص  323ص  1ميزان الاعتدال ج  -131ص  1نصب الراية ج  -15ص  3تاريخ بغداد ج ( 1)

 .102 -06ص  2و ج  63ص  1المصنوعة ج 

اسنى  -83 ص 2و ج  131 -66ص  1اللئالى المصنوعة ج  -323ص  1ميزان الاعتدال ج  -63ص  3تاريخ بغداد ج ( 2)
 .273المطالب ص 

 .در ميزان الاعتدال صقين و در لسان الميزان صفين و در غير اينها سقين آمده است( 0)

 .163ص  1اللئالى المصنوعة ج  -303ص  1ميزان الاعتدال ج  -100خلاصة التهذيب ص ( 3)

 .113ص  0لسان الميزان ج ( 5)

 .303 ص 1ميزان الاعتدال ج  -135اسنى المطالب ص ( 6)

 .82اللئالى المصنوعة ج ص  -261اسنى المطالب ص  -301ص  1ميزان الاعتدال ج ( 7)

 .236ص  3تهذيب التهذيب ج ( 8)

 51: ص

 -67صفحه  1و اللئالى المصنوعة جلد  213صفحه  1و در مجمع الزوائد جلد  «1»  ساز است كه نبايد حديثش را نوشت
 .او به اتفاق كذاب است: آمده است كه 106و خلاصة التهذيب صفحه  217 -233صفحه  2و جلد  123 -131

  حرف شين



 .«0»  ساخته است ، حديث مى«2»  شاد بن شير ياميان -263

 .«3»  ساخته است او حديث مى: شاه بن بشر خراسانى كه ابن حبان گفته است -265

 .«5»  شاه بن قرح ابو بكر حديث ساز بوده است -266

 .«6»  شعيب بن عمرو الطحان كه ازدى گفته او كذاب است -267

هاى زندگى  چهارصد حديث ساختم و آنها را در برنامه: ساخته و گفته است شيخ بن ابى خالد بصرى، حديث مى -268
 .«7» ؟!دانم كه چه كنم روزمره مردم داخل كردم ولى حالا نمى

 حرف صاد و ضاد

وارد اندلس شد و كتابها تأليف نمود و در « الفصوص»بغدادى لغوى، صاحب كتاب ابو العلاء صاعد بن حسن ربعى  -263
كرده متهم به دروغ بوده و لذا مردم كتابش را دور انداختند و هنگامى كه براى  او در مطالبى كه نقل مى. ه فوت كرد 317سال 

 منصور بن عامر دروغش آشكار گرديد كتاب فصوصش را به دريا افكند،

______________________________ 
 3تهذيب التهذيب ج  -112 -132تذكرة الموضوعات ص  -250ص  12ج  266ص  3ج  05ص  1تاريخ بغداد ج ( 1)

 .233ص 

 .خورد شود اختلافهاى زيادى به چشم مى اى كه بعدا ذكر مى در كتب رجال درباره اين اسم و اسامى( 2)

 .0تذكرة الموضوعات صفحه ( 0)

 .223صفحه  3اللئالى المصنوعة جلد  -333صفحه  1عتدال جلد ميزان الا( 3)

 .203صفحه  2اللئالى المصنوعة جلد ( 5)

 .238صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 6)

 .56تحذير الخواص صفحه  -110 -63تذكرة الموضوعات صفحه  -352صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 7)

 52: ص

 .«1»  آنچه كه در آن كتاب است دروغ و بى اساس است: زيرا به او گفته بودند



و چيزى را كه نشنيده بوده . ه، كذاب و دجال است 016صالح بن احمد بن ابى مقاتل قيراطى هروى، متوفى در سال  -273
 .دزديده است كرده و حديث مى حديث مى

كرده است و شايد او بيش از ده هزار  ون مىدزديده و آن را دگرگ او حديث مى: ابو حاتم محمد بن حسان بستى گفته است
 .«2» حديث، پائين و بالا كرده و آنها را از شيوخ در ابواب مختلف آورده كه به هيچوجه قابل عمل و احتجاج نيستند

 .«0»  ه، داستانسرا و كذاب و متروك الحديث است 176يا  172صالح بن بشير ابو بشر مرى بصرى، متوفى در سال  -271

 .«3»  صالح بن حسان بصرى كذاب است -272

 .«5»  ابن سعيد بغدادى خلدى، كذاب و خبيث و ناكس است( در تاريخ بغداد صبيج آمده است)صبيح  -270

و تمام . زيسته، كذاب و حديث ساز است هاى صد و سى مى صخر بن محمد منقرى مروزى حاجبى كه در حدود سال -273
  الب نادرست آورده و از مالك وليث و ابن لهيعه احاديث ساختگى روايت كرده استرواياتش ساختگى است و از ثقات مط

«6». 

 «7» .ساخته است صقر بن عبد الرحمن ابو بهز كوفى از دروغگوترين مردم بوده و حديث مى -275

______________________________ 
بغية  -237صفحه  0شذرات الذهب جلد  -21حه صف 12البداية و النهاية جلد  -287صفحه  1وفيات الاعيان جلد ( 1)

 .268الوعات صفحه 

 .350صفحه  1ميزان الاعتدال جلد  -023صفحه  3تاريخ بغداد جلد ( 2)

 .038صفحه  3تاريخ بغداد جلد ( 0)

 .7تذكرة الموضوعات صفحه ( 3)

 .360صفحه  1ميزان الاعتدال جلد  -008صفحه  3تاريخ بغداد جلد ( 5)

 .78صفحه  1اللئالى المصنوعه جلد  -28تذكرة الموضوعات صفحه  -363صفحه  1عتدال جلد ميزان الا( 6)

 .03صفحه  2اللئالى المصنوعة جلد  -367صفحه  1ميزان الاعتدال جلد  -033صفحه  3تاريخ بغداد جلد ( 7)

 50: ص



 .«1»  و غير مورد اطمينان است صلة بن سليمان ابو زيد عطار، نزيل بغداد، كذاب و متروك الحديث -276

 .«2»  ساخته و تمام حديثهايش يا از لحاظ متن و يا از لحاظ سند نادرست است ضحاك بن حمزه منبجى، حديث مى -277

 حرف طاء و ظاء

  ساخته و احاديثش را جز به عنوان تعجب نبايد نوشت طاهر بن فضل حلبى او به نام افراد مورد اعتماد حديث مى -278
«0». 

كند تصحيف شده باشد ابو مسكين الرقى حديثش جدا نادرست  در لئالى سيوطى يزيد آمده كه فكر مى -طلحة بن زيد -273
 .«3»  شود با خبرش احتجاج كرد او بد حديث و حديث ساز بوده است است و نمى

 .«5» شود با حديثش احتجاج كرد ظبيان بن محمد حمصى، كذاب است و نمى -283

  حرف عين

 .«6»  عاصم بن سليمان ابو شعيب تميمى بصرى، كذاب و متروك الحديث و حديث ساز است -281

 .«7»  او مجهول و كذاب است: عاصم بن طلحه، كه ازدى گفته است -282

 .«8»  عامر بن ابى عامر، كذاب و حديث ساز بوده است -280

  نزيل بغداد، متوفى عامر بن صالح نوه زبير بن عوام ابو الحارث اسدى مدينى، -283

______________________________ 
 .007صفحه  3تاريخ بغداد جلد ( 1)

 .373صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 2)

 .375صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 0)

م و گفتار جرج حفاظ در اين باره بعدا در جزء نه 81صفحه  1اللئالى المصنوعة جلد  -65صفحه  7تاريخ شام جلد ( 3)
 .خواهد آمد

 .381صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 5)

 .218ص  0لسان الميزان جلد  -2صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 6)



 .223صفحه  0لسان الميزان جلد  -2صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 7)

 .73تذكرة الموضوعات صفحه ( 8)

 53: ص

و ابن معين و ابن حبان و ابن عدى او را تكذيب . غير مورد اعتماد استدر خلافت رشيد، كذاب و خبيث و دشمن خدا و 
 .«1» اند كرده

 .«2»  عباد بن جويريه بصرى، كذاب، تهمت زننده، متروك الحديث و ناكس است -285

از : گفت از على بن المدينى شنيدم كه مى: كديمى گفته است. عباد بن صهيب، موصوف به وضع و متروك الحديث است -286
نقل كرده كه گفته است از « المدينى»حديثم صد هزار حديث را ترك كردم كه نصف آنها از عباد بن صهيب بود و خطيب از 

 .«0» صد هزار حديثم صرفنظر كردم كه در آنها سى هزار از عباد بن صهيب بود

 .«3»  عباس بن بكار ضبى بصرى، كذاب است -287

 .«5»  يث ساز استعباس بن ضحاك بلخى، دجال و حد -288

. كرده، كذاب و تهمت زننده است ه زيست مى 025عباس بن عبد اللهّ بن احمد ابو الفضل مرى فقيه شافعى كه در سال  -283
 .«6»  او راستگو و مورد اعتماد و مأمون نبوده است

 .«7»  عباس بن فضل عبدى ازرق بصرى، نزيل بغداد، كذاب و خبيث است -233

 .«8»  ساخته است مد عدوى، حديث مىعباس بن مح -231

 .«3»  عباس بن محمد مرادى، احاديث دروغى از مالك روايت كرده است -232

 عبد الاعلى بن ابى المساور ابو مسعود جزار، كذاب و حديثش نادرست و -230

______________________________ 
 .156خلاصة التهذيب صفحه  -206صفحه  12تاريخ بغداد جلد ( 1)

 .13صفحه  2اللئالى المصنوعة جلد  -3صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 2)

 .115 -36تذكرة الموضوعات صفحه  -13صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -360صفحه  11تاريخ بغداد جلد ( 0)



 .332صفحه  1اللئالى المصنوعة جلد  -18صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 3)

 .35تذكرة الموضوعات صفحه  -18صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 5)

 .225صفحه  7تاريخ شام جلد ( 6)

 .23صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -103صفحه  12تاريخ بغداد جلد ( 7)

 .71تذكرة الموضوعات صفحه ( 8)

 .23صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 3)

 55: ص

 .«1»  غير قابل احتجاج است

 .«2»  او كذاب است: ه، كه ابن صابر گفته است 385الحسن، متوفى در سال،  عبد الباقى بن احمد ابو -233

 .«0»  عبد الرحمن بن حماد طلحى، كه پيشش نسخه موضوعه و ساختگى بوده است -235

براى او اربعينى درباره قضاء . زيسته كذاب است ه مى 638عبد الرحمن بن داود، ابو البركات الزرزور، كه در سال  -236
 .«3»  ج است كه تمام آن ساختگى است، ولى براى آن سندهائى از طرق بخارى و ابو داود و غير اينها ساخته استحوائ

ه، كذاب و دگرگون كننده  186عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عمر عدوى عمرى، نوه عمر بن خطاب متوفى در سال  -237
 .«5»  قيقت استاحاديث و متروك الحديث بوده و حديثش نادرست و دور از ح

 .«6»  عبد الرحمن بن عفان، ابو بكر الصوفى، كذاب و دروغ پرداز است -238

 .«7»  عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عمر بن حفص عمرى، كذاب، متروك الحديث و احاديثش غير قابل احتجاج است -233

 .«8»  عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة، كذاب و حديث ساز است -033

 .«3»  الرحمن بن قطامى بصرى، كذاب استعبد  -031

______________________________ 
 .03صفحه  1اللئالى المصنوعة جلد  -36صفحه  11تاريخ بغداد جلد ( 1)



 .080صفحه  0لسان الميزان جلد ( 2)

 .51تذكرة الموضوعات صفحه ( 0)

 .132صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 3)

 .210صفحه  6تهذيب التهذيب جلد  -201 صفحه 13تاريخ بغداد جلد ( 5)

 165صفحه  1اللئالى المصنوعة جلد  -110صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -263صفحه  13تاريخ بغداد جلد ( 6)

 .63صفحه  1نصب الراية جلد ( 7)

 .110صفحه  2و جلد  137صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 8)

 .133صفحه  1المصنوعة جلد  اللئالى -113صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 3)

 56: ص

 .«1»  عبد الرحمن بن قيس ابو معاوية ضبى زعفرانى بصرى، نزيل بغداد كذاب و حديث ساز است -032

 .«2» عبد الرحمن بن مالك بن مغول، كذاب و تهمت زننده و حديث ساز بوده و كسى در آن شك ندارد -030

 .«0»  ه، بنام قتيبة حديث ساخته استعبد الرحمن بن محمد بلخى ك -033

ه دروغگوئى است كه سندها را با متون  032عبد الرحمن بن محمد بن علوية ابو بكر ابهرى قاضى، متوفى در سال  -035
 .«3»  كرده، برايش احاديثى است كه همه آنها ساختگى است و حمل آنها به عهده اوست تركيب مى

  ه وفات كرده است 507د بن هندوية كه حافظ ابن ناصر او را تكذيب كرده و در سال عبد الرحمن بن محمد بن محم -036
«5». 

 .«6» كرده كه جز بر سبيل مذمت شايستگى براى نقل ندارد عبد الرحمن بن مرزوق طرطوسى، احاديثى جعل مى -037

 .«7»  عبد الرحمن بن يزيد دمشقى دروغگو و متروك الحديث است -038

ابن حبيب فاريابى كه به نام ثقات حديث ( در تاريخ ابن عساكر عبد الرحمن آمده كه تصحيف شده است)الرحيم عبد  -033
  ساخته و شايد بيش از پانصد حديث به نام مى



______________________________ 
 .113صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -138خلاصة التهذيب صفحه  -251صفحه  13تاريخ بغداد جلد ( 1)

صفحه  2و ميزان الاعتدال جلد  51صفحه  3مجمع الزوائد جلد  -231صفحه  3و جلد  206صفحه  13تاريخ بغداد جلد ( 2)
 .002صفحه  1اللئالى المصنوعة جلد  -115

 .00تذكرة الموضوعات صفحه  -156صفحه  2اللئالى جلد  -116صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 0)

 .303ه صفح 0لسان الميزان جلد ( 3)

 .302صفحه  0لسان الميزان جلد ( 5)

 .177صفحه  2اللئالى المصنوعة جلد  -71تذكرة الموضوعات صفحه  -117صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 6)

 .237صفحه  6تهذيب التهذيب جلد ( 7)

 57: ص

 .«1»  رسول خدا ساخته، چنانكه حافظ ابو حاتم گفته است

 «2»  زيد بصرى، كذاب و خبيث استعبد الرحيم بن  -013

 .«0»  ساخته است عبد الرحيم بن منيب بغدادى، حديث مى -011

 .«3»  عبد الرحيم بن هارون واسطى، نزيل بغداد، كذاب و متروك الحديث است -012

خبيث و حديث ه كذاب و  237عبد العزيز بن ابان، از فرزندان سعد بن العاص اموى ابو خالد قرشى، متوفى در سال  -010
 .«5»  كرده است ساز است كه با احاديث موضوعه روايت مى

پيش . كذاب است( در لئالى سيوطى ابى الرجاء و در تاريخ ابن عساكر ابن ابى داود آمده است)عبد العزيز بن ابى زواد  -013
 .«6»  او نسخه موضوعه و ساختگى است

ها بوده دو حديث در سند  ه كه از رؤساى حنبلى 071حنبلى، متوفى در سال عبد العزيز بن حارث ابو الحسن تميمى  -015
 .امام احمد وضع كرده است



اند، دار  اصحاب حديث اين كار را بر حارث انكار كرده و در محضر حاكم اين مطلب را عليه او نوشته: ابن زرقوية گفته است
 .«7» اند قطنى و ابن شاهين و ديگران چنين مطلبى را نوشته

______________________________ 
اللئالى المصنوعة  -3صفحه  3لسان الميزان جلد  -123صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -163صفحه  5تاريخ شام جلد ( 1)

 .121صفحه  2و جلد  135 -78صفحه  1جلد 

 .73صفحه  2اللئالى المصنوعة جلد  035صفحه  6تهذيب التهذيب جلد ( 2)

 .77عات صفحه تذكرة الموضو( 0)

خلاصة التهذيب  -03اسنى المطالب صفحه  -033صفحه  6تهذيب التهذيب جلد  -85صفحه  11تاريخ بغداد جلد ( 3)
 .231صفحه 

 6تهذيب التهذيب جلد  -100ميزان الاعتدال صفحه  -87تذكرة الموضوعات صفحه  -335صفحه  1تاريخ بغداد جلد ( 5)
 .53صفحه  2اللئالى المصنوعة جلد  -003صفحه 

 .67 -66صفحه  1اللئالى المصنوعة جلد  -77تذكرة الموضوعات صفحه  -150صفحه  5تاريخ شام جلد ( 6)

 .26صفحه  3لسان الميزان جلد  -103صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -362صفحه  13تاريخ بغداد جلد ( 7)

 58: ص

 .«1»  عبد العزيز بن خالد كذاب است -016

اى را كه او در آن صد حديث ثبت كرده بوده  د العزيز بن عبد الرحمن باسلى كذاب است كه احمد بن حنبل نسخهعب -017
 .«2» دور انداخت زيرا كه بعضى از آنها اصل نداشته و بعضى ديگر را از كسانى نقل كرده بوده كه قابل اعتماد نبودند

 .«0» اند كه حديث او را ترك كرده عبد العزيز بن يحيى مدنى، كذاب و حديث ساز است -018

 .«3»  ساخته است عبد الغفور بن سعيد ابو الصباح واسطى از كسانى بوده كه حديث مى -013

 :عبد القدوس بن حبيب ابو سعيد شامى كه عبد الرزاق گفته است -023

درباره : گويد اسماعيل بن عياش مىنديدم ابن المبارك درباره كسى كلمه كذاب بزبان جارى كند، مگر درباره عبد القدوس و 
 .«5»  او حديث ساز بوده است: گويد دهم، مگر درباره عبد القدوس و ابن حبان مى كسى به دروغ شهادت نمى



 .«6» هائى به نام على بن عاصم ساخته كه آشكار گرديد عبد القدوس بن عبد القاهر ابو شهاب او دروغ -021

 .كرد ه وارد بغداد شد و در آنجا حديث مى 083بو الفضل خزاعى جرجانى، متوفى در سال عبد الكريم بن عبد الكريم ا -022

آنگاه گفته است كه او مطالب را بهم . براى او عنايت خاصى به قرائتها بوده و در آن باره كتابى نوشته است: خطيب گفته است
  كرده و بر چيزهائى كه مخلوط مى

______________________________ 
 .33صفحه  0اللئالى المصنوعة جلد ( 1)

 .76تذكرة الموضوعات صفحه  -03صفحه  3لسان الميزان جلد  -107صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 2)

 .033خلاصة التهذيب صفحه  -133صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 0)

 .72صفحه  2اللئالى المصنوعة جلد  -132صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 3)

 1اللئالى جلد  -36صفحه  3لسان الميزان جلد  -130صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -127صفحه  11يخ بغداد جلد تار( 5)
 .237صفحه 

 .38صفحه  3لسان الميزان جلد ( 6)

 53: ص

 .نموده مأمون نبوده است و او كتابى درباره حروف ساخته و آنرا به ابى حنيفه نسبت داده است روايت مى

دار قطنى و جماعتى نوشتند كه اين كتاب ساختگى است و اصلى ندارد، آنگاه او مفتضح شد و از بغداد به سوى جبل عامل 
 .«1» رفت و جريانش در آنجا مشهور گرديد و منزلتش پائين آمد

يت كرده افراد مورد عبد اللّه بن ابراهيم بن ابى عمر و غفارى، بى اساس گو و حديث ساز بوده عموم چيزهائى كه روا -020
 .«2» اند و ابن عدى دو حديث از او درباره فضيلت ابو بكر نقل كرده كه هر دو باطلند اعتماد آنها را ترك كرده

  ساخته است هاى نادرست مى عبد اللّه بن ابراهيم مدنى شيخ نادرست گو و حديث ساز است كه به نام ثقات حديث -023
«0». 

فر الرازى، كه محمد بن حميد رازى گفته است از او ده هزار حديث شنيدم، همه آنها را به خاطر عبد اللّه بن ابى جع -025
 .«3»  آنكه فاسق بوده دور انداختم



ايوب كذاب است و پسرش از او : عبد اللّه بن ايوب بن ابى علاج، او و پدرش دروغگو هستند كه ازدى گفته است -026
 .«5»  ساخته است ابن ابى علاج حديث مى: و دار قطنى گفته است. هستنددروغگوتر است و هر دو بر خدا جرى 

اى دارد كه همه محتواى آن  عبد اللهّ بن حارث صنعانى، شيخ دجال و حديث ساز است كه از عبد الرزاق نسخه -027
 .«6»  ساختگى است

______________________________ 
 .038صفحه  11البداية و النهاية جلد ( 1)

 .133 -32صفحه  2اللئالى المصنوعة جلد  -161خلاصة التهذيب صفحه  -21صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 2)

 .108صفحه  5تهذيب جلد ( 0)

 .28صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 3)

اللئالى  -262صفحه  0لسان الميزان جلد  -20صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -83 -51تذكرة الموضوعات صفحه ( 5)
 .17صفحه  1لمصنوعة جلد ا

 .107صفحه  2اللئالى المصنوعة جلد  -23صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 6)

 63: ص

عبد اللّه بن حفص، ابو محمد وكيل سامرى، دجال و حديث دزد است و حديثهاى زيادى ساخته است كه ابن  -028
كرد كه شك در ساختگى بودن آنها  ه و بر من احاديثى را املا مىاز او چيزى نوشتم، ولى او حديث دزد بود: عدى گفته است

 .«1»  نداشتم

 .«2»  عبد اللّه بن حكيم ابو بكر داهرى بصرى كذاب و حديث ساز و متروك الحديث بوده است -023

  ساز است عبد اللّه بن زياد بن سمعان فقيه ابو عبد الرحمن قرشى قاضى، كذاب و نسيان در حديث داشته و حديث -003
«0». 

 .«3»  عبد اللّه بن سعد انصارى رقى، كذاب و حديث ساز است -001

ه، پدرش او را در چند حديث تكذيب كرده اما  016عبد اللّه بن سليمان سجستانى حافظ، پسر حافظ، متوفى در سال  -002
 .«5»  زاهد و عابد بوده است



 .«6»  ه كاتب ليث، كذاب و حديث ساز بوده است 220سال  عبد اللّه بن صالح، ابو صالح مصرى، متوفى در -000

كرده و لذا، او را  عبد اللّه بن عبد الرحمن كلبى اسامى، از دروغگوترين افراد مردم بوده و مطالب نادرست را روايت مى -003
 .«7» كرد حديث مىه به بخارا رفت و در آنجا  225او در سال . اند تكذيب كرده و عموم احاديثش را نادرست دانسته

______________________________ 
 .223صفحه  1اللئالى المصنوعه جلد  -01صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -333صفحه  3تاريخ بغداد جلد ( 1)

 1نصب الراية جلد  -13تذكرة الموضوعات صفحه  -02صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -337صفحه  3تاريخ بغداد جلد ( 2)
 .03صفحه 

تذكرة الموضوعات  -08صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -326صفحه  7تاريخ شام جلد  -356صفحه  3تاريخ بغداد جلد ( 0)
 .231 -126 -80صفحه  2جلد  -63صفحه  1اللئالى جلد  -130صفحه 

 .31صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 3)

 .270صفحه  2شذرات الذهب جلد ( 5)

 .112 -33 -23 -17تذكرة الموضوعات صفحه ( 6)

 .50صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -28صفحه  13تاريخ بغداد جلد ( 7)

 61: ص

 .«1»  ه كذاب و اهل تزوير بوده است 620عبد اللّه بن علان بن رزين خزاعى ابو الفضل واسطى، متوفى در سال  -005

 .«2»  ساخته است عبد اللّه بن على باهلى وضاحى، حديث مى -006

 .«0»  ساخته و دار قطنى او را تكذيب كرده است عبد اللّه بن عمرو واقعى بصرى، حديث مى -007

 .«3» اى دارد ساخته و از او نسخه بنام مالك حديث مى( تونس و طرابلس)عبد اللّه بن عمير قاضى افريقيه  -008

 .«5»  ساخته است عبد اللّه بن عيسى جزرى حديث مى -003

 :كرده و ازدى گفته كه ه بن قيس از حميد الطويل روايت مىعبد اللّ -033

 .«6»  او كذاب است



 .«7»  عبد اللّه بن كرز، كذاب است -031

 .«8»  عبد اللّه بن محمد بن اسامة حديث ساز بوده است -032

ه كذاب و حديث ساز و  087عبد اللّه بن محمد بن عبد اللّه ابن بخترى ابو القاسم، معروف به ابن ثلاج، متوفى در سال  -030
 .«3»  كرده است آميخته و چيزى را كه نشنيده بوده ادعا، مى سند ساز بوده و مطالب را به هم مى

  عبد اللّه بن محمد بن جعفر، ابو القاسم قزوينى، قاضى و فقيه بر مذهب -033

______________________________ 
 .137صفحه  3لسان الميزان جلد ( 1)

 .018صفحه  0ن الميزان جلد لسا( 2)

 .023صفحه  0لسان الميزان جلد ( 0)

 .023تذكرة الموضوعات صفحه ( 3)

 .132صفحه  2اللئالى المصنوعة جلد  -61صفحه  2لسان الميزان جلد ( 5)

 .217صفحه  2اللئالى المصنوعة جلد  -62صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 6)

 .33تذكرة الموضوعات صفحه ( 7)

 .71صفحه  2زان الاعتدال جلد مي( 8)

 .73صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -130صفحه  7المنتظم جلد  -106صفحه  13تاريخ بغداد جلد ( 3)

 62: ص

كه در مصر مجلسى براى فتوى داشته، كذاب بوده و احاديثى را بر متون معروفه ساخته  015شافعى، متوفى در سال 
 .«1»  را نوشته و در آن حدود دويست حديث كه شافعى بدانها حديث نكرده بوده آورده است او كتاب سنن شافعى. است

چون روايات زيادى از روح بن قاسم نقل كرده، از اين رو به اين لقب ملقب شده )عبد اللّه بن محمد بن سنان روحى  -035
او از روح بيش از . نموده است ده و دزدى مىكر ساخته و دگرگون مى بصرى واسطى، متروك الحديث بوده و حديث مى( است



اند كه او كذاب  ساخته تا جائى كه اجماع كرده او زياد حديث مى. هزار حديث كه كسى از آنها پيروى نكرده نقل كرده است
 .«2»  است

ث ه متروك الحديث است او و پدرش حدي 053عبد اللهّ بن محمد بن قراد ابو بكر خزاعى، متوفى در سال  -036
 .«0» اند ساخته مى

  ه، دجال و متروك الحديث و حديث ساز بوده است 038عبد اللهّ بن محمد بن وهب دينورى حافظ، متوفى در سال  -037
«3». 

 .«5»  عبد اللّه بن محمد البلوى، صاحب رحلة شافعى، كذاب است -038

 .«6»  ساخته، نوشتن حديثش روا نيست حديث مى عبد اللّه بن مسلم بن رشيد، كه به نام ليث و مالك و ابن لهيعة -033

او از قول رسول خدا، كلمه . احاديثش ساختگى است. عبد اللّه بن مسور ابو جعفر هاشمى، كذاب و حديث ساز است -053
 .«7»  ساخته و با احاديث آن حضرت مخلوط كرده است مى

______________________________ 
 .273صفحه  2شذرات الذهب جلد  -70حه صف 2ميزان الاعتدال جلد ( 1)

لسان الميزان  -233صفحه  2اللئالى المصنوعة جلد  -73صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -88صفحه  13تاريخ بغداد جلد ( 2)
 .006صفحه  0جلد 

 .73صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 0)

 .70صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 3)

 .182صفحه  13البداية و النهاية جلد ( 5)

 .77صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 6)

 -170 -163صفحه  2اللئالى المصنوعه جلد  -003صفحه  3لسان الميزان جلد  -172صفحه  13تاريخ بغداد جلد ( 7)
 .131صفحه  0الاصابه جلد 

 60: ص

 .«1»  عبد اللّه بن وهب نسوى، دجال و حديث ساز است -051



 .«2» سازد او حديث مى: ن يزيد بن مخمش نيشابورى، كه دار قطنى گفته استعبد اللّه ب -052

اى در فضائل  جزوه. يكى از حفاظ است. ه 580عبد المغيث بن زهير بن علوى حربى حنبلى بغدادى، متوفى در سال  -050
 .يزيد نوشته و در آن، مطالب ساختگى زيادى آورده است

 .«0» نام نهاد« الرد على المتعصب العنيد عن لعن يزيد»نوشته و آن را  و ابن جوزى، كتابى در رد اين جزوه،

 .«3»  او آدم كذابى است: عبد الملك بن عبد الرحمن ابو العباس شامى، نزيل بصره، كه فلاس گفته است -053

 .«5»  عبد الملك بن هارون بن عنترة، دجال و كذاب و حديث ساز است -055

 .«6»  ه قصه گو و كذاب و خبيث و حديث ساز است 228ابو عبد اللّه يمانى، متوفى در سال  عبد المنعم بن ادريس -056

عبد المنعم بن بشير ابو الخير انصارى از ابن معين احاديث زيادى با سند خود آورده و در حدود دويست حديث از آن  -057
 .زيرا اينها همه دروغند از خدا بترس،: فرستاد، او به عبد المنعم گفت «7» را پيش ابى مودود

 :كرده، و خليلى گفته است او احاديث ساختگى روايت مى: حاكم گفته است

______________________________ 
 .181 -120 -32صفحه  2اللئالى المصنوعه جلد  -87صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 1)

 .88صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 2)

 .276 صفحه 3شذرات الذهب جلد ( 0)

 .116صفحه  1اللئالى المصنوعه جلد  -66صفحه  3لسان الميزان جلد ( 3)

اللئالى المصنوعه  -83تذكرة الموضوعات صفحه  -71صفحه  3لسان الميزان جلد  -153صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 5)
 .63 -03صفحه  2و جلد  -363 -128صفحه  1جلد 

اللئالى  -155صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -01صفحه  3الزوائد جلد مجمع  -100صفحه  11تاريخ بغداد جلد ( 6)
 .03 -11صفحه  2المصنوعة جلد 

 .اند گو بوده احمد و يحيى و ابن معين او را توثيق كرده از معمرين قصه( 7)

 63: ص



 .«1»  كرده است لب نادرست روايت مىمطا: او كذاب است، و ابو نعيم گفته: و احمد گفته. ساخته او به نام ائمه، دروغ مى

 .«2»  عبدوس بن خلاد، كه ابو زرعة رازى او را تكذيب كرده است -058

دزديده و معروف  و حديث مى. عبد الوهاب ضحاك عرضى، كذاب و حديث ساز و راوى مطالب ساختگى زياد است -053
 .«0»  به دروغ در روايت بوده است

 .«3»  خفاف، متروك الحديث و دروغگو بوده استعبد الوهاب بن عطاء  -063

او پسر خواهر ثورى . ، آمده است31صفحه  5عبيد بن قاسم، فاميل سفيان ثورى، كه در شرح مواهب زرقانى جلد  -061
 .«5»  او كذاب و خبيث و حديث ساز بوده و داراى نسخه موضوعه است. است

كرده و دار قطنى و  او كذاب است و به مطالب نادرست حديث مى: ه استعبد اللّه بن تمام، ابو عاصم كه ساجى گفت -062
 .«6»  كرده است هاى دگرگون شده روايت مى او حديث: اند ابن ابى هند گفته

 .«7»  عبيد اللّه بن سفيان غدانى، ابو سفيان بن رواحة ازدى، صوفى بصرى، كذاب بوده است -060

  خاطر تقرب به خليفه مهدى، پسر منصور به نام رسول خدا حديث ساخته استعتاب بن ابراهيم، كذاب است و به  -063
«8». 

______________________________ 
 .75صفحه  3لسان الميزان جلد  -156صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 1)

 .35ص  -3لسان الميزان جلد ( 2)

صفحه  6تهذيب التهذيب جلد  23صفحه  1لد و ج 138صفحه  5تاريخ شام جلد  -268صفحه  8تاريخ بغداد جلد ( 0)
 .31صفحه  6لسان الميزان جلد  -163صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -337

 .162صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 3)

 .70صفحه  7تهذيب التهذيب جلد  -172صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -35صفحه  11تاريخ بغداد جلد ( 5)

 .38 صفحه 3لسان الميزان جلد ( 6)

 1اللئالى المصنوعة جلد  167صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -010صفحه  13و جلد  07صفحه  1تاريخ بغداد جلد ( 7)
 .370صفحه 



 .153صفحه  13البداية و النهاية جلد ( 8)

 65: ص

از ثقات روايات  كرده و عثمان بن خالد بن عمر، نوه عثمان بن عفان اموى، با احاديث موضوعه حديث مى -065
 .«1»  كرده است دگرگونه روايت مى

گفته حديثش  عثمان بن عبد الرحمن ابو عمر زهرى، نوه سعد بن ابى وقاص اموى، متوفى در خلافت هارون، دروغ مى -066
نادرست  او كذاب و متروك الحديث بوده مطالب: و خطيب نيز گفته است. شده از نظر افتاده و ترك شده بوده است نوشته نمى

 .«2»  آورده است كرده و از افراد مورد اعتماد مطالب موضوعه مى را روايت مى

 .«0»  عثمان بن عبد اللّه مغربى، حديث ساز و دروغ گو بوده است -067

عثمان بن عبد اللّه بن عمرو بن عثمان بن عفان اموى، كذاب و حديث ساز بوده نوشتن حديثش جز بر سبيل اعتبار و  -068
 .«3»  ساخته است او چيزهاى نادرست را به نام افراد مورد اعتماد مى: گرفتن جائز نيست، و دار قطنى گفته است پند

ساخته و  دهم كه او به نام رسول خدا حديث مى من شهادت مى: عثمان بن عفان سجستانى، كه ابن خزيمه گفته است -063
 .«5»  كرده است او دزدى حديث مى: جوزقانى گفته است

 .«6»  ساخته است عثمان بن مطر شيبانى، كذاب است و به نام ثقات حديث مى -073

  او شيخى است كه مطالب: عثمان بن معاويه، كه ابن حبان گفته است -071

______________________________ 
 .113صفحه  7تهذيب التهذيب جلد ( 1)

 .53صفحه  1اللئالى جلد  -100صفحه  7تهذيب التهذيب جلد  -283صفحه  11تاريخ بغداد جلد ( 2)

 .58 -53تذكرة الموضوعات صفحه ( 0)

اللئالى المصنوعة  -135صفحه  3لسان الميزان جلد  -08تذكرة الموضوعات صفحه  -180صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 3)
 .175 -136 -37صفحه  2و جلد  22 -23صفحه  1جلد 

 .238صفحه  3ان الميزان جلد لس -186صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 5)

 .155صفحه  7تهذيب التهذيب جلد  -115 -56تذكرة الموضوعات صفحه ( 6)



 66: ص

كند و روايتش جز بر سبيل مذمت كردن جائز النقل  ساختگى كه هيچ كس از ثقات آن را نقل نكرده است روايت مى
 .«1»  نيست

بصرى، يكى از ائمه اعلام است، ولى از معروفين به دروغ و حديث سازى است، عثمان بن مقسم برى ابو سلمه كندى  -072
پيش شيبان، از عثمان بيست و پنج هزار حديث بوده كه از . هايش نه از لحاظ متن و نه سند، قابل پيروى نيست عموم حديث

يث از عثمان است، يعنى به آنها حديث ام ده هزار حد در سينه: گفت از ابو داود شنيدم كه مى: او نشنيده بوده و فلاس گفته
 .«2»  ام نكرده

 .«0»  ساخته است او در زمره كسانى است كه حديث مى: عذافر بصرى، كه سليمانى گفته است -070

عصمة بن محمد بن فضاله انصارى خزرجى، كذاب و حديث ساز است، او داراى هيبت و قيافه جالبى است، ولى از  -073
 .«3»  است در عين حال پيشنماز مسجد بزرگ انصار در بغداد بوده استدروغگوترين مردم 

كرده  شده و او حديث مى و برايش حديث ساخته مى. عطاء بن عجلان حنفى بصرى عطار، كذاب و حديث ساز بوده -075
 .«5»  است

 .«6»  عطية بن سفيان، كذاب است -076

 .«7»  ه او داراى نسخه موضوعه استعلاء بن زيد ثقفى بصرى، كذاب و حديث ساز بود -077

______________________________ 
 .150صفحه  3لسان الميزان جلد ( 1)

 .131صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 2)

 .30صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 0)

 -101 -31صفحه  2اللئالى المصنوعه جلد  -136صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -286صفحه  12تاريخ بغداد جلد ( 3)
155. 

 .238صفحه  7تهذيب التهذيب جلد  -172صفحه  2مجمع الزوائد جلد  -233صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 5)

 .231صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 6)



 .180صفحه  8تهذيب التهذيب جلد  113تذكرة الموضوعات صفحه  -211صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 7)

 67: ص

 .«1» شود كرد اش احتجاج نمى حنفى كوفى، كذاب و متروك الحديث است و به گفته( عمرو)علاء بن عمر  -078

 .ساخته و روايت از او جائز نيست علاء بن مسلمة الرواس، حديث مى -073

 .«2»  كرده باك نداشته است كرده و در چيزهائى كه روايت مى او از ثقات مطالب ساختگى روايت مى

 .«0»  كذاب و عياش بوده است« اخبار الحلاج»على بن احمد بن على واعظ شروانى، مؤلف  -083

مطالب شنيده شده را جعل كرده و مفتضح « زينب شعريه»على بن اميرك خرافى مروزى، محدث و كذاب است براى  -081
 .«3»  شده و تزويرش نگرفته است

 .دزديده است گفته و حديث مى ساخته و مطالب نادرست مى على بن جميل رقى وضاح، به نام ثقات حديث مى -082

 .«5» اند در اين كار شيخ مجهولى، به نام معروف بلخى و مرد گمنامى به نام عبد العزيز خراسانى از او پيروى نموده

 .ه 233على بن جهم بن بدرسامى خراسانى بغدادى، مقتول در سال  -080

و گفته . كرده است اصبى بوده و نسبت به على و اهل بيت عليهم السلام جسارت مىاز دروغگوترين خلق خدا و مشهور به ن
كرده است، و تجرى او را هجو كرده و او منسوب به بنى  شده كه پدرش را به جهت اينكه نامش را على گذارده بوده لعن مى

هنگامى كه قريش على را يافت تو »: سامة بن لؤى بوده و در نسبتش به قريش ترديد است و ترجمه گفته تجرى چنين است
  در قافله و قوم نبودى روى چه حساب على

______________________________ 
 .53صفحه  1اللئالى المصنوعه جلد  -210صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 1)

 .172 -23صفحه  2اللئالى المصنوعه جلد  -213صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 2)

 .235صفحه  3جلد لسان الميزان ( 0)

 .237صفحه  3لسان الميزان جلد ( 3)



اللئالى  -233صفحه  2لسان الميزان جلد  -223صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -133 -73تذكرة الموضوعات صفحه ( 5)
 .7صفحه  2و جلد  165صفحه  1المصنوعه جلد 

 68: ص

 «1» «؟!اى ها و گفتار نادرست هجو كرده مجتهد را با دروغ

 11بوده، حال ببين كه ابن كثير در تاريخش جلد ( على بن جهم)اين ملخص گفتار درباره شرح حال اين مرد : گويد امينى مى
 :گويد اش چه مى درباره 3صفحه 

ن او يكى از شعراء مشهور و اهل ديانت با اعتبار است، اگر چه نسبت به على بن ابيطالب رضى اللّه عنه توهي»: گويد او مى
 .«كرده و عدالت را در حقش روا نداشته است

و گويا توهينش نسبت به على، او را از اهل ديانت صاحب اعتبار پيش ابن كثير قرار داده است، آرى ابن كثير بايد چنين باشد 
 .و پايان همه به سوى خدا است

ه در ضبط متون از همه حافظتر  076ل على بن حسن بن جعفر ابو الحسين، شهير به ابن كرينب محزمى، متوفى در سا -083
 .«2»  ساخته است كرده و حديث مى بود، نهايت آنكه كذاب بوده چيزى را كه نشنيده بوده ادعا مى

 .«0»  كرده است ساخته و دزدى حديث مى على بن حسن بن صقر صائغ بغدادى، كذاب است و به نام شيوخ حديث مى -085

گفته و از ثقات مانند مالك و ثورى و ابن ابى ذئب و ديگران مطالب  مصرى، دروغ مىعلى بن حسن بن يعمر شامى  -086
 .«3»  كرده است نادرست روايت مى

 .«5»  بسته است ساخته و بر خدا افتراء، مى على بن حسن رصافى، حديث مى -087

  بيث و غير مورد اطمينان استه متروك الحديث و كذاب و خ 132على بن ظبيان عبسى قاضى بغداد، متوفى در سال  -088
«6». 

______________________________ 
 .213صفحه  3لسان الميزان جلد ( 1)

 .215صفحه  3لسان الميزان جلد  -086صفحه  11تاريخ بغداد جلد ( 2)

 .222صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 0)



 .210صفحه  3لسان الميزان جلد ( 3)

 .220 صفحه 2ميزان الاعتدال جلد ( 5)

 .032صفحه  7تهذيب التهذيب جلد  -228صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -333صفحه  11تاريخ بغداد جلد ( 6)
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 .«1»  ه كذاب و حديث ساز است 257على بن عبدة المكتب، متوفى در سال  -083

 .«2»  تعلى بن عبد اللّه بردانى آدم درستى نيست، او متهم به حديث سازى اس -033

ه كه ابن  313متوفى در سال « بهجة الاسرار»على بن عبد اللّه بن حسن بن جهضم ابو الحسن همدانى مؤلف كتاب  -031
اند كه او متهم بوضع حديث است و ابن جوزى گفته  گفته است و ديگران گفته او دروغ مى: گفته شده: خيرون گفته است كه

 .«0»  شود كه او نماز رغائب را وضع كرده است گفته مىاند كه او كذاب است و  ذكر كرده: است

 .«3»  على بن عروة دمشقى، كذاب و حديث ساز است -032

 .«5» اند او را به وضع حديث نسبت داده: على بن فرس كه ابن حجر گفته است كه -030

 .«6»  حديث ساز بوده استه كذاب و خبيث و  200على بن قرين ابو الحسن بصرى، نزيل بغداد، متوفى در سال  -033

زيسته كذاب و حديث ساز بوده و براى گفتارش  ه مى 182على بن مجاهد بن مسلم كابلى قاضى رازى كه در سنه  -035
 .«7»  ساخته اسنادى مى

______________________________ 
 .221صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 1)

 .221صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 2)

 .231صفحه  0شذرات الذهب جلد  -16صفحه  12البداية و النهاية جلد  -13صفحه  8نتظم جلد الم( 0)

اللئالى المصنوعه  33اسنى المطالب صفحه  -065صفحه  7تهذيب التهذيب جلد  -200صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 3)
 .30 -37صفحه  2جلد 

 .538صفحه  0الاصابه جلد ( 5)



 3لسان الميزان جلد  -206صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -113اسنى المطالب صفحه  -51فحه ص 12تاريخ بغداد جلد ( 6)
 .251صفحه 

 1اللئالى جلد  -078صفحه  7تهذيب التهذيب جلد  -205خلاصة التهذيب صفحه  -137صفحه  12تاريخ بغداد جلد ( 7)
 .053صفحه 
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گفته و صاحب  او دروغ مى: ه كه حاكم گفته است 051حبينّى، متوفى در سال على بن محمد مروزى ابو احمد  -036
 «1» .حديث بوده است

 .«2»  زيسته كذاب و حديث ساز بوده است ه مى 081على بن محمد زهرى ابو الحسن ضرير، كه در سال  -037

وده و از متقدمين شيوخ كه دركشان ه، كذاب ب 073على بن محمد بن اسرى، ابو الحسن همدانى وراق، متوفى در سال  -038
 .«0»  كرده است نكرده روايت مى

ه ساكن بغداد بوده كذاب و درهم آميزنده احاديث و  053على بن محمد بن سعيد ابو الحسن موصلى، متوفى در سال  -033
 .«3»  غير نيكو بوده است

 .«5»  سته كذاب بوده ا 083على بن معاذ ابو الحسن رعيسى، متوفى در سال  -333

 .«6»  ه حديث ساز بوده است 018على بن يعقوب بن سويد وراق مصرى، متوفى در سال  -331

گفته و عبدان اهوازى از او استماع حديث كرده  او دروغ مى: عمار بن زربى ابو المعتمر بصرى، كه ابن عدى گفته است -332
 .«7»  او متروك الحديث است: كهو او را ترك نموده رمى به كذبش كرده است و نباتى گفته است 

 .«8»  گو بوده است عمار بن عطيه كوفى وراق، دروغ -330

او دروغ : احاديث او نادرست است و ابو حاتم گفته است: عمار بن مطر ابو عثمان رهاوى كه ابن عدى گفته است -333
 از: گفته است، و عقيلى گفته است مى

______________________________ 
 .8ذرات الذهب صفحه ش( 1)

 .83 -0صفحه  2اللئالى المصنوعه جلد  -32صفحه  12تاريخ بغداد جلد ( 2)



 .31صفحه  12تاريخ بغداد جلد ( 0)

 .207صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -80صفحه  12تاريخ بغداد جلد ( 3)

 .260صفحه  3لسان الميزان جلد ( 5)

 .267صفحه  3ميزان جلد لسان ال -231صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 6)

 .230صفحه  1اللئالى المصنوعه جلد  -271صفحه  3لسان الميزان جلد ( 7)

 .253صفحه  12تاريخ بغداد جلد ( 8)

 71: ص

  دزديده است كرده و حديث مى كرده است، و بيهقى گفته است، سندها را پائين و بالا مى ثقات مطالب ناپسند حديث مى
«1». 

 .«2»  مارة بن زيد، حديث ساز بوده استع -335

عمر بن ابراهيم بن خالد كردى هاشمى كذاب و غير مورد اعتماد است از افراد مورد اعتماد مطالب نادرست روايت  -336
 .«0»  زيسته است كرده و حديث ساز بوده و تا سال بعد از دويست و بيست مى مى

 .«3»  و خبيث و مرد بد و متروك الحديث و حديث دزد بوده است عمر بن اسماعيل بن مجالد همدانى، كذاب -337

او كذاب كذاب : سبيعى گفته است كه. ه يكى از حفاظ است 057عمر بن جعفر ابو حفص وراق بصرى، متوفى در سال  -338
 .«5»  بوده و كتابهايش بى ارزش است

 .«6»  و را تكذيب كرده استه كه ابن معين ا 233عمر بن حبيب عدوى بصرى، متوفى در سال  -333

ه فوت كرده است،  600عمر بن حسن، شهير به ابن دحيه ابو الخطاب حافظ شيخ ديار مصر در حديث بوده و در سال  -313
 اند و او را به وضع حديث در كوتاه كردن نماز مغرب نسبت داده. مردم روايت كردن از او را ترك كرده و تكذيبش نمودند

«7». 

______________________________ 
 .275صفحه  3لسان الميزان جلد  -03صفحه  8السنن الكبرى جلد ( 1)



 0الاصابه جلد  -در شرح حال لهيب ابن مالك 201صفحه  1الاستيعاب جلد  -238صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 2)
 .002صفحه 

لسان الميزان  -233صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -38حه صف 3مجمع الزوائد جلد  -232صفحه  11تاريخ بغداد جلد ( 0)
 .118صفحه  2و جلد  152صفحه  1اللئالى المصنوعه جلد  -235اسنى المطالب صفحه  -283صفحه  3جلد 

اللئالى  -328صفحه  7تهذيب التهذيب جلد  -253صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -233صفحه  11تاريخ بغداد جلد ( 3)
 .208خلاصة التهذيب صفحه  -228صفحه  2المصنوعه جلد 

 .108صفحه  0طبقات الحفاظ جلد  -237صفحه  11تاريخ بغداد جلد ( 5)

 .251صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -208خلاصة التهذيب صفحه ( 6)

 .133صفحه  10البداية جلد ( 7)
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دم كه او به نام معروف خياط احاديثى وضع كرده، پس معتق: عمر بن حفص دمشقى خياط كه دار قطنى گفته است -311
 .«1»  كرده است از دويست و پنجاه سال بعد از او آنها را حديث مى

افراد مورد اعتماد احاديثش را مورد عمل قرار نداده . عمر بن راشد ابو حفص جارى، حديثش دروغ و ساختگى است -312
 .«2» كنند از آن پيروى نمى

 .«0» كند و از ثقات، روايات ساختگى نقل مى. ح بصرى، دجال و متروك الحديث استعمر بن ربا -310

 .«3»  ساخته است عمر بن سعد خولانى، حديث مى -313

او : او كذاب است، و ابن عدى گفته است: ه كه ساجى گفته است 225عمر بن سعيد دمشقى ابو حفص، متوفى در سال  -315
 .«5»  روايت كرده استاى  از سعيد احاديث غير محفوظه

 .«6» اى است كه در حدود بيست حديث غير محفوظه دارد عمر بن شاكر بصرى، داراى نسخه -316

 .«7»  خراسانى، كذاب و حديث ساز بوده، و در دنيا در بدعت و دروغ نظير نداشته است( صبح)عمر بن صبيح  -317

 او از: گفته استعمر بن عمر و عسقلانى ابو حفص طحان، كه ابن عدى  -318



______________________________ 
 .07صفحه  1اللئالى جلد  -253صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 1)

 .168صفحه  2و جلد  121صفحه  1اللئالى جلد  -32تذكرة الموضوعات صفحه  -257صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 2)

 .257ه صفح 2ميزان الاعتدال جلد  -338صفحه  7تهذيب جلد ( 0)

 .23تذكرة الموضوعات صفحه  -258صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 3)

 .038صفحه  3لسان الميزان جلد ( 5)

 .263صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 6)

 1اللئالى جلد  -360صفحه  7تهذيب التهذيب جلد  -77تذكرة الموضوعات صفحه  -262صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 7)
 .215صفحه  1كشف الخفاء جلد  183 -105صفحه  2و جلد  231 -138 -23صفحه 
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 :كرده است، و نيز گفته است افراد مورد اعتماد مطالب دروغ و نادرست روايت مى

 «1» .و او در زمره حديث سازان است. عموم چيزهائى كه روايت كرده، موضوع و ساختگى است

 .«2»  كرده است او از ثقات، احاديث ساختگى را روايت مى: حبان گفته استعمر بن عيسى اسلمى، كه ابن  -313

ترين مردم  او معروف: ه كه حاكم گفته است 018عمر بن محمد بن سرى الوراق ابو بكر بن ابى طاهر، متوفى در سال  -323
اش  اند، و درباره كردههاى آن بوده و دروغگو است ديدم كه همه بر ترك حديثش اجماع  -به دزدى حديث و دگرگونى

 .«0»  پس ملاقاتش نكردم و به او مشغول نشدم. او كذاب است: اند كه نوشته

 .«3»  عمر بن محمد ابو حفص تلعكبرى خطيب بغدادى، غير ثقه و مشهور بوضع حديث است -321

 .«5»  ه كذاب است 273عمر بن مدرك قاضى بلخى، متوفى در سال  -322

 .«6»  ساخته است و از لحاظ متن و سند حديث مى. ى بن وجيه وجيهى، كذاب و حديث ساز استعمر بن موسى ميثم -320



: ه كذاب و خبيث و متروك الحديث است و ابو زكريا گفته است 133عمر بن هارون بلخى ابو حفص، متوفى در سال  -323
كه يك كلمه از او پيش من باقى نماند مگر  از او چيزى نوشتم سپس حالش براى ما آشكار شد نوشته را پاره كردم، تا جائى

 .«7»  آنچه كه پشت دفتر پاره شده باقيمانده است

______________________________ 
 .023صفحه  3لسان الميزان جلد ( 1)

 .021صفحه  3لسان الميزان جلد ( 2)

 .025صفحه  3لسان الميزان جلد ( 0)

 .232صفحه  11تاريخ بغداد جلد ( 3)

 .273صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -212صفحه  11يخ بغداد جلد تار( 5)

اسنى  -123صفحه  0مستدارك الحاكم جلد  -178صفحه  1نصب الراية جلد  -271صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 6)
 .223 -108 -86صفحه  2اللئالى المصنوعة جلد  -33المطالب صفحه 

 .161، اسنى المطالب صفحه 270و  06صفحه  2عتدال جلد ميزان الا -183صفحه  11تاريخ بغداد جلد ( 7)
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: او دروغگو بوده است، و ابن عدى گفته است: عمر بن يزيد الرفاء ابو حفص البصرى، كه ابو حاتم گفته است كه -325
 .«1»  احاديثش شبيه به ساختگى است

 «2» .و حديث ساز و متروك الحديث استعمرو بن الازهر العتكى بصرى، قاضى جرجان، كذاب  -326

ه صاحب تصانيف زياد، دروغگوترين افراد است و  256يا  255عمرو بن بحر ابو عثمان جاحظ، متوفى در سال  -327
او كذاب بر خدا و رسول خدا و مردم : و ثعلب گفته است. سازترين آنها و يارى كننده ترينشان نسبت به باطل است حديث

 .«0»  بوده است

 .«3»  او دروغگو بوده است: عمرو بن بكر السكسكى، كه ابن حبان گفته است -328

 .«5»  عمرو بن جرير ابو سعيد البجلى كه ابو حاتم او را تكذيب كرده است -323

 .«6»  عمرو بن جميع ابو عثمان قاضى حلوان، كذاب و خبيث و غير مورد اطمينان است -303



 .«7»  است عمرو بن حصين، كذاب بوده -301

 .«8»  عمرو بن حميد قاضى دينور، كه سليمانى او را در زمره حديث سازان آورده است -302

______________________________ 
 .003صفحه  3لسان الميزان جلد ( 1)

 2لد و ج 165صفحه  1اللئالى المصنوعه جلد  -281صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -133صفحه  11تاريخ بغداد جلد ( 2)
 .65صفحه 

 .056صفحه  3لسان الميزان جلد ( 0)

 .273صفحه  5لسان الميزان جلد ( 3)

 .058صفحه  3لسان الميزان جلد ( 5)

 .130 -38 -8صفحه  2اللئالى المصنوعة جلد  -161صفحه  12جلد  -223صفحه  0تاريخ بغداد جلد ( 6)

 .130صفحه  1اللئالى جلد  -033صفحه  5تاريخ بغداد جلد ( 7)

 .286صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 8)

 75: ص

 .«1»  عمرو بن خالد قرشى كوفى ابو خالد، كذاب و غير مورد اطمينان و حديث ساز بوده است -300

هاى ساختگيش اين  و از حديث. ساخته است او حديث مى: عمرو بن خليف ابو صالح خناوى، كه ابن حبان گفته است -303
 :ابن عباس گفته است كهاست كه 

چون : آيا در بهشت و گرگ؟ گرگ در جواب گفت: وارد بهشت شدم گرگى را در آنجا ديدم و گفتم: رسول خدا فرموده است
اين توفيق به خاطر خوردن پسر پليسى نصيب گرگ شده و اگر : من پسر پاسبان و پليسى را خورده بودم، ابن عباس گفت

 «2» !!شد در عليين جاى داده مىخورده طبعا  خود پليس را مى

 !دادند؟ ها را خورده بود در كجا جايش مى اگر او رئيس پليس: گفت اى كاش ابن عباس مى: گويد امينى مى



گفته كذاب و تهمت زننده و حديث ساز بوده است و ابن  ه حديث مى 203عمرو بن زياد بن تومان باهلى، كه در سال  -305
 .«0»  كرده است د بوده و مطالب نادرست نقل مىاو حديث دز: عدى گفته است

 .«3»  ه از دروغگويان گناهكار و بدعتگذار بوده است 133عمرو بن عبيد ابو عثمان معتزلى بصرى، متوفى در سال  -306

 .«5»  عمرو بن مالك فقيمى، كذاب و حديث دزد بوده است -307

كرده و  و از افراد مورد اعتماد مطالب نادرست روايت مى. ستعمرو بن محمد بن اعثم، كذاب و حديث ساز بوده ا -308
 احمد. ساخته است اسماء محدثين را مى

______________________________ 
اللئالى  -236صفحه  1مجمع الزوائد جلد  -187 -31صفحه  1نصب الراية جلد  -286صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 1)

 .163صفحه  2جلد 

 .060صفحه  3لسان الميزان جلد  -287صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -36وعات صفحه تذكرة الموض( 2)

 -63صفحه  0الصحيحين جلد  -مستدرك -288صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -235صفحه  12تاريخ بغداد جلد ( 0)
 .032صفحه  1اللئالى جلد 

 .33صفحه  1نصب الراية جلد  -182صفحه  12تاريخ بغداد جلد ( 3)

 .073صفحه  3لسان الميزان جلد  (5)
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 .«1»  ابن حسين بن عباد بغدادى احاديثى از او روايت كرده كه همه آنها ساختگى بوده است

 .«2» گويد كرده و شك نداشتند كه او دروغ مى شيوخ ما از او حديث نمى: عمرو بن واقد دمشقى كه دحيم گفته است -303

 .«0»  الرحمن اموى نوه عاص بن اميه، كذاب و حديث ساز بوده استعنبسة بن عبد  -333

 .«3»  ساخته است ه عثمانى بوده و به نفع بنى اميه اخبار مى 158عوانة بن حكم كوفى، متوفى در سال  -331

 .«5»  عيسى بن زيد هاشمى عقيلى كه شافعى مذهب بوده و حاكم به او ملحق شده كذاب بوده است -332



هائى كه از سلفى و ديگران شنيده است  ه حديث 627عيسى بن عبد العزيز لخمى اسكندرانى مقرى، متوفى در سال  -330
هايش مورد اعتماد و امين نيست، سندهائى ساخته و مطالبى را كه اصلا وجود ندارد ادعا كرده  صحيح است و اما در قرائت

ايم و براى او كتاب جامع بزرگى درباره اختلاف قراء  نها حديث شدهاست و بسيارى را موهون دانسته در صورتى كه ما از آ
 .«6» است كه مشتمل بر هفت هزار روايت و طريق است و از همين كتاب، مردم در آن اختلاف، واقع شدند

: ه استاش چنين گفت ساز در مدينه بوده و ابن مناذر درباره عيسى بن يزيد ابن دأب الليثى المدينى، كذاب و حديث -333
 ها هرگاه كسى بخواهد از وصيت»

______________________________ 
صفحه  2اللئالى المصنوعة جلد  133 -81 -73 -73تذكرة الموضوعات صفحه  -033صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 1)

132. 

 .032صفحه  2ميزان جلد ( 2)

 .161ه صفح 8تهذيب التهذيب جلد  -037صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 0)

 .086صفحه  3لسان الميزان جلد ( 3)

 .035صفحه  3لسان الميزان جلد ( 5)

 .332صفحه  3لسان الميزان جلد ( 6)

 77: ص

از مالك و ابن عوف روايت كنيد، اما احاديث ابن دأب را روايت : پيروى كند پيشم وصايائى براى پيران و جوانان است
جويند در صورتى كه به دنبال آنها رفتن همانند دنبال سراب رفتن  احاديث دروغ رستگارى مى نكنيد، افراد هلاك شونده از

 .««1»  بى نتيجه و مايه سرگردانى است

  حرف غين

او چيزهاى عجيب و : بن سالم يكى از دروغگويان معروف است ثقه و امين نيست، ابن حبان گفته است( غنم)غنيم  -335
براى او : و ابن حجر گفته است. آيد آنها را نقل كنم تا چه رسد احتجاج به آنها است كه خوشم نمىساختگى زياد روايت كرده 

 .«2»  از انس نسخه ساختگى است

 .«0»  غياث بن ابراهيم نخعى كوفى كذاب و خبيث و حديث ساز است -336



 حرف فاء

كرده  ساخته و حديث مى عمر و احاديث زيادى را مىاو از اسماعيل بن : فضل بن احمد لؤلؤى كه ابو الشيخ گفته است -337
 .«3»  اند كه او كذاب است است و لذا ابو اسحاق و ابو احمد و مشايخ ما اتفاق بر ترك حديثش كرده و گفته

 .«5»  فضل بن جبار كذاب است -338

 :فضل بن سكين ابو العباس قطيعى سندى، كه ابن معين گفته است -333

  ا لعنت كند كسى را كه بخواهد از او چيز بزرگ و يا كوچكىاو دروغگو است و خد

______________________________ 
 .013صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -152صفحه  11تاريخ بغداد جلد ( 1)

 .33 -88تذكرة الموضوعات صفحه  -321صفحه  3لسان الميزان جلد  -020صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 2)

اسنى المطالب  -020صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -203صفحه  3نصب الراية جلد  -026صفحه  12بغداد جلد تاريخ ( 0)
 .120 -116صفحه  2اللئالى جلد  -53صفحه 

 .307صفحه  3ميزان الاعتدال جلد ( 3)

 .112صفحه  2مجمع الزوائد جلد ( 5)

 78: ص

 «1» بنويسد، مگر آنكه نداند و او را نشناسد

شيخ شيوخ . اند ه كه او را متهم به كذاب كرده 538فضل بن سهل اسفراينى دمشقى حلبى شريف، متوفى در سال  -353
 :اسماعيل بن ابى سعد گفته است

از فضائلش اين است كه : ابو محمد مقرى پيشم بود كه جناب آقاى حلبى وارد شد شروع كرد ابو محمد را ستودن و گفت
بخدا قسم پيشم چيزى نياورد : داد من آن را به او دادم ولى او قبول نكرد وقتى كه برخاست ابو محمد گفتمردى مالى به من 

 «2»  اى از ناحيه كسى است گويد و الحمد للّه كه نگفت پيشم وديعه دانم چه مى و نمى

 «0»  فضل بن شهاب، كه يحيى گفته است او كذاب است -351



 «3»  فضل بن عيسى كذاب است -352

 «5»  افزوده است ها مى كرده و به متن فضل بن محمد عطار باهلى، كذاب و حديث ساز بوده احاديثى را وضع مى -350

 «6»  ه فوت كرده و ابن المدينى گفته است او كذاب است 213فهد بن عوف ابو ربيعه، كه گفته شده در سال  -353

 «7»  كذاب و خبيث بوده استه وارد بغداد شده،  223فيض بن وثيق كه در سال  -355

______________________________ 
 .331صفحه  3لسان الميزان جلد  -062صفحه  12تاريخ بغداد جلد ( 1)

 .332صفحه  3لسان الميزان جلد  -155صفحه  13المنتظم جلد ( 2)

 .332صفحه  3لسان الميزان جلد ( 0)

 .167صفحه  2اللئالى المصنوعة جلد ( 3)

 .338صفحه  3لسان الميزان جلد  -000صفحه  2الاعتدال جلد  ميزان( 5)

 .355صفحه  3لسان الميزان جلد ( 6)

 .103صفحه  6كنز العمال كنز العمال جلد  -007صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -038صفحه  12تاريخ بغداد جلد ( 7)
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  حرف قاف

ه وارد موصل شده، كذاب و تهمت زننده و حديث ساز بوده و مطالب عجيب  020قاسم بن ابراهيم ملطى، كه در سال  -356
 «1»  و غريبى آورده است

 «2»  ه خبيث و كذاب بوده است 228قاسم بن ابى سفيان، محمد ابو القاسم معمرى، متوفى در سال  -357

 «0»  حديث ساز بوده استقاسم بن عبد اللّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب مدنى، كذاب و  -358

 «3»  قاسم بن محمد بن عبد اللّه الفرغانى، حديث ساز فاحشى بوده است -353

 «5»  قطن بن صالح دمشقى، كذاب است -363



  حرف كاف

 «6»  كادح بن رحمة، كذاب است -361

از براى او از پدرش از : استاو ركنى در كذب بوده است و ابن حبان گفته : كثير بن زيد اسلمى، كه شافعى گفته است -362
 «7»  اى است جدش نسخه ساخته شده

 «8»  ساخته است كثير بن سليم بن هاشم ايلى، حديث مى -360

 كثير بن عبد اللّه بن عمرو مزنى مدنى، ركنى از اركان دروغ بوده و -363

______________________________ 
 1اللئالى المصنوعة جلد  -007صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -336صفحه  12و جلد  77صفحه  8تاريخ بغداد جلد ( 1)

 .8صفحه 

 .325صفحه  12تاريخ بغداد جلد ( 2)

اللئالى جلد  -200 -83اسنى المطالب صفحه  -023صفحه  8تهذيب التهذيب جلد  -003صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 0)
 .32صفحه  2

 .8صفحه  2ى جلد اللئال -232صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 3)

 .038صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 5)

 .113صفحه  2و جلد  136صفحه  1اللئالى جلد  -051صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 6)

 .208اسنى المطالب صفحه ( 7)

 .232صفحه  2اللئالى جلد  -28تذكرة الموضوعات صفحه ( 8)

 83: ص

 «1»  عموم چيزهائى كه روايت كرده مورد پيروى قرار نگرفته است: عدى گفته است احمد حديثش را دور انداخته و ابن

 «2» شود كرد گفته و لذا به آن احتجاج نمى كثير بن مروان ابو محمد شامى، كذاب و ناكس بوده در حديثش دروغ مى -365



 شود كرد كرده كه بدانها احتجاج نمى ىكلثوم بن جوشن قشيرى، از ثقات و افراد مورد اعتماد مطالب نادرست روايت م -366
«0» 

  حرف لام

او كذاب و تهمت : اش گفته است ه ادريسى درباره 383مقدسى، متوفى در سال ( بن عمر)لاحق بن حسين ابو عمرو  -367
ه حديث كرده و از كسانى كه از آنها چيزى نشنيده بود زننده و از ناحيه ثقات حديث ساز بوده و روايات مرسل را مسند مى

طرغال و طربال و : شان در زمره راويان حديث شناخته نشده ساخته است مثل هائى براى مردمى كه اسامى كرده و نسخه مى
شناسيم و با  كركدن و شعبوب و امثال اينها و در عصر ما مانند او در كذب و وقاحت با كمى درايت كسى را نديده و نمى

ها و اسناد  ش را نوشته است و البته يادداشت احاديثش براى اين بوده كه ساختگىخطش برايم بيش از پنجاه جزء از حديث
  مراسيل و مقطوعاتش را بدانم و با اين حال ديديم كه بعد از مفارقت با ما و خارج شدن از سمرقند احاديث را ساخته است

«3» 

  حرف ميم

  ادرستمأمون بن احمد سلمى هروى، دجال و حديث ساز بوده مطالب ن -368

______________________________ 
 .33صفحه  1اللئالى جلد  -17اسنى المطالب صفحه  -053صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 1)

صفحه  6جلد  383صفحه  3لسان الميزان جلد  -056صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -382صفحه  12تاريخ بغداد جلد ( 2)
 .156اسنى المطالب صفحه  -300

 .057صفحه  2ميزان الاعتدال جلد  -330صفحه  8يب التهذيب جلد تهذ( 0)

و  53صفحه  1اللئالى جلد  -205صفحه  1كشف الخفاء جلد  -133صفحه  13و جلد  033صفحه  2تاريخ بغداد جلد ( 3)
 .163صفحه  2جلد 
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 «1»  و فضيحت آورى روايت كرده است

. ه وفات كرده و داراى تأليفاتى است 533الدباس از بزرگان ائمه لغت و ادب كه در سال مبارك بن فاخر ابو الكرم  -363
 «2»  كرده است ابن ناصر، او را رمى به كذب و تزوير در روايت كرده و گفته است كه او چيزى را كه نشنيده بوده ادعا مى

 «0»  مبشر بن عبيد حمصى، كذاب و حديث ساز است -373



 «3»  او را يكى از دروغ گويان يافتم: عمرو، دروغگو بوده و ابن معين گفته استمجاشع بن  -371

 «5»  مجاعة بن ثابت خراسانى، نزيل بغداد، كذاب و ناكس است -372

 «6» توانست بسازد محمد بن ابان رازى، دجال و كذاب و حديث ساز بوده و خوب هم نمى -370

 «7» .ساز بوده استمحمد بن ابراهيم سعدى فريانى، حديث  -373

محمد بن ابراهيم شامى، ابو عبد اللّه زاهد كذاب و معتاد در حديث سازى بوده است عموم احاديثش غير محفوظ و  -375
 !«8»  غير قابل روايت است، مگر به جهت عبرت گرفتن، ولى او از زهاد بوده است

______________________________ 
 .83صفحه  2اللئالى جلد  -111 -87تذكرة الموضوعات صفحه  -3ه صفح 0ميزان الاعتدال جلد ( 1)

 .312صفحه  0شذرات الذهب جلد  -153صفحه  3المنتظم جلد ( 2)

صفحه  1اللئالى جلد  -6صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  -120صفحه  1زاد المعاد جلد  -233صفحه  7سنن بيهقى جلد ( 0)
 .31 -73صفحه  2و جلد  80

اللئالى المصنوعة  -58 -06اسنى المطالب صفحه  -7صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  -53صفحه  12اد جلد تاريخ بغد( 3)
 .227صفحه  2و جلد  127صفحه  1جلد 

 .262صفحه  10تاريخ بغداد جلد ( 5)

 .00صفحه  5لسان الميزان جلد ( 6)

 .10صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 7)

صفحه  3تهذيب التهذيب جلد  135 -133 -71 -06تذكرة الموضوعات صفحه  -11صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 8)
 .133 -23صفحه  2اللئالى المصنوعة جلد  -13
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كرده آدم بد و دجال و حديث ساز بوده و شكى در حديث  ه زندگى مى 010محمد بن ابراهيم طيالسى، كه تا سال  -376
 «1»  دزديش نيست



 «2» كند بى نوح ابو عبد اللّه، غلام خزاعة، كذاب و متروك الحديث است و احاديث نادرست روايت مىمحمد بن ا -377

 «0»  ه كذاب و مزور بوده است 778محمد بن احمد بن ابراهيم بن محبر كتبى، متوفى در سال  -378

در ميان دروغگويان دروغگوتر  :محمد بن احمد ابو الطيب رسعنى، كذاب و حديث ساز است كه ابو عروبة گفته است -373
 «3»  از او نديدم

 :محمد بن احمد بن اسماعيل ابو بكر قزوينى كه ابن نجار گفته است -383

 «5»  ه فوت كرده است 613اند، به ما رسيده، كه او در سال  كرده جماعتى را ديدم كه او را رمى به كذب و مذمتش مى

 «6»  ه كه عبد الوهاب انماطى او را تكذيب كرده است 382متوفى در سال محمد بن احمد بن حامد قاضى حلب،  -381

 «7»  محمد بن احمد بن حسين اهوازى، كذاب است -382

 «8»  محمد بن احمد بن حمدان عنبرى ابو حزام، حديث ساز بوده است -380

ساخته و  د و متن حديث مىابو الحسن باهلى، از كسانى بوده كه از لحاظ سن( سهل)محمد بن احمد بن سهيل  -383
 دزديده و به افراد هاى ضعاف را مى حديث

______________________________ 
 .22صفحه  3لسان الميزان جلد ( 1)

 .011صفحه  2تاريخ بغداد جلد ( 2)

 .03صفحه  5لسان الميزان جلد ( 0)

 .33صفحه  5لسان الميزان جلد  -16صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 3)

 .53صفحه  5سان الميزان جلد ل( 5)

 .61صفحه  5لسان الميزان جلد  -52صفحه  3المنتظم جلد ( 6)

 .15صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 7)

 .53صفحه  5لسان الميزان جلد ( 8)
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 «1»  چسبانده است مورد اعتماد مى

 و «2»  گفته و نسخه ساختگى داشته است ه دروغ مى 030محمد بن احمد بن عبد اللهّ عامرى مصرى، متوفى در سال  -385
«0» 

 «3»  گفته است ه دروغ مى 003محمد بن احمد بن محروم ابو الحسين مصرى، متوفى در سال  -386

 «5»  محمد بن احمد نحاس عطار، شيخ متأخر و كذاب است -387

ه استاد ابى عبد اللّه حاكم، متهم به حديث  055محمد بن احمد بن هارون ابو بكر زيوندى شافعى، متوفى در سال  -388
 :سازى است كه حاكم گفته است

ابى الملوك، حجازى و احمد بن عمر زنجانى : از احاديث نادرست زيادش و روايتش از مردمى كه شناخته شده نيستند، مثل
دم او حديثى با سندهاى نادرست از و اتفاقا روزى بر ابى محمد عبد اللّه بن احمد ثقفى مزكى وارد ش. بر من عرضه داشت

 :حجاج ابن يوسف بر من عرضه داشت، كه شنيدم ابن جندب از رسول خدا آورده است

اين باطل است چون تو از فرزندان حجاج بودى ابو : گفتم« كند هر كس كه خدا برايش خير بخواهد او را فقيه در دين مى»
 .تبكر شافعى براى خوشايندت اين حديث را ساخته اس

از ابى الملوك : ام تا حديثم را بر تو عرضه بدارم، گفتم آمده: دوباره در جائى با هم اجتماع كرديم به من گفت: گويد حاكم مى
  ام خدا را خدا را در من كه آنها سرمايه: او گفت. و احمد بن عمر چيزى نگو كه بنظرم هنوز خدا آنها را نيافريده است

______________________________ 
 .33صفحه  2اللئالى المصنوعة جلد  -03صفحه  5لسان الميزان جلد  -15صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 1)

 .13 -17صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 2)

ذهبى شرح حال دو نفر را آورده يكى به نام محمد بن احمد بن عبد اللّه بن هاشم مرى و ديگرى نيز همانندش نهايت ( 0)
 .كنم كه هر دو يكى باشند عبد الجبار جاى هاشم آمده است و فكر مىآنكه در آن 

 .55صفحه  5لسان الميزان جلد ( 3)

 .13صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 5)
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: بودماما گويا كه به او گفته « اصلت را برايم آشكار كن، و ديگر در اين باره با من سخن مگو»: هستند، آنگاه به او گفتم
 «1» در آنچه كه آغاز كردى اضافه كن و لذا بر آن افزود

او خبيث و : ه صاحب سيره مشهور كه هشام بن عروه گفته است 153محمد بن اسحاق ابو بكر مدينى، متوفى در سال  -383
 «2» .او كذاب و دجال است: و مالك پيشواى مالكيها گفته است. دشمن خدا و دروغ گو است

گفته و از پيش خود احاديث  ه يكى از حفاظ بوده، ولى دروغ مى 233اسحاق بلخى، متوفى در سال محمد بن  -333
 «0»  كرده است ساخته و براى كلمات سند درست مى نادرست مى

 «3»  محمد بن اسحاق عكاشى، كذاب و حديث ساز بوده است -331

 «5»  ه كذاب و متروك الحديث بوده است 206متوفى در سال ( صينى)محمد بن اسحاق ابو عبد اللّه ضبى  -332

ه كه در دينش سست و  567ها، نزيل دمشق، متوفى در سال  محمد بن اسعد حكيمى ابو المظفر، واعظ و فقيه حنفى -330
 «6»  قمارباز، كم مروت و كذاب بوده است

ه كه حافظ ابو القاسم طبرى او را در  053محمد بن اسماعيل ابو الحسين رازى، تعليم دهنده كتابت، متوفى بعد از سال  -333
 روايتش از موسى بن نصر،

______________________________ 
 .30صفحه  5لسان الميزان جلد ( 1)

 .220 -222صفحه  1تاريخ بغداد جلد ( 2)

 .23صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  -138صفحه  5المنتظم جلد  -33صفحه  13تاريخ بغداد جلد ( 0)

 .33صفحه  1المصنوعة جلد  -اللئالى 83 -27 -10تذكرة الموضوعات صفحه  -25صفحه  0ن الاعتدال جلد ميزا( 3)

 .25صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  -138صفحه  5المنتظم جلد  -203صفحه  1تاريخ بغداد جلد ( 5)

 .00صفحه  2الجواهر المضية جلد ( 6)
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 «1»  تكذيب كرده است

 «2»  مد بن اسماعيل وساسى بصرى، حديث ساز بوده استمح -335

 «0»  كرده است ها تزوير مى گفته و در شنيده محمد بن اسماعيل عوام، دروغ مى -336

 «3»  ساخته است محمد بن ايوب رقى، به نام مالك، حديث مى -337

ساختگى زيادى داخل كرده و حاكم و محمد بن ايوب بن سويد رملى، حديث ساز بوده و در كتابهاى پدرش، مطالب  -338
 «5»  او از پدرش احاديث ساختگى روايت كرده است: اند ابو نعيم گفته

محمد بن تميم و احمد جويبارى : حافظ سرى گفته است. محمد بن تميم فاريابى، كذاب و خبيث و حديث ساز است -333
 «6» اند و محمد بن عكاشة، بيش از ده هزار حديث ساخته

او كذاب است و به نام : ه كه يحيى بن معين گفته است 206مد بن حاتم مروزى ابو عبد اللّه سمين، متوفى در سال مح -533
 «7»  مدينى حديث دروغ ساخته است

 «8» .محمد بن حاتم كشى كذاب است -531

يث ساز و نسيان در ه كذاب، خبيث، حد 181محمد بن حجاج واسطى لخمى ابو ابراهيم نزيل بغداد، متوفى در سال  -532
 «3»  حديث داشته است

______________________________ 
 .22صفحه  7المنتظم جلد  -50صفحه  2تاريخ بغداد جلد ( 1)

 .82صفحه  3مجمع الزوائد جلد  -77صفحه  5لسان الميزان جلد ( 2)

 .73صفحه  5لسان الميزان جلد ( 0)

 .338صفحه  1جلد اللئالى  -88صفحه  5لسان الميزان جلد ( 3)

 .173صفحه  1اللئالى جلد  -87صفحه  5لسان الميزان جلد ( 5)

اللئالى  -288 -38صفحه  5لسان الميزان جلد  -00صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  -030صفحه  7تاريخ بغداد جلد ( 6)
 .85 -33صفحه  2جلد  231صفحه  1المصنوعة جلد 



 .110صفحه  3و جلد  267صفحه  2تاريخ بغداد جلد ( 7)

 .76صفحه  2اللئالى المصنوعه جلد  -07صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 8)

 .183صفحه  1اللئالى المصنوعة جلد  -116صفحه  5لسان الميزان جلد  -273صفحه  2تاريخ بغداد جلد ( 3)
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 «1» .او كذاب است: محمد بن حسان كوفى خزاز، كه ابو حاتم گفته است -530

 «2» .او كذاب است: محمد بن حسان اموى كه ابن جوزى گفته است -533

او كذاب و آدم بدى است كه او را در مسجد الحرام ديدم دروغ : محمد بن حسان سمتى كه يحيى بن معين، گفته است -535
 «0» .گفته است مى

 «3» .محمد بن حسن بن ابى يزيد همدانى كوفى، كذاب و متروك الحديث است -536

اند كه او كذاب  ه كه يحيى بن معين و احمد گفته 183محمد بن حسن شيبانى، مصاحب ابى حنيفة، متوفى در سال  -537
 «5» .است

 318ساخته و در سال  محمد بن حسن اهوازى، كپسول دروغ، كذاب و حديث دزد بوده و به نام شيوخ حديث مى -538
 «6» .فوت كرده است

 .ها است شايد او همان نقاش و صاحب تفسير بوده كه كذاب و يا آخر دجال: گفته است محمد بن حسن، كه ذهبى -533
«7» 

محمد بن حسن بن زباله مخزومى ابو الحسن مدنى، كه پيش از دويست مرده است، كذاب و متروك الحديث، سست  -513
 «8» .روايت، به حديث سازى نسبت داده شده است

______________________________ 
 .121صفحه  5لسان الميزان جلد ( 1)

 .31صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 2)

 .275صفحه  2تاريخ بغداد جلد ( 0)



مجمع  -223 -71اسنى المطالب صفحه  -32صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  -225صفحه  0الجرح و التعديل جلد ( 3)
 .215صفحه  1جلد الخفاء  -كشف -157صفحه  2اللئالى جلد  -128صفحه  1الزوائد جلد 

 .181صفحه  2تاريخ بغداد جلد ( 5)

البداية و النهاية جلد  -125صفحه  5لسان الميزان جلد  -30صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  -30صفحه  8المنتظم جلد ( 6)
 .31صفحه  12

 .30صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 7)

شرح مواهب زرقانى  -71صفحه  2اللئالى جلد  -036صفحه  1مجمع الزوائد جلد  -32صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 8)
 .230صفحه  8جلد 
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ه از افراد مورد اعتماد، مطالب ساختگى روايت  023محمد بن حسن ابو بكر دعاء اصم قطايعى، متوفى در سال  -511
 «1» .نستاست كه متفرد در روايت آ« الحيدة»كرده است و بنظر ذهبى، او واضع كتاب  مى

 «2» .ه، كذاب بوده است 062بن كوثر ابو بحر البر بهارى، متوفى در سال ( ابو الحسن)محمد بن حسن  -512

ابو عبد الرحمن سلمى نيشابورى، حديث ساز بوده و بنفع صوفيه، احاديثى ساخته و كتاب ( حسين)محمد بن حسن  -510
 «0» .بزرگى مشتمل بر صد كتاب نوشته است

ه فوت كرده كه خطيب، در تاريخش  -318بن حسين بن ابراهيم ابو بكر وراق، معروف به ابن خفاف، در سال محمد  -513
 .ساخته است ها را بهم مخلوط كرده و بنام ثقات آنها را مى گفته است، شك ندارم كه او حديث 253صفحه  2جلد 

 .ساخته است كرده، مى و اسمها و نسبهاى عجيبى براى كسانى كه از آنها حديث مى

و . و من بعضى از آنها را بر هبة اللّه بن حسن طبرى، عرضه داشتم. و پيش من، از آن مطالب نادرست، مقدارى موجود است
 .ام كرد كه چگونه از او شنيده او كتابم را پاره كرد و تعجب مى

حدود هزار و هشتاد جلد، كه همه آنها  آتش گرفت و از كتابهايم در« باب الطاق»يكبار بازار : ابن خفاف برايم نقل كرد كه
 «3» .سماعى بوده سوخت

 «5» .محمد بن حسين شاشى، مردك كذابى است -515



 محمد بن حسين مقدسى، حديث ساز بوده، او چنانكه گذشت خود را -516

______________________________ 
 .133صفحه  2تاريخ بغداد جلد ( 1)

 .101صفحه  5ن الميزان جلد لسا -63صفحه  7المنتظم جلد ( 2)

 0شذرات الذهب جلد  -6صفحه  8المنتظم جلد  -238صفحه  2تاريخ بغداد جلد  -36صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 0)
 .136صفحه 

 .20صفحه  12كامل ابن كثير جلد  -03صفحه  8المنتظم جلد ( 3)

 .37صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 5)
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 «1» .كننده ناميده استملحق 

 «2» .كه ابن ناحيه، او را تكذيب كرده است. ه 036متوفى در سال . محمد بن حسين ابو بكر قطان بلخى -516

 «0» .ساخته است محمد بن حسين بن عمران ابو عمر، حديث مى -517

رفهاى دانش بوده، كذاب و حديث ه كه يكى از حفاظ و از ظ 238محمد بن حميد ابو عبد اللّه رازى، متوفى در سال  -518
آميخته و احاديثش، هر  كرده، آنگاه بعضى را با بعضى ديگر، مى او حديثها را اخذ مى. دزد و مخلوط كننده سندها، با متن است

 .شده است روز زياد مى

 .ى، نديدمسليمان بن شاذكونى، و محمد بن حميد راز: تر از دو نفر كسى را در دروغگوئى، حاذق: اسدى گفته است

پيش من از ابن حميد پنجاه هزار حديث : و فضلك رازى گفته است. تر از او به خدا نديدم كسى را جرى: و جزرى گفته است
 «3» .است كه حتى يك حرف آن را براى كسى نقل نكردم

 «5» .محمد بن خالد واسطى طحان، مرد بد و دروغ گوئى بوده است -513

 «6» .كرده است نى، اخبار را دگرگون و روايات بى سند را سند دار مىمحمد بن خليد حنفى كرما -523

 «7» .ساخته است محمد بن خليل ذهلى، حديث مى -521



______________________________ 
 .37صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 1)

 .103صفحه  11البداية جلد ( 2)

 .235صفحه  2تاريخ بغداد جلد ( 0)

اللئالى  -118صفحه  2شذرات الذهب جلد  -33صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  -262صفحه  2 تاريخ بغداد جلد( 3)
 .16صفحه  2جلد  253صفحه  1المصنوعة جلد 

 .51صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 5)

 .8تذكرة الموضوعات صفحه ( 6)

 .53صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  -10تذكرة الموضوعات صفحه ( 7)
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 «1» .محمد بن داب المدينى، كذاب است -522

 «2» .محمد بن داود بن دينار فارسى، دروغگو و حديث ساز بوده است -520

 «0» .محمد بن ززام، كذاب است -523

 «3» .ساخته است محمد بن زكريا خصيب، حديث مى -525

 «5» .ساخته است محمد بن زياد جزرى حنفى، حديث مى -526

در بغداد مردمى، : و يحيى بن معين گفته است. د اليشكرى، كذاب و حديث ساز و كور و خبيث بوده استمحمد بن زيا -527
 «6» .ساخته و ترجمان دروغ بوده است اند كه از آن جمله محمد بن زياد، است كه حديث مى حديث ساز و دروغ گو بوده

 «7» .ستساخته و احاديثش دروغ بوده ا محمد بن زياده طحان، حديث مى -528

كه نسائى او را، از دروغگويان . ساخته است محمد بن سعيد، معروف به مصلوب شامى، كذاب بوده و عمدا حديث مى -523
: و عبد اللهّ بن احمد بن سواده گفته است. اند به حساب آورده است ساخته چهارگانه معروف كه به نام رسول خدا حديث مى

 «8» .ام اند و من همه آنها را در كتابى جمع كرده ن نمودهاسمش را بر بيشتر از صد اسم، دگرگو



______________________________ 
 .53صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 1)

 1اللئالى المصنوعة جلد  -161صفحه  5و جلد  136صفحه  3لسان الميزان جلد  -53صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 2)
 .33صفحه  2و جلد  130صفحه 

 .05صفحه  3ات الحفاظ جلد طبق( 0)

 .121 -51صفحه  1اللئالى جلد  -58صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 3)

 .66 -27صفحه  0تذكرة الموضوعات جلد ( 5)

 .63صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  17اسنى المطالب صفحه  -273صفحه  5و جلد  283صفحه  5تاريخ بغداد جلد ( 6)

 .231فحه ص 1زاد المعاد ابن قيم جلد ( 7)

 .63صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  -168صفحه  10تاريخ بغداد جلد ( 8)
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 .«1»  محمد بن سعيد ازرق، كذاب و حديث ساز است -503

و بغير حديثى . ه يكى از سازندگان حديث، و دروغگويان است 018محمد بن سعيد مروزى بورقى، متوفى در سال  -501
 .نيز حديث كرده استكه ساخته است 

و بدترين آنها . او به نام افراد مورد اعتماد، احاديث نادرستى كه از شمارش بيرون است ساخته است: خطيب گفته است
 .«0» ،«2»  روايتى است كه از بعضى از مشايخش نقل كرده است

 .«3»  محمد بن سليم بغدادى، در حديث دروغ مى گفته است -502

 .«5»  ن بن ابى فاطمه، كذاب و حديث ساز استمحمد بن سليما -500

دزديده و حديث  او حديث مى: ساخته است و ابن حبان گفته است محمد بن سليمان بن دبير، كه بنام ثقات، حديث مى -503
 .«6»  ساخته است مى

 .«7»  ساخته است محمد بن سليمان بن زبان، او شيخى در بصره بوده و گفته شده كه حديث مى -505



ه فوت كرده، او را بطور  265كه در سال « ابن بنت مطر وراق»: محمد بن سليمان بن هشام ابو جعفر خزاز، معروف به -506
حديث را : و ابن عدى گفته است. شود كرد اش احتجاج نمى به هيچ وجه با گفته: ابن حبان گفته است. اند كلى تضعيف كرده

و خطيب، در . هائى شمرده است براى او، دروغ 68صفحه  0كتابش جلد  و ذهبى در. دزديده است كرده و مى وصل مى
 .اند و ابن جوزى و ذهبى، بعضى از روايات ساخته را، از او دانسته 237صفحه  5تاريخش جلد 

______________________________ 
 .260صفحه  1اللئالى جلد  -65صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 1)

 .ح ابى حنيفه و مذمت شافعى ساخته استحديثى كه او در مد( 2)

 .85صفحه  2و جلد  208صفحه  1اللئالى جلد  -033صفحه  5تاريخ بغداد جلد ( 0)

 .63صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 3)

 .63صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 5)

 .188صفحه  5لسان الميزان جلد  -63صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 6)

 .63صفحه  0ل جلد ميزان الاعتدا( 7)
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 .«1» اند محمد بن سنان قزاز بصرى، نزيل بغداد، كه ابو داود و ديگران، او را تكذيب كرده -507

 .«2»  ساخته است محمد بن سهل ابو عبد اللّه عطار، حديث مى -508

و در . زمانش، فقيه عراق بوده، كذاب استه كه در  266محمد بن شجاع ابو عبد اللهّ بن ثلجى حنفى، متوفى در سال  -503
 .موضوع تشبيه، حديث ساخته

 .«0»  اى كرده است و در ابطال حديث از رسول خدا، وردش، به خاطر يارى كردن ابى حنيفه و رأيش حيله

 .«3»  محمد بن ضوبن صلصال ابو جعفر كوفى، كذاب و شارب الخمر بوده است -533

او احاديث نادرست، . قندى، متوفى در حدود سيصد، كذاب و معروف به وضع حديث استمحمد بن عبد بن عامر سمر -531
كرده و از ضعفاء و دروغگويان، در روايت كردن از ثقات به باطل،  و آن را روايت مى. دزديده و حديث مى. كرده روايت مى
 .«5» و بالاخره، دروغش آشكار گرديد. نموده پيروى مى



 .«6»  ه كذاب، متروك الحديث، ناچيز و آفت بوده است 010بصرى، متوفى در سال  محمد بن عبدة قاضى -532

ه كذاب و متروك الحديث بوده، از افراد مورد اعتماد و مالك  232محمد بن عبد الرحمن بن بجير، متوفى در سال  -530
  مطالب نادرست و غير صحيح، روايت

______________________________ 
 .103صفحه  2مجمع الزوائد جلد  -161صفحه  2جلد  شذرت الذهب( 1)

 .33صفحه  2اللئالى جلد  -71صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  -015صفحه  5تاريخ بغداد جلد ( 2)

 2شذرات الذهب جلد  -71صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  -58صفحه  5المنتظم جلد  -051صفحه  5تاريخ بغداد جلد ( 0)
 .0صفحه  1اللئالى جلد  -151صفحه 

 .075صفحه  5تاريخ بغداد جلد ( 3)

 1اللئالى جلد  -275صفحه  5لسان الميزان جلد  -36صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  -088صفحه  2تاريخ بغداد جلد ( 5)
 .121 -0صفحه 

 .36صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 6)

 32: ص

 .«1»  كرده است مى

اى، مشتمل بر دويست حديث كه همه آنها ساختگى بوده، حديث كرده  بيلمانى، از پدرش نسخهمحمد بن عبد الرحمن  -533
 .«2»  است

 .«0»  محمد بن عبد الرحمن ابو جابر بياضى مدنى، كذاب و متروك الحديث است -535

 .«3»  ساخته است و حديث مى. گفته محمد بن عبد الرحمن قشيرى، كذاب و متروك الحديث بوده، دروغ مى -536

محمد بن عبد الرحمن بن غزوان، مشهور به ابن قراد، كذاب و حديث ساز، بوده و از ثقات مردم مطالب نادرست  -537
 .«5»  روايت كرده و با وقاحت، از مالك و شريك و ضمام بن اسماعيل، درباره حوادث و بلايا، حديث كرده است

 .«6»  وغ گوئى بوده استمحمد بن عبد العزيز جارودى عبادانى حافظ، در -538



 .«7»  ه كذاب است و روايت از او جائز نيست 532محمد بن عبد القادر ابو الحسين بن سماك واعظ، متوفى در سال  -533

ه كذاب و حديث ساز و ناكس بوده، حديث  162محمد بن عبد اللّه بن ابى سبرة ابو بكر مدنى، متوفى در سال  -553
  و در مدينهگفته  ساخته و دروغ مى مى

______________________________ 
 .236صفحه  5لسان الميزان جلد  -33صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 1)

 .71صفحه  2كشف الخفاء جلد  -203صفحه  1اللئالى جلد  -83صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 2)

 .83صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  -025صفحه  0الجرح و التعديل جلد ( 0)

 .32صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  -025صفحه  6الجرح و التعديل جلد ( 3)

لسان الميزان جلد  -33تذكرة الموضوعات صفحه  -30صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  -011صفحه  2تاريخ بغداد جلد ( 5)
 .250صفحه  5

 .33صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 6)

 .260صفحه  5لسان الميزان جلد  -33صفحه  2ال جلد ميزان الاعتد -161صفحه  3المنتظم جلد ( 7)

 30: ص

 .«1»  داده و پيش او، هفتاد هزار حديث، درباره حلال و حرام، وجود داشته است طيبه فتوا مى

كه نيكو محمد بن عبد اللّه بن ابراهيم بن ثابت ابو بكر اشنانى، كذاب و دجال و حديث ساز، بوده است و گاهى حديثى  -551
كرده  گرفته، آنگاه اين بلاها را، با آنها تركيب مى سندهاى صحيحى، از بعضى كتابها مى. نبوده نهايت آنكه، خدا داناتر است

 .«2»  است

 .«0»  محمد بن عبد اللّه بن زياد ابو سلمه، كذاب است -552

ساخته و معضلاتى  افراد مورد اعتماد، حديث مىه از  167محمد بن عبد اللّه بن علائة حرانى قاضى، متوفى در سال  -550
 .«3»  كرده است كه روايت از او چنانكه ابن حبان گفته است، روا نيست نقل مى

و به نفع . ه وضاع و دجال و كذاب است 087محمد بن عبد اللهّ بن مطلب ابو الفضل شيبانى كوفى، متوفى در سال  -553
 .ساخته است ها، حديث مى رافضى



او از : آنگاه سيوطى گفته است. اللئالى به نقل از ابى الغنائم، آمده است كه او كذاب و حديث ساز است 137فحه و در ص
 .«5»  موصوفين به حفظ است، در صورتى كه اين از شگفت انگيزترين چيزها است و خدا داناتر است

 .«6»  ابن شيخ كذاب است: ابن برهان، گفته است ه كه 305محمد بن عبد اللّه بن حبابه بغدادى بزار، متوفى در سال  -555

______________________________ 
 .83صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  -27صفحه  12تهذيب التهذيب جلد  -073صفحه  13تاريخ بغداد جلد ( 1)

 .270صفحه  1اللئالى جلد  -330 -331صفحه  5تاريخ بغداد جلد ( 2)

 .35 -30تذكرة الموضوعات صفحه ( 0)

 .53تذكرة الموضوعات صفحه ( 3)

 .75صفحه  2اللئالى جلد  -201صفحه  5لسان الميزان جلد  -367صفحه  5تاريخ بغداد جلد ( 5)

 .008صفحه  2تاريخ بغداد جلد ( 6)

 33: ص

او كذاب : اش گفته هاحمد دربار. محمد بن عبد الملك ابو عبد اللّه ضرير انصارى مدنى، كذاب و حديث ساز است -556
 .«1»  ايم از اين رو حديثش را سوزانده. است

او چنان بود : اش گفته است ه كه خطيب درباره 035محمد بن عبد الواحد ابو عمر زاهد، غلام ثعلب، متوفى در سال  -557
 :گفت پريد، مى كه اگر مرغى مى

و اما از لحاظ حديث، جميع شيوخ ما را ديديم كه . گفت ثعلب از ابن اعرابى ما حديث كرده، آنگاه چيزى در اين باره مى
بسيارى از احاديث ابو عمر كه مورد استنكار قرار گرفته : كردند و رئيس الرؤسا، به من گفت حديث او را توثيق و تصديق مى

اساس مسند احمد  كه آن را بر« الحديث -غرائب»براى او كتابى است به نام . ام و در كتب اهل علم دروغ شمرده شده ديده
اى است كه آن را جميع احاديثى كه در فضائل معاويه روايت شده، گرد  و نيز داراى جزوه. نوشته و چه نيكو نوشته است

نموده و آنها را  كرده ابتدا، از اين جزوه آغاز مى و هر كدام از اشراف و كتاب را كه احاديث را بر آنها قرائت مى. آورده است
 .داشته است نمى نسبت به آن معاف

 .«2»  اى در فضائل معاويه تهيه كرده كه اكثر مطالبش نادرست و ساختگى است ابو عمر زاهد، جزوه: ابن نجار گفته است



اش و « سفر السعاده»ابن نجار، در رأيش، راه انصاف نپيموده، بلكه درست همان است كه فيروز آبادى در : گويد امينى مى
 :اند كه آورده« كشف الخفاء»عجلونى در 

خواننده محترم، ارزش گفتار خطيب را كه ( ابو عمر)و از اين جزوه . هيچ حديث صحيحى در فضيلت معاويه نيامده است
 «...و اما از لحاظ حديث پس ديديم »: گفته است

 !كنند؟ ىاى درباره معاويه تهيه كرده است، توثيق و تصديق م يابد كه چگونه شيوخ ما، مردى را كه چنين جزوه مى

______________________________ 
 2اللئالى جلد  -123صفحه  1مجمع الزوائد جلد  -35صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  033صفحه  2تاريخ بغداد جلد ( 1)

 .220صفحه  2و جلد  108 -38صفحه 

محمد بن يحيى عنزى شرح  0ميزان الاعتدال جلد  -268صفحه  5لسان الميزان جلد  -057صفحه  2تاريخ بغداد جلد ( 2)
 .حال او را آورده است

 35: ص

و به نفع شيعه . ه كذاب است 336محمد بن عثمان بن حسن قاضى نصيبى، نزيل بغداد، ابو الحسن، متوفى در سال  -558
شده  كسانيكه گفته مىمن در بغداد، براى : و ابو الفتح مصرى گفته است. مطالب نا درست روايت كرده و احاديث ساخته است

او : و ابو عبد اللّه صيمرى گفته است. بوده است« نصيبى»گو هستند چيزى ننوشتم، جز براى چهار نفر كه يكى از آنها  دروغ
 «1» .در روايت ضعيف و در شهادت، عدل بوده است

ابراهيم بن اسحاق صواف و داود بن ه كه عبد اللهّ بن اسامة كلبى و  237محمد بن عثمان بن ابى شيبة، متوفى در سال  -553
يحيى و عبد الرحمن بن يوسف ابن خراش و محمد بن عبد اللّه حضرمى و عبد اللّه بن احمد بن حنبل و جعفر بن محمد ابن 

او كذاب و حديث ساز : اند ابى عثمان طيالسى و عبد اللّه بن ابراهيم بن قتيبة و محمد بن احمد عدوى و جعفر ابن هذيل گفته
 «2» .داده كه معلوم بوده از آنها نيست ده كه حديث سازيش، آشكار بوده و چيزهائى را به مردمى نسبت مىبو

 .«0»  محمد بن عثيم، كذاب و متروك الحديث است و نبايد حديثش را نوشت -563

كرده،  گريه مىكرده و زياد  محمد بن عكاشه كرمانى، دروغ گو و حديث ساز بوده و مطالب نادرست، روايت مى -561
احمد جويبارى و محمد تميم و محمد : گفت و از حافظ سرى نقل شده كه مى. گريسته است زده مى چنانكه هرگاه حرف مى

او را از افرادى كه قربة  155صفحه « التذكار»و قرطبى در . اند ابن عكاشه، به نام رسول خدا بيش از ده هزار حديث ساخته
 .«3»  ند تا مردم را به اعمال نيك، دعوت كنند بشمار آورده استا ساخته الى اللّه، حديث مى

 ه 363محمد بن على بن موسى ابو بكر سلمى دمشقى، متوفى در سال  -562



______________________________ 
 .281صفحه  5لسان الميزان جلد  -52صفحه  0تاريخ بغداد جلد ( 1)

 .37 -35صفحه  0تاريخ بغداد جلد ( 2)

 .132صفحه  0زان الاعتدال جلد مي( 0)

 .033 -103 -03صفحه  2اللئالى المصنوعة جلد  -133صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 3)

 36: ص

 .«1»  ساخته است گفته و به نام شيوخ، حديث مى دروغ مى

هنگامى : گفته است« سلفى»ساختگى كه « اربعين و دعانية»ه صاحب  333محمد بن على بن ودعان، متوفى در سال  -560
كه آنرا ورق زدم، اين حقيقت برايم آشكار گرديد كه در آن، درهم آميزى بزرگى وجود دارد كه دلالت بر كذب او و مخلوط 

 .«2» كند كردن سندها كه از عمويش و يا از زيد بن رفاعه دزديده است مى

ب بوده و به نام ثقات، رواياتى كه نقل نكرده بودند ه كذا 053محمد بن على بن يحيى سمرقندى، متوفى در سال  -563
 .«0»  كرده است ساخته و از كسانيكه در كشان نكرده بوده روايت مى مى

 .«3»  ه كذاب بوده است 061محمد بن عمر بن فضل جعفى، متوفى در سال  -565

 .«5»  ه استه كذاب و حديث ساز بود 007محمد بن عيسى بن رفاعه اندلسى، متوفى در سال  -566

 .«6»  محمد بن عيسى بن عيسى بن تميم، كذاب و حديثش نادرست و بى ارزش بوده است -567

ابو على تميمى، شيخى بود در ( در اللئالى بجاى كوفى كرمانى آمده كه تصحيف شده است)محمد بن فرات كوفى،  -568
 .«7»  كرده است موضوعه نقل مى گفته و از محارب روايات بغداد، ولى اصلا اهل كوفه بوده، دروغ مى

  در اللئالى فرغانى بجاى فرخان آمده كه تصحيف)محمد بن فرخان  -563

______________________________ 
 .016صفحه  5لسان الميزان جلد ( 1)

 .035صفحه  5لسان الميزان جلد ( 2)



 .233صفحه  5لسان الميزان جلد ( 0)

 .113صفحه  0يزان الاعتدال جلد م -32صفحه  0تاريخ بغداد جلد ( 3)

 .003لسان الميزان صفحه  -35تذكرة الموضوعات صفحه ( 5)

 .005صفحه  5لسان الميزان جلد ( 6)

 .203صفحه  2اللئالى المصنوعة جلد  -160صفحه  0تاريخ بغداد جلد ( 7)

 37: ص

ه كه خطيب، در  053مقيم بغداد، متوفى كمى بعد از  ابن روزبه، غلام متوكل ابو طيب دورى سامرائى الاصل،( شده است
بعيد نيست، كه ساخته ابن فرخان باشد كه داراى : حديث نادرستى نقل كرد و آنگاه افزود 168صفحه  0تاريخش جلد 

: كهو در ميزان الاعتدال آمده است . احاديث نادرست زيادى است كه با سندهاى آشكار از شيوخ مورد اعتماد نقل كرده است
آمده است كه ابن نجار گفته  033صفحه  5و در لسان الميزان جلد . ابن جوزى است« موضوعات»براى او خبر دروغى در 

 .«1»  ساخته است او حديث مى: و سيوطى گفته است. او متهم به ساختن حديث است: است

 .«2»  ه كذاب و حديث ساز است 183محمد بن فضل بن عطية مروزى، متوفى در سال  -573

 .«0»  فوت كرده است 617محمد بن فضل يعقوبى واعظ، كذاب و درهم آميزى احاديثش آشكار شده و در سال  -571

 .«3»  ساخته است محمد بن قاسم ابو بكر بلخى، حديث مى -572

 .«5»  ساخته است او بنفع مذهبش حديث مى. محمد بن قاسم ابو جعفر طالقانى، كذاب و خبيث و از مرجئه است -570

 .«6»  محمد بن مجيب ثقفى زرگر كوفى، ساكن بغداد، كذاب و دشمن خدا و نسيان در حديث داشته است -573

______________________________ 
 .273 -130صفحه  1اللئالى جلد ( 1)

الزوائد جلد  مجمع -76تذكرة الموضوعات صفحه  -123صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  -151صفحه  0تاريخ بغداد جلد ( 2)
 .223صفحه  2جلد  -133صفحه  1اللئالى جلد  -67صفحه  2

 .032صفحه  5لسان الميزان جلد ( 0)



 .222صفحه  2اللئالى المصنوعة جلد ( 3)

 .203 -171 -132صفحه  2و جلد  21صفحه  1اللئالى جلد ( 5)

 .165صفحه  1لى جلد اللئا -128صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  -238صفحه  0تاريخ بغداد جلد ( 6)

 38: ص

 .«1»  محمد بن مجيب ابو همام قرشى، كذاب و نسيان در حديث داشته است -575

 .«2»  محمد بن محرم، كذاب است -576

 .«0»  محمد بن محصن اسدى، مورد اعتماد نيست و متروك الحديث و كذاب و حديث ساز است -577

كه مطالب . ه او حافظ و امام است 078يا  068ابو الحسين نضله، متوفى در سال محمد بن محمد جرجانى وكيل  -578
اند و ابو  و آنها را مورد انكار قرار داده و تكذيبش نموده. نادرست، از شيوخ گمنام روايت كرده كه كسى از آنها پيروى نكرده

 .«3»  سعيد نقاش، قسم خورده كه او حديث ساز بوده است

گوئى و تخيلات و وضع حديث مثل زده  د بن عبد الرحمن ابو الفتح خشاب ثعلبى، كه به او در دروغمحمد بن محم -573
 .شد و او شراب خوار بوده است مى

پدرش وصيت كرده بوده كه او چوب بتراشد، نتوانست و دروغ تراش در »: اش گفته است ابراهيم بن عثمان عربى، درباره
 .«5» «آمد

ه فوت كرده ثقه نبوده بلكه  532در سال : عمر محدث ابو البقاء، كه ابن مبارك خفاف گفته استمحمد بن محمد بن م -583
 .«6»  كرده است رفته و آنها را بر مردم قرائت مى ساخته، آنگاه مى هائى مى كذاب و حديث ساز بوده اسمهاى مردم را در جزوه

ه مخلوط كننده احاديث و خبيث در تدليس  012در سال  محمد بن محمد ابو بكر واسطى باغندى حافظ معمر، متوفى -581
  بوده و ابراهيم اصفهانى گفته

______________________________ 
 .115صفحه  1اللئالى جلد  -51صفحه  3مجمع الزوائد جلد ( 1)

 .61صفحه  2اللئالى جلد ( 2)



 2اللئالى جلد  -303صفحه  3ب التهذيب جلد تهذي -30تذكرة الموضوعات صفحه  -123صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 0)
 .133صفحه 

 .181صفحه  0طبقات الحفاظ جلد ( 3)

 .053صفحه  5لسان الميزان جلد ( 5)

 .063صفحه  5لسان الميزان جلد ( 6)

 33: ص

 .«1»  او كذاب است: است

و حديث ساز بوده كه حتما نبايد حديثش محمد بن مروان، معروف به سدى صغير، مصاحب كلبى، كذاب و غير ثقه  -582
 .«2» نوشته شود

ه دروغ گوى بدى بوده  025ابو بكر خزاعى، معروف به ابن ابى الازهر نحوى، متوفى در سال ( مرثد)محمد بن مزيد  -580
 :كه خطيب در مسندش گفته است

 .«0»  او كذاب است

از او مطالب : ه كه ابن سكيت گفته است 236متوفى در سال محمد بن مستنير ابو على نحوى، معروف به قطرب،  -583
 .«3»  زيادى نوشتم، وقتيكه معلوم شد، او در لغت دروغ گو است، چيزى از آن نقل نكردم

ه متهم به حديث ساختگى باطلى است كه رجالش همه مورد اعتمادند،  282محمد بن مسلمه واسطى، متوفى در سال  -585
 .«5» مگر خود او

ساخته و احاديث دروغ  ه كذاب است، در مكه، حديث مى 223محمد بن معاوية ابو على نيشابورى، متوفى در سال  -586
 .«6»  كرده است زيادى كه اصل نداشته، براى مردم نقل مى

 .«7»  محمد بن مندة بن ابى الهيثم اصفهانى، نزيل رى، كذاب و دروغ گو بوده است -587

______________________________ 
 .063صفحه  5لسان الميزان جلد ( 1)



صفحه  2اللئالى جلد  -216اسنى المطالب صفحه  -102صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  -232صفحه  0تاريخ بغداد جلد ( 2)
12- 131- 280. 

صفحه  1د مفتاح السعاده جل -133بغية الوعاة صفحه  -086صفحه  2الاصابة جلد  -053صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 0)
107. 

 .133بغية الوعاة صفحه ( 3)

 .082صفحه  5لسان الميزان جلد  -037صفحه  0تاريخ بغداد جلد ( 5)

اللئالى  333صفحه  1مجمع الزوائد جلد  -108صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  -273 -272صفحه  0تاريخ بغداد جلد ( 6)
 .236صفحه  2و جلد  113صفحه  1جلد 

 .030صفحه  5لد لسان الميزان ج( 7)

 133: ص

 .«1»  محمد بن منذر تابعى، كذاب است -588

 .«2»  محمد بن منصور بن جيكان ابو عبد اللّه قشيرى، كذاب است -583

و به نام افراد . ه وضاع و كذاب است 263محمد بن مهاجر ابو عبد اللّه طالقانى، برادر حنيف قاضى، متوفى در سال  -533
كرد كه  از مردمى حديث مى. او دروغ گوترين مخلوق خدا است: ساخته كه صالح اسدى، گفته است ماد، حديث مىمورد اعت

 .«0» .شناسم پيش از سى سال از تولدش مرده بودند، من او را از پنجاه سال پيش به دروغ مى

 .«3»  ساخته است محمد بن مهلب حرانى، حديث مى -531

 .«5»  نعيم واسطى، كذاب و خبيث استمحمد بن موسى بن ابى  -532

 .«6»  محمد بن نعيم نصيبى، كذاب است -530

 .«7»  در زمره حديث سازان، بشمار آورده است« بيلمانى»محمد بن نمير فاريابى، كه او را  -533

 .«8»  محمد بن هارون هاشمى، معروف به ابن بريه، نسيان در حديث داشته و متهم بوضع است -535

 .«3»  محمد بن وليد قلانسى بغدادى، كذاب و حديث ساز است -536



______________________________ 
 .113صفحه  1اللئالى جلد ( 1)

 .133صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 2)

لسان الميزان  -133صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  -173صفحه  1نصب الراية جلد  -030صفحه  0تاريخ بغداد جلد ( 0)
 .102 -02 -1صفحه  2و جلد  127صفحه  1اللئالى جلد  -83تذكرة الموضوعات صفحه  -037صفحه  5جلد 

 .133صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 3)

 .131صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 5)

 .36صفحه  2اللئالى جلد  -133صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 6)

 .133صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 7)

 .337صفحه  7بغداد جلد  تاريخ( 8)

 .135صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 3)

 131: ص

 .«1»  ه هلاك شده و حديث ساز است 033محمد بن وليد قرطبى، متوفى در سال  -537

 .«2»  محمد بن وليد اليشكرى كه او همان محمد بن عمر بن وليد است كه ازدى او را تكذيب كرده است -538

 .«0»  بن يحيى بن رزين مصيصى، دجال و حديث ساز است محمد -533

 .«3» سازد كند و حديث مى محمد بن يزيد مستملى ابو بكر طرطوسى، حديث دزد است و در آن كم و زياد مى -633

 .«5»  محمد بن يزيد معدنى، كذاب و خبيث است -631

 .«6»  ده كه همان آفت او استاى، در فضيلت معاويه ذكر كر محمد بن يزيد عابد حديث ساخته -632

 .«7»  ه كذاب است و بر طبرانى حديث وضع كرده است 082محمد بن يوسف ابو بكر رقى حافظ، متوفى بعد از  -630



ساخته و در قرآن چيزهائى  محمد بن يوسف بن يعقوب رازى، شيخ دجال و كذاب است و حديث و قرائت و نسخه مى -633
در حدود شصت نسخه قرائتى كه اصل نداشته و احاديثى كه ضبط شده نبوده ساخته : فته استوضع كرده است كه دار قطنى گ

 .«8» است او پيش از سيصد وارد بغداد گرديد

 محمد بن يونس كديمى قرشى، يكى از بزرگان حفاظ بصره كه در -635

______________________________ 
 .136صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 1)

 .313صفحه  5الميزان جلد لسان ( 2)

 .260 -52 -0صفحه  1اللئالى جلد  -137صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 0)

 .133صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 3)

 .133صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 5)

 .302صفحه  5لسان الميزان جلد ( 6)

 .216صفحه  1اللئالى جلد  -306صفحه  5لسان الميزان جلد ( 7)

 .037صفحه  0تاريخ بغداد جلد  -151صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 8)

 132: ص

او بيش از هزار حديث : ساخته، و ابن حبان گفته است ه فوت كرده، كذاب و حديث بر پيغمبر و ثقات مى 286سال 
 «1»  ساخته است

 «2»  ساخته است محمش نيشابورى، حديث مى -636

 «0»  زيسته است ، كذاب بوده و در سنه ششصد مى(طرازى)طوارى محمود بن على  -637

 «3»  مروان بن سالم دمشقى غلام بنى امية، كذاب و حديث ساز بوده، هيچكدام از احاديثش مورد پيروى ثقات نيست -638

 «5» كند مروان بن شجاع حرانى اموى، حجت نيست، مقلوبات را از افراد مورد اعتماد نقل مى -633

 «6»  مروان بن عثمان بن ابى سعيد ذوقى، كذاب است -613



 «7»  كذاب است 060مطهر بن سليمان ابوبكر معدل فقيه، متوفى در سال  -611

 «8»  ساخته است معاوية بن حلبى، حديث مى -612

گفته  روغ مىساخته و د او از عبادت كنندگان موصل بوده، حديث مى: معلى بن صبيح موصلى، كه ابن عمار گفته است -610
 «3»  است

______________________________ 
ميزان  -133صفحه  2شذرات الذهب جلد  -18 -13تذكرة الموضوعات صفحه  -331صفحه  0تاريخ بغداد جلد ( 1)

 .175صفحه  2طبقات الحفاظ جلد  -215 -132صفحه  2اللئالى جلد  -152صفحه  0الاعتدال جلد 

 .15صفحه  2اللئالى جلد ( 2)

 .123صفحه  1الاصابة جلد  -153صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 0)

 .81صفحه  1اللئالى جلد  -30صفحه  13تهذيب التهذيب جلد  -153صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 3)

 .163صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  -33صفحه  -13تهذيب جلد ( 5)

 .15صفحه  1اللئالى جلد ( 6)

 .177 -223صفحه  10تاريخ بغداد جلد ( 7)

 .182صفحه  0ميزان جلد ( 8)

 .63صفحه  6لسان الميزان جلد ( 3)

 130: ص

ساخته است و  معلى بن هلال بن سويد طحان كوفى عابد، كذاب است و از معروفين به دروغ است و حديث مى -613
 «1»  تمام احاديثش ساختگى است: احمد گفته است

كه نسائى او را از دروغگويان . ه كذاب و دجال و حديث ساز است 153بلخى، متوفى در سال مقاتل بن سليمان  -615
ات  بنگر چه حديثى را درباره: گفته او به ابى جعفر منصور مى. ساخته به شمار آورده است معروف كه بر رسول خدا حديث مى

اديثى براى تو درباره عباس وضع كنم؟ او در اگر بخواهى اح: دارى كه برايت حديث كنم و به مهدى گفته است دوست مى
 «2»  حاجتى در آن نيست: جواب گفت



 «0»  طائى، كذاب و متروك الحديث است( يزيد)منذر بن زياد  -616

او كذاب : ه كه ابو سعيد ادريسى گفته است 331منصور بن عبد اللّه هروى ابو على خالدى ذهلى، متوفى در سال  -617
 «3»  است

 «5»  ساخته است منصور بن مجاهد، حديث مى -618

 «6»  ساخته است منصور بن موفق، حديث مى -613

ساخته و عموم چيزهائى كه روايت  مهدى بن هلال ابو عبد اللهّ بصرى، كذاب و صاحب بدعت است و حديث مى -623
 «7»  كرده مورد پيروى قرار نگرفته است مى

______________________________ 
 2اللئالى جلد  -187صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  -112صفحه  0طبقات الحفاظ جلد  -60صفحه  8تاريخ بغداد جلد ( 1)

 .37صفحه 

 13تهذيب جلد  -136صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  -163صفحه  5تاريخ شام جلد  -167صفحه  10تاريخ بغداد جلد ( 2)
 .122 -63حه صف 2و جلد  128صفحه  1اللئالى جلد  -283صفحه 

 .33صفحه  1اللئالى جلد  -233صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 0)

 .162صفحه  0شذرات الذهب جلد ( 3)

 .230صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 5)

 .36صفحه  2اللئالى جلد  -230صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 6)

 .236صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 7)

 133: ص

ه مكنى به ابو سعيد عيبى جز دروغ نداشته است و  80لب بن ابى صفرة ظالم بن سراق ازدى، متوفى در سال مه -621
ابن قتيبه در . گفته است و او والى خراسان بوده و پنج سال در آن ولايت داشته است هماره دروغ مى: اش گفته شده درباره

 :گفته است« ستيعابالا»ولى ابو عمر صاحب : چنين گفته 175صفحه « المعارف»



او ثقة است و كسى كه او را با دروغ عيب گرفته وجهى ندارد، زيرا او در جنگ با خوارج احتياج به دروغ گفتن داشته و آنان 
 «1» اند روى خشم و كينه او را به دروغ نسبت داده

آنكه آن را بخاطر نيازى كه در جنگ  جناب ابو عمر، دروغ گفتن مهلب را با اين بيانش تثبيت كرده، نهايت: گويد امينى مى
 !!داشته، تجويز كرده است و اين همان رأى معاويه است كه فتح اين باب كرده است

 «2»  مهلب بن عثمان، كذاب است -622

 «0»  موسى ابتى، در زمره حديث سازان ياد شده است -620

 «3»  موسى بن ابراهيم مروزى، كذاب است -623

 «5»  و كتابى در تفسير ساخته است. الرحمن ثقفى صنعانى، دجال و وضاع استموسى بن عبد  -625

موسى بن محمد ابو طاهر دمياطى بلقاوى مقدسى واعظ، كذاب و حديث ساز بوده و به نام افراد مورد اعتماد مطالب  -626
 «6»  ساخته است نادرست مى

______________________________ 
 .506صفحه  0الاصابة جلد ( 1)

 .237صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 2)

 .221صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 0)

 .131صفحه  2اللئالى جلد ( 3)

 .71صفحه  2اللئالى جلد  -126اسنى المطالب صفحه  -210صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 5)

 .322صفحه  1جلد اللئالى  -128صفحه  6لسان الميزان جلد  -217صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 6)

 135: ص

 «1»  موسى بن مطير، كذاب و متروك الحديث است -627

و ابو . ، كذاب و حديث ساز است و در فضيلت قزوين چهل حديث ساخته است«2»  ميسرة بن عبد ربه فارسى بصرى -628
اين : بن طباع، گفته است كه به ميسره گفتم و محمد بن عيسى. من در اين كار نظر خير دارم: گفته ذرعه گفته است كه او مى



آنها را به خاطر ترغيب مردم : در جواب گفت! اى كسيكه چنين قرائت كند، برايش چنين خواهد بود؟ احاديث را از كجا آورده
 !!ام به آن، ساخته

 «0» اند و گروهى او را به زهد توصيف كرده

 «3»  ميسرة بن عبيد، كذاب است -623

  حرف نون

 .«5»  نافع بن هرمز ابو هرمز جمال، كذاب و حديث ساز است -603

ه فوت كرده، كذاب و خبيث و دشمن خدا  130نصر بن باب ابو سهل خراسانى، نزيل بغداد، كه گفته شده در سال  -601
هزار حديث نوشته  اند و ابن معين از او بيست احمد و ابن معين و ابو خيثمه حديثش را از درجه اعتبار ساقط دانسته. است
 «6»  است

 «7»  نصر بن حماد بن عجلان ابو الحارث بجلى وراق، كذاب و نسيان در حديث داشته و ناكس است -602

______________________________ 
 .218صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 1)

 .در تاريخ خطيب، بغدادى آمده است( 2)

اللئالى جلد  -133صفحه  6لسان الميزان جلد  -222صفحه  0ن الاعتدال جلد ميزا -220صفحه  10تاريخ بغداد جلد ( 0)
 .2و جلد  32صفحه  1

 .263اسنى المطالب صفحه ( 3)

 .223صفحه  2اللئالى جلد  -51تذكرة الموضوعات صفحه  -227صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 5)

 .151صفحه  6لسان الميزان جلد  -282صفحه  10تاريخ بغداد جلد ( 6)

 .033صفحه  1اللئالى جلد  -203صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  -282صفحه  10تاريخ بغداد جلد ( 7)

 136: ص



 اند نصر بن طريف ابو جزء، از معروفين به وضع حديث است و از كسانى است كه به دروغگوئيش اجماع كرده -600
«1» 

 «2»  اند كذاب است ن معين گفتهنصر بن قديد بن يسار چنانكه عقيلى و اب -603

نصر اللهّ بن ابى العز مظفر ابو الفتح شيبانى ابن شعيشعه دمشقى، در سال ششصد و پنجاه و شش فوت كرده و مسند  -605
 .او مشهور به كذب و بى مبالات در دين است: گفته است «0»  احمد را روايت نموده كه ابو شامه

در حاليكه والى دمشق بوده او را به قضاوت آنجا منسوب كرد و بعضى از شعراء در اين باره و احمد بن يحيى بن سنى الدوله، 
 شعيشه شقى بر مسند قضاوت نشسته، واى بر شما چه چيز شما را از او باز داشته بعد از آنچه كه او آشكار نمود؟»: اند گفته

دايت از بين رفته بودند؟ شگفتا از عصاره فكر كسى كه آيا زلزله آمده بود و يا دجال خروج كرده و يا آنكه رجال صاحب ه
 «3» «!اند كه بر مسند قضا بنشيند؟ جاهل به شرع است و مردم به او اجازه داده

 «5»  نضر بن سلمه مروزى، كذاب و حديث ساز بوده است -606

 «6»  نضر بن شفى، يكى از دروغگويان است -607

 «7»  كرده است گفته و در آن مبالغه مى دروغ مىدزديده و  نضر بن طاهر، حديث مى -608

______________________________ 
 .201صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 1)

 .133صفحه  2اللئالى جلد  -202صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 2)

 .فوت كرده است 665 او شهاب الدين ابو القاسم عبد الرحمن بن اسماعيل مقدسى شافعى مورخ بزرگ است كه در سال( 0)

 .285صفحه  5شذرات الذهب جلد  -218صفحه  10البداية جلد ( 3)

 .083صفحه  2الاصابة جلد  -163صفحه  6لسان الميزان جلد ( 5)

 .161صفحه  6لسان الميزان جلد ( 6)

 .203صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 7)

 137: ص



 

 

او در : ازدى گفته است. ه فوت كرده است 228ور، يكى از پيشوايان است كه در سال نعيم بن حماد ابو عبد اللهّ اع -603
 «1»  كرده است ساخته و حكايات نادرستى در مذمت نعمان كه همه آنها دروغ بوده تنظيم مى تقويت سنت، حديث مى

 «2»  نعيم بن سالم بن قنبر، كذاب حديث ساز و يكى از دروغگويان مشهور بوده است -633

 «0»  نهشل بن سعيد بصرى، كذاب و متروك الحديث است -631

ه شيخ كذاب بوده و همانند معلى بن هلال، در فضائل قرآن  170نوح بن ابى مريم يزيد ابو عصمة، متوفى در سال  -632
 .حديث وضع نموده است

هاى قرآن، صد و چهارده  او كسى است كه احاديث فضائل قرآن ساخته است و احاديث فضيلت سوره: حاكم گفته است
 «3» باشد حديث است كه همه آنها دروغ مى

 «5»  او كذاب است: نوح بن دراج، كه ذهبى گفته است -630

 «6»  ه مرده است كذاب و حديث ساز بوده است 182نوح بن جعونه، كه گفته شده در سال  -633

 «7»  ساخته است نوح بن مسافر، حديث مى -635

______________________________ 
اللئالى  -360صفحه  13تهذيب التهذيب جلد  -67صفحه  2شذرات الذهب جلد  -231صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 1)

 .035صفحه  0الجوهر النقى ابن تركمانى حاشيه سنن بيهقى جلد  -15صفحه  1جلد 

 .37صفحه  2و جلد  22صفحه  1اللئالى جلد  -130اسنى المطالب صفحه ( 2)

 -136 -130صفحه  1اللئالى جلد  -233 -122صفحه  1مجمع الزوائد جلد  -230صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 0)
 .127صفحه  2و جلد  203 -113 -137

 .0صفحه  2اللئالى جلد  -113 -23اسنى المطالب صفحه  -187صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 3)

 .171 -133صفحه  0ملخص مستدرك حاكم جلد ( 5)



 .233صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 6)

 .118تذكرة الموضوعات صفحه ( 7)

 138: ص

 حرف هاء

 «1»  هارون بن حبيب بلخى، كذاب است -636

 «2»  ساخته است هارون بن حيان رقى، حديث مى -637

 «0»  ساخته است هارون بن زياد، كسى است كه بر ثقات حديث مى -638

 «3»  بو الطيب، كذاب استهارون بن محمد ا -633

ه يكى از حفاظ دروغگو بوده، ولى آفتى در حديث سازى  533هبة اللّه بن مبارك بغدادى حنبلى، متوفى در سال  -653
 «5»  رود كه دروغش پيش ائمه حديث آشكار گرديده است بشمار مى

او : دمشق بوده كه ابو داود گفته است ه فقيه خطيب و محدث 235هشام بن عمار ابو الوليد سلمى، متوفى در سال  -651
 «6»  چهارصد حديث نقل كرده كه اصلى براى آنها نيست

كه در سال . هناد بن ابراهيم نسفى، كذاب و حديث ساز و راوى احاديث ساختگى درباره موضوعات و بلايا است -652
 «7»  ه فوت كرده است 365

مولايم تمام شب را : و ناكس است و كنيزش درباره او گفته است ه كذاب 237هيثم بن عدى طائى متوفى در سال  -650
 .گفته است نشسته و دروغ مى شده مى كرده وقتيكه صبح مى شب زنده دارى مى

هيثم بن عدى در تلونش چنين است كه هر روز منزلش روى چوبى است، او همواره در »: ابو نواس درباره او گفته است
  بهمسافرت بسوى موالى و احيانا 

______________________________ 
 .237صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 1)

 .237صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 2)



 .237صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 0)

 .62صفحه  1اللئالى جلد  -238اسنى المطالب صفحه ( 3)

 .26صفحه  3شذرات الذهب جلد  -180صفحه  3المنتظم جلد ( 5)

 .113صفحه  2لذهب جلد شذرات ا( 6)

 .133 -132صفحه  2اللئالى جلد  -253صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 7)

 133: ص

كند، بخدا قسم  دهد كه گويا همواره ظلم برسم مى سوى اهل بادية است، براى او زبانى است كه براى هجوشان سوقش مى
 «1» «ثعل»اى، هنگامى كه عدى را در بنى  از راه انساب بدست آورده اى نيست كه آنرا قصد كنى مگر آن نزديكى كه نزديكى

 (.بخوان كه ولد الزنا و بى ارتباط با بنى ثعل است« دعى»يعنى )« «2»  نسبت دادى، دال را مقدم بر عين در نسب كن

 «0»  هيثم بن عبد الغفار طائى بصرى، كذاب و حديث ساز است -653

 حرف واو

 «3»  برانى ازدى، كذاب و به نام افراد مورد اعتماد حديث ساز استوليد بن سلمه ط -655

 «5»  ه نزيل بغداد، كذاب و ناكس است 172وليد بن عبد اللّه بن ابى ثور همدانى كوفى، متوفى در سال  -656

وجه  كرده كه به هيچ مطالب ساختگى روايت مى: ساخته كه ابن حبان گفته است وليد بن فضل عنزى، حديث مى -657
 «6»  احتجاج به آنها جائز نيست

 ه كذاب و متروك الحديث است و نبايد حديثش نوشته شود 181وليد بن محمد موقرى غلام بنى امية، متوفى در سال  -658
«7» 

  ه زندگى 253وهب بن حفص ابو الوليد بجلى حرانى، كه تا سال  -653

______________________________ 
 .بن الغوث يكى از اجداد هيثم است او ثعل بن عمرو( 1)



 2اللئالى جلد  -132صفحه  1نصب الراية جلد  -265صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  -52صفحه  13تاريخ بغداد جلد ( 2)
 .13صفحه  13مجمع الزوائد جلد  -0صفحه 

 .265صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  -55صفحه  13تاريخ بغداد جلد ( 0)

 .153صفحه  2الاصابة جلد  -271صفحه  0جلد ميزان الاعتدال ( 3)

 .333صفحه  10تاريخ بغداد جلد ( 5)

 .27تذكرة الموضوعات صفحه  -270صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 6)

 .228صفحه  1اللئالى جلد  -275صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 7)

 113: ص

 «1»  نموده كذاب و حديث ساز است

ه دروغگوترين افراد، كذاب، خبيث،  233يا  133ب قاضى ابو البخترى قرشى مدنى، متوفى در سال وهب بن وه -663
اش چنين گفته  ساخته كه سويد بن عمرو بن زبير، درباره دجال، دشمن خدا و حديث ساز بوده است و تمام شب را حديث مى

كرده،  ته چنان يافتيم كه دين و پرهيزگارى را ضايع مىگف ما ابن وهب را هنگامى كه براى ما از پيامبر اكرم حديث مى»: است
 .«كرده است اف بر وهب و چيزهائى كه روايت كرده و گرد آورده است اش دروغ و افتراء بوده روايت مى رواياتى كه همه

 .ابو البخترى، از دروغگويان و حديث سازان است: ابن عدى گفته است

 «2»  زده است ساخته و به نام ثقات آنها را جا مى ى دروغ برايش مىكرده سندها و در هر حديثى كه روايت مى

 حرف يا

 «0»  ه كذاب و متروك الحديث است 136يحيى بن ابى انسيه جزرى رهاوى، متوفى در سال  -661

 «3» كند گويد و مطالب ساختگى روايت مى ه شيخى است كه دروغ مى 232يحيى بن سكن بصرى، متوفى در سال  -662

كرده و به نام حميد طويل، حديث  يحيى بن شبيب يمانى، از سفيان، مطالبى كه هرگز حديث نكرده بوده روايت مى -660
 «5»  ساخته و دروغ گفته است



______________________________ 
 .215صفحه  2و جلد  35صفحه  1اللئالى جلد  -277صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 1)

لسان الميزان  -53 -33صفحه  1اللئالى جلد  -278صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  -353صفحه  10تاريخ بغداد جلد ( 2)
 .202صفحه  6جلد 

 .35تذكرة الموضوعات صفحه  -280صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 0)

 .131صفحه  1اللئالى جلد  -136صفحه  13تاريخ بغداد جلد ( 3)

 .135 -15صفحه  2ى جلد اللئال -230صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 5)

 111: ص

 «1»  يحيى بن عبدويه ابو زكريا، كذاب و مرد بدى است -663

ساخته، كذاب، خبيث، دشمن خدا بوده و هيچكدام از چيزهائى كه  يحيى بن عقبة بن ابى العيزار، حديث دروغ مى -665
 «2»  كرده مورد پيروى قرار نگرفته است روايت مى

 «0»  كرده، كذاب و حديث ساز بوده است بن علاء كه از مطرف روايت مىيحيى  -666

 «3»  ه امام مسجد عتمه، كذاب بوده است 583يحيى بن على بن عبد الرحمن بلنسى مالكى، متوفى در سال  -667

ديثش ح: ساخته است كه ابن عدى گفته است يحيى بن عنبسه قرشى بصرى، كذاب، دجال، وضاع بوده و حديث مى -668
 «5»  نادرست و وضعش آشكار بوده است

 «6»  ساخته است يحيى بن محمد برادر حرمله تجيبى، بر حرمله حديث مى -663

ه كذاب، دجال، متروك الحديث بوده و احاديث را دگرگون  133يحيى بن ميمون ابو ايوب بصرى، متوفى در سال  -673
 «7»  كرده است مى

 «8»  ساخته و حديث دزد بوده است ابو زكريا، كذاب و دجال اين امت بوده، حديث مى يحيى بن هاشم غسانى سمسار -671

______________________________ 
 .166صفحه  13تاريخ بغداد جلد ( 1)



 .273صفحه  6لسان الميزان جلد ( 2)

 .125صفحه  1نصب الراية جلد ( 0)

 .273صفحه  6و جلد  33صفحه  3لسان الميزان جلد ( 3)

اسنى المطالب  -07تذكرة الموضوعات صفحه  -233صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  -162صفحه  13تاريخ بغداد جلد ( 5)
 .213 -120 -75 -68صفحه  2جلد 

 .275صفحه  6لسان الميزان جلد ( 6)

 .125صفحه  2اللئالى جلد  -231صفحه  11تهذيب التهذيب جلد  -035صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 7)

صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  113 -133 -131 -57تذكرة الموضوعات صفحه  -163صفحه  13تاريخ بغداد جلد ( 8)
 .122 -33صفحه  2و جلد  63صفحه  1اللئالى جلد  -163اسنى المطالب صفحه  -035

 112: ص

 «1»  يزيد بن خالد العمى، كذاب است -672

 «2»  ، كذاب و معروف به دروغ استيزيد بن ربيعة بن يزيد دمشقى -670

 «0»  يزيد بن عياض ليثى بصرى، ابو الحكم، كذاب و حديث ساز و غير ثقه و متروك الحديث است -673

 «3» .يزيد بن مروان خلال، كذاب است -675

اند  از او نوشتهيعقوب بن اسحاق بيهسى، كه برايش انبساطى در آشكار كردن دروغ بوده، و لذا محدثين تمام آنچه كه  -676
 «5» اند دور انداخته

 .«6»  ساخته است يعقوب بن وليد ابو يوسف ازدى مدنى، از دروغگويان بزرگ بوده كه حديث مى -677

 «7»  ه فوت كرده است 233يعقوب ابو يوسف اعشى، كذاب و مرد بدى بوده، و در حدود سال  -678

حديثش نوشته . در زمان حكومت رشيد زنده بوده كذاب و ناكس استيعلى بن اشدق ابو الهيثم عقيلى حرانى، كه  -673
از ابى سمر به من رسيده : دانست، ابن عدى گفته است كرده و نمى شود، برايش احاديثى وضع كردند، او به آنها حديث مى نمى

 «8» ائد راجامع سفيان و موطأ مالك و چيزى از فو: عمويت از پيامبر چه شنيد؟ گفت: كه گفت به يعلى گفتم



______________________________ 
 .133اسنى المطالب صفحه ( 1)

 .035صفحه  3تاريخ شام جلد ( 2)

 .170صفحه  2و جلد  121صفحه  1مجمع الزوائد جلد  -356صفحه  3تاريخ بغداد جلد ( 0)

 .038صفحه  13تاريخ بغداد جلد ( 3)

 .233صفحه  13تاريخ بغداد جلد ( 5)

اسنى المطالب  -201صفحه  3تاريخ شام جلد  -025صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  -266صفحه  13اد جلد تاريخ بغد( 6)
 .136 -12صفحه  2و جلد  118صفحه  1اللئالى جلد  -153صفحه 

 .026صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 7)

 .026صفحه  0و جلد  26صفحه  2ميزان الاعتدال جلد ( 8)

 110: ص

 «1»  مان بن عدى حديث ساز بوده استي -683

 «2»  يوسف بن جعفر خوارزمى، شيخ متأخر، حديث ساز بوده است -681

يوسف بن خالد سمتى فقيه، كذاب و حديث ساز بوده، كتابى درباره عذاب نوشته، در آن منكر ميزان و قيامت شده، و  -682
ه  183است كه رأى ابى حنيفه را به بصرة آورده، و در سال  او نخستين كسى است كه كتاب شروط را وضع كرده، و اول كسى

 «0»  فوت كرده است

كرده، و  گفته و مطالب نادرست روايت مى يوسف بن سفر ابو الفيض دمشقى، كذاب و متروك الحديث بوده، دروغ مى -680
 «3»  در زمره حديث سازان قرار داشته است

 ها كنيه

از او صد هزار حديث نوشتم، آنگاه برايم معلوم شد كه او حديث : صالح، گفته است ابن زباله، كه حافظ احمد بن -683
 «5»  ساخته، از اين رو حديثش را ترك كردم مى



 «6»  ساخته است ابن شوكر، با سند حديث مى -685

 «7»  استزده  كرده و به نام شيوخ قالب مى دزديده و آنها را تركيب مى ابن الصقر، كذاب بوده و حديث مى -686

______________________________ 
 .33 -3صفحه  2اللئالى جلد ( 1)

 .023صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 2)

 1حاشيه سنن ابن ماجة تأليف سندى جلد  -310صفحه  11تهذيب التهذيب جلد  -023صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 0)
 .035صفحه 

 .103 -38صفحه  2اللئالى جلد  -82صفحه  1الزوائد جلد مجمع  001صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 3)

 .233صفحه  3تاريخ بغداد جلد ( 5)

 .152صفحه  11تاريخ بغداد جلد ( 6)

 .213صفحه  2تاريخ بغداد جلد ( 7)

 113: ص

 «1»  ابو بكر بن عثمان كذاب بوده و داراى احاديث دروغى است -687

 «2»  بوده استابو جابر بياضى، كذاب  -688

 «0»  ابو الحسن بن نوفل راعى، بلاء و كذاب بوده است -683

كه مهلبى وزير، او را به . اسمش على بن محمد بن عباس است: ابو حيان توحيدى، صاحب تصنيفات زياد، گفته شده -633
 .بوده استخاطر سوء عقيده و نظرات مخصوص فلسفيش تبعيد كرد و تا حدود سنه چهارصد در بلاد فارس 

ابو حيان كذاب و از لحاظ دين و پرهيزكارى كم بهره بوده، و در بهتان زدن تجاهر : گفته است« الفريدة»در كتاب « ابن مالى»
 .عيب گرفتن از شريعت و قول به تعطيل، شده است: كرده و متعرض امور مهمى از قبيل مى

 .و صاحب زندقه و انحلال استا: و ذهبى گفته است. او زنديق است: و ابن جوزى گفته است



رساله : گفته كه ابو نصر سجزى برايم نقل كرده كه او از ابو سعيد مالينى شنيده است كه مى: و جعفر بن يحيى حكاك گفته
اين رساله را من بعنوان رد بر شيعه : منسوب به ابى بكر و عمر با ابى عبيدة را بسوى على براى ابى حيان قرائت كردم او گفت

كردند،  شدند و درباره على، غلو مى ام و سبب آن اين بوده كه آنها در مجلس بعضى از وزراء يعنى ابن العميد حاضر مى هنوشت
 .بنابراين او اعتراف به وضع كرده است! از اين رو اين رساله را نوشتم

ل كرده كه او بر گفتارى از به خط قاضى عز الدين ابن جماعة، خواندم كه او از خط ابن علاج، نق: ابن حجر گفته است
همواره ابو حيان على بن محمد توحيدى را، : دانشمندان كه متعلق به اين رساله بوده آگاهى يافته كه خلاصه آن چنين است

دانستم تا آنكه او رساله منسوب به ابو بكر و عمر را بسوى على  در زمره اهل فضل و موصوف به سداد در جد و هزل مى
 ن كار نظر توهين برساخت، او از اي

______________________________ 
 .033صفحه  6لسان الميزان جلد ( 1)

 .217صفحه  3المحلى جلد ( 2)

 .063صفحه  6لسان الميزان جلد ( 0)

 115: ص

فوق آنچه را كه  شده آنان مستحق صدر اول را داشته و لذا در آن به ابو بكر و عمر امورى را نسبت داده كه اگر ثابت مى
 .اماميه درباره امامانشان قائلند خواهند بود

اى  و نخستين چيزى كه در آن رساله دلالت بر ساختگى بودن آن دارد اين است كه او در اين رساله، به ابو بكر خطبه بليغه
ورتيكه از اين حقيقت، غافل نسبت داده كه در آن، از ابى عبيدة تملق كرده كه آن را، به على رضى اللّه عنه برساند، در ص

 !!مانده كه آنان، از تملق بدورند

به جانم سوگند، تو به رسول خدا از لحاظ قرابت : و دليل ديگر، بر ساختگى بودن آن، اين است كه از قول ابى بكر گفته است
و نزديكى، مربوط به نفس و نزديكترى، ولى ما از لحاظ نزديكى به او، نزديكتريم، زيرا قرابت، مربوط به خون و گوشت است 

 .نمايد و اين كلام، شبيه به گفتار فلاسفه است و سخافت الفاظش، ما را از درد سر رد كردنش بى نياز مى. روح

تو كناره گرفتى و به انتظار وحى از »: و از دلائل ساختگى بودن آن، گفتار عمر رضى الله عنه به على بن ابيطالب است كه
در صورتى كه چنين كلامى روا نيست كه به عمر نسبت داده شود، زيرا « ى مناجات خدا منحرف شدناحيه خدا نشستى، ول
 .دروغ آن، آشكار است



صرفنظر از اينها، امور ديگرى در آن رساله، از قبيل عدم روانى و رسائى عبارات كه از خصائص گفتار گذشتگان است وجود 
 «1»  ختگى استدهد كه آن رساله سا دارد كه به خوبى نشان مى

 :گويد امينى مى

كنى كه در تأليفاتشان از رساله دروغ ابى  و ديگران، تعجب نمى« عمدة التحقيق»در « عبيدى مالكى»آيا از بزرگانى، مانند 
اش را شناختى، در باب فضائل ابى بكر و عمر احتجاج و استدلال  حيان توحيدى كه ماهيت آن و شخصيت كاذبه سازنده

 !!نمايند؟ مى

 «2»  ابو خلف اعمى بصرى، خادم انس، كذاب است -631

______________________________ 
 .063صفحه  6لسان الميزان جلد  -0ميزان الاعتدال جلد ( 1)

 .87صفحه  12تهذيب التهذيب جلد ( 2)
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 «1» .ابو الخير شيخ بغدادى، كذاب است -632

 «2»  زمره حديث سازان ياد شده استابو سعد مدائنى، در  -630

 «0»  ابو سعيد قدرى، يكى از دروغگويان است -633

 «3»  ابو سلمه عاملى شامى ازدى، كذاب و حديث ساز است -635

 «5»  ابو الطيب حربى، كذاب و خبيث است كه احتجاج به گفتارش جائز نيست -636

 «6»  ف به دزدى احاديث بوده استابو على ابن عمر مذكر نيشابورى، دروغگو و معرو -637

 «7»  ابو القاسم جهنى قاضى، كه از او به دروغگوئى در حديث و اختراع عجائب خارق عادت، ياد شده است -638

 «8»  ترين افراد مردم بوده است ابو المغيره، از دروغگوترين و خبيث -633

 .«3»  ابو المهزم، كذاب بوده است -733

 «13»  فيه و باطل ما كانوا يعملونان هؤلاء متبر ما هم 



 «.دادند باطل است بى گمان، اينان هلاك شدگان چيزى هستند كه در آنند، و آنچه انجام مى»

______________________________ 
 .057صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  -317صفحه  13تاريخ بغداد جلد ( 1)

 .080صفحه  6لسان الميزان جلد ( 2)

 .083صفحه  6يزان جلد لسان الم( 0)

 .113صفحه  12تهذيب التهذيب جلد ( 3)

 .066صفحه  0ميزان الاعتدال جلد  -336صفحه  13تاريخ بغداد جلد ( 5)

 .103صفحه  3تاريخ بغداد جلد ( 6)

 .معجم الادباء ياقوت حموى شرح حال ابى الفرج اصفهانى صاحب اغانى( 7)

 .313صفحه  13تاريخ بغداد جلد ( 8)

 .133صفحه  1للئالى المصنوعة جلد ا( 3)

 .103سوره اعراف آيه ( 13)

 117: ص

 !!حديث سازى عامل تقرب به خدا

غافل از اينكه، . اى از دريا و مشتى از خروار بود كه شايد خواننده محترم آن را زياد و بزرگ بداند اينها كه بر شمرديم، قطره
از صحابة و تابعان، پيش بسيارى از علماء اهل سنت، منافاتى با زهد و  وضع حديث و كذب بر رسول خدا و ثقات

و از اين جا است كه يحى بن سعيد قطان ! دانند پرهيزگارى ندارد بلكه آن را شعار صالحان و عامل تقرب به سوى خدا مى
اهل خير را در چيزى »: ست، و نيز او گفته ا««1»  صالحان را در چيزى دروغگوتر از آنها در حديث نديدم»: گفته است

دروغ را در كسى بيشتر از آن كه منسوب به خير و زهد »: ، و نيز از او نقل شده كه«2» «دروغگوتر از آنها در حديث نديديم
 «0» «است نديدم



التفاتى به آن احاديث دروغ و اخبار نادرستى كه حديث سازان درباره »: گفته است 155صفحه « التذكار»و قرطبى در 
اند نبايد كرد، زيرا آنها چنين عملى را بعنوان قصد قربت و پاداش آخرتى انجام  هاى قرآن و ديگر اعمال، ساخته ضيلت سورهف

 اند كه از اين راه، مردم را ترغيب به اعمال نيك نمايند، چنانكه از داده

______________________________ 
 .38 صفحه 2تاريخ بغداد جلد  -مقدمه صحيح مسلم( 1)

 .مقدمه صحيح مسلم( 2)

 .در خاتمه كتاب 2اللئالى المصنوعة سيوطى جلد ( 0)
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ابى عصمه نوح بن ابى مريم مروزى و محمد بن عكاشه كرمانى و احمد بن عبد اللّه جويبارى، و ديگران روايت شده 
 .است

: اى؟ او در جواب گفت ها مطالب نقل كرده فضيلت يكايك سورهاز كجا از عكرمة، از ابن عباس، در : به ابى عصمه گفته شد
اند، از اين رو، اين روايات را  من ديدم مردم از قرآن اعراض كرده و سرگرم به فقه ابى حنيفه و مغازى محمد بن اسحاق شده

 !ام به عنوان عمل خدا پسندانه ساخته

به مردى از زهاد كه : اند كم و ديگر از شيوخ محدثين، آوردهحا: دهد همان كتاب چنين ادامه مى 156باز قرطبى در صفحه 
ديدم مردم، : چرا چنين كردى؟ او در جواب گفت: هاى آن نموده بود، گفته شد اقدام به وضع حديث، در فضيلت قرآن و سوره

: پس با گفته رسول خدا: آنگاه به او گفته شد. اند خواستم بدين وسيله آنان را، به آن ترغيب نمايم از قرآن كناره گرفته
من بر ضرر او دروغ : چه كردى؟ در جواب گفت« كسيكه از روى عمد بر من دروغ بگويد جايگاهش آتش خواهد بود»

 «1» !!.ام بلكه به نفعش حديث ساختم نگفته

به زهد  و بزرگترين آنها از لحاظ ضرر كسانى هستند كه منسوب: و او در بر حذر داشتن مردم از حديث سازى گفته است
اند  اند و مردم نيز به خاطر اطمينانى كه به آنها داشته سازى كار خوبى است اقدام به آن نموده بودند، ولى به خيال اينكه حديث

 .اند، آنان گمراه بودند و ديگران را نيز گمراه كردند هاى آنان را پذيرفته ساخته

ايد؟ او  از كجا اين احاديث را آورده: نگامى كه به او گفته شده بودهه: را شنيديد« ميسرة بن عبد ربه»و شما در سابق، گفتار 
 !.ام و در اين كار پاداش نيك را اميدوارم آنها را به خاطر ترغيب مردم بدان، وضع كرده: در جواب گفت

ساخته  از كسانى است كه براى رضاى خدا حديث مى( كند كسى كه از مسيب بن واضح روايت مى)حسن : و حاكم گفته است
 و نيز نعيم بن حماد «2»  است



______________________________ 
 .فهمند؟ شود كه حديث را نمى نگاه كن به فقه الحديث آنان، و تعجب كن اينان را چه مى( 1)

 .288صفحه  5لسان الميزان جلد ( 2)
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 !ساخته است به خاطر تقويت سنت، حديث مى

دروغ و تهمت و گفتار نادرست از كارهاى زشت نبوده و در آن كوچكترين منقصتى وجود نداشته و با فضائل بنابراين، گويا 
 !!.نفسانى و كرامت انسانى منافاتى ندارد

 !!.باشد اين حرب بن ميمون مجتهد و عابد است كه دروغگوترين مردم مى

 !!.گفته است كرده و دروغ مى شده جلوس مى ه صبح مىوقتى ك. ايستاد و اين هيثم طائى است كه تمام شب را به نماز مى

 !!.و اين محمد بن ابراهيم شامى است كه از زهاد بوده و در عين حال، كذاب و حديث ساز بوده است

و اين حافظ عبد المغيث، حنبلى موصوف به زهد و اعتماد و دين دارى و صداقت و امانت و صلاح و اجتهاد و پيروى از 
 !!.ه، در عين حال از مطالب ساختگى، كتابى درباره فضائل يزيد بن معاويه نوشته استسنت و آثار بود

 !!.گفته است ساخته و دروغ مى و اين معلى بن صبيح، از عباد موصل بوده كه حديث مى

 !!.و اين معلى بن هلال عابد است كه كذاب بوده است

 !!.ث ساز ماهرى بوده استو اين محمد بن عكاشه گريه كننده هنگام قرائت است كه حدي

 !!.و اين ابو عمر زاهد است كه از مطالب ساختگى، كتابى در فضائل معاوية بن ابى سفيان نوشته است

او پارسا و تارك دنيا : و اين احمد باهلى، از بزرگان زهاد است كه ابن جوزى درباره دروغگوئى و حديث سازيش گفته است
 !!!.برايش نيكو جلوه داده استبوده اما شيطان، اين عمل قبيح را 

 !!.و اين بردانى، مرد صالح است كه در فضيلت معاويه حديث ساخته است

  و اين وهب بن حفص، از صالحان است كه حتى بيست سال با كسى سخن

 123: ص



 !!.گفته است نگفته ولى دروغ فاحشى مى

زمانش نسبت به سنت، و مدافعترين آنها نسبت به آن بوده، اما در عين  بندترين مردم و اين ابو بشر مروزى فقيه است كه پاى
 !!.كرده است ساخته و آن را پائين و بالا مى حال حديث مى

ساز  گيرترين آنها در روز بوده اما در عين حال وضاع و حديث دارترين مردم و روزه و اين ابو داود نخعى است كه شب زنده
 !!.بوده است

 !!.و كار، از صالحان عباد و فقهاء است كه از دروغگويان بزرگ است و اين ابو يحيى

 !!.و اين ابراهيم بن محمد آمدى، يكى از زهاد است كه احاديثش ساختگى بوده است

گرفته و  و اين ابراهيم ابو اسماعيل اشهلى است كه عابد و شصت سال روزه دار بوده ولى حديثش مورد پيروى قرار نمى
 !!.كرده است كرده و مراسيل را مسانيد مى ون مىسندها را دگرگ

 !!و اين جعفر بن زبير، مجتهد در عبادت است كه وضاع و حديث ساز بوده است

 .«1» !!گفته است و اين ابان بن ابى عياش، عابد و صالح بوده كه دروغ مى

امام مقتدى، و بعضى محدث شهير، و برخى در ميان اين حديث سازان، افراد مختلفى در شئون گوناگون قرار دارند كه برخى 
ديگر فقيه حجت، و بعضى شيخ در روايت و برخى ديگر خطيب توانا هستند كه جمعى از آنها به خاطر خدمت به دين يا 

 .اند گفته تعظيم براى امام يا تأييد براى مذاهب عمدا دروغ مى

ض در مناقب و مثالب ميان رجال مذاهب به وقوع پيوسته است و از اين رو دروغ و نسبتهاى ناروا زياد شده و اختلاف و تناق
هاى ساختگى پيرامون مذاهب و  و اگر كسى نتوانسته با حديث از رسول خدا به آن حضرت افتراء بزند، مردم را با دروغ

 .ساخت مردان آن مبهوت مى

______________________________ 
 .حديث سازان گذشته از آنها ياد شده استاينها كه نام برديم، بيشترشان در زمره ( 1)
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  روايات در مدح ابو حنيفه

به زودى بعد از من مردى »سازند از قبيل روايت  بينى كه رواياتى را در مناقب ابى حنيفه، به نام رسول خدا مى مردمى را مى: 
 .««1» هايش زنده خواهد كرد ن خدا و سنتم را با دستاش ابو حنيفه است كه دي آيد كه نامش نعمان بن ثابت و كنيه مى



مناقب ابى »كه خوارزمى در كتابش « در هر قرنى از امتم پيشروانى هستند، و ابو حنيفه پيشرو زمان خويش است»: و روايت
 :است اين طور 18صفحه  1با همين لفظ آن را آورده است، و در جامع مسانيد ابى حنيفه جلد  16صفحه  1جلد « حنيفه

 .«ابو حنيفة پيشرو اين امت است»و 

ه از رسول خدا، از طريق حامد بن آدم كذاب، كه جوزجانى و ابن  173سند اين روايت از ناحيه ابن لهيعه، متوفى در سال 
 اند، رسيده است در صورتى كه احمد سليمانى او را در زمره كسانيكه، مشهور به حديث سازى هستند عدى او را تكذيب كرده

 .او كذاب است، خدا لعنتش كند: شمرده، و ابن معين گفته است

« اش ابو حنيفه است، او چراغ امتم، چراغ امتم، چراغ امتم هست در امتم مردى است كه اسمش نعمان و كنيه»: و روايت
 .آن حديث ساختگى است: آورده و گفته است 005صفحه  10خطيب بغدادى آنرا در تاريخش جلد 

 «2» «آيد، مكنى به ابو حنيفه كه بهترين افراد اين امت است آخر الزمان مردى پديد مى در»: و روايت

 «0» «شود، او چراغ امتم هست آيد كه به او، ابو حنيفه گفته مى به زودى در امتم مردى پديد مى»: و روايت

______________________________ 
ريق محمد بن يزيد مستملى كذاب و حديث ساز آن را آورده و از ط 283صفحه  2خطيب بغدادى در تاريخش، جلد ( 1)

 .آن ساختگى و باطل است: گفته است

 .با اسناد باطل آن را آورده است 13صفحه  1خطيب خوارزمى، در مناقب ابى حنيفه جلد ( 2)

صفحه  1جلد  كشف الخفاء)به اتفاق محدثين، آن ساختگى است : شيخ على قارى، در موضوعات كبرايش گفته است( 0)
00.) 

 122: ص

شود و مكنى به ابو حنيفه است، خدا وسيله او، سنتم را  آيد كه به او، نعمان گفته مى در امتم مردى پديد مى»: و روايت
 «1»  هاى احمد جويبارى كذاب و وضاع شمرده است ابن عدى آن را از ساخته« !تجديد خواهد كرد

اين روايت ساختگى و : آمده است كه 213در كتاب اسنى المطالب صفحه « اهل بهشت است ابو حنيفه، چراغ»: و روايت
 .نادرست است

اش ابو حنيفه است، كه دين خدا و سنتم به  آيد كه نامش نعمان بن ثابت و كنيه به زودى بعد از من، مردى مى»: و روايت
 .««2» دستش احياء خواهد شد



 .««0»  ميراند، نامش نعمان بن ثابت است كند و بدعت را مى زنده مى آيد كه سنتم را مردى مى»: و روايت

كنم، او پيش خدايم مردى پرهيزكار است و گويا كه كوهى از  ديگر پيامبران به من و من به ابو حنيفه افتخار مى»: و روايت
دوست دارد و هر كس او را دشمن  دانش، و پيامبرى از پيامبران بنى اسرائيل است، پس هر كس او را دوست داشته باشد، مرا

 .«داشته باشد، مرا دشمن دارد

 :اين حديث ساختگى است، و عجلونى گفته است: ابن جوزى گفته است

 «3»  شايسته نيست اگر چه طرقش گوناگون است

______________________________ 
 .208صفحه  1اللئالى المصنوعة جلد  -130صفحه  1لسان الميزان جلد ( 1)

اين حديث باطل و ساختگى است و محمد بن يزيد، متروك الحديث : گفته است 283صفحه  2خطيب در تاريخش، جلد ( 2)
« الخيرات الحسان»و ابن حجر در . است و سليمان بن قيس و ابو المعلى مجهولند و ابان بن ابى عياش مرمى به كذاب است

 .آمده است 00صفحه  1خفاء جلد ها به شمار آورده چنانكه در كشف ال آن را از ساخته

محمد بن يزيد، راوى اين حديث، همان ابو بكر طرطوسى است كه يكى از حديث سازان و دروغ پردازان : گويد امينى مى
 .است، چنانكه در سابق گفته شد

: اش گفته دربارهاز طريق ابراهيم بن احمد خزاعى آورده كه ابن حبان  15صفحه  1خوارزمى در مناقب ابى حنيفه، جلد ( 0)
 .او كذاب، وضاع و خبيث است: او خطا كار و مخالف است و ابى هديه گفته است

 .00صفحه  1كشف الخفاء جلد ( 3)

 120: ص

 «1» .«شدند اگر در امت موسى و عيسى مثل ابو حنيفه بودند، يهودى و نصرانى نمى»: و روايت

« باشد او چراغ امتم مى. اش ابو حنيفه است ن به مردمى از امتم كه نامش نعمان و كنيهكند و م آدم به من افتخار مى»: و روايت
 .اين حديث ساختگى است: گفته است 00صفحه  1كه عجلونى در كشف الخفاء جلد 

ى او ها هايش خالى است كه خدا با دست شود و بين شانه آيد كه به او ابو حنيفه گفته مى در امتم مردى پديد مى»: و روايت
گفته است اين حديث مرسل است و از  16صفحه  1دارد، چنانكه خوارزمى در مناقب ابن حنيفه جلد  سنت را زنده نگاه مى

 .افراد گمنامى روايت شده است



 .««2»  اش ابو حنيفه است بعد از رسول خدا ماهى بر جميع خراسان خواهد درخشيد كه كنيه»: و روايت ابن عباس

: ابو حنيفه بر جعفر بن محمد صادق وارد شد، وقتى كه جعفر به او نگاه كرد، گفت: البخترى كذاب كه گفته استو روايت، ابو 
بينم تو بعد از مندرس شدن سنت جدم، آن را زنده خواهى كرد و پناهگاه، براى هر محزون، و فرياد رس، براى  گويا كه مى

دهى، پس يارى و توفيق از ناحيه  يابند و راه راست را تو به آنها نشان مى ها به مقصد راه مى هر مهمومى، وسيله تو، سرگردان
آن را از  13صفحه  1خطيب خوارزمى در مناقب ابى حنيفه جلد « ات راه را بيابند خدا مال تو است تا دانشمندان الهى وسيله

نويسد و در آن از اين  ابى حنيفه مى كه كتاب بزرگى درباره مناقب «0»  چه بگويم درباره مردى: ابى البخترى آورده است
  آورد و آن را در جوامع اسلامى همانند حقائق هاى شاخدار مى گونه مطالب بيهوده و دروغ

______________________________ 
 .آمده است 00صفحه  1عجلونى آن را از موضوعات شمرده، چنانكه در كشف الخفاء جلد ( 1)

 .با اسناد باطل آورده است 17صفحه  1، و جامع المسانيد جلد 18بى حنيفه صفحه خوارزمى آن را در مناقب ا( 2)

ه صاحب عقود الجمان  332مانند همين خوارزمى كه در جلد چهارم شرح حالش گفته شد، و شمس الدين شامى متوفى ( 0)
 .در مناقب ابى حنيفة النعمان
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كه ممكن است روزى دروغش آشكار و زشتيش روشن خواهد گرديد و غلو  كند كند و هيچ فكر نمى مسلم پخش مى
 .اند او از رسول خدا اعلم است جمعى از پيروان ابو حنيفه، درباره او، به جائى رسيده است كه پنداشته

چگونه مردم را : تدر كوفه بودم و از آنجا به بصره رفتم و در آنجا عبد اللهّ ابن مبارك بود، او به من گف: گويد ابن جرير مى
پنداشتند كه ابو حنيفه از رسول خدا اعلم است، آنان ترا در كفر پيشواى  ترك كردى؟ گفتم ترك كردم در حالى كه، برخى مى

 «1» اند، آنگاه چنان گريست كه ريشش تر شد خود قرار داده

اى نزاع  پيش ما، دو نفر با هم در مسأله: فتبر ابن مبارك وارد شدم، مردى به او گ: و نيز از على بن جرير آمده كه گفته است
 :رسول خدا چنين گفته است، آنكه گفته بود: ابو حنيفه چنين گفته، و ديگرى گفت: كردند، يكى از آنها گفت

دوباره بگو، او دوباره : ابن مبارك گفت! ابو حنيفه در قضاوت اعلم از رسول خدا است: ابو حنيفه چنين گفته است، گفت
اين كفر از ناحيه تو حاصل شده است، و وسيله تو آنان، كافر : من گفتم. اين كفر است، كفر است: آنگاه ابن مبارك گفت: گفت

من از روايت كردن از ابى : او گفت. به خاطر روايت كردنت از ابو حنيفه: چطور؟ گفتم: اند، او گفت را پيشواى خود قرار داده
 «2»  كنم حنيفه استغفار مى

 «0» دانند اينان دلشان لبريز از محبت ابى حنيفه است، و لذا كسى را از او اعلم نمى: يل بن عياض آمده، كه گفته استو از فض



كرده تا بارد و ابطال آن، ابى  و محمد بن شجاع ابو عبد اللّه، فقيه اهل عراق، در ابطال حديث رسول خدا چاره جوئى مى
 «3» حنيفه و رأيش را يارى كرده باشد

______________________________ 
 .310صفحه  10تاريخ بغداد جلد ( 1)

 .313صفحه  10تاريخ بغداد جلد ( 2)

 .058صفحه  6حلية الاولياء جلد ( 0)

 .051صفحه  5تاريخ بغداد جلد ( 3)
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  گفتار در مذمت ابو حنيفه

مقابله برخاسته، امامشان را مورد طعن و لعن و حمله و تكذيب قرار و در برابر اين حديث سازان و گزاف گويان، افرادى به 
اند كه متأسفانه مقام، گنجايش آن را ندارد كه فرازهاى مهم آن را ذكر نمائيم، تا چه رسد به همه آنچه را كه در اين باره  داده

 :كنيم اى از آن اظهار نظرها اكتفاء مى آگاهى داريم، در اينجا بياوريم و تنها به گوشه

در كتابش به عنوان ضعفاء و ( صاحب صحيح)از كسانيكه ابو عبد اللّه محمد بن اسماعيل بخارى، : گفته است «1» عبد البر
 .متروكين مورد طعن قرار داده ابو حنيفه نعمان بن ثابت كوفى است

ابو حنيفه دو بار از : گفته شده: گفت مىاند كه  يحيى بن سعيد و معاذ بن معاذ، از سفيان ثورى شنيده: نعيم بن حماد گفته است
 «2» كفر توبه داده شد

خدا لعنتش كند : او گفت. اند كه ابو حنيفه مرده است و نعيم از فزارى نقل كرده است كه پيش سفيان بن عيينه بودم، خبر آورده
يزى است كه بخارى آن را ذكر اين چ. كه ريسمان اسلام را گسسته است و در اسلام، فرزندى بدتر از او پديد نيامده است

 .كرده است

درباره ابى حنيفه ذكر كرده است، كه ابو « العلل»ساجى در كتاب : گفته است« الانتفاء»از كتابش  153و نيز او در صفحه 
 .و ساجى از مخالفان اصحاب ابى حنيفه بوده است. حنيفه درباره خلق قرآن توبه داده شده، او هم توبه كرده است

نعمان بن ثابت ابو حنيفه كه حديثش زياد و مهم است در : لجارود در كتابش، درباره ضعفاء و متروكين گفته استو ابن ا
 .اند اسلامش اختلاف كرده



  و از مالك، رحمه اللّه، روايت شده كه او درباره ابى حنيفه، همانند گفته

______________________________ 
 .133مالك و شافعى و ابى حنيفه صفحه : «الائمة الفقهاء الانتفاء فى فضائل الثلاثة»( 1)

توبه دادن ابى حنيفه را از كفر از جمع كثيرى آورده و از شريك  083 -073صفحه  10خطيب بغدادى در تاريخش جلد ( 2)
 .اين مطالب را از اندرونش دانستم: حكايت كرده كه گفته است
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رين مولودى است كه در اسلام پديد آمده و اگر او با شمشير به جنگ اين امت آمده بوده او بدت: سفيان گفته است
 .ضررش كمتر بوده است

ابو حنيفه را چنان يافتم كه با رسول خدا : گفت از وكيع بن جراح شنيدم كه مى: و ساجى گفته است كه ابو السائب گفته است
و ساجى ذكر كرده است كه . آن را آورده است 033صفحه  10د در دويست حديث مخالفت كرد و خطيب در تاريخش جل

گويند تو پيرو ابو حنيفه  مردم مى: به ابن مبارك گفتم: از معلى بن اسد، نقل كرده كه او گفته است: محمد بن روح مدائنى
يم وقتى كه او را شناخت رفتيم و او را نمى گويند درست نيست، ما پيشش مى هر چه كه مردم مى: هستى، او در جواب گفت

 .شناختيم تركش كرديم

ابو حنيفه چندين بار مرا : گفت محمد بن ابى عبد الرحمن مقرى، برايم گفته است كه از پدرم شنيدم كه مى: و نيز گفته است
 .دعوت به اطراف نمود كه دعوتش را اجابت نكردم

اگر در حديثت دروغ »: گفت مردى شنيد كه مىطحاوى ابو جعفر از : آورده است كه ابو عمر گفته است 152و در صفحه 
آنها، كه از روى ظلم گرايش به سوى قياس پيدا كرده و از دين و آئين اعراض  «1» بگوئى، بر تو باد گناه ابى حنيفه يا زفر

 .«نمودند

 .دوست داشتم كه حسنات و اجرهايشان، مال من و گناهشان بر من بوده است: و ابو جعفر گفته است

آيا : سزاوار نيست از اصحاب ابى حنيفه چيزى روايت شود، و از او سوال شد كه: اللّه بن احمد بن حنبل، گفته استو عبد 
 شود از او روايت كرد؟ مى

 «2»  نه: گفت



______________________________ 
ترين آنها است، قاضى بصره  -ترين و نيكو قياس زفر بن هذيل عنبرى تميمى، يكى از بزرگان اصحاب ابى حنيفه و فقيه( 1)

 .ه وفات كرد 158بوده و جانشين ابو حنيفه بعد از مرگش گرديد و در سال 

 .263 -253صفحه  13تاريخ بغداد جلد ( 2)
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 او با دين بازى كرد، و كسى: از مالك بن انس شنيدم كه از ابى حنيفه ياد كرد و گفت: منصور بن ابى مزاحم، گفته است
 «1» .كه با دين بازى كند دين دار نيست

: آرى، گفت: شود؟ گفتم آيا از ابو حنيفه در محيط شما ياد مى: وليد بن مسلم گفته است كه مالك بن انس به من گفته است
 «2»  ديگر محيط شما جاى سكونت نيست

عمر بن : اند افراد زير، به دشمنى با مرجئه شهره»: ابن ابى ليلى، در ضمن ابياتى، ابو حنيفه را نمونه كفر، ياد كرده و گفته است
 .««0» ذر و ابن قيس و عتيبه دباب و ابو حنيفه، شيخ، بدو كافرند

 .ابو حنيفه چهارصد يا بيشتر حديث رسول خدا را رد كرده است: و از يوسف بن اسباط، آمده است كه

 .سلام از ابى حنيفه متولد نشده استدر اسلام مولودى مضرتر بر اهل ا: و از مالك، آمده است كه گفته

 :فتنه ابو حنيفه بر اين امت، از فتنه ابليس در هر دو ناحيه: و نيز از اوست كه

 .ها وضع كرده زيانبارتر است در اطراف و آنچه را كه در نقض سنت

 .دانم حنيفه نمىاى بزرگتر از رأى ابى  در اسلام بعد از فتنه دجال فتنه: و از عبد الرحمن بن مهدى، آمده است

اى از قبائل، شرابخوارى باشد، بهتر است از اينكه در آن، مردى از اصحاب ابى حنيفه  اگر در هر قبيله: و از شريك آمده است
 .باشد

ابو حنيفه به سوى ريسمان اسلام شتافت و آن را قطعه قطعه كرد، در اسلام مولودى مضرتر بر آن از : و از او زاعى، آمده است
 .يفه پديد نيامدابى حن

 :هنگامى كه خبر وفات ابو حنيفه رسيد، گفت: و از سفيان ثورى، آمده است

 سپاس خدائى را كه مسلمين را از شرش راحت كرد، زيرا كه ريسمان اسلام را



______________________________ 
 .025صفحه  6حلية الاولياء جلد ( 1)

 .025صفحه  6حلية الاولياء جلد ( 2)

 .083صفحه  10تاريخ خطيب بغدادى جلد ( 0)
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بدون : و نيز پيش او از ابى حنيفه ياد شد، او گفت. قطعه قطعه كرده بود و در اسلام مولودى شومتر از او پديد نيامده است
 .كرد دانش و سنت درباره مسائل اظهار نظر مى

 .و گمراه كننده است ابو حنيفه گمراه: و عبد اللّه بن ادريس، گفته است

 .بينم من او را يهودى مى: و ابن ابى شيبة، گفت

 .«1» گفته و سزاوار است كه از اصحاب ابى حنيفه چيزى روايت نشود ابو حنيفه دروغ مى: و احمد بن حنبل گفته است

و صاحب ابو حنيفه صاحب رأى است، حافظ نيست، حديثش مضطرب و سست است : ابى حفص عمرو بن على گفته است
 .باشد هوى و هوس مى

  گفتارى درباره ديگر پيشوايان اهل سنت

را ساخته و آن  «2» «كند عالم قريش، كه تمام كره زمين را از دانش پر مى»: بينى كه به نام رسول خدا روايت و ديگران را مى
 !.اند ها كرده را حمل بر محمد بن ادريس، امام شافعى

كسى كه اراده محبتم »: خدا را، در خواب ديده و از او دوباره شافعى سؤال كرده، فرموده استو مزنى پنداشته است كه رسول 
 .«0» «و سنتم را دارد، بر اوست كه از محمد ابن ادريس شافعى، مطلبى استفاده كند، زيرا كه او از من و من از اويم

نوشتم و مسائل مالك و گفتارش را شنيدم، و  بيست و نه سال، حديث: و از محمد بن نصر ترمذى آمده، كه او گفته است
نسبت به شافعى نظر خوبى نداشتم، تا هنگامى كه در مسجد النبى در مدينه نشسته بودم، چرتم گرفت، پيامبر اكرم را در 

 .خير: يا رسول اللّه، آيا رأى ابو حنيفه را بنويسم؟ فرمود: خواب ديدم، عرض كردم

رأى شافعى را بنويسم؟ سرش را : عرض كردم. مادامى كه با حديثم موافق باشد: فرمودرأى مالك را بنويسم؟ : عرض كردم
 ام، به زير همانند آدم غضبناك، به خاطر گفته



______________________________ 
 .17صفحه  7تاريخ بغداد جلد ( 1)

 .تاين خبر صحيح نيست و ضعيف اس: گفته است 13ابن الحوت در اسنى المطالب صفحه ( 2)

 .63صفحه  2تاريخ بغداد جلد ( 0)
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كند، به دنبال اين  اين را عمل به رأى نبايد دانست، بلكه آن مراجعه به كسى است كه به سنتم عمل مى: آورد و فرمود
 .«1»  هاى شافعى را نوشتم رؤيا، به سوى مصر حركت كردم، نوشته

 :در خواب ديدم، به او عرض كردمپيامبر اكرم را : احمد بن نصر گفته است

: دهى كه پيروى و اعتماد كرده، مذهبش را معتقد شويم؟ فرمود يا رسول اللهّ به كدام يك از افراد امتت در اين عصر فرمان مى
بر شما باد به محمد بن ادريس شافعى كه او از من است و خدا از او و از جميع اصحاب و يارانش و كسانى كه پيرو مرام او 

به وسيله احمد ابن حنبل، كه فقيه پرهيزكار و زاهد : ديگر به كى؟ فرمود: دوباره عرض كردم. تا قيامت هستند خشنود است
 .«2»  است

در روضه مباركه بودم، چرتم گرفت، رسول خدا تشريف آورد، به سويش شتافتم : و از احمد بن حسن ترمذى، آمده است كه
اف بر او دستش : فرمائيد؟ فرمود ف در دين زياد شده، درباره رأى ابى حنيفه چه مىيا رسول اللّه، اختلا: و عرض كردم

: رسيد و خطا كرد، گفتم: فرمائيد؟ دستش را بالا برد و پائين آورد و فرمود درباره رأى مالك چه مى: عرض كردم. شكسته باد
 فرمائيد؟ درباره رأى شافعى چه مى

 .«0» !كرد پدرم فداى پسر عمم كه سنتم را احياء

: بينى؟ فرمود يا رسول اللّه، آيا اختلافى كه در ميان مردم است نمى: رسول خدا را در خواب ديدم، گفتم: و نيز او گفته است
و اما مالك كه . شناسمش اما ابو حنيفه كه نمى: فرمود. اختلاف درباره ابو حنيفه و مالك و شافعى: اختلاف در چى؟ گفتم
 .«3»  اما شافعى پس از من است و به سوى من دانش را نوشته است، و

 بينى، كه پيرو داغ ابى حنيفه، براى تقرب به امامش از طريق ابو هريرة، و مى

______________________________ 
 .066صفحه  1تاريخ بغداد جلد ( 1)

 .38صفحه  2تاريخ شام جلد ( 2)



 .63صفحه  6تاريخ بغداد جلد ( 0)

 .201صفحه  3 تاريخ بغداد جلد( 3)
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شود كه نامش ابو حنيفه است و او چراغ امتم  به زودى در امتم مردى پيدا مى»: سازد به نام رسول خدا چنين حديث مى
و در . شود كه نامش محمد بن ادريس است، فتنه او بر امتم بيش از فتنه ابليس است و به زودى در امتم مردى پيدا مى. هست

 «.«1»  اش زيانبارتر است بر امتم از ابليس فتنه»: يگرتعبير د

 .«2»  گرفتم ها جزيه مى داشتم از شافعى اگر قدرت مى: گفت ه مى 536و محمد بن موسى حنفى قاضى دمشق، متوفى در سال 

وز يك ختم اين همان عالم پرهيزكارى است كه در هر ر)ه  783و محب الدين محمد بن محمد دمراقى حنفى، متوفى در سال 
 .«0»  دانسته است ساخته و آن را عبادت مى ها بوده تا جائيكه دروغ مى داراى تعصب شديدى عليه شافعى( كرده قرآن مى

اگر مردم، تمام »: كنند اند، روايت مى آورند و روايتى را كه بعضى، به نام رسول خدا ساخته ها، پندارهاى ديگرى را مى و مالكى
 .نمايند و آن را تطبيق بر مالك بن انس مى «3» «يابند اعلم از عالم مدينه نمىكره زمين را بگردند 

و گويا . و گويا كه مدينة، پايتخت اسلام نبوده و در آن جا پيش از مالك و بعد از او، عالمى مورد توجه وجود نداشته است
 :جانشينى قرار داده و فرموده استكه خانواده پيامبر بزرگوار اسلام كه رسول خدا آنان را قرين قرآن در 

انى مخلف فيكم الثقلين، كتاب اللّه و عترتى اهل بيتى وارث علم پيامبر عظيم الشأن اسلام نبودند و گويا كه صادق آل محمد 
 .است تنها وسيله نشر علم براى ائمه دنيا در آن روز نبوده و مالك نيز از شاگردانش نبوده( اند شان راستگو بوده البته همه)

______________________________ 
اين حديث را آورده و آنرا از بدترين چيزهائى كه بورقى محمد بن سعيد كذاب،  033صفحه  5خطيب در تاريخش جلد ( 1)

و سيوطى در لئالى جلد  00صفحه  1ه بر ثقات وضع كرده شمرده است و عجلونى در كشف الخفاء جلد  018متوفى در سال 
 .نيز، آنرا از موضوعات دانسته است 207صفحه  1

 .332صفحه  5لسان الميزان جلد  -175صفحه  12البداية جلد ( 2)

 .013صفحه  6شذرات الذهب جلد ( 0)

ام و در  ها، آن را شنيده تنها از مالكى: آن را از موضوعات شمرده و گفته است 13ابن الحوت، در اسنى المطالب صفحه ( 3)
 .ام جائى نديده
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كند كه منظور از اين حديث ساختگى، مالك است غافل از  از ناحيه مسلمين ادعاى اجماع مى «1» آيد مرد ديگرى مى
 .«2»  اينكه طبق گفته محمد بن عبد الرحمن، احمد افضل از مالك بن انس بوده است

 .«0»  س برتر بوده استابن ابى ذئب، از مالك بن ان( ها پيشواى حنبلى)و نيز، طبق گفته احمد 

 .«3»  سفيان از هر جهت از لحاظ حديث، فقه و زهد، از مالك برتر بوده است: و نيز، طبق گفته يحيى بن سعيد

 .«5»  هرگاه كره زمين از مانند مالك پر شده باشد، ابو حنيفه از همه آنها افقه است: و نيز، طبق گفته عطية بن اسباط

 .«6»  ليث بن سعيد فهمى، شيخ ديار مصر، افقه از مالك است: بن بكيرو نيز، طبق گفته شافعى و ا

اگر آدمى »: از سفيان بن عيينه پرسيدم، او از ابن جريح به طور مرفوع براى ما حديث كرد: و ابو موسى انصارى، گفته است
آيا ابن جريح معتقد است كه او : و گفتمو من به ا« يابد در راه طلب دانش تمام كره زمين را بگردد، از عالم مدينه، داناتر نمى

تر از عمرى يعنى عبد اللّه بن عبد  عالم كسى است كه از خدا بترسد و ما كسى را خدا ترس: مالك بن انس است؟ او گفت
 .«7»  دانيم العزيز عمرى نمى

 .«8»  تر است محمد بن حسن شيبانى، از مالك فقيه: و يحيى بن صالح گفته است

______________________________ 
 .است« الديباج المذهب»منظور صاحب ( 1)

 .238صفحه  2تاريخ بغداد جلد ( 2)

 .238صفحه  2تاريخ بغداد جلد ( 0)

 .163صفحه  3تاريخ بغداد جلد ( 3)

 .361مناقب ابى حنيفه تأليف شيخ على قارى كه با جواهر المضيه در طبقات حنيفه چاپ شده صفحه ( 5)

 .238صفحه  1طبقات الحفاظ جلد  -275خلاصة التهذيب صفحه ( 6)

 .077صفحه  6تاريخ بغداد جلد ( 7)

 .175صفحه  2تاريخ بغداد جلد ( 8)
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توبه داده : گفت. را اخذ نكرده« البيعين بالخيار»مالك حديث : به ابن ابى ذئب رسيد كه: و احمد بن حنبل گفته است
 .گردنش را بزنند، در صورتى كه مالك حديث را رد نكرده، بلكه آن را تأويل كرده است شود، و گرنه

 :كدام يك داناترند، مالك يا ابن ابى ذئب؟ در جواب گفت: پس شامى گفت

تر و پرهيزكارتر و پيش سلاطين از مالك، حق را  و در دينش شايسته. ابن ابى ذئب در اين باره، از مالك بزرگتر است
 .«1»  تر است برپادارنده

اند رسول خدا را در خواب ديده، آن حضرت مالك را ستوده  هائى است كه پنداشته ها، پيرامون امامشان خواب و براى مالكى
 .شود و غيره يافت مى 017صفحه  6جلد « حلية الاولياء»اى از آنها در  است كه گوشه

 .ذهب و امامشان وجود داردهاى بلندى درباره تبليغ م ها، گام و براى حنبلى

و قسمتى از آنها را در . رسد شود، و هيچ غلوى به پايه آنها نمى ها از شنيدن آنها كر مى آنان خيالات دروغى ساختند كه گوش
ايم و از آن جمله است چيزى را كه ابن جوزى در مناقب احمد  آورده( 231 -138جلد پنجم عربى صفحه )همين جلد 

اى : دش از على بن عبد العزيز طلحى، آورده كه ربيع بن سليمان از شافعى برايم نقل كرده، كه او گفته استبا اسنا 355صفحه 
 .ربيع كتابم را بگير و آن را به عبد اللّه بن احمد بن حنبل تسليم كن و جوابش را برايم بياور

ح ديدم و با او نماز صبح خواندم، وقتى كه از با نامه، وارد بغداد شدم و احمد بن حنبل را هنگام نماز صب: گويد ربيع مى
در آن : احمد گفت. اين نامه برادرت شافعى از مصر است: محراب منحرف گرديد، نامه را به او تقديم كردم و به او گفتم

ر چه چيزى د: گفتم. هايش را اشك فرا گرفت خير، احمد، مهر نامه را شكست و نامه را قرائت كرد، چشم: نگريستى؟ گفتم
اى به ابو عبد اللّه احمد  ياد آور شده كه رسول خدا را در خواب ديده و به او فرموده است نامه: آن است اى ابا عبد اللّه؟ گفت

 ام به او سلام برسان و بن حنبل بنويس و از ناحيه

______________________________ 
 .032صفحه  2تاريخ بغداد جلد ( 1)
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به زودى مورد امتحان قرار خواهى گرفت و بسوى خلق قرآن خوانده خواهى شد، اما اجابتشان نكنيد كه : بگوبه او 
 .خداوند نامت را تا قيامت زنده خواهد نگاهداشت



و جواب . اش را از تن در آورد و به من داد و گرفتم و به سوى مصر حركت كردم آنگاه جامه. البشارة: گفتم: گويد ربيع مى
ما : جامه تنش را شافعى به من گفت: ربيع، چه چيزى به تو داد؟ گفتم: به من گفت. را نيز گرفته و به شافعى تسليم نمودم نامه

 .«1»  كنيم، آنرا تر كن آبش را به ما بده تا با شما در آن شريك باشيم ترا با گرفتن جامه ناراحت نمى

آن را شستم و آبش را به او دادم و آن را در ظرفى : ربيع گفت: تو بشكل ديگر نيز آن را روايت كرده و در آن آمده اس
 .«2» ماليد داشت و به عنوان تبرك به صورتش مى ديدم كه هر روز از آن بر مى ريخت و مى

و كتب اهل حجاز را . وارد عراق شدم و كتاب هاى اهل عراق را نوشتم: و فقيه احمد بن محمد ابو بكر يازودى، گفته است
 :تم و از زيادى اختلاف آنها، ندانستم كه كدام يك را بگيرم تا اينكه گفته استنيز نوش

هاى  بردم، وقتى كه نيمه و از زيادى اختلاف آنها، جماعت را ترك كرده با حال اندوه خارج شدم، و شب را با اندوه بسر مى
پسندى هدايت  زى كه دوست دارى و مىشب شد، برخاستم وضو، گرفتم و دو ركعت نماز خواندم و گفتم خدايا مرا به چي

فرما، آن گاه به رختخوابم برگشتم، در خواب ديدم كه رسول خدا از در بنى شيبه داخل مسجد الحرام شد و پشتش را به كعبه 
تكيه داد و ديدم كه شافعى و احمد بن حنبل در طرف راست رسول خدا قرار دارند كه آن حضرت به روى آنها تبسم 

يا رسول الله از كثرت : را نيز ديدم كه در طرف چپ پيامبر اكرم قرار دارد، ولى گرفته است، گفتم« بشر مريسى»و . فرمايند مى
  دانم اختلاف اين دو مرد نمى

______________________________ 
 .آن را با آب تر كن و به من بده تا بدان تبرك جويم: در عبارت ابن كثير آمده( 1)

 .از بيهقى آن را آورده است 001صفحه  13تاريخش، جلد ابن كثير در ( 2)
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اينان كسانى هستند كه به آنها كتاب و حكم : چه كنم، و كدام يك را بگيرم؟ به سوى احمد و شافعى اشاره فرمود و گفت
وم ديگرى را به آن موكل نموديم كه اگر اينان به آن كافر شوند، ق: آنگاه اشاره به بشر مريسى فرمود و گفت. و نبوت داديم

 .نسبت به آن كافر نيستند

وقتى كه اين خواب را ديدم، فردايش هزار دينار صدقه دادم و دانستم كه حق با شيخين ! بخدا قسم: گويد ابو بكر يازودى مى
 .«1»  است

ند اين دين را با دو مرد، عزت بخشيد خداو: اش گفته است ها درباره امامشان به حدى رسيده كه مدينى، درباره و غلو حنبلى
 :كه سومى ندارند آنها عبارتند از

 .«2»  ابو بكر صديق در روز رده و احمد بن حنبل روز محنت



 .هيچ كس بعد از رسول خدا درباره رواج اسلام، چنانكه احمد بن حنبل قيام نموده اقدام نكرده است

حتى او، زيرا ابو بكر صديق يار و ياور داشته، اما احمد : بو بكر صديق؟ گفتبه او گفتم اى ابا الحسن حتى ا: گويد ميمونى مى
 .«0»  بن حنبل بدون يار و ياور بدان قيام كرده است

ه قرار دارد كه بر امام احمد  238يا  235و در برابر آنها افرادى مثل ابى على حسين بن على كرابيسى شافعى، متوفى در سال 
به چه عمل كنيم به گفتار اين بچه؟ كه اگر بگوئيم مخلوق : كه سخنش را درباره قرآن شنيد گفت كرد و هنگامى اعتراض مى

 .«3»  گويد بدعت است گويد بدعت است و اگر بگوئيم غير مخلوق است، باز مى است مى

______________________________ 
 .آورده است از بيهقى و جوزقى 353صفحه  1ابن عساكر آن را در تاريخش، جلد ( 1)

خدايا اسلام را با : اند كه فرمود آيا بر مدينى مخفى مانده آنچه را كه حافظ به طور صحيح، ولى دروغ از رسول خدا آورده( 2)
 :و صحيح ساختگى ديگر -عمر بن خطاب عزت بخش

وسيله او مالك اسلام را آباد و خداوند هم دعاى پيامبر اكرم را درباره عمر اجابت فرمود به . خدايا دين را با عمر تأييد كن
 (.80صفحه  0مستدرك الحاكم جلد )ها را منهدم كرد  بت

 .318صفحه  3تاريخ بغداد جلد ( 0)

 .63صفحه  8تاريخ بغداد جلد ( 3)
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و نسبت  ها تعصب شديدى داشته ه كه نسبت به حنبلى 563و مثل مرجان خادم، متفقه در مذهب شافعى، متوفى در سال 
 «1»  كرده تا جائيكه ديوار مخصوص مكه را، كه وزير ابن هبيرة پديد آورده بوده و ابن طباخ حنبلى به آنان اظهار دشمنى مى

مقصود من، ريشه كن : گفت خوانده، به خاطر دشمنى با حنبليان، خراب كرد و به ابن جوزى حنبلى مى در آن جا، نماز مى
 .نام شما است كردن مذهبتان، و از بين بردن

 «2» .و هنگامى كه مرجان فوت كرد، ابن جوزى فوق العاده خوشحال گرديد

ه نسبت به مذهب احمد، دشمنى  560ابو سعد سمعانى، متوفى : گفته است 223صفحه  13جلد « المنتظم»و ابن جوزى در 
و براى ابن جوزى در . اند ب طعن نبودهشديدى داشته و بسيارى از اصحاب ما را ياد كرده و مورد طعن قرار داده كه مستوج

گفتار مفصلى پيرامون دشمنى ابى بكر خطيب بغدادى، صاحب تاريخ معروف، نسبت به مذهب  267صفحه  8جلد « المنتظم»
 .احمد و يارانش وجود دارد، تا جائى كه، او را بعدم حياء و كمى دين نسبت داده است



هاى فراوان داشته تا  ها، گفتار تعصب آميز و بدگوئى ه درباره حنبلى 567در سال و محمد بن محمد ابو المظفر الدوى، متوفى 
اش دسيسه كرده، باسم او و زن و بچه  دادم، حنبليان درباره داشتم، بر آنها جزيه قرار مى اگر قدرت مى: جائى كه گفته است
 !«0» كوچكش را كشتند

ها از حق گوئيشان باز نداشته، مانند فيروز آبادى صاحب قاموس،  و هوسها  آرى در اين ميان، افرادى وجود دارند كه انگيزه
باب فضائل ابى : گفته است 32صفحه  2و دومى در كشف الخفاء جلد « سفر السعاده»و عجلونى كه اولى در خاتمه كتابش 

  حنيفه و شافعى و مذمتشان، كه در آن چيز صحيحى وجود ندارد و آنچه

______________________________ 
 .ه است 575او ابو محمد مبارك بن على بن حسين بغدادى، نزيل و مجاور مكه، متوفى در سال ( 1)

 .253صفحه  12البداية جلد  -210صفحه  13المنتظم جلد ( 2)

 .203صفحه  13المنتظم جلد ( 0)
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درباره مناقب : گفته است 13ر اسنى المطالب صفحه و ابن درويش حوت، د. كه از اينها ذكر شده ساختگى و افتراء است
 .و مثالب هيچ كدام از پيشوايان مذهب، نص بخصوصى، چه صحيح و چه ضعيف وجود ندارد
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  فهرست احاديث ساختگى و دگرگون شده

آمده، فهرستى اتخاذ و از اين تواند از آن احاديث ساختگى و دگرگون شده كه در سلسله دروغ گويان  انسان پژوهشگر، مى
رهگذر، به حساب ديگر اين نوع احاديث كه در مواضع مختلف كتب و مسانيد اهل سنت پراكنده است، آگاهى حاصل نمايد، 

هايشان را  ها و بافته تواند بشناسد، زيرا كتابى كه اسامى حديث سازان و ساخته اگر چه تمام، بلكه قسمت عمده آن را نمى
ور كرده باشد در دست نيست و آنچه كه در شرح حال عده كمى از آن جمعيت زياد، يافت شده از گوشه و كنار نوشته و محص

 .تاريخ است كه دست تصادف براى ما حفظ كرده است

 :شود هايشان، ذيل آورده مى و اينك فهرست گروهى از آن حديث سازان و بافته

 .استحديث ساخته  033ابو سعيد ابان بن جعفر، بيش از 

 .اند حديث ساخته 13333ابو على احمد جويبارى و دو فرزند او عكاشه و تميم، بيش از 



 .حديث ساخته است 0333احمد بن محمد قيسى، كه شايد به نام پيشوايان، بيش از 

 .حديث ساخته است 333اش، بيش از  احمد بن محمد باهلى، احاديث موضوعه

 .حديث پائين و بالا كرده است 13333د اعتماد، بيش از احمد بن محمد مروزى، به نام افراد مور
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 .است 533احمد ابو سهل حنفى، احاديث دروغش 

 .حديث است 153بشر بن حسين اصفهانى، داراى نسخه ساختگى است كه در آن 

 .حديث دارد 133بشر بن عون، داراى نسخه ساختگى است كه در حدود 

 .حديث وضع كرده است 333رسول خدا  جعفر بن زبير به نام

 .حديث بوده است 03حارث بن اسامة، احاديث ساختگيش در حدود 

 .حديث ساختگى روايت كرده است 1333حسن عدوى، بيش از 

 .حديث ساخته است 53حكم بن عبد اللّه ابو سلمة، در حدود 

 .«1»  حديث ساختگى روايت كرده است 133دينار حبشى، از انس، در حدود 

 .حديث ساخته است 33زيد بن حسن 

 .حديث ساختگى است 33زيد بن رفاعة ابو الخير، داراى 

 .و چند حديث ساخته است 23سليمان بن عيسى 

 .حديث ساخته است 333شيخ بن ابى خالد بصرى 

 .حديث پائين و بالا كرده باشد 13333صالح بن احمد قيراطى، شايد بيش از 

 .حديث ساختگى است 33 عبد الرحمن بن داود، داراى

 .حديث ساخته است 533عبد الرحيم فاريابى، بيش از 



 .حديث است 133هايش  ها و دگرگون كرده عبد العزيز، ساخته

 .حديث ساخته است 3333عبد الكريم بن ابى العوجاء 

 .حديث ساخته است 233عبد اللّه قزوينى، به نام شافعى، در حدود 

 .«2»  حديث پائين و بالا كرده است 153مالك، بيش از عبد اللّه قدامى، به نام 

 .حديث ساختگى روايت كرده است 133عبد اللّه روحى، بيش از 

 .حديث دروغ روايت كرده است 233عبد المنعم بيش از 

 .حديث بوده است 25333اى كه پيش شيبان داشته  عثمان بن مقسم، از روايات ناشنيده

______________________________ 
 .تواند از او بيست هزار حديث كه همه آنها دروغ است روايت كند مى: ابن عدى گفته است: در سابق گفتيم كه( 1)

 .006صفحه  0لسان الميزان جلد ( 2)
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 .نسخه غير محفوظه است 23عمر بن شاكر، داراى 

 .تحديث دروغ، روايت كرده اس 233محمد بن عبد الرحمن بيلمانى 

 .حديث ساخته است 1333محمد بن يونس كديمى، بيش از 

 .حديث كه اصل ندارد روايت كرده است 03333محمد بن عمر واقدى 

 .حديث وضع كرده است 33بن عبد الرحمن واسطى  «1»  معلى

 .حديث ساخته است 33ميسرة بن عبد ربه بصرى 

 .حديث ساخته است 113ها  نوح بن ابى مريم، در فضيلت سوره

 .حديث دروغ روايت كرده است 333هشام بن عمار 



 .حديث خواهد بود 38683مجموع احاديث ساختگى و دگرگون شده اينان 

 :و به آن اضافه كنيد، احاديثى را كه از افراد زير دور انداخته شده

  حديث 63333عباد بصرى 

  حديث 73333عمر بن هارون 

  حديث 13333عبد اللّه رازى 

  حديث 133333ابن زباله 

  حديث 53333محمد بن حميد 

  حديث 23333نصر 

 .خواهد شد 338683كه مجموع احاديث اين عده 

هاى جنايتكارانه  و براى شخص بحث كننده، مخفى نخواهد بود كه اين عدد، نسبت به آنهمه احاديث ساختگى، كه دست
 .«2» اند، بسيار ناچيز خواهد بود ساخته

 عةها و احاديث موضو نسخه

  هائى كه كتاب( اگر نگوئيم همه آنها)براى اغلب دروغگويان حديث ساز 

______________________________ 
 .ضبط شده است« يعلى»در بعضى از مصادر، به جاى آن ( 1)

 .تفصيل آنچه كه در اين فهرست آمده، در شرح حال رجال آن در سلسله دروغ گويان بيان شده است( 2)
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اى كه  هايشان كه از حد و اندازه، بيرون است بوده است، اما تاريخ، براى ما چيزى جز اشاره مشتمل بر بسيارى از بافته
 .چنانكه از گفتارشان در سابق گذشت. در تراجم جمعى از نويسندگان آن رفته، حفظ نكرده است

 :شود اينك برخى از آنان، ذيلا آورده مى



 .، داراى نسخه موضوعه و ساختگى استاحمد بن ابراهيم مزنى

 .احمد بن محمد حمانى، در مناقب ابى حنيفه كتابى نوشته كه تمام مطالب آن ساختگى است

 .اسحاق بن محمشاذ، داراى كتابى درباره فضائل ابن كرام است كه تمامش ساختگى است

 .ايوب بن مدرك حنفى، داراى نسخه موضوعه است

 .داراى كتابى است كه احاديث آن ساختگى استبريه بن محمد البيع، 

 .حسن بن على اهوازى، كتابى تصنيف كرده كه در آن احاديث موضوعه آورده است

 .اى است كه اكثر آن ساختگى است حسين بن داود بلخى، داراى نوشته

 .اى است كه به نام انس، ساخته شده است داود بن عفان، داراى نسخه

 .اى است كه همه آن، ساختگى است سخهزكريا بن دريد، داراى ن

 .اى است عبد الرحمن بن حماد، نزدش نسخه موضوعه

 .عبد العزيز بن ابى زواد، پيشش نسخه ساختگى است

 .عبد الكريم بن عبد الكريم، داراى كتاب ساختگى است

 .اى است كه همه آن موضوعه است عبد اللّه بن حارث، داراى نسخه

 .به نام مالك نسخه ساختگى دارد عبد اللّه بن عمير قاضى،

 .عبد المغيث بن زهير حنبلى، داراى جزوه ساختگى درباره فضائل يزيد است

 .عبيد بن قاسم، داراى نسخه ساختگى است

 .اى است علاء بن زيد بصرى، داراى نسخه موضوعه
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 .است لاحق بن حسين مقدسى از حديث ساختگيش، بيش از پنجاه جزء نوشته



 .محمد بن احمد مصرى، داراى نسخه ساختگى است

 .محمد بن حسن سلمى، تأليفاتش بيش از صد كتاب است

 .اى در فضائل معاويه است محمد بن عبد الواحد زاهد، داراى جزوه

 .محمد بن يوسف رقى، در حدود شصت نسخه وضع كرده است

 .موسى بن عبد الرحمن ثقفى، كتابى در تفسير ساخته است

هاى جميع دروغ گويان و حديث سازان، چه آنها  بر شخص خواننده است كه اين را مقياس قرار دهد و بدين وسيله ساخته و
هاى افراد زير را را مبالغه آميز نخواهد  كه ياد كرديم و چه آنها كه ياد نكرديم اندازه گيرى نمايد، در آن صورت است كه گفته

 :دانست

  ز دروغ گويان به قدرى كتاب نوشتيم كه تنور را با آن بر افروختيم و نان پخته از آن در آورديما»: يحيى بن معين گفته است
«1»». 

 .«2» «دويست هزار حديث غير صحيح را حفظ كردم»: و بخارى، صاحب صحيح گفته است

 .««0»  چهار هزار حديث دروغ، حفظ كرده است»: و اسحاق بن ابراهيم حنظلى، گفته است

 .«3» «كدام صاحب حديث است كه از كذابى، هزار حديث ننوشته باشد؟»: معين گفته است و يحيى بن

هاى زيادى است و  براى اهل كوفه و خراسان از احاديث موضوعه و سندهاى ساختگى نسخه»: و خطيب بغدادى، گفته است
  بحمد اللّه، در ميان محدثين بغداد چنانكه

______________________________ 
 .183صفحه  13تاريخ خطيب بغدادى جلد  (1)

 .00صفحه  1ارشاد السارى قسطلانى در شرح صحيح بخارى جلد ( 2)

 .052صفحه  6تاريخ خطيب بغدادى جلد ( 0)

 .30صفحه  1تاريخ بغداد جلد ( 3)
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 .«1» در ميان غير آنان اشتهار به دروغ در روايت و حديث سازى است، كمتر وجود دارد

 .«2» «پيشم هفتاد هزار حديث در حلال و حرام است»: و ابو بكر بن ابى سبره وضاع و كذاب گفته است

و . نود و يك باب شمرده كه در آنها احاديث زيادى است« سفر السعادة»و فيروز آبادى صاحب قاموس، در خاتمه كتابش 
و پيش بزرگان دانش . آنها حديث صحيحى وجود نداردو در : گويد در كتب آنان، از آن احاديث موجود است آنگاه مى

 .صحت آن احاديث، به ثبوت نرسيده است

قسمتى از احاديث موضوعه و حديث سازان و كتب دروغين را يادآور شده و در « كشف الخفاء»و عجلونى، در پايان كتابش 
در آن حديث صحيحى نيست و : گفته است صد باب را شمرده كه اكثر آنها در فقه است و بعد از هر باب 323 -313صفحه 

 .يا نظير آن

بيش از سى مبحث را، از ابوابى شمرده كه در آنها حتى يك حديث صحيح وجود « اسنى المطالب»و ابن الحوت بيروتى، در 
 .ندارد

د را انتخاب قسمتى از احاديث مورد اعتما. ائمه حديث كه در تأليفات صحاح و مسانيدشان، از ميان آن همه احاديث زياد
 :دارد كه اند، نشانه زيادى احاديث ساختگى است و پرده از روى اين حقيقت بر مى كرده و الباقى را ترك كرده

 .«0»  حديث انتخاب كرده است 533333حديث آورده كه آن را از ميان  3833ابو داود سجستانى، در سننش 

 .«3»  حديث، انتخاب شده است 633333ميان بيش از  حديث غير مكرر است كه از 2761و صحيح بخارى، مشتمل بر 

______________________________ 
 .33صفحه  1تاريخ بغداد جلد ( 1)

 .27صفحه  12تهذيب التهذيب جلد ( 2)

 .37صفحه  5المنتظم ابن جوزى جلد  -57صفحه  3تاريخ بغداد جلد  -153صفحه  2طبقات الحفاظ ذهبى جلد ( 0)

 .130صفحه  3صفة الصفوه جلد  -28صفحه  1ارشاد السارى جلد  -8صفحه  2جلد تاريخ بغداد ( 3)
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 .«1»  حديث، انتخاب شده است 033333حديث غير مكرر است كه از ميان  3333و در صحيح مسلم 



اب كرده، در صورتيكه حديث، انتخ 753333حديث آورده كه آنها را از ميان بيش از  03333و احمد بن حنبل، در مسندش 
 .«2»  حديث فراهم كرده بوده است 1333333

حديث را در تفسير  033333ه يك ميليون و پانصد هزار حديث نوشته و از ميان آنها  258و احمد بن فرات، متوفى در سال 
 .«0»  و احكام و فوائد و غيره اخذ كرده است

وجود دارد كه ناشى از الفاظ جرح غير كذب و وضع است كه زير اين يك سوى از شئون حديث و در اينجا نواحى ديگرى 
 .اند هر كدام از آنها افراد زيادى از رجال حديث قرار دارند كه هر فردى از آنها احاديث زيادى روايت كرده

كند از ثقات،  روايت از او روا نيست، تمام احاديثش ساختگى است، چيزهائيكه اصل ندارند روايت مى: آن الفاظ عبارتند از
برده است، حديث موقوف را  كرده و بالا مى كند، احتجاج بدان روا نيست، سندها را دگرگون مى روايات موضوعه روايت مى

كرده است، در حديث مورد اعتماد نيست، نوشتن  دزديده و پائين و بالا مى مىكرده است، حديث  برده و وصل مى بالا مى
گيرد، نقه و امين نيست، تمام اصحاب بر تركش اجماع  حديثش جائز نيست، در هيچكدام از احاديثش مورد پيروى قرار نمى

ارى به آن نيست، داراى حديث مورد شود و اعتب كند غير محفوظ است، به آن استدلال نمى دارند، تمام چيزهائى كه روايت مى
اعتماد نيست، حديثش مضطرب و ناچيز است، از احاديث نادرست در تأليفاتش زياد آورده است، اتفاق بر ترك اوست، 

  رفته است، از او چيزى آورده است، حديث از يادش مى آورده است، احاديث دگرگون شده مى احاديث موضوعه مى

______________________________ 
 1شرح صحيح مسلم نووى جلد  157 -151صفحه  2طبقات الحفاظ ذهبى جلد  -02صفحه  5المنتظم ابن جوزى جلد ( 1)

 .02صفحه 

طبقات ذهبى . شرح حال احمد كه از طبقات ابن السبكى كه در آخر جزء اول از مسندش چاپ شده نقل گرديده است( 2)
 .17صفحه  2جلد 

 .3خلاصة التهذيب صفحه ( 0)
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داده است، در آوردن مطالب  نبايد نوشته شود، فريب خورده، از ناحيه دروغ گويان است، چيزى را درست انجام نمى
نادرست متفرد بوده است، حجت نيست، بطور كلى ضعيف و سست است، جدا ضعيف است، هلاك شونده است، سقوط كننده 

 .آميزد كند، در هم آميخته است، درهم مى تدليس مى است، بدعت گزار است، گول خورده است،

متهم به دروغ است، متهم بوضع حديث است، احاديثش دگرگون شده و ناشايسته است، در حديث ناچيز است، از ثقات 
 .آورد مطالب نادرست مى
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  مشكل ثقة و ثقات

و اما كسى كه بنظر آنها . به آنها و گفتار و حديثشان اعتمادى نيستاينها كه گفته شد، مربوط به كسانى است كه پيش عامه 
مورد اعتماد است تازه خود مشكل بسيار مهم و غير قابل حل ديگرى است كه خواننده محترم را در بهت و حيرت قرار 

 ن مناقض است؟شود؟ و چه خصلتى با آ دهد و آن اينكه منظور از ثقة و رأى مورد اعتماد چيست؟ از كجا حاصل مى مى

( شود در صورتيكه اثرى از اعتماد در آنها ديده نمى)بيا با من تا تاريخ جمعى از كسانيكه تصريح به ثقة بودن آنها شده 
 :بخوانيم، مانند

زياد بن ابيه، كسيكه آنهمه جرائم و جنايات مهم را در تاريخ مرتكب شده، خليفة بن خياط او را از زهاد شمرده و احمد  -1
 .«1» !!داند الح، او را متهم به كذب نمىبن ص

 .«2» !!!داند عمر بن سعد بن ابى وقاص، قاتل امام حسين عليه السلام كه عجلى او را ثقة و مورد اعتماد مى -2

 :عمران بن حطان، رئيس خوارج، صاحب شعر معروف، درباره ابن ملجم مرادى -0

 يا ضربة من تقى ما اراد بها
 

 رش رضواناالاليبلغ من ذى الع

  انى لا ذكره حينا فاحسبه
 

 اوفى البرية عند اللّه ميزانا

 

______________________________ 
 .313 -336صفحه  5تاريخ ابن عساكر جلد ( 1)

 .133خلاصة التهذيب صفحه ( 2)
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خشنودى خدا نظرى نداشته است، من هرگاه اى ضربتى كه از پرهيزكارى صادر شده و از آن جز رسيدن به رضوان و »
 .«1» «تر است كنم كه او پيش خدا از لحاظ پاداش از همه مردم پر پاداش آورم فكر مى كه آن را ياد مى

 !!!.چنين فردى را عجلى توثيق كرده و بخارى از رجال صحيحش قرار داده و از او حديث نقل كرده است



ه كه از ياران حجاج بن يوسف ثقفى بوده و سعيد بن جبير را  117، متوفى در سال اسماعيل بن اوسط بجلى، امير كوفه -3
 .«2» !!براى قتل پيشش فرستاده بود، ابن معين چنين شخصى را توثيق كرده و ابن حبان او را از ثقات شمرده است

 .«0» !!ا توثيق نموده استكرده و عابد بوده است، نسائى او ر اسد بن وداعه شامى تابعى ناصبى كه على راسب مى -5

 !!ابو بكر محمد بن هارون ناصبى منحرف، و معروف به دشمنى با امير المؤمنين كه خطيب بغدادى او را توثيق كرده است -6
«3». 

 -23صفحه  13و در تاريخ ابن كثير جلد ( ذهبى او را چنين توصيف كرده است)خالد قسرى امير ناصبى، دشمن ستمكار  -7
اش  كرده و مادرش نصرانى بوده و در دينش متهم بوده و در خانه او مرد بدى بوده، به على جسارت مى: ت كهآمده اس 21

 !!اى ساخت، با اين حال، ابن حبان او را توثيق كرده است براى مادرش كنيسه

با . ا دوست ندارماو ر: گفت كرد و مى ه كه نسبت به على دشمنى مى 101اسحاق بن سويد عدوى بصرى، متوفى در سال  -8
  اينحال، احمد و ابن معين

______________________________ 
 .اين مطلب بطور تفصيل آمده، به آنجا مراجعه كنيد 023در جلد اول اين كتاب صفحه ( 1)

 .035صفحه  1لسان الميزان جلد  -130صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 2)

 .085صفحه  1الميزان جلد لسان  -37صفحه  1ميزان الاعتدال جلد ( 0)

 .311صفحه  5لسان الميزان جلد ( 3)

 137: ص

 «1» !!.و نسائى او را توثيق كردند، و او از رجال صحاح بخارى و مسلم و ابو داود و نسائى است

 .«2» !!توثيق كرده استه مردى ناصبى و دشمن على بوده، با اينحال، نسائى او را  211نعيم بن ابى هند متوفى در سال  -3

. خواند و از آن خارج نمى شد تا هر روز هفتاد بار على را لعن كند حريز بن عثمان كسى كه در مسجد نماز مى -13
كرد و به من مى  با حريز از مصر تا مكه رفيق راه شدم، او در بين راه على را سب و لعن مى: گويد اسماعيل بن عياش مى

تو نسبت به من بمنزله هارون نسبت به موسى »: اند كه به على فرموده است ول خدا روايت كردهاين كه مردم از رس: گفت
تو نسبت به من بمنزله »: بيان رسولخدا چنين بوده: چطور؟ گفت: درست است اما شنونده خطا كرده است، گفتم« هستى

ابن عبد الملك شنيدم كه آنرا روى منبر چنين  از وليد: كنى؟ گفت از كى چنين روايت مى: گفتم« قارون نسبت به موسى هستى



اند و در رياض النضرة  بخارى و ابو داود و ترمذى و ديگران به حديث چنين شخصى احتجاج كرده. «0» !!كرد روايت مى
 !!.آمده است كه او ثقه و مورد اعتماد است و ليكن على را دشمن داشته خدا دشمنش باد 216صفحه  2جلد 

كرده با اينحال عجلى او را توثيق نموده و او از رجال حديث ابى داود و  د الله حمصى، على را سب مىازهر بن عب -11
 .«3» !!ترمذى و نسائى است

 :عبد الرحمن بن ابراهيم مشهور به دحيم شامى، كسى كه گفته است -12

اند و او به عنوان ثقة  ديگران از او روايت كردهبا اينحال بخارى و ! اهل شامند، او زنا زاده است« فئه باغية»: كسى كه بگويد
 !!.و حجت معرفى شده است

______________________________ 
 .206صفحه  1تهذيب التهذيب جلد ( 1)

 .230صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 2)

 .268صفحه  8تاريخ خطيب جلد  -115صفحه  3تاريخ ابن عساكر جلد ( 0)

 .233صفحه  1تهذيب التهذيب جلد ( 3)
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حافظ عبد المغيث حنبلى، كتابى در فضائل يزيد بن معاويه نوشته و در آن مطالب ساختگى زيادى آورده است، در  -10
 !!.صورتيكه از چنين شخصى به پارسائى و ثقة و دين دارى و راستى و امانت و شايستگى و اجتهاد ياد شده است

 .«1» !!كرده است او ثقه است، ولى حديث ثورى را دگرگون مى: ابن معين گفته است حافظ زيد بن حباب، كه -13

چرا آدم : وقتيكه به او اعتراض شد. كرده، احمد امام حنبليان، او را توثيق كرده است خلف بن هشام، كه شرب خمر مى -15
 كنى؟ شراب خوار را توثيق مى

 .«2» !!، او بخدا قسم پيش ما ثقه و امين است، شراب بنوشد يا ننوشداين علم از ناحيه او به ما رسيده: در جواب گفت

حديثش نوشته : اند خالد بن مسلمة بن عاص ابو سلمه قرشى، كه امام احمد و يحيى بن معين او را توثيق كرده و گفته -16
كم است و مانعى از او در زمره كسانى است كه حديثش قابل گردآورى است گر چه حديثش : شود و ابن عدى گفته است

 .«0»  و دشمن على است« مرجئه»بينم، در صورتيكه او از سران  روايت كردن از او نمى



و روايت كردن از آنها را جائز مى شمرند، اما افراد زير را از ثقه و مورد اعتماد بودن . كنند آرى چنين كسانى را توثيق مى
 :دانند ساقط مى

كند، روايت كردن از او را ترك كرد و  الله بن موسى عيسى، نسبت به معاويه بد گوئى مى احمد بن حنبل، وقتيكه شنيد عبيد
برادرت ابو عبد الله احمد بن حنبل برايت سلام مى فرستد و : اى پيش يحيى بن معين فرستاد و به او پيغام داد كه نماينده

گويد، از اين رو،  شنويم كه به معاويه بد مى ا از او مىشود، در صورتيكه من و شم حديث زياد نقل مى. از عبيد الله: گويد مى
 !.كنم من ديگر از او حديث نقل نمى

______________________________ 
 .138خلاصة التهذيب صفحه ( 1)

 .026صفحه  8تاريخ بغداد جلد ( 2)

 .50صفحه  5تاريخ شام جلد ( 0)
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من و شما از عبد الرزاق شنيديم كه عثمان بن عفان را : ابو عبد الله سلام برسان و به او بگوبه : يحيى بن معين به قاصد گفت
 .«1» !گفت، آيا حديث كردن از او را ترك كنم، با آنكه عثمان از معاويه بالاتر است؟ بد مى

نيد، ترك كرد چنانكه ابن ابى اش آواز خوانى ش آرى شعبه، روايت كردن از منهال بن عمر اسدى كوفى را، هنگامى كه از خانه
 .«2»  حاتم گفته است

دهد و سودش را براى  روايت كردن از ابو يوسف بخاطر آنكه اموال يتيمان را به مضاربه مى: آرى يزيد بن هارون گفته است
 .«0»  دارد، جائز نيست خودش بر مى

گر چه او . در نفسم از او چيزى است: گفته است آرى آرى، بخارى، روايت كردن از امام صادق را ترك كرد و يحيى بن سعيد
ولى شافعى و ابن معين و ابن ابى خثيمه و ابو حاتم و ابن عدى و ابن حبان و نسائى و ديگران او  «3»  دروغ گو نبوده است

 .اند را توثيق كرده

كند گويا  جيب و غريب نقل مىاز پدرش مطالب ع( امام پاك)على بن موسى الرضا : آرى ابو حاتم بن حبان بستى، گفته است
 .«5» كند كه اشتباه و خطا مى



 .«6» !!تضعيف كرده است« الموضوعات»آرى ابن جوزى، امام پاك، حسن بن على بن محمد عسكرى را در 

  فَوَيْلٌ لهَمُْ مِمَّا كتَبََتْ أَيدِْيهمِْ وَ وَيْلٌ لهَمُْ مِمَّا يَكسْبُِونَ

 .«كنند دستهايشان نوشته، و واى بر آنها، از آنچه را كه كسب مىپس واى بر آنها، از آنچه را كه »

 (73بقره آيه )

______________________________ 
 .327صفحه  13تاريخ بغداد جلد ( 1)

 .002خلاصة التهذيب صفحه ( 2)

 .258صفحه  13تاريخ بغداد جلد ( 0)

 .130صفحه  2تهذيب التهذيب جلد ( 3)

 .088صفحه  7تهذيب التهذيب جلد  -اب راء وضاءانساب السمعانى در ب( 5)

 .233صفحه  2لسان الميزان جلد ( 6)
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 !!اند احاديثى كه به نام رسول خدا ساخته

هائى از چيزهائى كه دستهاى اين دروغ گويان و حديث سازان ياد شده، يا امثالشان در  نمونه: ما، در اين جا تصميم داريم
 :اند ياد آور شويم دروغين ساختهباب فضائل 

: هيچ درختى در بهشت نيست مگر آنكه روى برگهايشان نوشته شده»: از ابن عباس آمده، كه رسول خدا فرموده است -1
 .«خدائى جز خداى يكتا نيست، محمد رسول خدا است، ابو بكر صديق است، عمر فاروق است و عثمان صاحب دو نور است

ساختگى است و على بن جميل، : ى على بن جميل رقى است كه طبرانى آنرا آورده و گفته استها اين حديث از ساخته
حديث ساز است و تنها اوست كه اين حديث را نقل كرده و معروف به ابى معروف بلخى آنرا دزديده و عبد العزيز بن عمر و 

و ختلى در ديباج آن را از طريق عبد العزيز بن  خراسانى، مرد گمنامى است و ابو نعيم آن را از طريق على بن جميل آورده
: همان كتاب گفته است 108صفحه  2و ذهبى در جلد . عمرو خراسانى، چنانكه در ميزان الاعتدال آمده روايت كرده است

 .عبد العزيز گمنام است و خبر باطل است، پس همان آفت آن حديث است



. اين حديث ساختگى است: گفته است 183صفحه  0هبى در الميزان جلد و ابن عدى از طريق معروف بلخى آن را آورده و ذ
 .بخدا قسم جرير به ما حديث كرده است: گفته خورده و مى ولى به خاطر على بن جميل، از جرير مشهور است و سوگند مى

 .اين معروف، معروف نيست و شايد آن را از على بن جميل دزديده باشد: و ابن عدى گفته است
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خود، از طريق محمد بن عبد بن عامر سمرقندى، آن را روايت كرده است، و اين « امالى»و ابو القاسم بن بشران در 
احاديثى روايت كرده : كرده و ابن عدى گفته است سمرقندى همان كذاب و حديث ساز است كه از عصام بن يوسف حديث مى

 .باشد كه مورد پيروى نمى

آن را از طريق حسين بن ابراهيم احتياطى، از على بن  007صفحه  7و جلد  3صفحه  5ى در تاريخش جلد و خطيب بغداد
اين باطل است و متهم به : بعد از ذكر آن از اين طريق گفته است 250صفحه  1جميل روايت كرده كه ذهبى در ميزانش جلد 

 .يث ساختگى استاين حد: گفته است 183صفحه  0و در جلد . آن حسين احتياطى است

اين حديث از لحاظ سند ضعيف است : آن را از طريق طبرانى آورده و گفته است 235صفحه  7و ابن كثير در تاريخش جلد 
 .و كسى كه به آن تكلم كرده، خالى از ناشناختگى و مجهول بودن نيست

در صورتى كه در ! خواند؟ و مجهول مى كنى كه حديث ساختگى و باطل را ضعيف آيا از ابن كثير تعجب نمى: گويد امينى مى
اين خوى اوست كه چنين ايجاب : آرى. شود داند چنين حديثى ضعيف خوانده نمى اصطلاح اهل فن كه او خود را از آنها مى

 !!كند مى

ه و اى كه دلالت بر عيب سند آن كند، نياورد و عجيب تر از آن اين است كه خطيب درباره روايتى كه حالش چنين است كلمه
 !!.اين شأن اوست درباره بسيارى از امثال اين احاديث ساختگى

كند، اصحاب محمد را  هنگامى كه قيامت بپا گرديد، منادى از زير عرش ندا مى: از ابن عباس بطور مرفوع آمده است -2
بايست و هر كسى را كه  كنار در بهشت: شود شوند و به ابو بكر گفته مى بياوريد، ابو بكر و عمر و عثمان و على آورده مى

 :شود و به عمر گفته مى. خواهى رد كن خواهى وارد كن و هر كسى را كه مى مى

اى از درختى كه خدا با  كنار ميزان بايست و هر كس را كه خواستى با رحمت خدا سنگين و يا سبك كن و به عثمان شاخه
 شود و دستش غرس كرده بوده داده مى
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شود كه آنها  و به على دو حله داده و گفته مى. به وسيله آن هر كسى را كه خواستى از حوض دور كن: شود گفته مىبه او 
 .را بگير و من آنها را از روزى كه آسمان و زمين را خلق كرده بودم برايت ذخيره كرده بودم

اند و خدا داناتر  ه هر دو كذابند، روايت كردهاين حديث را ابراهيم بن عبد الله مصيصى، و احمد بن حسن بن قاسم كوفى، ك
 .اند است كه كدام يك، آن را وضع كرده

 .آورده است 32 -23صفحه  1ذهبى آنرا با همين عبارت در ميزانش جلد 

آمده  02صفحه  1و در آن صرفنظر از ساختگى بودن، دگرگونى نيز صورت گرفته است، زيرا آنچه كه در رياض النضرة جلد 
آنها را بپوش، از روزى كه آسمان : شود شود و به او گفته مى به عثمان دو حله پوشانده مى»: عثمان و على چنين استدرباره 

از درختى كه خدا با « عوسج»و زمين را آفريدم، آنها را براى شما آفريده يا ذخيره كرده بودم، و به على بن ابى طالب عصا 
 .«مردم را از حوض دور كن: شود ه او گفته مىشود و ب دستش در بهشت غرس كرده داده مى

پس آنچه را كه براى على بن ابيطالب عليه السلام بوده، از دور كردن منافقان از حوض، دگرگون كرده براى عثمان قرار دادند، 
 .بعد از آنكه بر صدر حديث ابتدائى ساختگى افزودند

فاظ، آن را از طرق گوناگون از جمعى از صحابه آورده، و ما و حديث دور كردن امير المؤمنين از حوض، چيزى است كه ح
 .ايم آورده 021صفحه  2در سابق طرق و تصحيح حاكم را نسبت به آن حديث در جلد 

( يا هفتاد)ديدم، تنها او را هشتاد ( در بهشت)همه اصحابم جز معاوية بن ابى سفيان را »: از انس بطور مرفوع آمده است -0
از آن بسويم آمد در حالى كه روى شترى از مشك خوشبوتر كه داخل آن از رحمت خدا و چهار دست و  سال نديدم و بعد

در اين هشتاد سال كجا : لبيك يا محمد به او گفتم: معاوية؟ جواب داد: پايش از زبر جد بوده سوار بوده است و به او گفتم
 -كرد و من با او، او به من درود مى اجات مىدر باغستانى زير عرش خدايم بودم كه او با من من: بودى؟ گفت
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 .اند اين در عوض فحشهائى است كه در دنيا به تو داده: گفت فرستاد و من به او، و مى

 .هاى عبد اللّه بن حفص وكيل است اين حديث از ساخته

 .اين حديث ساختگى است، شك ندارم كه او سازنده آن است: ابن عدى گفته است

و سندهاى رجالش همه . دانيم كه سازنده آن وكيل است اين حديث از لحاظ سند و متن باطل است و مى: و خطيب گفته است
 .مورد اعتمادند جز خودش



براى ابن عدى شايسته نبوده كه از اين دجال كور چشم : و ذهبى در ميزانش، بعد از ذكر آن، از طريق ابن عدى گفته است
كسى كه در اين دنيا كور باشد در آخرت نيز كور و گمراه »: اش فرموده است كسى كه خداوند درباره .كور دل روايت كند

 .«است

 .رود او از عبد الرزاق، با خبر باطلى روايت كرده كه او آفت آن به شمار مى: و در شرح حال عبيد الله بن سليمان گفته است

من وارد بهشت »: اين خبر را ابن عساكر چنين آورده است: استگفته  135صفحه  3و ابن حجر در لسان الميزان جلد 
معاويه كجا بودى؟ در : گويم بينم و به او مى يابم كه پس از هفتاد سال او را مى شوم، همه يارانم جز معاويه را در آنجا مى مى

عوض فحشهائى است كه در  اين در: آنگاه فرمود. داد زير عرش خدايم بودم كه با دستش به من تحفه مى: گويد جواب مى
 .«اند دنيا به شما داده

 .اين حديث نادرست است و در آن چند نفر از افراد گمنام قرار دارند: ابن عساكر گفته است

من : اى آويزان بوده، گفت در شب معراج وارد بهشت شدم سيبى را ديدم كه به حوريه»: از انس بطور مرفوع آمده است -3
 .«ا ظلم هستممال عثمان كشته شده ب

 -از طريق عباس بن محمد عدوى، حديث 23صفحه  2ذهبى در ميزانش جلد 
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با تغيير مختصر از طريق يحيى  230صفحه  0و در جلد . اين خبر ساختگى است: و گفته است. ساز آن را آورده است
داند كه كدام يك از اين دو مرد آن را  خدا مىاين دروغ است و : بن شبيب كذاب وضاع نيز آن را آورده و گفته است

 .اند ساخته

براى آن از كلام پيامبر : ابن حبان آنرا ضعيف دانسته و معتقد است: گفته است 235صفحه  0و ابن حجر در لسان الميزان جلد 
ر شرح حال عبد اللّه د« الميزان»اصلى نيست و به اين مطلب ذهبى در ( كه آنها رجال سند حديثند)و انس و ثابت و حماد 

 .اين خبر باطل است: بن ابراهيم دمشقى، اشاره كرده و گفته است

هنگامى كه »: حديث ياد شده از عقبة بن عامر چنين آورده شده: گفته است 238صفحه  0و ابن حجر در لسان الميزان جلد 
اى كه مژگان  آن حوريه پسنديده به آسمان عروج داده شدم داخل بهشت عدن شدم، سيبى در دستم قرار گرفت كه از

من براى خليفه بعد از : تو مال كى هستى؟ گفت: چشمهايش همانند زيبائى مژگان بازها بوده، آشكار گرديد و به او گفتم كه
حديث نادرستى : نيز آن را آورده و گفته است 230و در صفحه ( عثمان بن عفان)تو هستم كه از روى ستم كشته مى شود 

 .است



آن را از طريق محمد بن سليمان ابى على شطوى، از نافع از ابن عمر از رسول خدا  237صفحه  5ب در تاريخش جلد و خطي
هنگامى كه شبانه بسوى آسمان برده شدم و در آسمان چهارم قرار گرفتم سيبى در دامنم افتاد و آنرا با »: چنين آورده است

متعلق به : مال كى هستى؟ گفت: بگو ببينم: بيرون آمد و به او گفتم دستم گرفتم پس شكافته شد و از آن حوريه خندانى
 .«عثمان بن عفان هستم: مقتول شهيد

 .و با اين طريق نيز اين حديث ساختگى است

نادرستى اين حديث را از ناحيه محمد بن سليمان « ميزانش»و ذهبى در « الموضوعات»خطيب در تاريخش و ابن جوزى در 
 .اند ستهابى جعفر خزاز دان

 155: ص

خداوند يارانم را بر همه عالميان جز از انبياء و مرسلين برترى داد و از ميان يارانم : از جابر بطور مرفوع آمده است -5
 .ابو بكر، عمر، عثمان و على، آنها را بهترين يارانم قرار داد گر چه همه يارانم خوبند: چهار نفر را برگزيد

با اين : گفته است 37صفحه  2است كه ذهبى در ميزانش جلد « الليث»هاى عبد اللّه بن صالح، كاتب  اختهاين حديث از س
 .خبر قيامت بر عبد الله بن صالح بر پا گرديد

اين حديث باطل است و خالد مصرى آن را ساخته و در كتاب عبد اللّه بن : و از ابى زرعه حكايت شده كه او گفته است
 .اين حديث ساختگى است: و نسائى گفته است. ى داده استصالح، آن را جا

هنگامى كه ابو بكر متولد شد، در همان شب خداوند بر بهشت عدن توجه : از عبد اللّه بن عمر، بطور مرفوع آمده است -6
 .كنم مگر كسى كه اين مولود را دوست داشته باشد سوگند به عزت و جلالم كه در تو داخل نمى: كرد و فرمود

 .اين حديث ساختگى است و آفت آن احمد بن عصمت نيشابورى است: ذهبى گفته است

 :آن را آورده و گفته است 033صفحه  0و خطيب بغدادى در تاريخش جلد 

 .اين حديث باطل است و در اسنادش چند نفر از افراد مجهول و گمنام قرار دارند

يا هشتاد هزار فرشته براى كسى كه ابو بكر و عمر را دوست داشته در آسمان دن»: از ابى هريرة بطور مرفوع آمده است -7
كنند، و در آسمان دوم هشتاد هزار فرشته كسى را كه ابو بكر و عمر را دشمن داشته باشد لعنت و  باشد طلب آمرزش مى

 .كنند نفرين مى

 .هاى ابى سعيد حسن بن على عدوى بصرى است اين حديث از ساخته



اين حديث را عدوى به نام كامل بن طلحة ساخته است و تنها عبد الرزاق بن منصور بندار، : گفته است خطيب آن را آورده و
  از ابى عبد اللّه زاهد سمرقندى، و او از ابى لهيعة، آن را روايت كرده است و ابو عبد الله زاهد مجهول و گمنام است
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 .چسبانده است در هر صورت حديث از ابى لهيعة بطور محفوظ نيامده است و لذا عدوى آن را به كامل كه ثقة است

اين اسناد صحيح است و رجالش همه مورد اعتماد هستند و عدوى مطلب : آنگاه آن را به طريق ديگرى آورده و گفته است
 .از ابن لهيعة استجرأت او در ساختن اين حديث بزرگتر از جرأتش در روايت . مهمى را آورده و مرتكب كار بدى شده

و ذهبى به . و هر كس همه صحابه را دوست داشته باشد از نفاق دور خواهد بود: و ديلمى آن را آورده و به آن افزوده است
آن را  137صفحه  3و ابن حجر از طريق ديگر از انس در كتاب لسان الميزان جلد . ساختگى بودن آن نيز حكم كرده است

 .ا اين اسناد باطل استاين ب: آورده و گفته است

قسم به آنكه موسى را بر انگيخت و با او سخن گفت، من : مردى يهودى پيش ابى بكر آمد و گفت: از انس آمده است كه -8
! اى محمد: ابوبكر سرش را به علامت تحقير او بالا نياورد تا جبرئيل بر پيامبر اكرم نازل گرديد و گفت. ترا دوست دارم

پس يهودى محضر رسول . خدا آتش را از تو دور كرده است: به يهودى بگو: گويد فرستد و مى و سلام مىخداى بزرگ براى ت
 .خدا حاضر گرديد و اسلام آورد

زنجيرها، و : خداوند از او در آتش دو چيز را به خاطر محبت به ابى بكر دور كرده است: و در تعبير ديگر چنين آمده است
 .آنگاه رسول خدا اين مطلب را به او خبر دادند. دغلها بر گردنش نهاده نمى شو

گفته است كه آن ساختگى است، « اللئالى»اين حديث از آفات حسن بن على ابى سعيد عدوى بصرى است كه سيوطى در 
 .عدوى و غلام خليل، حديث سازند و بصرى مجهول و گمنام است

اى از ياقوت سفيد كه با قدرت الهى آويخته  اعلى عليين، قبه خداوند براى ابى بكر در: از براء بطور مرفوع آمده است -3
  است اتخاذ كرده كه در آن بادهاى
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و براى آن چهار هزار در است كه هرگاه ابو بكر مشتاق لقاى خدا باشد يكى از آن . رحمت، نفوذ و حلول كرده است
 !!!.نگرد مىشود و از آن رهگذر به خدا  درها باز مى

 .اين حديث از موضوعات محمد بن عبد الله ابى بكر اشنانى است



كسى كه اين حديث را بر مثل اين اسناد تركيب كرده، چنين كسى از دور : گفته است 331صفحه  5خطيب در تاريخش جلد 
بريم و از او  ه مىانداختن حشمت الهى و جرأت بر كذب چيزى فرو گذار نكرده است و از خذلان و خوارى بخدا پنا

 .خواهيم كه ما را از گزند و وسوسه شيطان، مصون و محروس بدارد كه او ولى اينكار و قادر بر آنست مى

( خدا داناتر است)كرده است نهايت آنكه  توانسته بسازد، وضع مى اشنانى چيزى را كه خوب نمى: گفته است 332و در صفحه 
ها را پديد آورده، و اين مطالب را بافته و تركيب كرده  ه و بر طبق آنها اين مصيبتاسناد صحيحه را، از بعضى كتابها گرفت

 .است

اين حديث باطل است و نادرستى آن : نيز آن را از طريق احمد بن عبد اللّه ذراع آورده و گفته است 335صفحه  3و در جلد 
هاى  و ذهبى آن را در ميزان الاعتدال، از بافته. استالبته خدا داناتر . و اوست كه آن را ساخته است. از ناحيه ذراع است

 .ابوبكر اشنانى شمرده است

هنگامى كه رسول خدا از غار، خارج شد، ابوبكر ركاب حضرت را گرفت، پيامبر اكرم : از انس نقل شده كه گفته است -13
 :به رويش نگاه كرد و فرمود

 :ادرم فداى تو باد، فرمودچرا پدر و م: اى ابى بكر آيا به تو بشارت ندهم؟ گفت

 .خداوند فرداى قيامت براى همه، بطور عام، و براى تو بطور خاص تجلى خواهد كرد

گفته  088صفحه  2هاى محمد بن عبد ابى بكر تميمى سمرقندى است كه خطيب در تاريخش جلد  اين حديث از ساخته
  اين حديث پيش كسانيكه آگاهى: است
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ز مصادر حديث دارند، اصلى برايش نيست و آن را محمد بن عبد، از لحاظ سند و متن ساخته است و داراى درستى ا
 .باشد كه همه آنها دلالت بر بدى حال و سقوط رواياتش دارند احاديث زيادى نظير آنچه كه ذكر شده مى

آنگاه آن را از طريق . يث باطل استاين حد: آن را از طريق على بن عبده آورده و گفته است 13صفحه  12و در جلد 
 .باشد و علت آن هم ابو حامد بن حسنويه است كه مورد اعتماد نمى. اين نيز، باطل است: ديگرى آورده و گفته است

 .آن از احاديث موضوعه است: آن را آورده و گفته است كه 202 -221صفحه  2جلد « الميزان»و ذهبى در 

آن حديث باطل : گفته است 063صفحه  2و در جلد . اين باطل است: ايت كرده و گفته استو ابن عدى آن را در كاملش، رو
 0چنانكه در ميزان الاعتدال جلد . و يوسف بن احمد، متهم شده به اينكه اين حديث را به ابن الخليفه چسبانده است. است

 .آمده است 006صفحه 



ها، در باب فضائل ابى بكر، و  آن را از مشهورترين ساخته« سعادةسفر ال»و فيروز آبادى، صاحب قاموس، در خاتمه كتابش 
 .از مفترياتى كه بطلانش با بداهت عقل معلوم است شمرده است

 .آن را از احاديث موضوعه دانسته و طرقش را تضعيف كرده است 138صفحه  1و سيوطى در اللئالى جلد 

 .و مطالبى نظير گفتار فيروز آبادى، درباره آن گفته است آن را آورده، 313صفحه  2و عجلونى در كشف الخفاء جلد 

 .براى آن طرقى است كه همه آنها، سست است: گفته است 60صفحه  2و ابن حجر در لسان الميزان جلد 

اين حديث ساختگى است، چنانكه ملا على قارى، در كتاب : گفته است 60و ابن درويش حوت، در اسنى المطالب صفحه 
 .ه استموضوعاتش گفت

  در حديثى از جابر بن عبد اللّه آورده 78صفحه  0و حاكم در المستدرك جلد 
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منظور از رضوان : اى ابو بكر، خدا به تو رضوان اكبر داده است، بعضى از مردم به او گفتند: رسول خدا فرموده است: كه
 :اكبر چيست اى رسول خدا؟ فرمود

 .بندگانش بطور عموم، و براى ابى بكر بطور خصوص تجلى خواهد كردخداوند در آخرت، براى 

اين حديث را محمد بن خالد ختلى، از كثير بن هشام، : و ذهبى در تلخيص المستدرك، به دنبال اين حديث چنين افزوده است
 .محمد آن را وضع كرده باشد: كنم از جعفر بن برقان، از سوقه، روايت كرده كه گمان مى

اند، و  كه او را تكذيب كرده: گفته است« الموضوعات»ابن جوزى در : ميزان الاعتدال در شرح حال ختلى، گفته است كهو در 
و ابن منده گفته است او داراى . را روايت كرده است« براى ابى بكر بطور خصوص تجلى خواهد كرد»او از كثير، روايت 

 .احاديث نادرست است

در آن شبى كه به آسمان عروج داده شدم، از آسمانى : وع آمده، كه رسول خدا فرموده استاز ابو هريرة بطور مرف -11
 .محمد رسول خدا است و ابو بكر صديق جانشين من است: نگذشتم، مگر آنكه در آن يافتم، كه نوشته شده بود

آن را از طريق  205صفحه  5لد هاى عبد اللّه بن ابراهيم غفارى است كه ذهبى در ميزان الاعتدال ج اين حديث از ساخته
سپس آن را با اسناد ديگرى آورده و . اين خبر باطل است: خطيب، از محمد بن عبد اللّه هلالى بصرى آورده و گفته است

آنگاه آن را از طريق . دانم كسى نقصى در آن گرفته باشد، زيرا همه آنها مورد اعتمادند و نمى. و آن باطل است: گفته است
 .او متهم به كذب است، پس اين حديث از ناحيه او ساخته شده است: ده و گفته استغفارى آور



ابن عدى، با اسنادش آن را از غفارى، از عبد الرحمن بن زيد بن : آورده و گفته است« الموضوعات»و سيوطى آن را در 
 .اق ضعيف استاين حديث صحيح نيست، غفارى حديث ساز است، و اسنادش باتف: اسلم آورده و گفته است

 به نقل از ابن حبان، 108صفحه  5جلد « تهذيب التهذيب»و ابن حجر در 
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در شبى كه به آسمان سير داده شدم، از آسمانى به آسمان ديگر »: از طريق عبد اللّه بن عمر آن را چنين آورده است
 .«كر صديق استمحمد رسول خدا است، ابو ب: نرفتم مگر آنكه ديدم نوشته است

 .اين خبر باطل است و مصيبت اين خبر از ناحيه عبد اللّه ابن ابراهيم است: ابن حبان گفته است

كند مگر دو طائفه را،  خدا در هر شب جمعه صد هزار نفر را از آتش جهنم، آزاد مى»: از انس بطور مرفوع آمده است -12
زنجيرند،  كند، بلكه با بت پرستان هم زمره آزاد شدگان از اهل كبائر، آزاد نمىكه در امتم هستند و از آن نيستند و آنان را در 

 !.آنان دشمنان ابو بكر و عمر هستند كه مسلمان نيستند، بلكه يهود اين امتند

 .بدانيد لعنت خدا، بر دشمنان ابى بكر و عمر و عثمان و على: سپس گفته

گفته  272صفحه  10شاكر، غلام متوكل است كه خطيب در تاريخش جلد  هاى مسرة بن عبد اللّه ابى اين حديث، از ساخته
و رجال ياد شده در اسناد آن، تمامى مورد اعتماد ائمه حديثند، مگر مسرة، و . اين حديث دروغ و ساختگى است: است

يكه او چهار سال قبل نادرستى حديث از ناحيه اوست، به علاوه او ادعا كرده كه اين حديث را از ابى زرعة شنيده، در صورت
ه روايت  268سال « رى»ه فوت كرده، ولى مسرة حديث مذكور را از ابى زرعه در  263مرده بوده، چون ابا زرعة در سال 

 .كرده است

 .هاى مسرة شمرده است آن را از ساخته 162صفحه  0و ذهبى در ميزان الاعتدال جلد 

شما وزيرانم، در دنيا و آخرت : بكر و عمر را، بهم متصل كرد و فرمودرسول خدا، كتفهاى ابى : از انس آمده است كه -10
پرد، من به منزله سينه و شما به منزله پرهاى آن هستيد،  اى است كه در آن مى هستيد، مثل من و شما در بهشت همانند پرنده

مگر در : نشينيم، گفته شد هشت مىكنيم، من و شما در مجالس ب گرديم و آفريدگار جهان را زيارت مى من و شما در بهشت مى
 بهشت مجالسى است؟
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 سرگرمى بهشت چيست؟: آرى مجالس و سرگرمى است، گفته شد: فرمود



گويند  اى است از نى، از كبريت احمر، فرشش از در مرطوب است، پس بادى از زير عرش كه به آن طيبه مى آشيانه: فرمود
 :كنند شود كه بهشتيان، دنيا و حوادث آن را فراموش مى كت مى آيد، و صدائى از آن خارج مىها به حر وزد، و آن نى مى

 .ساختگى است و آفت آن زكريا است: هاى زكريا بن دريد كندى است كه ابن حبان آورده و گفته است اين حديث، از ساخته

آن دو جمله را احمد بن : حكايت كرده و گفته استاز ابن حبان دو جمله از آن را،  038صفحه  1جلد « الميزان»و ذهبى در 
 .موسى بن معدان، در حران، و زكريا بن دريد، براى ما، با نسخه ساختگى روايت كرده كه روا نيست از آن روايت كردن

آن براى خدا شمشيرى است در نيام، مادامى كه عثمان زنده است وقتيكه او كشته شد، : از انس بطور مرفوع آمده است -13
 .شود و تا قيامت در غلاف نخواهد رفت شمشير برهنه مى

نيز  «1» ساختگى است و آفت آن عمرو بن قائد است و استادش موسى بن سيار: اين حديث را ابن عدى آورده و گفته است
 .«2»  كذاب است

 .نادرستى آن آشكار است: گفته است 233صفحه  2و ذهبى در ميزانش جلد 

خداوند على اعلى، بر : جبرئيل بر من نازل شد و با او قلمى از طلاى ناب بود و گفت: وع آمده استاز انس بطور مرف -15
 :گويد فرستد و مى تو سلام مى

حبيبم، اين قلم را از بالاى عرش براى معاوية بن ابى سفيان هديه فرستادم و آن را به او برسان و به او دستور بده، با خطش 
را بنويسد و بعد از نوشتن و نقطه گذارى، آنرا بر شما عرضه كند كه من براى او ثوابى، برابر با هر  و با اين قلم آية الكرسى

  كيست: رسول خدا فرمود! ام خواند قرار داده كسى كه آن را تا روز قيامت مى

______________________________ 
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كه ابى عبد الرحمن را، حاضر كند؟ ابو بكر برخاست و رفت، پس از چندى، باتفاق او خدمت رسول خدا رسيدند و بر 
قلمى است كه خدا برايت از اى معاوية اين : حضرتش سلام كردند، حضرت جواب سلامشان را داد، آنگاه به معاويه فرمود

بالاى عرش هديه فرستاده است تا با آن آية الكرسى را با خطت بنويسى و بر من عرضه نمائى، و خدا را بر اين نعمت بزرگ 
كه بر تو ارزانى داشته شكر و سپاس به جاى آرى، زيرا خدا برايت ثواب هر كسى را كه از وقت نوشتن تا قيامت آن را 

: پس پيامبر اكرم گفت: آنگاه معاويه قلم را از دست رسول خدا گرفت و آن را بالاى گوشش نهاد! استخواند نوشته  مى



پس از آن، معاويه دو زانو در برابر رسول خدا . دانى كه من آن را به او دادم و سه بار اين جمله را تكرار كرد خدايا تو مى
اى آورد و قلم را گرفت و همچنان با آن، آية  كه دوات و صحيفهكرد، تا آن نشست و همواره خدا را بر اين نعمت شكر مى

اى معاوية، خداوند برايت از ثواب، : رسول خدا فرمود. كرد نوشت و بر رسول خدا عرضه مى الكرسى را با بهترين خط مى
 .خواند نوشته است برابر ثواب هر كسى كه از آن تا روز قيامت مى

هاى حسين بن يحيى ختانى  و ابن جوزى آن را از ساخته. است و بيشتر رجالش گمنامندهمه گفتند، كه اين حديث ساختگى 
 .آمده است 257صفحه  1داند، چنانكه در ميزان الاعتدال جلد  مى

 52صفحه  1چنانكه در الميزان جلد . و بنظر ذهبى اين حديث، باطل است و گويا احمد بن عبد اللّه ايلى، آن را ساخته است
 .آمده است

 .كه آن را ساخته است. عامل نادرستى اين حديث منحصر به احمد ايلى است: و ابن حجر در لسان الميزان آورده است كه

اين حديث بى شك ساختگى است كه احمد و يا : و نقاش در الموضوعات آن را با لفظ مختصرترى آورده و گفته است
 «1» اند حسين آن را ساخته

 سول خدا با جبرئيل در مورد اينكه، معاويةر: از جابر آمده است كه -16

______________________________ 
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 .او را كاتب قرار ده كه امين است: را كاتبش قرار دهد مشورت كرد، جبرئيل گفت

اد خويش آن را از طريق سرى بن عاصم ابى عاصم همدانى، كه يكى از دروغ گويان حديث ابن عساكر در تاريخش، با اسن
ساز بوده، و حسن بن زياد كه همان لؤلؤى كذاب حديث ساز است، و قاسم بن بهرام كه مشترك ميان ثقه و كذاب است، 

. شگفت از حافظ بن عساكر است: ه استآن را تضعيف كرده و گفت 053صفحه  5و ابن كثير در البداية و النهاية جلد . آورده
كه با آن همه عظمت و آگاهى بر فن حديث كه از همه معاصران، بلكه كسانيكه پيش از او بودند آگاهى بيشترى داشته، 

. زند آورد و هيچ گونه حرفى درباره آنها، نه بطور صريح، و نه زير پرده، نمى چگونه در تاريخش اين حديث و نظائرش را مى
 كند؟ آنها را بيان نمى و حال

 .در صورتى كه چنين كارى درست نيست و خدا داناتر است



از امير المؤمنين، بطور مرفوع آن را از طريق اصرم بن حوشب كذاب حديث ساز  35صفحه  0و ذهبى در ميزانش جلد 
 .و آن را از احاديث نادرست محمد بن عبد المجيد شمرده است. خبيث آورده

خداوند به پيامبرش وحى كرد كه معاويه را به عنوان كاتب اخذ كند، زيرا كه او : صامت آمده كه گفته است از عبادة بن -17
 .امين است

طبرانى در اوسط، از محمد بن معاويه زيادى، از احمد بن عبد الرحمن حرانى، از محمد بن زهير سلمى، از ابى محمد، ساكن 
د بن معاوية كذاب و استادش امين نيست و سلمى و استادش شناخته شده محم: بيت المقدس، آن را آورده و گفته است

 .«1»  و براى حديث، طرق ديگرى نيز هست كه همه آنها باطل است. نيستند

اين خبر باطل است و شايد محمد بن زهير سلمى، متن آن را : آن را آورده و گفته است 53صفحه  0و ذهبى در الميزان جلد 
 .در دينش امين نيست: و درباره احمد حرانى، ابو عروة گفته است .به دروغ ساخته است

______________________________ 
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 :گويد امينى مى

ده چگونه ممكن است اين روايت، از عبادة بن صامت صحيح باشد در صورتى كه او، شام را بر معاويه شورانده و فاسد كر
عباده شام را بر من و اهلش فاسد كرده، يا او را : اى به عثمان در مدينه نوشت و در آن متذكر شد كه بود، معاويه نا گزير نامه

اش در مدينه  او را به خانه: به مدينه فراخوان و يا به من اجازه بده كه او را از شام بيرون كنم؟ عثمان در پاسخ او نوشت
 .گسيل دارد

ادة را به مدينه فرستاد و او به خانه عثمان، كه در آن جز مردى از سابقين و يا تابعين نبوده وارد گرديد و در معاويه، عب
 :وضع ما با شما چگونه است اى عباده؟ او برخاست و گفت: اى از آن، جلوس كرد و عثمان به او نگريست و گفت ناحيه

چيزهائى را كه شما منكر : افتد از من امور شما به دست افرادى مى بعد: فرمود من از رسول خدا ابا القاسم شنيدم كه مى
شمارند، پس طاعتى براى كسى كه معصيت  دانيد منكر مى دهند و آنچه را كه شما معروف مى دانيد برايتان معروف جلوه مى مى
 .از آنها است( معاويه)لانى قسم به آنكه جان عباده در دست اوست ف. كند نيست و نسبت به پروردگارتان گمراه نگرديد مى

 .«1»  ديگر عثمان به او چيزى نگفت

 :امناء پيش خدا سه نفرند: از ابى هريرة بطور مرفوع آمده است -18



 .، جبرئيل و معاويه(رسول خدا)من 

 معتقد است 8صفحه  11و خطيب در تاريخش جلد . اين حديث باطل و ساختگى است: اند خطيب و نسائى و ابن حبان گفته
 .كه نادرستى اين حديث، از ناحيه بردانى است

از هر جهت اين حديث باطل است و حاكم طرق اين حديث را تضعيف كرده و در آن جمعى از دروغ : و ابن عدى گفته است
 .«2» گويان و حديث سازان قرار دارند

______________________________ 
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اين حديث دروغ است و آن را در شرح حال حسن بن عثمان ياد : گفته است 200صفحه  1و ذهبى در ميزانش جلد 
 .اين دروغ است: آور شده و گفته است

به هيچوجه : آورده و گفته استآن را از طريق ابى هريرة و انس و واثلة بن اسقع  123صفحه  8و ابن كثير در تاريخش جلد 
 .صحيح نيست

ابن جوزى آن را در زمره احاديث موضوعة آورده و يقين كرده است كه : آمده است كه 223صفحه  2و در لسان الميزان جلد 
 .حسن بن عثمان آن را وضع كرده است

او كذاب : ان اهوازى، پرسيدم گفتبنظر من حسن، حديث ساز و حديث دزد بوده و درباره او از عبد: و ابن عدى گفته است
 :و ابو على نيشابورى گفته است. است

 :گفته است كه 066صفحه  2و در شذرات الذهب جلد . اين كذاب حديث دزد است

 .هاى ابى عيسى احمد خشاب شمرده است ابن جوزى آن را از ساخته

ب رسالت را آلوده كردند، دو امينى كه معاويه با اين چرنديات، ناموس اسلام را هتك و ساحت مقدس صاح: گويد امينى مى
 !سومى آنها باشد چه ارزشى خواهند داشت؟

: از زياد بن معاوية بن يزيد بن عمر، نوه يزيد بن معاوية بن ابى سفيان، از عبد الرحمن بن حسام آمده كه گفته است -13
هاشم، صبح هنگام براى نماز خدمت رسول خدا گرد  ده نفر از بنى: مردى از اهل حوران، از مردى ديگر به ما خبر داده كه



اى رسول خدا اينكه در اين وقت خدمت شما رسيديم، براى اين بوده كه بعضى از كارهايمان را : بعد از نماز گفتند. آمدند
ويه است كه خداوند با اين رسالت، تفضل فرمود، شما را به آن و ما را وسيله شما گرامى داشت و اين معا: براى شما بگوئيم

 .دانيم كاتب وحى است در صورتى كه ما، ديگر از اهل بيت را بيش از او براى اينكار شايسته مى

با آنكه در هر چهار : گويد راوى مى( فرد ديگرى را پيدا كنيد: يعنى)آرى نگاه كنيد به مرد ديگرى، غير او : رسول خدا فرمود
  روز از ناحيه خدا وحى
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اى با خود  پس از آن نازل شد در حالى كه صحيفه. شد اما چهل روز گذشت كه جبرئيل نازل نگرديد محمد نازل مى بر
اى محمد تو حق ندارى كسى را كه خدا براى نوشتن وحيش انتخاب كرده تغيير دهى، : همراه داشت كه در آن نوشته شده بود

 .خدا هم او را بر آن كار گماشتپس او را بر اين كار بگمار كه او امين است، رسول 

 .اين خبر نادرست و در آن چند نفر افراد مجهول و گمنام قرار دارند: ابن عساكر در تاريخش، آن را آورده و گفته است

بلكه اين حديث مسلم است كه باطل است، بخدا قسم كسى كه آن : گفته است 311صفحه  0و ابن حجر در لسان الميزان جلد 
 .بى دين و لا مذهب است را ساخته است

گيرد و ارزش نبوت را  اين توهينى است، جز كسى كه خدا و رسول خدا و دينش را مسخره و بازيچه مى: گويد امينى مى
تر از اين مهاجمين، بر ساحت مقدس رسالت كه اين چرنديات را به نام رسول خدا  و نادان. داند، بدان تفوه نخواهد كرد نمى

كند و همانند اين حديث را تنها به خاطر آنكه افراد مجهولى  محدثى است كه درباره سند اين احاديث بحث مىاند، آن  ساخته
در رجالش قرار دارند نادرست مى داند، غافل از اينكه محدث در درجه اول بايد متن حديث را پيش از سند، مورد بررسى 

 .ته استپس مطلب همان است كه ابن حجر گف. قرار دهد، نه بر عكس

: ... گفت از على امير المؤمنين رضى اللّه عنه شنيدم كه مى: از يزيد بن محمد مروزى، از پدرش، از جدش آمده است كه -23
هنگامى كه در برابر رسول خدا نشسته بودم، معاويه وارد شد، رسول خدا قلم را از دستم گرفت و به معاويه داد، در دلم از 

 .دانستم كه خدا به او، امر كرده است مىاين عمل چيزى نيافتم چون 

اين متن باطل : هاى مسرة بن عبد اللّه خادم دانسته و گفته است آن را از ساخته 23صفحه  6ابن حجر در لسان الميزان جلد 
 .و اسنادش دروغ است

 :آن را در زمره احاديث مناقب آورده و گفته است 272صفحه  10و خطيب در تاريخش جلد 
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اين حديث دروغ و ساختگى است، و رجال ياد شده در اسنادش همگى مورد اعتمادند، جز خادم كه عيب حديث از 
 .ناحيه اوست

 .لوح، قلم اسرافيل، ميكائيل، جبرئيل، محمد و معاويه: امناء، هفت تا هستند: از انس بطور مرفوع آمده است -21

از . اين حديث را از داود بن عفان، از انس آورده كه داود، آدم حديث سازى بوده 021صفحه  1جلد « الميزان»ذهبى در 
 .انس نسخه ساختگى داشته است

 .در اين مورد به مباحث سلسله دروغ گويان مراجعه شود

و از تر  اين از احاديث پيشين زشت: آن را از روايت ابن عباس دانسته و گفته است 12صفحه  8و ابن كثير در تاريخش جلد 
 .تر است لحاظ سند ضعيف

نشيند، آيا ننگ بر  كنند و عرق خجلت بر پيشانى آنها نمى مرگ بر مردمى كه چنين مزخرفات را روايت مى: گويد امينى مى
 !اسلام و مسلمين نيست كه معاويه خائن، از لحاظ امانت كنار رسول خدا و ديگر امناء معصوم قرار داده شود؟

 :خداوند امين بر وحيش قرار داد: وع آمده استاز واثله بطور مرف -22

و معاويه را و نزديك بود كه خداوند به خاطر كثرت علم و امانت معاويه نسبت به گفتار پروردگارم او ( پيامبر را)جبرئيل، مرا 
ده، او را هادى و بخشد، از حسابش معاف كرده، كتابش را به او تعليم دا را پيامبر قرار دهد، خداوند گناهان معاويه را مى

 .مهدى و وسيله هدايت قرار داده است

از احمد بن عمر دمشقى، كه داناى به حديث شام بوده، از اين : حاكم گفته است. ابن عساكر آن را از مردى آورده است
 .حديث سؤال شد آن را جدا انكار كرد

: كرده و يكبار هم گفته است به اين حديث، حديث مىو عبد اللّه بن جابر ابو محمد طرطوسى بزاز كه نسيان در حديث داشته، 
 .«1»  حديث او نادرست است

  خواستند بدين وسيله، مقام كنم كه راويان ناپاك مى فكر مى: گويد امينى مى

______________________________ 
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ه مقام معاويه را بالا ببرند، زيرا فاصله زيادى كه ميان مرتبه نبوت كه مسلمين به آن معتقدند نبوت را پائين آورند، نه آنك
اى جز پائين  دهد كه چاره و مقام اين مردى كه از سطح خلافت فرسنگها دور است وجود دارد، آن دو را در وضعى قرار مى

 .آوردن مرتبه نبوت ندارند

كند، چيست؟ آيا آن عامل،  عاملى كه چنين مقام شامخى را براى معاويه ايجاب مى: رسيمپ بنابراين، از دوستداران معاويه مى
يا فرع ناپاك و ستمكار اوست؟ ! است كه در قرآن و گفتار پيامبر اكرمش آمده است؟« شجره ملعونه»همان اصل ناپاك اين 

 اشته است؟يا اصرار او بر كفر بوده كه تا چند ماه پيش از وفات پيامبر اكرم ادامه د

يا جنگ كردنش با خليفه مفترض الطاعه زمان اوست؟ در صورتيكه اهل حل و عقد با او بيعت كرده و مسلمين به خلافت او 
 !!رضايت داده بودند اما او در برابر امامش شمشير كشيد و خونهاى پاك را ريخت

حجر بن عدى و يارانش و عمرو بن حمق : شريفى چونكشتن افراد : از قبيل. و يا جناياتيكه او، در ايام خلافتش انجام داده
خزاعى و نظائرش؟ و لعن كردن امير المؤمنين و حسن و حسين و جمعى از ياران پاك و با ايمان آنان در قنوت نماز؟ و 

 نسبتهاى ناروا به اهل بيت نبوت دادن؟ و روايات نادرست عليه آنها ساختن؟

الولد للفراش و للعاهر الحجر : كردن؟ و بر خلاف حديث مورد اتفاق ميان مسلمين و احاديث مدح و ثنا درباره امويها جعل
زياد را به پدرش ابى سفيان ملحق نمودن؟ و براى « فرزند مال صاحب فراش است و براى نسبت ناروا دهنده سنگ است»

مسلط كردن؟ و بر اين گونه اعمال يزيد، اين مرد فاسق فاجر شرابخوار، بيعت گرفتن و او را بر جان و مال و ناموس مردم 
 .زشت كه صفحه تاريخ را سياه نموده ادامه دادن؟ تا آنكه كاسه جنايتش پر شد و مرگ گريبان او را گرفت

كرده  دانسته عمل نمى دانسته و اگر مى معاويه كجا؟ آشنائى او با علم و قرآن كجا؟ كه حتى يك آيه از قرآن را به خوبى نمى
 .است
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 .«1» «خدا و پيامبر و صاحبان فرمان از شما را اطاعت كنيد»: اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم: مانند آيه

 .آيا امير المؤمنين على عليه السلام از صاحبان فرمان بنا به هر كدام از دو تفسير آن، نبوده است؟

هر كس مؤمنى را از روى عمد بكشد كيفرش جاودانه بودن در »: داً فجََزاؤُهُ جَهنََّمُ خالدِاً فيِهاوَ مَنْ يقَتُْلْ مُؤْمنِاً متُعََمِّ :و آيه
 .«2» «جهنم است

دان و زنان با ايمان را كسانيكه مر»: الَّذِينَ يؤُذْوُنَ الْمُؤْمنِيِنَ وَ الْمُؤْمنِاتِ بِغيَْرِ مَا اكتْسَبَُوا فقَدَِ احْتَمَلُوا بهُتْاناً وَ إِثْماً مبُيِناً :و آيه
و آيات ديگرى نظير اين آيات كه مورد هجوم او قرار . «0» «شوند كنند، گناه آشكارى را مرتكب مى بدون جرم اذيت مى

 !!.اند گرفته و گويا كه آيات قران نبوده



داشته است؟ كه قرآن  نمىو آيا او، امين بر قرآن بوده در صورتى كه حتى، به يك آيه آن عمل نمى كرده و حدود آن را بپا 
هر كس نافرمانى خدا و پيامبرش كند، و از  -هر كس از حدود خدا تجاوز كند به خود ستم كرده است: گويد مجيد مى

 .«3»  اى است حدودش تجاوز نمايد، خدا او را جاودانه در آتش داخل خواهد كرد و برايش عذاب خوار كننده

و ! به مقام پيامبرى برساند او را وادار مى كرد كه با عترت پاك پيامبر اكرم دشمنى كند؟و آيا علم زيادش كه نزديك بود او را 
 آنهمه اعمال جنايتكارانه و زشت را كه تاريخ از او و دودمان و تربيت شدگان كثيف مكتبش براى ما حفظ كرده مرتكب شود؟

! كشد ه و در ديگر نقاط كشور اسلامى به وضع فجيعى مىاو شيعيان پاك امير المؤمنين را در كوف: گويد اين تاريخ است كه مى
 و بسيارى از پيروان پاك نهاد

______________________________ 
 .53نساء آيه ( 1)

 .30نساء آيه ( 2)

 .58احزاب آيه ( 0)

 .13نساء آيه ( 3)
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بعدا بخوبى ماهيت پليد او را چنانكه هست معرفى خواهيم داده است و ما  آل اللّه را مورد شكنجه غير انسانى قرار مى
آنگاه از راويان، احاديثى كه او را در امانت، سومى پيغمبر و جبرئيل و يا هفتمى او و يا از امناء پنجگانه ياد شده در . كرد

كه با آن مخالفت كرده و يا  پرسيم كه آيا منظور از آن امانت، امين بودن او نسبت به قرآن است اند مى قرار داده 21روايت 
سنت است كه به آن عمل نكرده و يا نسبت به خونهاى مردم بوده كه آن را ريخته، و يا خاندان پيغمبر اكرم بوده كه پايمالشان 

نسبت اى نداشته، و يا  كرده، و يا نسبت به امنيت اجتماعى بوده كه آن را از بين برده و يا نسبت به راستى بوده كه با آن ميانه
كرده و يا نسبت  هاى آنان را قطع مى كرده، و يا امين نسبت به مؤمنان بوده كه رگها و ريشه به دروغ بوده كه ترغيب به آن مى

به اسلام بوده كه آن را ضايع كرده، و يا نسبت به احكام بوده كه آنها را عوض كرده، و يا نسبت به منبرها بوده كه آنها را با 
آيا با اين همه از جنايات چنانكه كاسه ليسان دربار بنى اميه، ! و يا و يا و يا؟. دا آلوده كرده استلعن اولياء مقرب خ

خواهد بار  اند نزديك بود معاويه به مقام پيغمبرى نائل گردد؟ آفرين بر آن پيامبرى كه اين مرد كثيف و جانى مى ساخته
 !!مسئوليتش را بدوش كشد و جانشين او باشد

  فيد اشك دمادم يحيىقد خم ريش س
 

 !تو به اين حالت اگر عشق نبازى چه شود؟

 



كه او را به زندقه « نبوت همان علم و عمل است»و چقدر فرق است ميان اين روايت و انكار علماء، نسبت به گفته ابن حبان 
و اين كار تنها به ! ؟«1»  نموده است و هذيان نسبت داده، و در اين باره شكايتى به خليفه نوشته، او هم دستور قتلش را صادر

گزيند و  دانستند كه او هر كس از بندگانش را كه بخواهد بر مى اين جهت بوده كه آنان نبوت را موهبتى از ناحيه خدا مى
ه دهد و بشر معمولى در رسيدن به آن راهى ندارد اگر چه از لحاظ علم و عمل به هر رتب رسالت را هر جا كه بخواهد قرار مى

 پس چگونه ممكن است خداوند، او را بخاطر)اى رسيده باشد  عاليه

______________________________ 
 .107صفحه  0تذكرة الحفاظ جلد ( 1)
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 !(كثرت علم و امانتى كه فاقد بوده پيامبر قرارش دهد؟

كرده از آن تجاوز ننموده و نبوت را به مثل معاويه محدود « برنج»و ايكاش حديث سازان كاسه ليس، آرائشان را در حديث 
اگر »: خورد و آن حديث اين است زيرا در آن به طور وضوح مقدار معرفت آنان، از نبوت و ارزش آن به چشم مى. دادند نمى

رى بوده و اگر برنج حيوان بوده قطعا آدمى بوده و اگر آدمى بوده مسلم مرد صالحى بوده و اگر مرد صالحى بود، يقينا پيامب
 .«1» «پيامبرى بوده حتما پيامبر مرسل بوده و اگر پيامبر مرسل بوده قطعا من بوده است

با آنكه متون آنها . كند و جاى بسى شگفتى است كه درست دانستن حفاظ امثال اين نوع روايات را از ناحيه سند تجاوز نمى
 .اهميت ندارد كه معاويه با چنين حدودى معرفى شود اما براى آنان. بهترين دليل، بر ساختگى بودن آنها است

اين خوى زشت و پليد آنها : آرى. شده است ايم مرتكب مى اى را كه به برخى از آنها اشاره كرده با آنكه چنان اعمال نابكارانه
 .نمايد است كه آنان را وادار به چنين اعمال ننگينى مى

بود به او ( ژنده)ئيل بر من نازل شد و لباسى پوشيده داشت كه سوراخ سوراخ جبر: از ابن عباس بطور مرفوع آمده است -20
خداوند به ملائكه آسمان فرمان داده كه به اين ريخت در آيند چون ابو بكر : چرا با اين ريخت بر من نازل شدى؟ گفت: گفتم

 .در زمين به چنين ريختى در آمده است

حمد بن عبد اللّه اشنانى كذاب حديث ساز، از حنبل بن اسحاق، از وكيع، از طريق م 332صفحه  5خطيب در تاريخش جلد 
كند در  چقدر اشنانى از توفيق دور است و دليل آن اين است كه او از حنبل و او از وكيع روايت مى: آن را آورده و گفته است

اين مرد چيزى جز حديث سازى ندارد صورتى كه نه حنبل از وكيع روايتى كرده و نه اصلا او را ديده است و شك ندارم كه 
 او اسناد: گويد تا اينكه مى. ساخته است او حديث مى: گفت كه از بعضى از شيوخ ما شنيدم كه مى

______________________________ 
 .اين حديث موضوع است: صنعانى گفته است 163صفحه  2كشف الخفاء جلد ( 1)
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و از خدا سلامت در دين و دنيا را . كتب گرفته و بر اساس آن اين مصيبتها را ساخته استصحيح را از بعضى از 
 .خواهانيم

ابو بكر، : خداوند به من امر كرده است كه چهار نفر را دوست داشته باشم: از عبد الله بن عمر، بطور مرفوع آمده است -23
 .«1»  بن عيسى سجزى كذاب و حديث ساز شمرده است عمر، عثمان و على را، كه ذهبى آن را از مصيبتهاى سليمان

هاى  اين حديث از ساخته. براى هر پيامبرى از امتش دوستى است و دوستم عثمان است: از ابى هريره آمده است -25
 .اسحاق بن نجيح ملطى، است كه ذهبى در ميزان الاعتدال گفته است اين حديث باطل است

كردم هر آينه ابو بكر را براى  اگر از اين امت كسى را به عنوان دوست انتخاب مى: ت استو دليل بطلان آن، فرموده آن حضر
 .نمودم اين امر اتخاذ مى

اين حديثى را كه ذهبى دليل بطلان آن روايت قرار داده نيز ساختگى است كه در برابر حديث برادرى، چنانكه : گويد امينى مى
 .اند آمده آنرا ساخته 17صفحه  0 در شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد

شمرد كه با قباى  هنگامى كه رشيد وارد مدينه شد، بزرگ مى: آورده است 352صفحه  10خطيب در تاريخش جلد  -26
جبرئيل : جعفر بن محمد صادق از پدرش به من حديث كرد كه: سياه و كمربند روى منبر رسول خدا برود، ابو البخترى گفت

 !.شد در حاليكه قبائى پوشيده و كمربندى كه در آن خنجرى قرار داشت بسته بودبر رسول خدا نازل 

واى بر ابو »: اش گفته است هاى وهب بن وهب ابو البخترى قرشى است كه معافى تميمى درباره اين حديث از ساخته
بخدا قسم حتى يك ساعت او البخترى، هنگامى كه مردم در محشر بپا خاستند به خاطر دروغى كه علنى بر جعفر بسته است، 

 و هرگز مردم در زمانش او را. براى كسب فقه نه در سفر و نه در حضر با او ننشسته است

______________________________ 
 .33صفحه  2لسان الميزان جلد ( 1)
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پنداشته است كه جبرئيل  ته است بكشد، او مىاند، خدا ابن وهب را كه آشكارا دروغ گف بين قبر و منبر پيامبر اكرم نديده
 .«!بر پيامبر اكرم نازل شده در حالى كه كفش و قباى سياهى پوشيده و خنجرى به كمر بسته داشته است



اين توهينى است نسبت به خدا و پيامبرانش كه چنين كارى از كسى كه ايمان به خدا داشته و براى پيامبر و : گويد امينى مى
شود كه جز دروغ  گفتار بزرگى از دهانشان خارج مى»: شود برئيل احترام و كرامتى قائل باشد صادر نمىامين وحيش ج

 .«گويند نمى

اى  شود و در آسمان فرشته در زمين شيطانى نيست مگر آنكه از عمر جدا مى: از ابن عباس بطور مرفوع آمده است -27
 .كند نيست مگر آنكه او را احترام مى

كه عبد الغنى بن سعيد ثقفى از او روايت . هاى موسى بن عبد الرحمن صنعانى دجال حديث ساز است ساختهاين حديث از 
. كرده است و ابن يونس در الميزان او را تضعيف كرده و بكر بن سهل نيز از او روايت كرده كه نسائى او را تضعيف كرده است

نكه در ميزان ذهبى آمده است و سيوطى نيز آن را ساختگى و ابن عدى، اين روايت را از احاديث نادرست شمرده چنا
 .داند مى

شود  نخستين كسى كه از اين امت كتابش به دست راستش داده مى: از زيد بن ثابت آمده كه رسول خدا فرموده است -28
شتگان او را به فر: پس ابو بكر كجا است؟ فرمود: عمر بن خطاب است و برايش نورى است همانند نور خورشيد، گفته شده

 !اند بهشت هديه كرده

 :خطيب از طريق عمر بن ابراهيم كردى كذاب، آن را آورده و گفته است

 .آن را از احاديث ساختگى شمرده است 156صفحه  1متهم به كذب عمر است و سيوطى در لئالى جلد 

 .و بكر صديق در زمين گام برداردخداوند در آسمان كراهت دارد كه اب: از معاذ بن جبل بطور مرفوع آمده است -23
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تنها . اين حديث ساختگى است: حارث آن را در مسندش از طريق محمد بن سعيد كذاب حديث سازآورده و گفته است
 :مورد اعتماد نيست و مسلم گفته است: ابو الحارث نصر بن حماد كه يحيى او را تكذيب كرده، و نسائى گفته است

متروك الحديث است و محمد بن سعيد مصلوب، كه : در حديث دارد، و بكر بن خنيس كه دار قطنى گفته است فراموشى
 .«1» اند دروغ گو و حديث ساز است آن را روايت كرده

 !شد اگر من ميان شما مبعوث نشده بودم عمر مبعوث مى: از بلال بن رباح، بطور مرفوع آمده است -03

و ابن واقد عبد الله متروك  «2»  كذاب و حديث ساز است( و كار)زكريا : يق آورده و گفته استابن عدى آن را، از دو طر
 .الحديث است و مشرح بن عاهان قابل احتجاج نيست

 :آن را با همان دو طريق آورده و گفته است« الموضوعات»و ابن جوزى در 



ى اينكه زكريا ابن يحيى از دروغ گويان بزرگ است كه اما اولى، برا. اين دو حديث بطور صحيح از رسول خدا نيامده است
عبد الله بن واقد كسى : اند و اما دومى، به خاطر آنكه احمد و يحيى گفته. ساخته است او حديث مى: ابن عدى گفته است

ج به هاى مشرح دگرگون شده است و احتجا نوشته: متروك الحديث است و ابن حبان گفته است: و نسائى گفته است. نيست
 .آن باطل است

اگر بعد از من پيامبرى »: آن را از طريق مشرح بن عاهان چنين آورده است 287صفحه  0و ابن عساكر در تاريخش جلد 
 .«باشد او عمر بن خطاب است

ا در من از تو بالاترم زير: بهشت و جهنم با هم مفاخره كردند، جهنم به بهشت گفت: از ابى هريرة بطور مرفوع آمده است -01
  بلكه برترى: ها، ستمكاران پادشاهان و فرزندانشان هستند، خداوند به بهشت وحى فرمود كه بگو من فرعون

______________________________ 
 .155صفحه  1اللئالى جلد ( 1)

 .آيد طريق دوم را سند طريق اول را تضعيف كرده و با آنچه كه مى« و كار»با ذكر ( 2)
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 .زيرا كه خداوند مرا وسيله ابى بكر و عمر زينت بخشيده است. مال من است

( بن ابى عياش)ساختگى است ابان : هاى مهدى بن هلال است كه خطيب آن را آورده و گفته است اين حديث از ساخته
 .«1»  متروك الحديث است و مهدى كذاب و حديث ساز است

رسول خدا در حالى كه به على ابن ابو طالب تكيه داده بود، از منزل خارج شد و ابو بكر و : استاز ابى هريرة آمده  -02
: بلى يا رسول الله فرمود: آيا اين دو شيخ را دوست دارى؟ عرض كرد: عمر استقبالش كردند، رسول خدا به على فرمود

 !!دوستشان داشته باش تا وارد بهشت شوى

 !اى ابو الحسن آنها را دوست داشته باش كه با دوستى آنها وارد بهشت خواهى شد: چنين آمده استو از عبد الله بن ابى اوفى 

: به نقل، از خطيب آورده و گفته است« اللئالى»هاى محمد بن عبد الله اشنانى است كه سيوطى آن را در  اين حديث، از ساخته
خطيب به طريق ديگرى آن را آورده و حكم به غرابت آن . «2»  اشنانى، آن را ساخته، پس براى آن اسناد ديگرى بافته است

 .230صفحه  1و ذهبى در ميزانش جلد . «0»  نموده و آن را طريق مجهول خوانده است

 .ذكر كرده است« الموضوعات»اين حديث باطل است اما با سند صحيح و ابن جوزى آن را در : آن را آورده و گفته است



اى رسول : كرد، مردى برخاست و گفت روزى رسول خدا بهشت را براى ما توصيف مى: است كهاز سهل بن سعد آمده  -00
رود  آرى قسم به آنكه جانم در دست اوست، عثمان كه از جائى به جائى مى: زند؟ فرمود خدا، آيا در بهشت هم برق مى

 (شود روشنائى خاصى در آن پديدار مى)زند  بهشت برايش برق مى

______________________________ 
 .158صفحه  1اللئالى جلد ( 1)

اشنانى يك بار ديگر آن را روايت كرده و براى آن اسنادى غير اين : اين عبارت، در چاپهاى بعد چنين تحريف شده( 2)
 .خدا امانت را زنده بدارد 333صفحه  5مراجعه كنيد به تاريخ خطيب جلد . تركيب كرده است

 333صفحه  5جلد  -236ه صفح 1تاريخ خطيب جلد ( 0)
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هاى حسين بن عبد الله عجلى است كه ابن عدى آن را آورده و حكم به ساختگى بودن آن كرده و  اين حديث، از ساخته
 .آفت آن حسين است: گفته است

 .اين حديث دروغ است: گفته است 250صفحه  1و ذهبى در ميزانش جلد 

اين : آن را روايت كرده و صحيح شمرده بدنبال آن ذهبى در تلخيصش گفته است 38فحه ص 0و حاكم در مستدرك جلد 
آيا عاقلى به : آنگاه گفته است. كرده است هاى ساختگى روايت مى حديث ساختگى است و حسين از مالك و غيره حديث

 .كند؟ تا چه رسد آن را در صحاح وارد نمايد مانند آن احتجاج مى

: خدايا بر من منت گذار در مورد پسر عمم على، پس جبرئيل پيشش آمد و گفت: ور مرفوع آمده استاز ابن عباس بط -03
و ابى بكر . آيا پروردگارت نسبت به تو انجام نداد؟ خداوند وسيله پسر عمت على، كه شمشير خدا نسبت به دشمنانش هست

 .و عمر فاروق، ترا نيرومند ساخت. صديق، كه رحمت خدا است

را وزيرانت قرار ده، و با آنان در كارت مشورت كن، و دشمنانت را بكش، و همواره دينت پا بر جاست تا مردى از پس آنان 
 .بنى اميه آن را معيوب سازد

: هاى عمرو بن از هر عتكى بصرى است كه حاكم در مستدرك آن را از طريق او آورده و گفته است اين حديث، از ساخته
مرد بدى است و شايسته است چاهى برايش حفر : طبق گفته ابن معين( ابن يحيى بن حويثره)يا عمرو حديث ساز است و زكر

 .«1» شود و در آن افكنده شود و لا يقتر اين است كه اين حديث به او نسبت داده شود



م از آن است، چقدر مالت خوبست؟ كه بلال مؤذنم و شتر: رسول خدا به ابى بكر فرمود: از انس بطور مرفوع آمده است -05
 .كنى بينم جلو در بهشت از امتم شفاعت مى گويا كه تو را مى

حديث هايش نادرست است و هيچ كدام از آنها مورد : اند اش گفته اين حديث، از اباطيل فضل بن مختار است كه درباره
  ذهبى آن. گيرد پيروى قرار نمى

______________________________ 
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 .اينها اباطيل و چيزهاى عجيبى هستند: آورده و گفته است 000صفحه  2را با احاديث ديگرى در ميزانش جلد 

 :جبرئيل گفته است: از ابى ابن كعب، بطور مرفوع آمده است كه -06

 .توانم تمام كنم اگر با تو به مقدار عمر نوح بنشينم، فضائل عمر را نمى

اين : در شرح حال حبيب بن ثابت ذكر كرده و گفته است« الميزان»آورده و ذهبى در « الموضوعات»جوزى آن را در ابن 
ابن جوزى عيب آن را از ناحيه عبد : گفته است 168صفحه  2و ابن حجر در لسانش جلد . شناسيم خبر باطل است، او را نمى

ز ناحيه او نيست و در سند آن، ابن بطة و نقاش مفسر، قرار دارند كه اللّه بن عامر اسلمى دانسته، در صورتى كه آفتش، ا
 .درباره آنها گفتار دشوارى است

بعد از آنكه آن را از طريق فتح بن نصير، « غرائب مالك»آن را آورده و گفته است كه دار قطنى در  183صفحه  0و در جلد 
 -«مشط»و اين حديث، و حديث . ست و فتح و حسان ضعيفنداين از مالك صحيح ني: از حسان بن غالب آورده، گفته است

 .ساختگى است -شانه

اسلام و عثمان اكليل ( سلاح -لباس)ابو بكر تاج اسلام و عمر حله . از عبد الله رضى اللّه عنه، بطور مرفوع آمده است -07
 .آن دروغ است: رده و گفتهآن را آو 013صفحه  1ذهبى در الميزان جلد . اسلام و على طبيب اسلام است( ديهيم)

 .براى هر پيامبرى، از امتش خالصانى است و خاصان امتم، ابو بكر و عمر هستند: از عبد الله بطور مرفوع آمده است -08

 .«1»  اين خبر باطل است: ذهبى گفته است

شود، پس از  ما وارد مىاكنون مردى از اهل بهشت، بر ش: كه رسول خدا فرمود: از عبد الله بطور مرفوع آمده است -03
اين معاويه، تو از من و من از توأم، و ما با هم، دم درب بهشت، همانند اين دو : رسول خدا فرمود. اى معاويه وارد شد لحظه

 .«اشاره به دو انگشتش فرمود»خواهيم بود 



______________________________ 
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 :و ذهبى آن را در شرح حال حسن بن شبيب از عبد الله از طريق عبد الله بن يحيى مؤدب آورده و گفته است

 :و در شرح حال عبد الله بن يحيى گفته است. حسن، از افراد مورد اعتماد، احاديث نادرست روايت كرده است

 .«1» خبرش باطل است و معلوم نيست كه او كيست؟

دست در گردن يكديگر )كند  نخستين كسى كه در قيامت با حق معانقه مى: ، بطور مرفوع آمده استاز ابى بن كعب -33
و نخستين كسى كه دستش گرفته و به . كند، عمر است و نخستين كسى كه در آن، با حق مصافحه مى. عمر است( اندازند مى

 .برند، عمر رضى اللّه عنه است بهشتش مى

ساختگى است و در اسنادش : ذهبى در تلخيصش گفته است. آورده 83صفحه  0ك جلد حاكم، اين حديث را در مستدر
 .گو و كذابى است دروغ

 .شود از حديثش پيروى نمى: اش گفته است فضل بن جبير وراق باشد كه عقيلى درباره: شايد منظورش: گويم من مى

هر كه را ديديد كه ابو بكر و عمر : ا، آورده استاز ابراهيم بن حجاج بن منبه سهمى، از پدرش، از جدش، از رسول خد -31
 .گويد كند، به اسلام بد مى را به بدى ياد مى

كسى جز . قطعا اين حديث نادرست است و ابراهيم مجهول و گمنام است: در شرح حال ابراهيم گفته است« الميزان»ذهبى در 
 .اند يگران، حجاج بن منبه را در زمره صحابه ذكر نكردهاحمد بن ابراهيم كريزى، از او روايت نكرده و ابن عبد البر و د

اند كه كسى  اى آفريده شده اين مرد و پدرش و جدش از رجال غيبند و در عالم وضع و سازندگى، از خانواده: گويد امينى مى
 .اند كرده داند در كجا زندگى مى نمى

 .شناسد، ايرادى بر او نيست پس اگر ذهبى اينان را نمى

 من ابو بكر و عمر را مقدم نكردم،: انس بطور مرفوع آمده استاز  -32

______________________________ 
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مائيد، و هر كس براى آنها پس اطاعتشان كنيد، و از آنها پيروى ن. بلكه خداوند آنها را مقدم كرد و بر آنها منت گذاشت
 .بدى بخواهد، بدى مرا و اسلام را خواسته است

اين حديث باطل و رجالش جز، حسن، كه او را : ذهبى در شرح حال حسن بن ابراهيم فقيمى واسطى، آنرا آورده و گفته است
 .شناسم مورد اعتمادند نمى

 .نورش آفريدخداوند مرا از : از ابى هريرة، بطور مرفوع آمده است -30

 .و عمر را از نور ابى بكر و عثمان را از نور عمر آفريد و عمر چراغ اهل بهشت است. و ابو بكر را از نورم

اين خبر باطل و : ابو نعيم گفته است. اين خبر دروغ است: ذهبى در ميزانش در شرح حال احمد بن يوسف منبجى گفته است
 .اند آن را روايت نكرده( يعنى رجال سندش)هيچكدام از آن سه نفر : ستتا اينكه گفته ا. مخالف با كتاب خدا است

 .«1»  است« منبجى»و آفت آن به نظرم 

شوند، ابو بكر و عمر هستند در حاليكه  نخستين كسانى كه از اين امت وارد بهشت مى: از على رضى اللّه عنه آمده است -33
 .ام من با معاويه براى حساب ايستاده

. اين خبر نادرست است كه ابن جوزى آن را در زمره احاديث واهى آورده است: ح حال اصبغ شيبانى گفته استذهبى در شر
و عقيلى آن را ذكر كرده و گفته . نوشته شود« موضوعات»و ابن حجر، در لسان الميزان گفته است بهتر است كه اين، در كتاب 

 .«2»  او گمنام است و حديثش غير محفوظ است: است

پروردگار عرش : جبرئيل بر رسولخدا نازل شد و به او عرض كرد كه: از عبد الله بن عمر، بطور مرفوع آمده است -35
 .هنگامى كه ميثاق پيامبران را گرفتم، ميثاق ترا اخذ كردم، و ترا آقاى آنها قرار دادم. فرمايد مى

 .ها و زمين را زائل كنم قطعا خواهم كرد بخواهى آسمان و ابو بكر و عمر را، وزيرت قرار دادم، بعزتم سوگند كه اگر از من

______________________________ 
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اين : ه استگفت« البلدان»ابن سمعانى، در خطبه كتاب . ذهبى در ميزانش، در شرح حال موسى بن عيسى گفته است
 .حديث باطل است

دهند  در آخر امتم، رافضيان قرار دارند كه خود را به دوستى اهل بيتم نسبت مى: از ابن عباس بطور مرفوع آمده است -36
هر كدامتان آنها را ديديد بكشيد كه . نسبت به ابو بكر و عمر است. گويند، نشانه دروغ آنها بدگوئيشان در حالى كه دروغ مى

 .شركندآنها م

 .«1»  ابن عدى آن را از احاديث نادرست شمرده است

 .خداوند به من وحى فرمود كه دخترم را به ازدواج عثمان در آورم: از ابن عباس بطور مرفوع آمده است -37

 .«2»  ابن عدى آن را از احاديث نادرست عمير بن عمران حنفى شمرده است

شود، و  هنگامى كه قيامت بپا گرديد، براى ابراهيم و من، دو منبر جلو غرش نصب مى: از معاذ، بطور مرفوع آمده است -38
خوشا به حالت اى صديق كه ميان : دهد اى، ندا مى نشيند پس ندا دهنده شود و بر آن مى اى گذاشته مى براى ابى بكر كرسى

 .خليل و حبيب قرار دارى

نادرستى آن از ناحيه محمد بن احمد : ابى نصر بن ماكولا حكايت كردهذهبى آن را از احاديث نادرست و باطل شمرده، و از 
 .«0»  حليمى است كه از فرزندان حليمه سعديه است

 .شدى مبعوث مى! اگر مبعوث نشده بودم، تو اى عمر: و بطور مرفوع آمده است -33

 .«3»  اين حديث ساختگى است: صنعانى گفته است

  چيزى در دلم نيانداخت مگر آنكه خداوند: بطور مرفوع آمده است -53

______________________________ 
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 .آن را دل ابى بكر ريختم

سفر »و فيروز آبادى در خاتمه . اند بسيارى از نويسندگان، آن را در زمره فضائل ابى بكر شمرده و آن را از مسلميات دانسته
و عجلونى . آن را از مشهورترين احاديث موضوعه و مفترياتى كه بطلانش با بداهت عقل معلوم است شمرده است« السعادة
اين حديث ساختگى است : گفته است 133و در اسنى المطالب صفحه . چنين گفته 313صفحه  2جلد « كشف الخفاء»نيز در 

 .چنانكه ملا على قارى آن را در احاديث ساختگى ذكر كرده است

 .بوسيد شد، ريش ابى بكر را مى هرگاه رسول خدا مشتاق بهشت مى -51

آن را از مشهورترين احاديث  313حه صف 2، جلد «در كشف الخفاء»و عجلونى « سفر السعادة»فيروز آبادى در خاتمه 
 .اند موضوعه و مفترياتى كه بطلانش با بداهت عقل معلوم است شمرده

 !!.من و ابو بكر همانند دو اسب مسابقه هستيم: بطور مرفوع آمده است -52

بطلان آن  همانند گذشته تصريح به 313صفحه  2، جلد «در كشف الخفاء»و عجلونى، « سفر السعادة»فيروز آبادى، در 
اين حديث، ساختگى است چنانكه ملا على قارى : گفته است 70صفحه « در اسنى المطالب»و ابن درويش حوت، . اند كرده

 .به نقل از ابن قيم آن را ذكر كرده است

 .خداوند هنگامى كه ارواح را اختيار كرد روح ابى بكر را اختيار نمود: بطور مرفوع آمده است -50

هائى است كه بطلانش با بداهت عقل معلوم است چنانكه فيروز آبادى در  احاديث ساختگى مشهور، و دروغاين حديث از 
گفته  63صفحه « اسنى المطالب»بدان تصريح كرده و ابن درويش حوت در « كشف الخفاء»و عجلونى در « سفر السعاده»

 .ا ذكر كرده استچنانكه ملا على به نقل از ابن قيم آن ر. است اين حديث ساختگى است

  عيسى بن مريم: از عبد اللّه بن عمرو بن عاص، بطور مرفوع آمده است -53
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ميرد و در  كند آنگاه مى سال زندگى مى 35شود و  كند، برايش فرزند مى آيد، ازدواج مى عليه السلام از آسمان پائين مى
 .خيزيم و عمر بر مى شود، پس من و او از ميان ابو بكر قبرم دفن مى

 .اينها احاديث نادرست ساخته شده است: آن را آورده و گفته است 135صفحه  2جلد « الميزان»ذهبى در 

 .من با عمر و عمر با من است: از ابن عباس بطور مرفوع آمده است -55

 .ن داشته باشد، مرا دشمن داردهر جا كه حلول كنم، هر كس او را دوست داشته باشد، مرا دوست دارد، و هر كس او را دشم



 .آن را روايت كرده و گفته است 58صفحه  2جلد « ميزان الاعتدال»ذهبى در 

عمر با من است و من با عمر، و بعد از من حق با عمر : و در شرح حال قاسم بن يزيد آنرا چنين آورده است. اين دروغ است
 .ن دروغ ساخته شده باشدترسم كه اي مى: آنگاه گفته است. هر جا كه باشد. است

هر . حق بعد از من با عمر است. عمر با من است و من با عمر»: آن را چنين آورده« اسنى المطالب»و ابن درويش حوت در 
 .و گفته است، اين حديث صحيح نيست« جا كه باشد

 .ابو بكر از من به منزله هارون براى موسى است: از ابن عباس، بطور مرفوع آمده است -56

 2جلد « ميزانش»هاى على بن حسن كلبى است كه محمد بن جرير طبرى آن را آورده و ذهبى در  اين حديث از ساخته
 .و كلبى متهم به آن است. اين خبر دروغ است: گفته است 222صفحه 

كس مرا سب  شود، و هر هر كس بر خدا دروغ ببندد بايد كشته شود و توبه داده نمى. از انس بطور مرفوع آمده است -57
شود، و هر كس عمر  شود، و هر كس ابو بكر را سب كند، بايد كشته شود، و توبه داده نمى كند بايد كشته شود، و توبه داده نمى

  شود، و هر كس عثمان يا على را سب كند، بايد كشته شود و توبه داده نمى
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را يا رسول اللّه؟ زيرا خداوند مرا و ابو بكر و عمر را از يك خاك آفريد چ. گفته شده. را سب كند بايد تازيانه زده شود
 .كه در آن دفن خواهيم شد

نادرستى اين حديث از ناحية يعقوب بن جهم حمصى : اين حديث ساختگى است و ابن عدى گفته است: ذهبى گفته است
 .«1»  است

در ميان : گفت را رسيد، از على بن ابى طالب شنيدم كه مىهنگامى كه وقت وفات ابى بكر صديق ف: از انس آمده است -58
صفورا، دختر شعيب، خديجه دختر خويلد، عزيز . مردم چهار نفر، زير كند كه دو تاى آنها مرد و دو تاى ديگرشان زن هستند

ز خودم به دست من فكر كردم كه فرمانروائى را بعد ا: مصر در زمان يوسف، و ابو بكر صديق كه هنگام وفاتش به من گفت
 :به او گفتم. عمر بن خطاب قرار دهم

 .اگر آن را در غيرش قرار دهى، ما به آن رضايت نخواهيم داد

از رسول خدا : آن چيست؟ گفت: كنم، گفتم خوشحالم كردى كه ترا با آنچه كه از رسول خدا شنيدم خوشحال مى: او گفت
على به او . كند، مگر وسيله على بن ابى طالب كه از آن كسى عبور نمىاى است  روى پل صراط بر آمدگى: فرمود شنيدم كه مى

اى : رسول خدا برايم گفت: آن چيست؟ گفتم: آيا تو و عمر را خوشحال نكنم با آنچه كه از رسول خدا شنيدم؟ او گفت: گفت



آقاى پير مردان اهل بهشت، بعد كند ننويس، زيرا آنها دو  عبور از پل صراط را براى كسى كه ابو بكر و عمر را سب مى! على
 .از پيامبرانند

مجارى قلم را از ناحيه خدا، در آفرينش نگريستم، برايم نبود ! اى انس: هنگامى كه خلافت به عمر رسيد، على به من گفت
نسبت به  ترسيدم كه اعتراضى از ناحيه من اش گذشته بود راضى شوم، زيرا مى كه بغير از آنچه كه در سابق علم خدا و اراده

 .من خاتم پيامبران، و تو خاتم اوليائى: فرمود در صورتى كه از رسول خدا شنيدم كه مى. خدا باشد

 058آن را آورده، و در صفحه  057صفحه  13خطيب در تاريخش جلد 

______________________________ 
 .036صفحه  6لسان الميزان جلد  -020صفحه  0ميزان الاعتدال جلد ( 1)
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 .خدا داناتر است( يا عليه او ساخته شده)اين حديث ساختگى است و از دست آوردهاى عمر بن واصل است : گفته است

دو : آنها كيانند يا رسول اللّه؟ فرمود: خداوند مرا با چهار وزير تأييد فرمود، گفتيم: از ابن عباس بطور مرفوع آمده است -53
آنها كه از : جبرئيل و ميكائيل گفتيم: آن دو كه از اهل آسمانند كيانند؟ فرمود: دو تا از اهل زمينند گفتيم تا از اهل آسمان و

 .ابو بكر و عمر: اهل زمين و يا دنيايند كيانند؟ فرمود

آن را از طريق او آورده و  238صفحه  0هاى محمد بن مجيب صائغ است كه خطيب در تاريخش جلد  اين حديث از ساخته
 .گو و دشمن خدا است، و فراموشى در حديث دارد او دروغ: گفته است

و ذهبى آن را از طريق معلى بن هلال كذاب و حديث ساز آورده و در سابق، از احمد نقل كرديم كه تمام احاديثش ساختگى 
 .است

شود كه خداوند،  بر شما وارد مىاينك مردى : پيش رسول خدا بوديم كه فرمود: از جابر بن عبد اللّه آمده كه گفته است -63
چيزى نگذشت كه ابو بكر صديق . بعد از من، كسى را بهتر و برتر از او نيافريده، برايش شفاعتى همانند شفاعت پيامبران است

 .وارد شد، رسول خدا برخاست، او را بوسيد و در بر گرفت

او : بن حسين ابى بكر قصه گو، شنيده و گفته استه آن را از محمد بن عباس  333حافظ ابو بكر، خطيب بغدادى در سال 
خدايا چه اهميتى دارد . «1»  كرده است ها و بازارها قصه گوئى مى شيخ فقيرى بوده كه در مسجد جامع منصور، و در سر راه

 جناب خطيب حديثى را از يك آدم قصه گوى سر كوچه و بازار بگيرد؟ و چه ارزشى دارد حديثى كه مأخذش اين است و
 داراى اصل محفوظى نيست؟



 (.چشمشان روشن)و بر حفاظ آن بينائى . و اگر شأن احاديث پيامبر اسلام همين است، پس بر اسلام درود باد

  هيچ مولودى نيست مگر آنكه: از ابن مسعود بطور مرفوع آمده است -61

______________________________ 
 .120صفحه  0تاريخ بغداد جلد ( 1)
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گردد و در  وقتى كه عمرش به آخر رسيد، به همان خاك بر مى. در نافش از خاكى كه از آن آفريده شده است وجود دارد
 .من و ابو بكر و عمر، از يك خاك آفريده شده و در آن دفن خواهيم شد. آن دفن خواهد شد

« ميزانش»اسحاق بن ازرق آورده، و ذهبى در  آن را از طريق موسى بن سهل، از 010صفحه  2خطيب در تاريخش جلد 
اى همانندش آن را از او روايت كرده  اين خبر باطل است كه آدم نكره: در شرح حال موسى گفته است 211صفحه  0جلد 
 .است

عيوبى كه در اين سند بوده، براى مثل جناب خطيب مخفى نبوده، نهايت آن كه از خصوصيات او سكوت از : گويم من مى
 .اى است كه ظاهرى آراسته دارند ب احاديث موضوعهعيو

هنگامى كه جبرئيل مرا به آسمان برد، در آن، اسبهاى زين شده و لجام زده ايستاده : از انس بطور مرفوع آمده است -62
زرد ناب كردند، سرهايشان از ياقوت سرخ، و سمهايشان از زمرد سبز، و بدنهايشان از طلاى  ديدم كه بول و پهن و عرق نمى

مال دوستان ابى بكر و عمر هستند كه روز قيامت بر آنها : بود، و داراى بالها بودند، گفتم، اينها مال كى هستند؟ جبرئيل گفت
 !!.روند سوار شده به زيارت خدا مى

نيز  232صفحه  11اين حديث نادرست است و در جلد : آن را آورده و گفته است 003صفحه  2خطيب در تاريخش جلد 
: آن را ذكر كرده و گفته است 33صفحه  0جلد « ميزانش»و ذهبى در . آن را آورده، ولى از تضعيف آن سكوت كرده است

 5جلد « لسان الميزان»حديث دروغى است كه گفته شده به نام محمد بن عبد اللّه بن مزروق ساخته شده و ابن حجر در 
 .دروغ بودنش را تثبيت كرده است 273صفحه 

بينند،  تر از آنها هستند مى اهل عليين را كسانى كه پائين: طيه عوفى، از ابى سعيد خدرى، بطور مرفوع آمده استاز ع -60
 :به ابى سعيد گفتم« انعما»بينيد و از آنها هستند ابو بكر و عمر و  چنانكه شما ستارگان و كرات آسمانى را مى

 186: ص

 .ين آنها هستنداهل علي: چه باشند؟ گفت« انعما»



. تصريح كرده است كه اين حديث به خاطر مجاهد بن سعيد ساختگى است 27تذكرة الموضوعات، صفحه »مقدسى، در 
آن را از طرق  123صفحه  12و جلد  63صفحه  3و جلد  135صفحه  0و جلد  033صفحه  2خطيب در تاريخش جلد 

 .ده، ولى طبق عادتش سخنى از عيوب آنها به ميان نياورده استمختلف كه در آنها چندين نفر از دروغ گويان هستند آور

بر رسول خدا نازل شد، رسول خدا خيلى خوشحال گرديد تا جائى كه « التين»هنگامى كه سوره : از انس آمده است -63
بلاد شام « والتين»يش را براى ما آشكار فرمود، سپس از ابن عباس تفسير اين سوره را پرسيديم، گفت، اما منظور از  خوشى

و هذا البلد »و منظور از : طور سينا است كه خدا در آن جا، با موسى سخن گفت« طور سينين»بلاد فلسطين و « الزيتون»و 
ثمَُّ رَددَْناهُ أَسفَْلَ » و مقصود از. محمد صلى اللّه عليه و آله است« لقد خقلنا الانسان فى احسن تقويم»شهر مكه و « الامين

عثمان  «فَلهَمُْ أجَْرٌ غيَْرُ مَمنْوُنٍ» ابو بكر و عمر «إِلَّا الَّذِينَ آمنَُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ» عبادت كنندگان لات و عزى و «سافِليِنَ
فرستادن شما در ميان آنها و جمع  «أَ ليَْسَ اللَّهُ بِأحَْكمَِ الحْاكِميِنَ» على بن ابى طالب و «فَما يُكذَِّبُكَ بَعدُْ بِالدِّينِ» بن عفان و

 !.كردن شما آنها را بر تقوى است اى محمد

اين حديث با اين اسناد باطل است و اصل صحيحى تا آنجا : آن را آورده و گفته است 37صفحه  2خطيب در تاريخش جلد 
 .كنيم ن كه فكر مىدانيم برايش نيست، و رجال ياد شده در آن همگى ائمه مشهورند غير از محمد بن بيا كه مى

گير اين حديث از ناحيه او باشد، و توثيق ابن شخير او را ارزشى ندارد، زيرا كسى كه مثل اين حديث را با اين اسناد آورده 
كرده و ابن شخير نسبت به او  نياز كرده است و شايد او تظاهر به شايستگى مى -اهل علم را از توجه به حال و وضع او بى

 :ده او را ستوده است، در صورتى كه يحيى بن سعيد فطان گفته استحسن ظن پيدا كر

 .صالحان را در چيزى دروغگوتر از حديث نديدم
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آن را از طريق محمد بن بيان آورده و گفته است او در كمال بيشرمى از خدا آن را  02صفحه  0و ذهبى در ميزانش جلد 
ابن : عرفة به ما حديث كرده آنگاه حديث را نقل نموده است، سپس ذهبى افزوده است كه حسن بن: روايت كرده و گفته است

 .اين حديث را محمد بن بيان به نام ابن عرفة ساخته، آنگاه عبارات ياد شده خطيب را ذكر كرده است: جوزى گفته است

هاى هوى  اند و اين چنين دست فراموش نمودهاند  كنند و حظشان را از آنچه كه ياد آورى شده اين چنين كلمات را تحريف مى
مندى آنان از آن دو، ولى پروردگارت روز قيامت  اند و اين است مقدار بهره و هوس، كتاب و سنت را مورد ملعبه قرار داده

 .اند ميانشان حكم خواهد فرمود درباره آنچه كه در آن اختلاف كرده

ل خدا بودم و ابو بكر نيز خدمت آن حضرت بود، عبائى روى دوشش از عبد اللّه بن عمر آمده است كه پيش رسو -65
چرا ابو بكر را با چنين : در اين هنگام جبرئيل بر او نازل شد و گفت( پاره بود)اش سوراخ بود  انداخته بود كه روى سينه

 :پيش از فتح مكه اموالش را به من انفاق كرد، جبرئيل گفت: بينم؟ فرمود لباسى مى



اى ابو بكر آيا از من در اين فقرت راضى هستى يا نه؟ : گويد احيه خدا سلام برسان و به او بگو كه پروردگارت مىبه او از ن
 :رسول خدا به ابو بكر توجه كرد و فرمود

آيا درباره فقرت از من راضى هستى يا نه؟ ابو بكر : گويد رساند و مى اين جبرئيل است كه از ناحيه خدا بر تو سلام مى
 .آيا از خدايم ناراضى باشم؟ من از خدايم راضيم، من از خدايم راضيم، من از خدايم راضيم: و گفت گريست

آن را از طريق محمد بن بابشاذ صاحب مطالب عجيب و غريب آورده و طبق  136صفحه  2خطيب در تاريخش جلد 
اين حديث : آن را آورده و گفته است 210صفحه  2و ذهبى در ميزان الاعتدال جلد . عادتش از بطلان آن سكوت كرده است

 .دروغ است

هنگامى كه رسول خدا وارد مدينه شد و در آن جا متوطن گرديد، خواست : از ابى هريره به طور مرفوع آمده است -66
  ها فرمود به ازدواج كند به مسلمان
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ع و عرضش يك وجب بود و در آن تصويرى كه هيچ اى از بهشت كه طول آن دو ذر جبرئيل با پارچه. من زن بدهيد
زنى كه همانند اين : گويد اى محمد خدا به تو مى: كس زيباتر از آن نديده بود وجود داشت آمد و آن را باز كرد و گفت

: دفرماي خداوند مى: چنين زنى را كجا پيدا كنم؟ جبرئيل به او گفت: تصوير باشد ازدواج كن رسول خدا به جبرئيل فرمود
اى ابو بكر خداوند به من امر كرده : دختر ابى بكر را ازدواج كن، آنگاه رسول خدا به خانه ابى بكر رفت و در زد و گفت

 .است كه دامادت شوم

خداوند به من امر كرده است كه اين : ابو بكر داراى سه دختر بود، هر سه تا را بر رسول خدا عرضه كرد، رسول خدا فرمود
 .ه را ازدواج نمايم آنگاه رسول خدا با او ازدواج فرموددختر يعنى عايش

ساز با  هاى محمد بن حسن زياد دعاخوان كر حديث آن را آورده و آن را از ساخته 133صفحه  2خطيب در تاريخش جلد 
 .اسناد رجالش، كه همه ثقات بودند دانسته است

ديثى ديدم كه اسنادش جز او مورد اعتمادند و آن از محمد بن حسن ح: گفته است 33صفحه  0و ذهبى در ميزانش جلد 
 .حديث دروغ درباره فضيلت عايشه است

 :از عايشه آورده است كه 222صفحه  11و خطيب بغدادى در تاريخش جلد 

 .اين همسرت در دنيا و آخرت است: اى از حرير كه در آن تصوير عايشه بوده براى پيامبر اكرم آورد و گفت جبرئيل طاقه



كرده و آنها را تصحيف  يث را از طريق ابى خيثمه مصعب بن سعيد مصيصى كه از ثقات مطالب نا درست حديث مىاين حد
اينها جز چيزهاى نا : نموده روايت كرده است چنانچه در ميزان الاعتدال ذهبى آمده و بعد از ذكر احاديثى از او گفته است مى

 .درست و مصيبت بار نيستند

  ان براى عثمان فرستاده شد كه در آنها نوشته شدهدرهمهائى از آسم -67
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 .ميل كرد رحمان بسوى عثمان بن عفان: بود

 .اين دروغ شاخدارى است: آورده و گفته است 287اين حديث را ابن درويش حوت، در اسنى المطالب صفحه 

 .يعنى ابو بكر و عمر اقتدا كنيدبه كسانى كه بعد از من هستند، : به طور مرفوع آمده است -68

و بزاز همانند ابن . اين حديث از ناحيه ابو حاتم نادرست است: گفته است 38ابن درويش حوت، در اسنى المطالب صفحه 
 .اين حديث صحيح نيست: حزم گفته است

و به پيمان ابن مسعود از هدايت عمار پيروى كنيد : و در روايتى كه ترمذى نقل كرده و نيكويش شمرده چنين آمده است
 :و هيثمى گفته است. تمسك جوئيد

 .سندش واهى است

ابن درويش حوت . من شهر علم و على در آن و ابو بكر اساس آن و عمر ديوارهاى آن است: به طور مرفوع آمده است -63
 :گفته است 70صفحه « اسنى المطالب»در 

صواعق و »مثل ابن حجر هيثمى سزاوار نبوده كه آن را در  شايسته نيست كه آن در كتب علم ذكر شود، مخصوصا براى
 .ذكر نمايد« زواجر

ها مخفى نيست و ابن حجر اگر چه آن را در دو كتابش ذكر كرده،  براى افراد متتبع و آگاه سر ساختن اين دروغ: گويم من مى
 .آن را تضعيف نموده است 137صفحه « الفتاوى الحديثة»اما در 

هنگامى كه جبرئيل از رسول خدا مفارقت نمود ابو بكر در برابرش حاضر گرديد تا با او : آمده است به طور مرفوع -73
 .مأنوس باشد

 .اين خبر باطل و دروغ است: گفته است 287 -88صفحه « اسنى المطالب»ابن درويش حوت در 



ابو بكر در بهشت همانند ثريا در  دو آقاى پيران بهشت ابو بكر و عمر هستند و: از انس به طور مرفوع آمده است -71
 .آسمان است

  ساز است كه هاى يحيى بن عنبسة، همان دجال حديث اين حديث از ساخته
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شطر اول آن را ذكر كرده و گفته  126صفحه  0جلد « الميزان»و ذهبى در . در سلسله دروغگويان شرح حالش رفت
من : بن كثير مصيصى و همين حديثش را براى على بن مدينى ذكر كردم، او گفت محمد: يونس بن حبيب گفته است: است

و او شطر اول اين حديث را از طريق عبد الرحمن بن مالك بن مغول . خيلى ميل داشتم اين شيخ را ببينم، اما اكنون ميل ندارم
 .كذاب تهمت زننده حديث ساز روايت كرده است

در نخستين حديثش از ابن ابى مريم از اسد بن موسى از وكيع از يونس « لامامة و السياسةا»و ابن قتيبه در صفحه اول كتاب 
پيش رسول خدا نشسته بودم كه ابو بكر و عمر : آورده است كه -كرم اللّه وجهه -بن اسحاق از شعبى از على بن ابى طالب

نفر آقاى پيران تمام اهل بهشت مگر پيامبران و اين دو : آمدند، رسول خدا فرمود به سوى رسول خدا مى -رضى اللّه عنهما)
 .رسولان عليهم السلام هستند، اى على اين مطلب را به آنها خبر نده

احاديث : اش گفته است ابن ابى مريم، همان كذاب و حديث ساز است و اسد بن موسى كسى است كه سعيد بن يونس درباره
هاى نوح بن ابى مريم است كه جناب  پس اين حديث از ساخته. استنادرست روايت كرده، ولى خودش آدم مورد اعتمادى 

 .ابن قتيبه كتابش را با آن افتتاح كرده است

اين دو آقاى : آن را از طريق بشار بن موسى شيبانى خفاف اين طور آورده است 118صفحه  7و خطيب در تاريخش جلد 
 .آيند، مگر پيامبران و رسولان، اى على به آنها خبر مده مى پيران اهل بهشتند از كسانى كه بودند و رفتند و آنهائى كه

مورد : اش گفته است و درباره ارزش سند آن كافى است كه بدانيم بشار بن موسى بصرى از كسانى است كه ابن معين درباره
نادرست  حديثش: حديثش ضعيف است و بخارى گفته است: ها است و عمرو بن على گفته است اعتماد نيست و از دجال

 .است من او را ديدم و از او چيزى نوشتم و حديثش را ترك كردم

ضعيف است و مدنى آن را تضعيف كرده و حاكم ابو احمد : ثقه نيست، ابو زرعه گفته: ضعيف است، نسائى گفته: و آجرى گفته
  پيش آنان قوى نيست: گفته است
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 .«1»  ه استاش بدگوئى كرد و فضل بن سهل درباره



اند، از يونس  آن را از طريق متعددى از شيعه، آنها كه عامة حديثشان را تضعيف كرده 132صفحه  13و خطيب نيز در جلد 
حديثش مضطرب است، و ابو : بن ابى اسحاق از پدرش آورده، ولى احمد حديث يونس از پدرش را تضعيف كرده و گفته

و در سند اين روايت . چه بسا او در روايتش اشتباه مى كرده است: و حاكم گفته. شود با حديثش احتجاج نمى: حاتم گفته
 :اش گفته است طلحة بن عمرو است كه احمد درباره

در حديثش : و جوزجانى گفته. شخصيتى ندارد و ضعيف است: و ابن معين گفته. شخصيتى ندارد و متروك الحديث است
: و نسائى گفته. ضعيف است: و ابو داود گفته. كسى نيست: و بخارى گفته. قوى نيست: و ابو حاتم گفته. پسنديده نيست

و ابن حبان . گيرد هيچ كدام از احاديثش مورد پيروى قرار نمى: و ابن عدى گفته. متروك الحديث است، و مورد اعتماد نيست
 .«2»  نوشتن حديثش و روايت كردن از او، جز به عنوان تعجب روا نيست: گفته

 .ابو بكر و عمر را هيچ مؤمنى دشمن ندارد و هيچ منافقى دوست ندارد: ابر به طور مرفوع آمده استاز ج -72

و ذهبى آن را آورده . تمام احاديث او ساختگى است: احمد گفته است. هاى معلى بن هلال طحان است اين حديث از ساخته
باشد و با شيخين  يست و معلى متهم به دروغ مىاين حديث صحيح ن: گفته است 112صفحه  0جلد « تذكرة الحفاظ»و در 

آن كلام صحيحى : و در الميزان او را آدم نادرستى خوانده ولى به دنبالش اضافه نموده كه. دشمن است و خير در او نيست
 .او از طريق عبد الرحمن بن مالك بن مغول كذاب و تهمت زننده و حديث ساز آن را روايت كرده است. است

اى از نور كه ظاهرش از رحمت و  شود در حالى كه حله او محشور مى: پيامبر اكرم به معاويه فرمود: آمده است از سعد -70
  باطنش از رضا است پوشيده دارد و بدان وسيله در ميان مردم افتخار ميكند و اين نعمت به خاطر اين است كه او كاتب

______________________________ 
 .331صفحه  1تهذيب التهذيب، جلد  -113صفحه  7جلد تاريخ خطيب، ( 1)

 .8صفحه  5تهذيب التهذيب، جلد ( 2)
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 .وحى بوده است

 .هاى محمد بن حسن كذاب و دجال دانسته است ذهبى آن را از اباطيل و دروغ

قرار گرفتم به سوى آسمان نگريستم شبى وعده من با رسول خدا بود، هنگامى كه در رختخواب : از عايشه آمده است -73
 :ستارگانى فراوان را ديدم و گفتم

 آيا در اين دنيا، كسى هست كه حسناتش برابر عدد ستارگان باشد؟! اى رسول خدا



 .اى از حسنات پدر تو است عمر كه او حسنه: كيست؟ فرمود: آرى، گفتم: فرمود

آنگاه . رده است كه در سلسله دروغگويان شرح حالش رفته استهاى برية بن محمد بيع كذاب شم آن را از ساخته« خطيب»
 .و در كتابش با اين اسناد احاديثى كه از لحاظ متن جدا نادرستند فراوان وجود دارد: گفته

 .داند مى( صحيح مسلم و بخارى)هاى بريه با اسناد صحيحين  آن را ذكر كرده و آن را از ساخته« الميزان»و ذهبى در 

: هر حديثى كه در آن آمده است: گفته است كه ابن جوزى گفته است 278صفحه « اسنى المطالب»حوت در  و ابن درويش
 .ساختگى است« اى از حسنات ابى بكر است عمر حسنه»

اى را خدمت رسول خدا آوردند تا بر آن نماز بگذارد، حضرت بر آن نماز  جنازه: از جابر بن عبد اللهّ آمده است كه -75
از  27صفحه « تذكرة الموضوعات»مقدسى آن را در . چون او دشمن عثمان بوده خدا دشمنش دارد: فرمودنخواند و 

و ذهبى در ميزانش آن را از طريق عمر بن موسى ميثمى وجيهى كذاب و  «1»  هاى محمد بن زياد جزرى حنفى دانسته ساخته
 «2» .تار فراوانى استحديث ساز آورده است و براى حفاظ در تكذيب اين مرد و تضعيفش گف

 :پيرامون عرش گلى ديدم كه در آن نوشته بود: رسول خدا فرمود -76

______________________________ 
 .سلسله دروغگويان: مراجعه شود به بحث( 1)

 .205 -202صفحه  3لسان الميزان جلد ( 2)
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 .محمد رسول خداست و ابو بكر صديق است

آن را از مصائب سرى بن عاصم ابى عاصم همدانى كذاب دانسته كه او اين حديث را  073صفحه  1زانش جلد ذهبى در مي
 .ساخته است

در شب معراج در عرش خدا گوهر سبزى ديدم كه در آن با نور سفيد نوشته : از ابى الدرداء به طور مرفوع آمده است كه -77
 :ل خدا است، ابو بكر صديق است و طبرى افزوده استخدائى جز خداى يكتا نيست، محمد رسو. شده بود

 .عمر فاروق است

مراجعه شود به سلسله )هاى عمر بن اسماعيل بن مجالد همدانى كذاب خبيث متروك الحديث است  اين حديث از ساخته
 (دروغگويان



و ديگرى مربوط به سرى بن  دار قطنى آن را از دو طريق آورده كه يكى از آنها مربوط به عمر بن اسماعيل ياد شده است
 .شود و هر دو طريق به محمد ابن فضيل شيعى منتهى مى. عاصم كذاب است

آن ( ابن عاصم و ابن اسماعيل)تنها ابن فضيل از ابن جريح آن را آورده است و فكر نمى كنم، غير از آن دو : و دار قطنى گفته
  اين حديث صحيح نيست: مره احاديث واهى شمرده و گفته استرا روايت كرده باشد و دار قطنى آن را از طريق سرى در ز

از او حكايت كرده و  163صفحه  1آن را آورده و سيوطى در اللئالى جلد  233صفحه  11و خطيب در تاريخش جلد  «1»
 «2» .اين حديث درست نيست و عمر كذاب است: گفته است

دخترم را آماده كن : م را به ازدواج عثمان در آورد، به ام ايمن فرمودهنگامى كه پيامبر خدا ام كلثو: از عايشه آمده است -78
و به خانه عثمان به عنوان زفاف هدايت نما و آرام برايش دف بزن، من هم اطاعت كردم پس از سه روز پيش دخترش رفت 

 مرد خوبى است رسول خدا: شوهرت را چگونه يافتى؟ گفت: و گفت

______________________________ 
 .153صفحه  1اللئالى جلد ( 1)

 .آنچه كه سيوطى از خطيب حكايت كرده در تاريخش نيست و شايد آن را در ديگر كتابهايش ديده باشد( 2)
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 .ترين مردم به جدت ابراهيم و پدرت محمد است فرمود، بدان كه او شبيه

ساز است كه مسيب ابن واضح آن را از خالد بن عمرو و عمرو  هاى عمرو بن ازهر عتكى كذاب حديث اين حديث از ساخته
 .عتكى روايت كرده است

اما مسيب كسى است كه دار قطنى در مواضعى از سننش او را تضعيف كرده است و اما خالد اموى در بحث سلسله 
آن را آورده و گفته « 283ه صفح 2الميزان جلد »و ذهبى در . اش گفته شده كه، او كذاب حديث ساز است دروغگويان درباره

 .است، اين حديث ساختگى است

اى گذاشته شدم و امتم در كفه ديگر، كه با آن برابر بودم، سپس  ديدم در كفه: به طور مرفوع از رسول خدا آمده است كه -73
آن عثمان گذاشته شد او هم با ابو بكر گذاشته شد و با آنان برابر گرديد آنگاه عمر گذارده شد او هم با آنان برابر بود، پس از 

 .آنان برابر گرديد، سپس ترازو بالا رفت

 :از طريق عمرو بن واقد دمشقى آورده و گفته است« الميزان»ذهبى آن را در 



اين احاديث جز از روايت عمرو كه آدمى نادرست : و پس از ذكر احاديثى اضافه نمود. گويد شكى نيست كه او دروغ مى
 .ستاست شناخته نشده ا

 .ابو بكر و عمر نسبت به اسلام به منزله سمع و بصرند: به طور مرفوع از رسول خدا آمده است كه -83

 .هاى وليد بن فضل حديث ساز شمرده است اش آن را از ساخته مقدسى در تذكره

 .شما وزيرانم هستيد: رسول خدا كتف ابو بكر و عمر را گرفت و فرمود -81

 .اند ريا بن دريد كندى است كه مقدسى در تذكره، و ذهبى در الميزان، بر اين حقيقت تصريح كردههاى زك اين حديث از ساخته

 .در بهشت گردش خواهيم كرد( يعنى ابو بكر و عمر)من و شما : به طور مرفوع از رسول خدا آمده است كه -82
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 .هاى زكريا ابن دريد كندى است اين حديث از ساخته: ذهبى در الميزان تصريح كرده است كه

ابو بكر : دهد كه اين جبرئيل است از ناحيه خدا به من خبر مى: از ابى هريره به طور مرفوع از رسول خدا آمده است كه -80
 .و عمر را دوست ندارد مگر مؤمن پرهيزگار و دشمنشان ندارد مگر منافق بدبخت

 .ى كذاب شمرده شده استهاى ابراهيم بن براء انصار اين حديث از ساخته

رقيه را به ازدواج عثمان در نياوردم : فرمود از ام عياش كنيز رقيه دختر پيامبر آمده است كه از رسول خدا شنيدم مى -83
آن را از طريق احمد بن محمد بن مغلس كذاب و حديث  063صفحه  12خطيب بغدادى در تاريخش جلد . مگر به امر خدا

و . او مجهول و ناشناخته است: اش گفته الكريم بن روح بزار اموى بصرى آورده كه ابو حاتم درباره ساز مشهور و او از عبد
او خطا كار و مخالف است و درباره پدرش روح بن عنبسة : او متروك الحديث است و ابن حبان گفته است: شود گفته مى

 :گفته

مجهول است و تنها پسرش روح از او روايت كرده : است و درباره پدرش عنبسة بن سعيد ذهبى گفته «1»  ناشناخته است
 .است

كنى جا دارد كه از مثل خطيب تعجب كنى، زيرا او از سند روايتى كه حالش چنين است سكوت كرده  حال اگر تعجب مى
 !!ها انجام داده است است و البته او اين كار را به خاطر محفوظ نگهداشتن كرامت اموى



اى پر از شير به من داده شد از آن به  در خواب كاسه: مر به طور مرفوع از رسول خدا آمده است كهاز عبد الله بن ع -85
قدرى نوشيدم كه سير شدم و احساس مى كردم كه در عروقم جريان دارد و از آن كمى باقى مانده بود آن را به عمر بن 

 .خطاب دادم او هم گرفت و نوشيد

منظور از آن شير، علمى است كه به شما اى رسول خدا داده شد وقتى كه از آن پر : اند فتهاصحاب اين رؤيا را تأويل نموده گ
  شدى زياديش را به عمر بن

______________________________ 
 .131خلاصة التهذيب صفحه ( 1)
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 !!درست است: مند گرديد، رسول خدا فرمود خطاب عنايت فرمودى و او از آن بهره

هاى عبد الرحمن عدوى كذاب نوه عمر بن خطاب است كه خطيب در تاريخش آن را از طريق او آورده  اين حديث از ساخته
 .است

شبى كه به معراج رفتم ديدم كه : از جعفر بن محمد او از پدرش و او از جدش به طور مرفوع از رسول خدا آمده است -86
يكتا نيست، محمد رسول خدا است، ابو بكر صديق و عمر فاروق و عثمان ذو خدائى جز خداى : بر عرش نوشته شده بود

 .شود النورين است كه از روى ستم كشته مى

آن را از طريق عبد الرحمن بن عفان از محمد بن مجيب صائغ كه هر دوى آنها  263صفحه  13خطيب در تاريخش جلد 
 .«1»  دروغگو هستند آورده است

رسول خدا نماز صبح را به جماعت براى ما خواند، وقتى كه از نمازش فارغ شد : مده كه گفته استاز حذيفة بن يمان آ -87
پيامبر اكرم فرمود براى ابو ! لبيك لبيك اى رسول خدا: ها ابو بكر جواب داد ابو بكر صديق كجا است؟ از آخر صف: فرمود

اى رسول خدا با شما در صف اول : اى؟ گفت ل به من ملحق شدهبكر صديق راه باز كنيد، نزديك بيا، ابو بكر، آيا در تكبيره او
اى در مورد  نموديد در من وسوسه بودم شما تكبير گفتيد من نيز تكبير گفتم، شما كه شروع به الحمد كرديد و آن را قرائت مى

اى  كاسه: توجه كردمپشت سر تو، : طهارت پديد آمد ناگزير به سوى در مسجد رفتم ناگهان هاتفى به من ندا داد و گفت
طلائى پر از آب كه، سفيدتر از برف و گواراتر از عسل و نرمتر از كف بوده ديدم و روى آن حوله سبزى قرار داشت كه روى 

 .خدائى جز خداى يكتا نيست، محمد رسول خدا است، صديق ابو بكر است: آن نوشته شده بود

وضو گرفتم و دوباره حوله را روى كاسه نهادم و به شما ملحق شدم در ام گذاردم و براى نماز  حوله را گرفتم و روى شانه
 .حالى كه شما در ركوع ركعت اول بوديد، و نمازم را با شما تمام كردم



______________________________ 
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آنكس كه آب وضو برايت فراهم كرد جبرئيل بود و كسى كه برايت : بدهماى ابو بكر، به تو بشارت : پيامبر اكرم فرمود
 .حوله آورد ميكائيل بود، و كسى كه زانويم را نگاهداشت تا شما به من در نماز ملحق شديد اسرافيل بود

آنكه هاى اوست، نهايت  اين حديث از طريق محمد بن زياد، همان كذاب حديث ساز روايت شده و به نظرم آن از ساخته
 .ظاهر اين است كه آفت اين حديث از ناحيه غير اوست: گفته است 153صفحه  1سيوطى در اللئالى جلد 

كيست مثل ابو بكر؟ مردم مرا : از ابو بكر پيش رسول خدا ياد شد رسول خدا فرمود: از ابن عباس آمده كه گفته است -88
ا به من داد و مالش را انفاق كرد و با من در لشكر دشوارى تكذيب كردند او تصديق كرد و به من ايمان آورد و دخترش ر

هايش از مشك و عنبر و پاهايش از زمرد  جهاد كرد، در نتيجه او در قيامت در حالى كه سوار بر شتر بهشتى است كه دست
د اويم تا جائى كه آيد، او همانند من و من همانن سبز و مهارش از لؤلؤ تر و رويش دو حله سبز از سندس و استبرق است، مى

 .اين محمد رسول خدا است و اين ابو بكر صديق است: شود گفته مى

به سلسله )اسحاق كذاب و حديث ساز است : ابن حبان آن را از طريق اسحاق بن بشر بن مقاتل آورده و گفته است
 (دروغگويان مراجعه شود

 :ودرسول خدا روزى برايمان فرم: از براء بن عازب آمده است كه -83

خدائى جز خداى يكتا نيست، محمد رسول خدا است، ابو بكر صديق است، : دانيد روى عرش چيست؟ نوشته شده است مى
 .عمر فاروق است، عثمان شهيد است و على رضى و خشنود است

آن ضعفاء ابن عساكر آن را از طريق محمد بن عبد اللهّ بن عامر سمرقندى همان كذاب حديث ساز معروف آورده و در سند 
 .ديگرى نيز هستند و آفت آن از سمرقندى است

هنگامى كه روز قيامت شد، ابو بكر در يك ركن حوض و عمر : از ابن عباس به طور مرفوع از رسول خدا آمده است -33
  در ركن ديگر و عثمان در ركن سوم
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ز آنها را دشمن داشته باشد، ديگران نيز به او آب نخواهند و على در ركن چهارم آن قرار خواهند داشت و هر كس يكى ا
 .نوشانيد



ابن ملخص روايتى است كه ذهبى به طور تلخيص آن را در ميزانش آورده و آن را با دو حديث ديگر از طريق ابراهيم بن 
 .ش ساختگى استاحاديث: اين مرد كذابى است و حاكم نيز گفته است: عبد اللّه مصيصى ذكر كرده آنگاه گفته است

 :جبرئيل پيشم آمد و گفت: از عقبة بن عامر به طور مرفوع آمده است -31

 .اى محمد خداوند به تو امر كرده كه با ابو بكر مشورت كنى

هاى محمد بن عبد الرحمن بن غزوان كذاب حديث ساز است كه در سلسله دروغگويان از او ياد شده  اين حديث از ساخته
 .است

روز قيامت ميان ابو بكر و عمر محشور خواهم شد و بين »: للهّ بن عمر به طور مرفوع از رسول خدا آمده استاز عبد ا -32
 .«كنم تا اهل مكه و مدينه پيشم بيايند حرمين آن قدر توقف مى

به فضيلت  اند و آن يكى از دو حديث مربوط اين حديث را از اباطيل عبد اللهّ بن ابراهيم غفارى كذاب و حديث ساز شمرده
 .آن صحيح نيست: گفته است 21صفحه  2ابو بكر و عمر است كه ابن عدى آنها را باطل خوانده و ذهبى در ميزانش جلد 

براى خدا در آسمان هفتاد هزار فرشته است كه بدگويان ابو : از ابى هريره به طور مرفوع از رسول خدا آمده است كه -30
 .كنند بكر و عمر را لعنت مى

و در  «1»  سهل حديث ساز است: هاى مالك از طريق سهل بن صقين آورده و گفته است يث را خطيب در روايتاين حد
 :آمده است كه 31صفحه  3لسان الميزان جلد 

اين حديث منكر و سست و : دار قطنى در غرائب مالك آن را از محمد بن حسين حرانى از عبد الغفار آورده و گفته است
 .باشند كه بعد از او هستند مجهول مىضعيف است و كسانى 

  رسول خدا را در خواب ديدم كه: از ابن عباس آمده كه گفته است -33

______________________________ 
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نعلينى سبز كه بندش از لؤلؤ تر بود اى از نور و در پايش  روى اسب ابلقى سوار بود نزديكش رفتم و روى سرش عمامه
! اى رسول خدا: هاى سبز بهشتى بود، بر من سلام كرد و جوابش دادم و گفتم اى از تازيانه قرار داشت و در دستش تازيانه

 !عثمان در بهشت عروسى داشت به عروسيش رفته بودم: شوقم نسبت به شما زياد شده بود كجا تشريف داشتيد؟ فرمود



او حديث ساز بوده است و سيوطى آن را در لئاليش از موضوعات : ازدى از ابراهيم منقوش آورده و گفته است اين حديث را
 .ها شمرده است و ساخته

بهترين امت پيامبر، ابو بكر، سپس عمر و سپس عثمان : گفتيم در محضر رسول خدا مى: از عبد الله بن عمر آمده است كه -35
 .كرد نكار نمىشنيد و ا است و رسول خدا مى

جمعى از ائمه حديث به طرق مختلف آن را آورده و ما در جزء دهم به طور تفصيل درباره آن به خواست خدا بحث خواهيم 
 .كرد

تنها بر : گفتم. فرستند ميرد و فرشتگان بر او درود مى عثمان مى: از عمر به طور مرفوع از رسول خدا آمده است كه -36
 .مردم؟ فرمود تنها براى عثمانعثمان يا براى همه 

ذهبى در ميزانش در شرح حال . اين حديث طولانى است و در آن براى هر يكى از اصحاب ششگانه شورى منقبتى است
 :محمد بن عبد اللّه خراسانى گفته است

 :گفته است 227صفحه  5اين حديث ساختگى است و ابن حجر در لسانش جلد 

 .ساختگى بودن آن آشكار است

خدائى جز خداى يكتا : براى خدا پرچمى از نور است كه روى آن نوشته شده: از ابى هريرة به طور مرفوع آمده است -37
 .نيست محمد رسول خدا است، ابو بكر صديق است

اين خبر ساختگى است و محمد ابن يحيى بن عيسى سلمى متهم است كه آن را : ذهبى در ميزانش آن را آورده و گفته است
 (323صفحه  5لسان الميزان جلد )است  ساخته
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جعفر بن ابى طالب، بهى به عنوان هديه براى پيامبر اكرم فرستاد و معاويه نيز سه : از عبد اللّه بن عمر آمده است -38
 .ها در بهشت ملاقات خواهند كرد آنها مرا به اين به: عدد به، برايش فرستاد و رسول خدا فرمود

از دلائل ساختگى : اند و بعضى گفته. اين حديث ساختگى است و آفت آن ابراهيم بن زكريا واسطى است: حبان گفته استابن 
 ..بودن آن اين است كه معاويه در فتح مكه اسلام آورد و جعفر قبل از فتح مرد 

 .و از طرق ديگرى نيز اين حديث آورده شده كه همه آنها فاسد و ساختگى است

 :در شرح حال ابراهيم واسطى گفته است 16صفحه  1ميزانش جلد  و ذهبى در



 .شود كند آنگاه اين حديث را به عنوان نمونه ياد آور مى او از مالك احاديث ساختگى روايت مى

هر كس عمر را دشمن بدارد مرا دشمن دارد، خداوند : از ابى سعيد خدرى به طور مرفوع از رسول خدا آمده است كه -33
 .رفه نسبت به تمام مردم مباهات كرد و نسبت به عمر خصوصادر شب ع

اين خبر باطل است، زيرا ابو سعد، خادم حسن بصرى كه معلوم : اين حديث را طبرانى در اوسط آورده و ذهبى گفته است
 .نيست كيست آن را روايت كرده است

آيا براى امتم حساب : برده شدم به جبرئيل گفتم هنگامى كه به آسمان: از انس به طور مرفوع از رسول خدا آمده است -133
داخل بهشت شو، او ! اى ابو بكر: شود همه امتانت داراى حسابند جز ابو بكر، وقتى كه قيامت بپا شد گفته مى: است؟ گفت

 !!داشته داخل شود شوم تا آنكه هر كس مرا در دنيا دوست مى داخل نمى: گويد مى

اين حديث دروغ است و ذهبى : آن را آورده و گفته است 067صفحه  8و جلد  118ه صفح 2خطيب در تاريخ بغداد جلد 
 آن را 06صفحه  0در ميزانش جلد 
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 .تكذيب كرده است

هائى از احاديث ساختگى است كه ما از آنها آگاه  اى كه در باب مناقب خلفاء و ديگران نقل كرديم، نمونه اين احاديث صدگانه
چند برابر « رياض الانس»: رسد و در جزء دوم از كتاب و گرنه اين نوع احاديث جدا زيادند و عدد آنها به هزاران مىشديم 

 .شود آنچه كه ذكر شده وجود دارد كه در صحاح و مسانيد از آنها يافت نمى

دارد، و مايه تأسف است كه اسناد  آرى مقدارى از آنها در ديگر تأليفات حفاظ گذشته ذكر شده كه كتب متأخران آنها را در بر
شود و اين خود صدق گفتار عامر بن  بيشتر اين احاديث ساختگى و مزخرف منتهى به امير المؤمنين على عليه السلام مى

كسى كه بيش از همه بنام او دروغ ساخته شده امير المؤمنين على بن ابى طالب »: كند كه گفته است شراحيل را آشكار مى
 .آن را ذكر كرده است 77صفحه  1بى در طبقات حفاظ جلد كه ذه« است

سفر »تواند ارزش اين احاديث را از گفتار فيروز آبادى صاحب قاموس بيابد او در پايان كتابش  و خواننده محترم مى
و بعد از ا. باب فضائل ابى بكر صديق رضى اللّه عنه از مشهورترين احاديث ساختگى مايه گرفته است: گفته است« السعادة

و امثال اينها از احاديث دروغى است كه بطلان آنها با بداهت عقل : ذكر احاديث دروغى درباره فضائل ابى بكر گفته است
 .معلوم است

 .و باب فضيلت معاويه كه در آن حديث صحيحى وجود ندارد: و نيز گفته است



 .دى را گفته استنيز عين كلام فيروز آبا 313صفحه  2و عجلونى در كشف الخفاء جلد 

از ابو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف شنيدم كه او از پدرش و او از اسحاق بن ابراهيم حنظلى نقل : و حاكم نيز گفته است
 .«1» در فضيلت معاويه حديث صحيحى وجود ندارد: كرد كه گفته است مى

______________________________ 
 .223صفحه  1اللئالى جلد ( 1)
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گروهى براى معاويه فضائلى ساخته و احاديثى از پيامبر اكرم : گفته است 237صفحه  2و ابن تيمية در منهاج السنة جلد 
 .اند كه همه آنها دروغ است روايت كرده

اند و  ساخته ها و خصوصياتشان و بر اينها قياس كن آنچه را كه به نام رسول خدا درباره بسيارى از بزرگان صحابه با اسم
اند وضع  احاديث زيادى كه در باب مناقب و مثالب عباس و فرزندانش عموما و مخصوصا فرزندانيكه بعدا خليفه شده

 !!اند كرده

اند مانند حديثى كه درباره وهب و غيلان و محمد  و اضافه كن بر آنها احاديثى را كه درباره بعضى از افراد معلوم الحال ساخته
در امتم مردى است نامش وهب است كه خدا به او حكمت بخشيده »: رسول خدا فرموده است: اند كه ردهبن كرام جعل ك

در آخر الزمان مردى به نام محمد بن كرام »و  «1» «مردى است به نام غيلان كه از ابليس براى امتم بدتر است»و « است
 «2» «شود آيد كه سنت وسيله او زنده مى مى

ات با احاديث صحيحه معارضند كه اگر بخواهيم به طور تفصيل درباره آنها بحث كنيم به اصطلاح مثنوى و متون همه اين رواي
 .هفتاد من كاغذ شود

آوريم تا پژوهشگر از باب  ما در اين جا، تنها احاديثى را كه با حديث صدم كه به نام جبرئيل ساخته شده معارض است مى
 :روى بصيرت قضاوت نمايد مشت نمونه خروار است و در اين باره از

 .اند بخارى و مسلم و احمد و دارمى و ابو داود آن را آورده. شوند از امتم هفتاد هزار نفر بدون حساب وارد بهشت مى -1

طبرانى در . گردند شوند و بدون حساب وارد بهشت مى هفتاد هزار نفر برانگيخته مى( قبرستان بقيع)از اين قبرستان  -2
 .«0»  ا آورده استآن ر« الكبير»

شوند كه بر آنها حساب و عذابى نيست، و با هر هزار نفر هفتاد هزار نفر ديگر  از امتم هفتاد هزار نفر وارد بهشت مى -0
 احمد و طبرانى و بزاز آن را. خواهند بود
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 .اند آورده

 .طبرانى و بزار آن را آورده است. پروردگارم به من وعده داده كه از امتم هفتاد هزار نفر را بدون حساب وارد بهشت كند -3

 .بزار آن را آورده است. نگيزاندا نود هزار نفر را بدون حساب بر مى« حمص»خداوند از شهرى در شام بنام  -5

شوند، طبرانى با اسناد خوب آن را آورده  در چند پشت از اصحابم زنان و مردانى هستند كه بدون حساب وارد بهشت مى -6
 .است

شويد، طبرانى با اسناد رجالش كه ثقات  از شما پنجاه هزار يا هفتاد هزار نفر را ديدم كه بدون حساب وارد بهشت مى -7
 .ند آن را آورده استهست

شوند هفتاد هزار نفر ديگر  خدايم را بزرك و كريم يافتم كه به من با هر هفتاد هزار نفرى كه بدون حساب وارد بهشت مى -8
 .طبرانى با سند رجالش كه جز شيخش همه صحيح هستند آن را آورده است. عطا فرموده است

با هر كدام آنها هفتاد هزار نفر : تا اينكه فرمود. شوند داده شده است بهشت مىبه من هفتاد هزار نفر كه بدون حساب وارد  -3
 .ديگر اضافه كرده است

 -335صفحه  13توانيد به كتاب مجمع الزوائد جلد  اند و در اين باره مى احمد و ابو بيلى اين روايت را با سند خود آورده
 .مراجعه نمائيد 312

 .«1» اى محمد حاملان قرآن در قيامت عذاب و حساب نخواهند شد :در حديث شب معراج آمده است -13

 .«2» شوند هفتاد هزار نفرند نخستين جمع از امتم كه بدون حساب وارد بهشت مى -11

 .«0» شوند در خاك قرمز هفتاد هزار نفر بدون حساب بر انگيخته مى« زيتون»و « حمص»از ميان ديوار  -12



______________________________ 
 .88خزينة الاسرار صفحه ( 1)

 .163صفحه  2تاريخ بغداد جلد ( 2)

 .83صفحه  0مستدرك صحيحين جلد ( 0)
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 .«1» اى در حال انجام عمل بميرد بدون حساب وارد بهشت خواهد شد هر حاجى و يا عمره كننده -10

 .«2» شوند مى از پشت كوفه، هفتاد هزار نفر بدون حساب وارد بهشت -13

از اينها هفتاد هزار نفر بدون حساب وارد بهشت ! اى محمد: در حديث عرضه كردن امتها بر رسول خدا آمده است -15
 .«0» شوند مى

شوند، هفتاد هزار نفرند كه با هر هزار نفر هفتاد  پروردگارم به من بشارت داده نخستين گروهى كه از امتم وارد بهشت مى -16
 .«3» شوند ون حساب داخل مىهزار نفر بد

خداوند به من وعده داده كه از امتم سيصد هزار نفر را بدون : و در حديث عمير، به طور مرفوع از رسول خدا آمده است -17
 .«5» اند بغوى و ابن ابى خيثمه و ابن السكن و طبرانى و ديگران با سند خود آن را نقل كرده. حساب وارد بهشت نمايد

از ابى بكر صديق شنيدم كه به : ه اينها، حديثى را كه خجندى از ابى امامه آورده است قرار دارد و آن اينستو پيش از هم
 .من و تو اى ابوبكر: گيرد كيست؟ فرمود نخستين كسى كه مورد محاسبه قرار مى: گفت رسول خدا مى

از خدايم : آيا عثمان هم هست؟ فرمود: پرسيد على،: پرسيد ديگر كى؟ فرمود. عمر: ديگر كى يا رسول اللّه؟ فرمود: و گفت
 .«7» و «6» درخواست كردم كه حسابش را به من ببخشد و او را مورد محاسبه قرار ندهد، خدا هم او را به من بخشيد

  عَلَى اللَّهِ كذَِباً ليُِضِلَّ النَّاسَ بِغيَْرِ عِلمٍْ  فَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّنِ افتَْرى

 (133انعام آيه )« بندند تا مردم را بدون دانش گمراه سازد؟ است كه بر خدا دروغ مى كى ستمكارتر از كسى»



______________________________ 
 .173صفحه  2تاريخ بغداد جلد ( 1)

 .133صفحه  12تاريخ بغداد جلد ( 2)

 .353 -318صفحه  1مسند احمد جلد ( 0)

 .030صفحه  5مسند احمد جلد ( 3)

 .07صفحه  0الاصابة جلد ( 5)

 .01صفحه  1الرياض النضرة جلد ( 6)

 .اين روايت نيز از همان رواياتى است كه بعضى از آنها با بعضى ديگر معارضه دارند( 7)
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  احاديث ساختگى در مورد خلافت

هاى هوى و هوس با آن بازى كرده و احساسات گمراه كننده آن را بازيچه قرار داده، موضوع  مهمترين موضوعى كه دست
در سنت و حديث است كه عامه در آن باره به نام خدا و امين وحى و پيامبر پاكش احاديث دروغى ساخته و « خلافت»

ارونه جلوه دادن حقيقت، و بى خبر نگاهداشتن مردم جاهل، آنها را صاحبان تأليفات گمراه كننده به خاطر پوشاندن حق، و و
ها مخالف  دانستند كه آن احاديث ساختگى است و با مبادى اسلام پيش همه فرقه اند در صورتى كه به خوبى مى پخش كرده

و حال آنكه به عقيده ) و با هيچيك از مذاهب اسلامى موافقت ندارد، بلكه لازمه آن اجتماع امت اسلامى بر خطا است. است
 (.كنند آنها امت اسلامى بر خطا اجتماع نمى

و يا خلافت را از رهگذر ( چنانكه شيعه معتقد است)زيرا امت اسلام يا معتقد به نص درباره خلافت على امير المؤمنين است 
 (تقد استچنانكه عامه مع)گذارد  شناسد و فرقى ميان هيچ يك از افراد آن نمى انتخاب و عدم نص مى

هائى از آن  و اينك نمونه. اند بنابراين امت اسلامى در دور انداختن اين نصوص و اعراض كردن از آن، اجتماع بر خطا كرده
 :آوريم ايم ذيلا مى احاديث دروغين را كه ما بر آنها آگاهى يافته

  رسول خدا وارد بوستانى شد، ناگهان: از انس بن مالك آمده است كه -1

 236: ص



انس برخيز و در را برايش باز كن و به او بشارت بهشت و خلافت بعد از من را : كسى آمد و در زد، رسول خدا فرمود
 :؟ فرمود!اى رسول خدا به او خبر دهم: گفتم! بده

 .مده به تو بشارت بهشت و خلافت بعد از رسول خدا را مى: خبر بده، ناگهان ابوبكر را دم درب ديدم و گفتم

برو و در را باز كن و به او بشارت و بهشت و خلافت بعد از ابى بكر را : سپس كس ديگرى آمد و در زد، رسول خدا فرمود
به تو بشارت بهشت و خلافت بعد از : خبر بده، رفتم ديدم عمر است گفتم: ؟ فرمود!اى رسول خدا به او خبر دهم: بده گفتم

 .دهم ابو بكر را مى

انس بلند شو در را برايش باز كن و به بهشت و خلافت بعد از عمر : و در زد، رسول خدا فرمود سپس كس ديگرى آمد
به تو بشارت بهشت و خلافت بعد از عمر : عثمان است گفتم: رفتم ديدم: گويد بشارتش ده و اينكه كشته خواهد شد، انس مى

براى چه اى رسول خدا؟ بخدا : به او عرض كرد او خدمت رسول خدا شرفياب شد و. دهم و اينكه كشته خواهى شد را مى
مطلب : فرمود! قسم بعد از بيعت با شما نه آواز خواندم و نه آرزوى چيزى كردم و نه عورتم را با دست راست مس نمودم

 !!همانست كه گفته شد

 .هاى صقر بن عبد الرحمن ابى بهر كذاب است اين حديث از ساخته

از على بن مدينى حكايت كرده كه از او درباره اين حديث سؤال شد، در  003فحه ص 3خطيب بغدادى در تاريخش جلد 
 :آورده و گفته است 367صفحه  1جلد « ميزان الاعتدال»و ذهبى آن را در . اين حديث دروغ و ساختگى است: جواب گفت

 .اين حديث دروغ است

. اين حديث ساختگى است: كرده كه او گفته است از على مدينى حكايت 132صفحه  0جلد « لسان الميزان»و ابن حجر در 
داد و رسما خلافت را به عثمان  اگر اين حديث صحيح بوده عمر خلافت را در شورى قرار نمى: گفته است 130و در صفحه 

 .داد اختصاص مى

 237: ص

 :روايت را اين طور نقل كرده است 31صفحه  2و ذهبى در ميزانش جلد 

در را باز كن و به او بشارت بهشت و اينكه : ارد باغ مردى شد، كسى در باغ را زد، رسول خدا به انس فرمودرسول خدا و»
 .او ابو بكر است: در را باز كردم ديدم: گويد ها خواهد شد بده، انس مى بعد از من زمامدار مسلمان

 .د كه او متروك الحديث، ضعيف و ناچيز استسپس افزوده كه در سند اين روايت عبد الاعلى ابن ابى المساور قرار دار



از بكر بن مختار بن فلفل نقل كرده و گفته است كه ابن حبان گفته است از او جز بر  162صفحه  1او صدر حديث را در جلد 
 .سبيل عبرت گرفتن روايت كردن روا نيست

ه او بشارت بهشت بده، و در آن خلافت و در را برايش باز كن و ب: گفته است 15صفحه « تذكرة الموضوعات»و مقدسى در 
 .ترتيبش ذكر شده و بكر بن مختار صائغ كذاب آن را روايت كرده است

 :گويد امينى مى

هنگام درخواست خلافت، آن زمان كه كار جدال و نزاع بجاى باريكى كشيده ( ابو بكر، عمر، عثمان)از اينكه اين سه نفر 
توان فهميد كه  با همه احتياجى كه داشتند، از اين روايت احتجاج نكردند، بخوبى مى دست به شمشير و تازيانه برده بودند،

آنان وارد چنان بستان خيالى نشده و چنين بشارت موهومى را نشنيده بودند و اصلا خداوند اين بستان را نيافريده تا در آنجا 
انس روزى كه به آنها نزديك شد و براى آنها سر و بعلاوه چرا جناب . هاى عظيم و تاريك را تثبيت نمايد اساس اين فتنه

بعد از خودش ( عبد الاعلى -صقر)زد، اين روايت را شخصا بنفع آنها روايت نكرد و آن را براى يكى از دو نفر  سينه مى
 !واگذار نمود؟

كنى كه چگونه اولى  تعجب نمىآيا از دو حافظ بزرگ مانند ابى نعيم كه از متقدمين عامه و سيوطى كه از متأخرين آنها است 
  از طريق ابى بهر كذاب آورده و به آن 231صفحه  2اين روايت را با اسناد ناهموارش در دلائل النبوة جلد 
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روايت كرده و از روايت آن اظهار خرسندى نيز  122صفحه  2اعتماد نموده و دومى آن را در خصائص الكبرى جلد 
 !!اند؟ يچ كدام از آنها كوچكترين سخنى درباره اسناد نادرست اين روايت ابراز نداشتهنموده است و ه

اى : شبى نوبت من با رسول خدا بود، هنگامى كه در رختخواب قرار گرفتيم، عرض كردم: از عايشه آمده كه گفته است -2
! پس درباره فضيلت پدرم حديثى برايم بفرما: چرا اى عايشه، گفتم: ترين همسرانت نيستم؟ فرمود آيا من گرامى! رسول خدا

خداوند هنگامى كه ارواح را خلق فرمود، روح ابى بكر صديق را از ميان آنان اختيار : جبرئيل برايم حديث كرد كه: فرمود
 هايش قرار داد، و در بهشت براى او قصرى از در سفيد كه سالن( آب حيات)كرد و خاكش را از بهشت و آبش را از حيوان 

اى از او  اى را از او سلب نكند و درباره سيئه از طلا و نقره سفيد است قرار داد، و خداوند به خود سوگند خورده كه حسنه
كنم چنانكه او از ناحيه خويش ضمانت فرموده است اينكه نباشد برايم همخوابى در  نپرسد، و من از ناحيه خدا ضمانت مى

جبرئيل و ميكائيل بر اين اساس بيعت ! نشينى بر امتم بعد از من مگر پدرت اى عايشهقبرم و نه انيسى در تنهائيم و نه جا
ام  آيا به آنچه كه من از بنده: كردند و خلافتش با پرچم سفيد، آنهم زير عرش استوار گرديد، آنگاه خداوند به فرشتگان فرمود

 راضى شدم، راضى هستيد؟



و مكائيل و فرشتگان آسمان و برخى از شياطين كه در دريا سكونت دارند پس همين فخر براى پدرت كافى است كه جبرئيل 
 !باشم اند، پس هر كس اين امر را قبول نداشته باشد از من نيست و من نيز از او نمى با او بيعت نموده

شى منهم كافى است ترا اى عايشه؟ پس هر كس تو مادرش نبا: رسول خدا فرمود! هايش را بوسيدم ميان چشم»عايشه گفت 
 «!خواهد كه از خدا و من دورى گزيند، از تو اى عايشه دورى خواهد گزيد پيامبرش نخواهم بود، و هر كس مى

صحت اين حديث ثابت نشده است و رجال اسنادش همگى ثقه : گفته است 06صفحه  13خطيب بغدادى در تاريخش جلد 
  هستند و شايد اشتباهى، به نام اين شيخ
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نقل شده و يا به نامش ساخته شده باشد، در صورتى كه من آن را از حديث محمد بن بابشاذ بصرى از ( هارون)قطان 
 .كند سلمة بن شبيب از عبد الرزاق ديدم و معلوم است كه ابن بابشاذ احاديث نادرست را از ثقات نقل مى

آورده و حكم به ساختگى بودنش كرده و قسمت  01حه صف 0جلد « ميزان الاعتدال»و ذهبى قسمتى از اين حديث را در 
ساخته شده ( هارون قطان)اين حديث باطل است و گويا كه به نام اين مسكين : آورده و گفته است 236ديگرش را در صفحه 

سلامت اين حديث احتمال درستى و : آنگاه گفته است. دانسته است، و البته براى آن اسناد باطل ديگرى نيز هست و او نمى
دهد و ظاهر اين است كه اين حديث بنام ابن بابشاذ ساخته شده آنگاه او حديث ساخته شده و رواج پيدا كرده را بدون  نمى

 .آنكه توجه داشته باشد، روايت كرده است

ا از آورده و آن ر« كشف الخفاء»، و عجلونى در «سفر السعادة»و فيروزآبادى قسمتى از ابتداى اين حديث را در خاتمه 
اند و سيوطى نيز در  هائى كه بطلانش با بداهت عقل معلوم است، شمرده مشهورترين احاديث ساختگى مشهور و از دروغ

 .آن را باطل دانسته است 153صفحه  1جلد « اللئالى»

ل نخستين سنگ بناى مسجد را رسول خدا، سپس ابو بكر، سپس عمر، سپس عثمان حم»: از عايشه آمده كه گفته است -0
اينان جانشينانم بعد از من ! اى عايشه: كنند؟ فرمود بينى كه چگونه كمكت مى آيا اينان را نمى! اى رسول خدا: نمود، من گفتم

 «.هستند

اين روايت صحيح است، نهايت آنكه با اسناد سستى از : آن را آورده و گفته است 37صفحه  0جلد « مستدرك»حاكم در 
 .شهور شده كه او متروك الحديث استروايت محمد بن فضل بن عطية م

احمد منكر الحديث است و از دلائلى كه عليه مسلم داريم اين است كه آن را در : و ذهبى در تلخيص مستدرك گفته است
بعلاوه اگر اين حديث صحيح باشد نص در . و يحيى، اگر چه ثقه است اما ضعيف است. زمره احاديث صحيحه آورده است

  خلافت
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اين سه نفر است، در صورتى كه بهيچ وجه درست نيست، زيرا عايشه در آن وقت همسر رسول خدا نشده و بچه كوچكى 
 ...بيش نبوده است، پس اين گفتارش دليل بر بطلان حديث خواهد بود 

صفحه  0، در مستدرك جلد و پيش از آن نيز. افسوس بر حاكم كه از عايشه اين روايت را آورده و آن را صحيح شمرده است
آورده و آن را صحيح « داد، حتما او ابو بكر و عمر بود اگر رسول خدا كسى را جانشين قرار مى»: از او اين روايت را 78

 .شمرده و ذهبى نيز آن را تأييد كرده بود

خليفه بعد از من ابو بكر : كه در ميان مردم اعلام كن! اى بلال»: از عبد اللّه بن عمر، آمده كه رسول خدا فرموده است -3
خليفه بعد از : است، اى بلال در ميان مردم ندا در ده كه خليفه بعد از ابو بكر عمر است، اى بلال در ميان مردم ندا در ده كه

 .(سه بار اين مطلب را گفت)خواهد  عمر عثمان است، اى بلال اين را انجام ده كه خداوند جز اين نمى

آن را بدون آنكه كوچكترين عيبى از  323صفحه  7و خطيب در تاريخش جلد . فضائل صحابه آورده استابو نعيم آن را در 
صفحه  1آن بگيرد نقل كرده است، و ابن عساكر نيز در تاريخ شام آن را آورده است، و ذهبى نيز در ميزان الاعتدال جلد 

 :س گفته استبا اسناد دار قطنى و عمرو بن شاهين، آن را روايت كرده، سپ 087

اش  درباره: اين حديث ساختگى است و درباره سعيد بن عبد الملك كه يكى از رجال اسناد است ابو حاتم گفته است
 .كرده است گويند كه او احاديث دروغ روايت مى مى

او از فرمان  نشنيده است؟ آيا( چنانكه در اين روايت جعلى آمده)چرا هرگز گوش مردم دنيا نداى بلال را در مورد خلافت 
و يا آنكه خداوند گوش امت . رسول خدا در مورد اعلام جانشينى پيامبر اكرم سرپيچى كرده و آن را اعلام نكرده بود؟ هرگز

را كر كرده كسى آن را نشنيده بود؟ خير، بلكه حقيقت اين است كه هرگز رسول خدا چنين فرمانى را صادر ( ص)محمد 
  ها بعد از گذشت روزگارانى م نكرده و به گوش مردم نرسانده بود، ليكن هوى و هوسنفرموده و بلال نيز آن را اعلا
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 !!توان كرد شنيده است هائى آفريده آن ندا را از كسانى كه به آنها اعتماد نمى گوش

 .«ابو بكر بعد از من زمامدار امتم خواهد بود»: به طور مرفوع از رسول خدا آمده است -5

اين خبر دروغ است كه محمد بن عبد الرحمن گمنام يا پسر : آن را آورده و گفته است 30صفحه  0هبى در ميزانش جلد ذ
 .از او ياد شده آن را آورده است 263كه كذاب و وضاع است و در صفحه « قرام»

 :فرمود از رسول خدا شنيدم كه مى»: از زبير بن عوام آمده است كه -6



 «.آمد ابو بكر و عمر هستند، سپس اختلاف پديد مىخليفه بعد از من 

زبير : بعد از اين خبر، ما برخاستيم و پيش على عليه السلام رفتيم و جريان را به او خبر داديم، حضرت فرمود»: گويد زبير مى
 .«ام من نيز از رسول خدا چنين شنيده: گويد راست مى

آن را آورده و گفته  135صفحه  1بله است كه ذهبى در ميزانش جلد هاى عبد الرحمن بن عمرو بن ج اين حديث از ساخته
اگر امير المؤمنين عليه السلام، آنچه را كه زبير از رسول . اين حديث باطل است و عيب آن از ناحيه عبد الرحمن است: است

كه رسول خدا تنصيص خواست و در آنچه  خدا شنيده بود، شنيده بود، چرا هنگام طلب بيعت، خلافت را براى خودش مى
 كرد؟ فرموده بود، مخالفت مى

؟ و !سازد و چگونه مشاجراتش با مدعيان خلافت كه جهان را پر كرده با حديثش در مورد حقانيت خلافت ديگران با هم مى
ر از نيام نمايد و شمشي كند، در آن روز از بيعت با او تخلف مى چرا زبيرى كه از رسول خدا روايت خلافت ابى بكر را نقل مى

 «!كنم تا آنكه با على بيعت شود؟ آن را در غلاف نمى»: گويد آورد و مى در مى

ابو بكر وزير تو در زمان حياتت و جانشينت بعد از وفات تو : جبرئيل گفت: به طور مرفوع از رسول خدا آمده است كه -7
 .هاى ابى هارون اسماعيل بن محمد فلسطينى است اين حديث، از ساخته« است
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 :گفته است كه 113صفحه  1جلد « ميزان الاعتدال»ذهبى در كتاب 

 .ابو هارون كذاب است: ابن جوزى آن را با اسناد تاريك و نادرست آورده و گفته است

ه به شگفتا چه چيز آنها را اين چنين بر خداى قادر جبار، و بر امين وحيش، و بر ساحت مقدس رسول خدا جرأت بخشيد ك
او نسبت دادند حكمى را كه روح الامين بر او نازل كرده تا در ميان همه امتش آشكار نمايد و آنان از راه پيروى كردن 

ابو هارون )جانشين بعد از او طريق وسيع آشكار را طى نمايند، اما او در تبليغش كوتاهى كرد تا آنكه مردى از فلسطين 
 !!به او سپرد، تا آن را به مهاجر و انصارى كه پيرامونش بودند، تبليغ نمايد؟ آمد و رسول خدا آن حكم را( فلسطينى

اش در شب چيده شده باشد و يا آنكه آن مرد فلسطينى  و اين چنين است كارى كه توطئه« اكل از قفا»آرى اين چنين است 
 !!خواست به صاحب قدرت وقت، تقرب جويد -با ساختن چنين دروغى مى

 :رسول خدا فرمود: خدرى به طور مرفوع آمده است كهاز ابى سعيد  -8

ها لرزيد و فرشتگان به من ندا دادند كه  خدايا على را خليفه بعد از من قرار بده، پس آسمان: هنگامى كه به معراج رفتم، گفتم
 !«خواهد و خدا ابو بكر را خواسته است خواهيد مگر آنچه را كه خدا مى نمى»: بخوان! اى محمد



آن را آورده و گفته است كه  023صفحه  0ذهبى در ميزانش جلد . هاى يوسف بن جعفر خوارزمى است ايت از ساختهاين رو
 .هاى يوسف است اين حديث از ساخته: ابن جوزى آن را ذكر كرده و گفته است

. «و بكر صديق باشدخدا خواسته است كه خليفه بعد از تو اب»: و جوزقانى با سندش آن را آورده و در آخرش افزوده است
 .«1»  اين حديث ساخته يوسف بن جعفر است: سپس گفته است

 .«دهد و خليفه بعد از تو ابو بكر است خدا آنچه را كه بخواهد انجام مى»: و در تعبير ديگر آمده است

______________________________ 
 .156صفحه  1اللئالى المصنوعة جلد ( 1)
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سه بار از خدا خواستم كه ترا مقدم بدارد، اما قبول نكرد ! اى على»: على امير المؤمنين بطور مرفوع آمده است از -3
 .«مگر آنكه ابو بكر را مقدم فرمود

و ذهبى . آن را با سند نادرست آورده و طبق عادتش از عيب آن سكوت كرده است 210صفحه  11خطيب در تاريخش جلد 
اين خبر باطل است و شايد : آن را از طريق خطيب از ابى جحيفه آورده و گفته است 222صفحه  2لد در ميزان الاعتدال ج

الجامع »آن را تضعيف كرده و سيوطى در  126صفحه « الفتاوى الحديثة»و ابن حجر در . آفت آن على بن حسين كلبى است
و محب الدين . بكر به نقل از ديلمى شمرده است آمده آن را از فضائل ابى 103صفحه  6چنانكه در ترتيبش جلد « الكبير

سه مرتبه درباره تو از خدا درخواست كردم او امتناع فرمود »: با همان تعبير و تعبير 153صفحه  1طبرى در الرياض جلد 
 .اين حديث بعيد است: آن را آورده و گفته است« مقدم بدارد مگر ابو بكر را

 :گويد امينى مى

بعد از آنكه : پرسم مى( يعنى همان امينان بر ودايع علم و دين)وايت و يارانش كه همان حفاظ اين حديثند من از سازنده اين ر
دهد،  خداوند آنچه را بخواهد انجام مى)شود  فرض كرديم كه امر خلافت در هيچكس جز با تعيين و مشيت خداوند مستقر نمى

ديگر چه محل دارد كه پيامبر اكرم از خدا بخواهد آن را ( خواسته استخواهيد جز آنكه خدا بخواهد، و خدا ابو بكر را  و نمى
 !در على قرار بدهد پيش از آنكه بداند خلافت نزد خدا درباره چه كسى استقرار يافته است؟

پس بر رسول خدا لازم بود كه از خدا بپرسد خلافت پيش او درباره چه كسى استقرار يافته است نه اينكه از خدا در مورد 
ها و فرشتگان بلرزند و اين امر نشانه نادرستى چنين درخواستى است كه، مقام  خلافت على طورى درخواست كند كه آسمان

 !!دانيم پيامبرمان را بالاتر از سقوط تا اين درجه از پستى مى

 و چگونه بر او مخفى بود كه در ميان امتش چه كسى شايستگى براى امر
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چنين  «1»  دارد تا از خدا كسى را براى آن بخواهد كه خداوند و آسمانها و كسانى كه در آنها هستند و مؤمنانخلافت 
 .پناه بخدا از اين چرنديات! مقامى را براى او شايسته ندانسته از قبول آن امتناع ورزند؟

متأخر باشد با آنكه نيازمندى او و امتش ايجاب و از سوى ديگر، چرا بايد علم پيامبر در اين مورد از علم ملائكه و آسمانها 
كرد كه چنين علمى را داشته باشد و خطاب تبليغ متوجه او و تكليف بخضوع متوجه امتش بوده است؟ بعلاوه همه  مى

 مقدم باشد؟ «2» فرشتگان آسمانها حاملان وحى بسوى پيامبر نبودند تا علمشان از علم او

كرد كه در مورد خلافت على اين چنين مصر باشد و با تأكيد و اصرار از  مبر اكرم را وادار مىاز اينها كه بگذريم چه چيز پيا
اينها و ! خواست؟ ورزيد و خلاف درخواستش را مى خدا درخواست كند در صورتيكه خداوند از پاسخگوئى به او امتناع مى

روايت دارند بتوانند راهى براى حل آن بيابند، واى بر  كنم آنها كه اعتماد بر اين ها سؤال ديگر، مشكلاتى هستند فكر نمى ده
بخواند و يا آن را بعيد ولى معتضد به  «0»  اى كه مثل اين دروغها را در كتابش نقل كند و آن را لطيف و عالى آن نويسنده

 .آوريم خدا يا بسوى تو شكايت مى «3» !!احاديث صحيحه بداند

ه از  237با اسنادش از ابراهيم بن هانى از هارون مستملى متوفى در سال ، 23صفحه  13خطيب در تاريخش جلد  -13
  كسى: اسبى براى رسول خدا آورده شد تا سوار گردد، او فرمود: بن اشدق از عبد اللّه بن جراد آورده كه گفته است «5»  يعلى

______________________________ 
 .چنانكه در حديث ديگرى خواهد آمد( 1)

مطلب بر اساس مماشاة و جدل است وگرنه براى ما درباره علم رسول خدا بوحى راه ديگرى است با اعتراف به  اين( 2)
 .اى براى اذن در تبليغ و براى تثبيت قلوب مؤمنين نزول جبرئيل در هر واقعه

 .مراجعه شود 186صفحه  2به كتاب نزهة المجالس جلد ( 0)

 .مراجعه شود 153صفحه  1به كتاب رياض النضرة جلد ( 3)

 .على آمده، ولى صحيح همانست كه ذكر كرديم: و در تاريخ خطيب( 5)

 215: ص

 .سوار اين اسب خواهد شد كه خليفه بعد از من است، آنگاه ابو بكر صديق سوار آن گرديد

 :گويد امينى مى



از اين رو از معايب آشكار ( هنوز خلق نشده استغافل از اينكه چنين اسبى )گويا كه اسب خلافت، خطيب را ترسانده است 
سند اين روايت كه بر مثل خطيب كه قهرمان جرح و تعديل احاديث است پوشيده نيست سكوت كرده است و اينك مقدارى 

 :شود از معايبى كه در رجال اين حديث وجود دارد ذيلا تذكر داده مى

 .كند ل و گمنام است و مطالب نادرست را روايت مىاو مجهو: ابراهيم بن هانى كه ابن عدى گفته است -1

براى خودت شغلى غير از حديث جستجو كن، زيرا كه گويا تو ! اى هارون: هارون مستملى كه ابو نعمى به او گفته است -2
 .به خاطر حديث در مزبله قرار گرفتى

 .يعلى بن اشدق، چنانكه در سلسله دروغگويان گذشت يكى از دروغگويان است -0

گمنام است و خبرش صحيح نيست و ابن حجر در : عبد اللهّ بن جراد، عموى يعلى كه ذهبى در ميزانش گفته است -3
يعلى ابن اشدق يكى از ضعفاء است و عبد اللّه بن جراد سست است و نسيان در : گفته است 288صفحه  2جلد « الاصابه»

و اضافه كرده است  «1»  را در زمره احاديث موضوعه آورده و سيوطى اين روايت. حديث دارد و حديثش ثابت نشده است
آنگاه گفتار حفاظ را درباره تضعيف ابن جراد و جعل و تقلب كردنش نقل كرده . ساخته شده است و ابن جراد كسى نيست: كه

 .است

و عمر . عد از من استابو بكر وزيرم و قائم در امتم ب: از جابر به طور مرفوع آمده است كه رسول خدا فرموده است -11
  و در كنز العمال. گويد و عثمان از من است و على برادرم و صاحب لواء من است -دوست من است كه با زبانم سخن مى

______________________________ 
 .156صفحه  1اللئالى المصنوعة جلد ( 1)
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من است كه قائم مقام من خواهد بود، و عمر با زبانم سخن  ابو بكر وزير: از انس آمده است 163صفحه  6جلد 
 .گويد، و من از عثمان و عثمان از من است مى

 1جلد « الرياض النضره»چنانكه در « الموافقه»هاى كادح بن رحمت كذاب است كه ابن سمان در  اين حديث از ساخته
 .آمده آن را آورده است 28صفحه 

 :ح آن را آورده و گفته است كه ابن عدى گفته استو ذهبى در ميزانش از طريق كاد

او از مسعر و ثورى : اند و حاكم و ابو نعيم گفته. هايش پيروى نمود تمام احاديثش غير محفوظ است و نبايد از اسناد و متن
 .«1»  احاديث ساختگى روايت كرده است



برايم دواتى بياوريد تا براى شما كتابى »: ه فرمودابن عساكر از عبد الرحمن بن ابى بكر از رسول خدا آورده است ك -12
 «2» «خدا و مؤمنان اباء دارند مگر ابو بكر را»: پس فرمود« بنويسم كه بعد از آن هرگز گمراه نشويد

پدر و برادرت را پيشم حاضر كن تا كتابى : از عايشه آمده كه رسول خدا در آن مرضى كه در آن فوت كرد به من فرمود -10
من برترم در صورتى كه خدا و مؤمنان اباء دارند مگر ابو : اى بگويد اى آرزو كند و گوينده ترسم آرزو كننده بنويسم، زيرا مى

 .بكر را

رسول خدا در آن مرضى : اند و در بعضى از آنها چنين آمده است كه مسلم و احمد و ديگران، از طرقى از عايشه آن را آورده
 :ن فرمودكه در آن فوت كرد به م

پناه : عبد الرحمن بن ابى بكر را پيشم حاضر كن تا براى ابى بكر كتابى بنويسم كه هيچ كس با او اختلاف نكند، آنگاه فرمود
 .بر خدا اگر مؤمنان درباره ابو بكر اختلاف نمايند

 .«0» اى ابو بكر اختلاف شودخدا و مؤمنان اباء دارند كه درباره تو : و در عبارتى از عبد اللّه بن احمد چنين آمده است

  تصميم گرفتم كسى را پيش: از عايشه به طور مرفوع آمده است كه -13

______________________________ 
 .381صفحه  3لسان الميزان جلد ( 1)

 .103صفحه  6كنز العمال جلد ( 2)

 .258صفحه  2شرح مشارق الانوار جلد  -10صواعق ابن حجر صفحه ( 0)
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مبادا ( وصيت كنم كه ابو بكر خليفه بعد از من است)بفرستم و عهد كنم ( منظور عبد الرحمن است)ابى بكر و پسرش 
اى  يا آرزو كننده( من در امر خلافت از او سزاوارترم: اى بگويد يعنى بخاطر كراهت داشتن اينكه گوينده)گويندگان بگويند 

 :، سپس گفتم(كند كه خليفه، ديگرى باشديا كسى آرزو : يعنى)آرزو كند 

كند و  وصيت را باعتماد آنكه خداوند از اينكه خليفه غير او باشد اباء مى: يعنى)نمايند  كند و مؤمنان دفاع مى خدا اباء مى
 .«كند و مؤمنان اباء دارند يا خدا دفع مى( نمايند ترك كردم مؤمنان غير او را دفع مى

آن را در صحيح بخارى نيافتيم، پس : از بخارى آورده و در حاشيه آن نوشته شده« مشارق الانوار»اين حديث را صغانى در 
شرح كرده است و ابن حزم  33صفحه  2و ابن الملك آن را چنانكه در ميان پرانتز نقل كرديم در شرحش جلد . مراجعه شود

ص آشكارى است بر اينكه رسول خدا ابو بكر را اين ن: ذكر كرده آنگاه گفته است 138صفحه  3جلد « الفصل»آن را در 



است كه با سندهاى زياد در صحاح و « كتف و دوات»اين همان صورت مسخ شده حديث . خليفه بعد از خود قرار داده است
مسانيد و پيش از همه آنها صحيح بخارى و مسلم آمده است نهايت آنكه چون ديدند بر خلاف مصالح آنهاست آن را به اين 

ت تغيير دادند، ليكن چنانكه ابن عباس در حديث صحيحى گفته اين قضيه مصيبت بسيار بزرگى بود، زيرا رسول خدا در صور
آن وقت از نوشتن وصيتى كه مردم بعد از آن گمراه نشوند منع گرديد و از آنجا سر و صدا و حرفهاى بيهوده زياد شد و به 

گويد، يا  اين مرد هذيان مى: ته مقام منيعش نبود، يا آنكه گوينده آنها گفتپيامبر بزرگوار مطالبى نسبت داده شد كه شايس
 .درد و ناراحتى بر او غلبه كرده است: آنكه

و بعد از وفات رسول خدا اين جريان صحيح تاريخ را روى يك نقشه ماهرانه و توطئه ناجوانمردانه تبديل به اين دروغ 
 .شاخدار نمودند

اين حديث را در مقابل حديثى كه از آن حضرت در : گفته است 17صفحه  0هج البلاغه جلد ابن ابى الحديد در شرح ن
  اند و آن حديث مرضش روايت شده ساخته
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آنان نزدش اختلاف « دوات و بياضى برايم بياوريد تا چيزى برايتان بنويسم كه بعد از آن هرگز گمراه نشويد»: اين است
 «!درد و ناراحتى بر او غلبه كرده كتاب خدا ما را كافى است: ز آنها گفتندكردند و برخى ا

 :گويد امينى مى

يا به عنوان اخبار از ( پناه به خدا از اينكه مؤمنان اختلاف كنند: در روايت گذشته كه فرموده بود)اين پناه بردن رسول خدا 
باشد مستلزم دروغ است، زيرا قطعا از ناحيه امير المؤمنين و  عدم وقوع اختلاف است و يا در مقام نهى از آن، و اگر اخبار

و چه )اى كه با آنها ارتباط داشتند و بزرگ خزرج سعد بن عبادة و بقيه انصار اختلاف واقع شده  بنى هاشم و بزرگان صحابه
خلف كرده بودند بعد از كسانى كه از بيعت براى خلافت انتخابى ت: اگر چه شرائط زمانى و مكانى ايجاب كرد!!( اختلافى

اى از زمان در برابر آن تسليم گردند، اما آنان تا آخر عمرشان و شيعيان و اتباعشان تا روز قيامت از آنان ناراضى بوده و  برهه
آمده از حق غصب شده و خليفه غاصب سخن  اش فرصتى پيش مى و خاندان و شيعه( ع)هستند، و هرگاه براى امير المؤمنين 

 .نمودند آوردند و حقيقت را تا آنجا كه مقدور بود آشكار مى ىبه ميان م

و اگر منظور از آن، نهى از اختلاف باشد، بى شك اين كار مستلزم تنسيق عده زيادى از بزرگان صحابه خواهد بود زيرا آنان 
همان اختلافى است كه  اى كه در مورد خلافت با يكديگر كردند قطعا با نهى رسول خدا مخالفت نمودند و اين با مشاجره

رسول اكرم در امر خلافت از آن به خدا پناه برده است و چنين كارى با حكمشان به عدالت همه صحابه سازگار نيست، مگر 
كند كه اين  در هر صورت اينها ايجاب مى!! اند اختصاص دهيم آنكه آن را به غير امير المؤمنين و كسانى كه با او همعقيده بوده

يوم )چرا در روز اختلاف : راوى اين روايت و از او بپرسيم( عايشه)و بيا با من برويم پيش ام المؤمنين . نباشد روايت درست
  كوچكترين سخنى از اين روايت به ميان نياورده تا كسانى( سقيفه
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 !ز وقت حاجت تأخير انداخته است؟كردند با نص گفتار رسول خدا مجاب شوند و چرا بيان را ا كه با پدرش منازعه مى

اند نشنيده است، ليكن راويان بى دين بعد از  هرگز از شوهر بزرگوارش روايتى كه به او چسبانده: و شايد او پاسخ دهد كه
اند و شاهد اين مطلب، روايتى است كه از او به طريق صحيح  وفاتش كرامتش را رعايت نكرده بنام او چنين دروغى را ساخته

 .د آمد كه رسول خدا كسى را به عنوان خليفه و جانشين خود، تعيين نفرموده استخواه

 2ذهبى در ميزانش جلد . ائمه خلافت بعد از من ابو بكر و عمر هستند: از عايشه آمده كه رسول خدا فرموده است -15
ى بن صلح انماطى است، زيرا اين خبر باطل است و كسى كه متهم بوضع آن است عل: آن را آورده و گفته است 227صفحه 

 .راويان اين حديث جز او ثقه و مورد اعتمادند

 :گويد امينى مى

مايه تأسف است كه حوادث و گرفتاريها بعد از وفات رسول اكرم، اين روايت را از ياد عايشه برد و نگذاشت كه پدرش از آن 
و يا آنكه در آن وقت ترسيد سخنى بگويد مبادا مردم  در مورد خلافت استفاده كند و جانشينش را مستند به نص صريح نمايد

زند از اين رو آن را تاخير انداخت تا آبها از آسياب افتاد و پيروزى ظاهرى حاصل  بگويند كه او سنگ به سينه خود مى
وايتى را به او ولى حقيقت اين است كه او اين روايت را تا زنده بود نقل نكرد و اين ديگران بودند كه بدروغ چنين ر! گرديد

شود و با اين روايت از لحاظ مضمون صد در  نسبت دادند و دليل آن روايتى است كه بزودى از او به طريق صحيح نقل مى
 .صد مخالف است

 :از عبد اللّه بن عمر، به طور مرفوع آمده كه رسول خدا فرموده است -16

كه « عمر»بسيار كوتاه است و صاحب آسياب گردنده عرب  ابو بكر صديق كه دوران خلافتش: جانشين است 12بعد از من »
 كند و شهيد زندگى خوبى مى
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خواهند لباسى كه خدا بتو پوشانده است خلع كنى، ولى قسم به آنكه جانم در  شود، و تو اى عثمان كه مردم از تو مى مى
 !!ه شتر در سوراخ سوزن وارد شودشود تا آنك دست اوست اگر از آن صرفنظر كنى داخل بهشت نمى

 .آمده آورده است 236صفحه  6بيهقى آن را با سندش چنانكه در تاريخ ابن كثير جلد 

قرار « پيش او احاديث نادرست وجود دارد»: اش گفته و در آن عبد اللّه بن صالح كذاب و ربيعة بن سيف كه بخارى درباره
من از يحيى با آنهمه : آنرا از طريق يحيى بن معين آورده و گفته است 38فحه ص 2الاعتدال جلد  -و ذهبى در ميزان. دارند



كند و از عيوبش  ها و مطالب نادرست را روايت مى كنم كه چگونه مانند اينگونه دروغ جلالت قدر و نقاديش تعجب مى
 .در صورتيكه ربيعه صاحب مطالب نادرست و عجائب است! نمايد؟ سكوت مى

آمده « هنگامى كه پيامبر با بعضى از همسرانش مطلبى را پنهانى در ميان گذاشت»: ر تفسير قول خداونداز ابن عباس د -17
. ابو بكر و عمر زمامداران بعد از او هستند، اين جريان را حفصه به عايشه اطلاع داد»: خبر داد كه« حفصه»است كه به 

 .بلاذرى اين مطلب را در تاريخش آورده است

بخدا قسم كه زمامدارى ابو بكر و عمر »: آمده كه ابن عباس رضى اللّه عنهما گفت 132صفحه  2جلد « جالسنزهة الم»و در 
كه رسول « هنگامى كه پيامبر با بعضى از همسرانش مطلبى را پنهانى در ميان گذاشت»: در كتاب خدا است آنجا كه فرمود

و ذهبى از « من هستند، مبادا اين مطلب را به كسى بگوئىپدرت و پدر عايشه زمامداران بعد از »: خدا به حفصة فرمود
ميزان »ذهبى در « ابو بكر خليفه من بعد از من است»: عايشه ذيل همين آيه آورده است كه رسول خدا پنهانى به او فرمود

 .آن را از اباطيل خالد بن اسماعيل مخزومى كذاب شمرده است 233صفحه  51جلد « الاعتدال

  نازل «إذِا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الفْتَْحُ»  وقتى كه سوره: س آمده استاز ابن عبا -18
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برخيز و با ما پيش رسول خدا برويم، آنها پيش رسول خدا رفتند و از معنى اين آيه : شد، عباس پيش على آمد و گفت
ند ابو بكر را خليفه من بر دين خدا و وحيش قرار داد، اى عباس، اى عموى پيغمبر، خداو»: سؤال كردند، پيامبر اكرم فرمود

پس مردم اطاعتش : عباس گفت« پس گوش بحرفش دهيد تا رستگار گرديد، فرمانش را اطاعت كنيد تا راه سعادت يابيد
 !كردند و رستگار شدند

داد، پس بعد از من فرمانش را اى عمو، خدا ابو بكر را خليفه من بر دين خدا و وحيش قرار »: و در تعبير ديگر چنين آمده
 .پس آنها اطاعت كردند و رستگار شدند: ببريد تا هدايت يابيد، از او پيروى كنيد تا رستگار گرديد، ابن عباس گفت

اى به نادرستى  آنرا از طريق عمر ابن خالد كذاب آورده، بدون آنكه اشاره 233صفحه  11خطيب بغدادى در تاريخش جلد 
 :از او حكايت كرده كه افزوده است 152صفحه  1جلد « اللئالى»ما سيوطى در سند و متنش كند، ا

ولى اين لفظ در تاريخ بغداد چاپ شده وجود ندارد، گويا كه دست امين چاپ آن را به خاطر خدمت به « عمر كذاب است»
و ذهبى نيز در ميزانش  .و عمر همان پسر ابراهيم قرشى كردى كذاب و حديث ساز معروف است!! ستمگر تحريف كرده است

 .«اين حديث صحيح نيست»: گفته است 233صفحه  2جلد 

 :گويد امينى مى



عجبا اگر عباس از رسول خدا اين نص صريح را شنيده و پسرش خلافت شيخين را در كتاب عزيز يافته بود و آن را با 
س چرا او با همه اينها مخالفت كرد و از بيعت با سوگند بخدا به مردم خبر داده و مأمور به طاعت و پيروى از آنها شده بود پ

و چه چيز او را وادار كرد كه روز رحلت رسول خدا پيش امير المؤمنين عليه السلام برود و به او  «1» !ابى بكر تخلف نمود؟
  را در چه كسى قرار داده است؟ اگر در ما است( خلافت)اين امر : برو پيش رسول خدا و از او بپرس: بگويد

______________________________ 
 .085صفحه  0السيرة الحلبية جلد  -167صفحه  1الرياض النضره جلد  -253صفحه  2عقد الفريد جلد ( 1)
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بخدا قسم اگر از : گويد و على در جواب او مى! بدانيم، و اگر در غير ما است پس در حق ما وصيت و سفارش كند
از حقمان ممنوع خواهيم شد، و مردم حقمان را به ما نخواهند داد، ( و او هم خلافت را در ما قرار دهد) رسول خدا بپرسم

 .«1» و رسول خدا در همانروز رحلت فرمود. پرسم بخدا قسم هرگز آن را از رسول خدا نمى

را جانشين قرار خواهد داد؟ و اگر از چه كسى : بيا با ما برويم پيش رسول خدا و از او بپرسيم»: و در تعبير ديگر چنين آمده
 «...دهد كه هيچ، و گرنه درباره ما سفارش كند تا بعد از او محفوظ بمانيم  ما كسى را جانشين قرار مى

 :و چه چيز عباس را وادار كرده بود كه بعد از وفات رسول خدا به على بگويد

ا پسر عمويش بيعت كرده و اهل بيتت نيز با تو بيعت كنند، و عموى پيغمبر ب: دستت را بده تا با تو بيعت كنم تا گفته شود
و چه كسى : گويد بدانند كه خلافت و تعيين جانشينى اگر بوده اقاله نشده و به ديگرى سپرده نشده است، على در جواب مى

 :و در طبقات ابن سعد چنين آمده «2» !غير از ما آن را طلب خواهد كرد؟

 !ن امر جز با شما خواهد بود؟ و آيا كسى در اين باره با شما نزاع خواهد كرد؟آيا اي! اى عمو: على فرمود

خير، : آيا رسول خدا به شما در باره چيزى سفارش فرمود؟ و او در جواب گفت: و چرا با ابو بكر ملاقات كرد و از او پرسيد
جواب منفى شنيد، و پس از آنكه از آن دو نفر  يا با عمر ملاقات نمود و مانند آنچه كه از ابو بكر پرسيده بود، سؤال كرد و

 .«0» دستت را بده تا با تو بيعت كنم و اهل بيتت نيز با تو بيعت نمايند: اعتراف بعدم استخلاف گرفت، به على گفت

______________________________ 
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كه حاضرند با تو بيعت كنيم زيرا اين امر اگر رد نشده باشد اختيار آن با برخيز تا من و كسانى ! اى على: گويد يا آنكه مى
 و آيا غير از ما كسى در آن طمع دارد؟: ما است، على در جواب گفت

 .«1» بخدا قسم گمان دارم كه بعدا چنين شود: عباس گفت

 :و چه چيز وادارش كرد روزى كه عثمان خليفه گرديد به على بگويد

مرگ در سيماى رسول خدا آشكار است بيا و از او در اين : كردم مگر آنكه خود را مؤخر كردى، بتو گفتمهرگز ترا مقدم ن
 :باره سؤال كنيم، تو گفتى

بيا با تو بيعت كنم تا كسى با : ترسم در ما نباشد در نتيجه هرگز خليفه نشويم، پس او مرد و تو مورد نظر بودى آنگاه گفتم مى
خدا دستهايت را باز كرده از كسى بر تو مسئوليتى نيست، در : تناع كردى، سپس عمر مرد و بتو گفتمتو اختلاف نكند باز ام

 .«2» (باز نپذيرفتى)شورى داخل نشو و شايد اين خير باشد 

 :عباس گفت»: و همين مطلب طور ديگر نيز آمده است و آن چنين است

( خلافت)داشتم برگشتى، هنگام وفات رسول خدا درباره اين موضوع ترا وادار به چيزى نكردم مگر آنكه به سوى آنچه كه بد 
راهنمائيت كردم گوش نكردى، بعد از وفات رسول خدا گفتم در اين باره عجله كن امتناع كردى، هنگامى كه عمر ترا در 

ن گوش كن و آن شوراى چند نفرى كانديدا كرد گفتم كه وارد آن نشو گوش بحرفم ندادى، پس اقلا اين يك كلمه را از م
كنند تا  اينكه دست نگهدار تا آنها ترا انتخاب كنند و از اين عده بر حذر باش زيرا اينان همواره ما را از اين حق محروم مى

 .«0» ديگران در اين باره بنفع ما قيام نمايند

اين ابو : گذشت، رسول خدا فرمودهنگامى كه جبرئيل با رسول خدا بود، ابو بكر از كنار آنها : از ابى هريره آمده است -13
 بكر است آيا او را

______________________________ 
 .667طبقات ابن سعد صفحه ( 1)

 .20صفحه  5انساب الاشراف بلاذرى جلد ( 2)

 .257صفحه  2عقد الفريد جلد ( 0)
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نامند و او در  فرشتگان او را حليم قريش مى آرى او در آسمان از زمين مشهورتر است و: شناسى؟ جبرئيل گفت مى
 .حياتت وزيرت و بعد از وفاتت جانشينت خواهد بود

 :ابن حبان از طريق اسماعيل بن محمد بن يوسف آن را آورده و گفته است

 .او كذاب است: و ابن طاهر گفته است. شود كرد اش احتجاج نمى دزدد و به گفته اسماعيل حديث مى

آمده از طريق احمد بن  152صفحه  1جلد « اللئالى»چنانكه در « اليشكريات»يشكرى آن را در فوائدش و ابو العباس ال
 .حسن بن ابان مصرى يعنى همان كذاب دجال حديث ساز كه قبلا شرح حالش گفته شد، روايت كرده است

خوردند، او  جمعى بودند و غذا مى پيش عمر رضى اللّه عنه رفتم پيش او: ابن عساكر از ابى بكرة روايت كرده كه گفت -23
اى در مورد خلافت چه  از كتابهاى پيش كه خوانده: كرد و به او گفت زير چشمى مردى را كه در انتهاى جمعيت بوده نگاه مى

 .«خليفه پيامبر صديق اوست»: يافتى؟ او در جواب گفت

از ابى بكر در كتب امتهاى پيش ياد شده، : كهدر مورد اثبات اين  03صفحه  1جلد « الخصائص الكبرى»سيوطى آن را در 
ما براى اين روايت سند درستى نيافتيم و همين سستى آن را بس است كه مرسل است، و آن مرد كتابى را كه در . آورده است

در شناسيم تا درباره مقدار دين و مورد اعتماد بودنش نظر بدهيم، و بر فرض ثبوت اين روايت،  انتهاى جمعيت بوده نمى
صورتى قابل استدلال است كه مانند عمر خلافت و صديق بودن ابو بكر و عدم مشاركت ديگرى را با او در اين دو صفت 

داند در صفت اولش  مسلم بدانيم و حال آنكه هر دو مطلب مورد اشكال است، زيرا اولا كسى كه او را نخستين خليفه نمى
تواند آنچه را كه در كتب گذشته درباره خليفه  اند نمى ليفه و صديق ملقب كردهاشكال دارد و صرف اينكه مردم او را به لقب خ

  و ثانيا در روايت. پيامبر اسلام آمده است به ابو بكر منطبق سازد زيرا آنچه كه در آنها آمده دائر مدار واقع است نه عمل مردم
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بديهى است كه ابو بكر هيچكدام از آنها نيست « گذارم خليفه مى من در ميان شما دو»: صحيح متواترى آمده است كه
تو برادر و وصى و جانشينم بعد از من »: و نيز درباره على فرموده است( يعنى او نه كتاب خدا است و نه عترت پيامبر)

 .«1» «هستى

گويد  ز روى هوى و هوس سخن نمىاز همان روز نخست خليفه و برادر پيامبر اكرم بوده و بديهى است كه او ا( ع)پس على 
 .و گفتارش همان وحى الهى است كه به او وحى شده است

فرمود و اوست صديق اين امت و يكى از صديقهاى سه « صديق»رسول خدا امير المؤمنين را ملقب به : و نيز چنانكه گذشت
 .گانه و صديق اكبر



مراجعه كنيد و در آنجا با سند صحيح كه رجالش پيش حفاظ همه  013 -012شما در اين باره به جلد دوم اين كتاب صفحه 
باشد تكذيب كرده ( صديق)مورد اعتماد هستند، خواهيد يافت كه امير المؤمنين غير خودش هر كسى را كه مدعى اين لقب 

 .اند ا قصد كردهبنابراين در اين روايت، شاهدى وجود ندارد كه منظور از صديق و خليفه، ابو بكر باشد چنانكه آنه. است

عمر بن عبد العزيز مرا پيش حسن بصرى فرستاد تا از او مسائلى را بپرسم، پيشش رفتم و به : محمد بن زبير گفته است -21
مرا در مورد چيزى كه مردم در آن با هم اختلاف دارند شفا بخش و راحتم كن كه آيا پيامبر اكرم، ابو بكر را خليفه و : او گفتم

 ار داده بود يا نه؟جانشين خود قر

آرى قسم بخدا كه جز او خدائى نيست، رسول ! آيا در اين باره ترديدى است بى پدر؟»حسن بصرى راست نشست و گفت 
خدا او را جانشين خود قرار داده است، و قطعا او داناترين و پرهيزكارترين و خائفترين فرد نسبت به خدا بود كه بميرد و او 

 !!«قرار ندهد را خليفه و جانشين خود

 اين مطلب را آورده و در 3صفحه « الامامة و السياسة»ابن قتيبة در كتاب 

______________________________ 
 .مراجعه شود 276 -278به جلد دوم عربى اين كتاب صفحه ( 1)
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 :آخر آن چنين است

 .«ميان مردم برود و او را امير قرار ندهدو او داناترين به خدا و پرهيزگارتر براى اوست كه از »

 .آورده است 15ابن حجر نيز آنرا در صواعق صفحه 

تعيين خلافت ابو بكر از ناحيه رسول خدا )چگونه درباره امرى ( حسن بصرى)ببين اين مرد خشك مقدس بظاهر زاهد 
و بزودى از امير المؤمنين و ابى بكر و ! رند؟خورد كه هيچ فردى از امت اسلام حتى ابو بكر و عمر آنرا قبول ندا سوگند مى

عمر و عايشه روايات صحيحى كه از طريق عامه نقل شده و نص در اينست كه رسول خدا كسى را جانشين خود قرار نداده 
اى كاش از رسول خدا : خواهد آمد و نيز در همين جلد و جلد هفتم نص گفتار ابى بكر در مرض مرگش خواهد آمد كه

پرسيدم كه آيا از براى  كرد، دوست داشتم كه از او مى ودم كه اين امر مال كيست؟ تا كسى در آن باره منازعه نمىپرسيده ب
 انصار در اين باره نصيبى هست يا نه؟

مرض است نه دوا، چنانكه او پنداشته ( خلافت)بنابراين گفته حسن بصرى درباره آنچه كه مردم درباره آن اختلاف دارند 
 .است



را بنا كرد سنگى را در آن كار گذارد و به ابو بكر « مسجد النبى»هنگامى كه رسول خدا : ابن حبان از سفينة آورده است -22
سنگت را كنار سنگم قرار بده آنگاه به عمر فرمود سنگت را كنار سنگ ابو بكر بگذار، سپس به عثمان فرمود سنگت : فرمود

 .نان جانشينانم بعد از من هستنداي: را كنار سنگ عمر بگذار، آنگاه فرمود

 :ذكر كرده و گفته است كه 13صفحه « الصواعق»ابن حجر آنرا در 

آن در صحيح دانسته و ابن « الدلائل»آنرا آورده و بيهقى در  «1»  اسنادش عيبى ندارد و حاكم در مستدرك: ابو زرعه گفته
  صفحه 6جلد « البداية و النهاية»كثير نيز در 

______________________________ 
 .اينان صاحبان فرمان بعد از من هستند: آخر روايت را چنين آورده است 10حاكم در جلد سوم صفحه ( 1)
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 .آنرا نقل كرده است 233

آگاهى از داشت  آورد تا براى خواننده امكان مى كرد و آن را به طور مرسل نمى اى كاش ابن حجر سند اين روايت را ذكر مى
بطلان سند روايت و بطلان حكم به صحت آن در صورتى كه آن را از طريق نعيم بن حماد كه در سلسله دروغگويان گفته 

 .اند و همين خود در عيب و منقصت اين روايت كافى است شده آورده

كند و خلافت  ىدانست كه صحت اين روايت نخستين سنگ بناى خلافت را متزلزل م و اى كاش مصحح اين روايت مى
نمايد و با روايتى كه به طور صحيح از ابى بكر و عمر و عايشه و و و  انتخابى را كه او و هم مسلكانش معتقدند باطل مى

متناقض است، ولى ذهبى آنرا « پيامبر اكرم مرد و كسى را خليفه خود قرار نداد»مبنى بر اينكه ( چنانكه خواهد آمد)اند  آورده
 .ايت دوم گذشت باطل دانسته استچنانكه در ذيل رو

 .«پيروى كنيد( ابو بكر و عمر)از دو نفر بعد از من »از عبد اللّه بن عمر به طور مرفوع آمده كه رسول خدا فرموده است  -20

و دار قطنى آن را از روايت احمد « اين حديث منكر و بى اساس است»: عقيلى آن را از طريق مالك آورده و گفته است
يعنى محمد بن عبد اللّه نوه عمر بن خطاب )اين روايت ثابت نشده و عمرى : ميرى با سندش آورده پس گفته استخليلى ض

 .احتجاج به آن جائز نيست: و ابن حبان گفته است. ضعيف است( راوى اين حديث

 .«1» كند عمرى از مالك مطالب دروغ و نادرست حديث مى: و دار قطنى گفته است

« يموت بن مزرع بن يموت»از : قيسرانى از اسحاق بن محمد انصارى روايت كرده كه گفته استحسن بن صالح  -23
 :پرسيدم كه اى استاد چطور شد كه رسول خدا على را خليفه قرار نداد و ابو بكر را جانشين خود قرار داد؟ او در جواب گفت



  ابراهيم»ز من اين مطلب را ا: پرسيدم و او گفت« جاحظ»عين اين سؤال را من از 

______________________________ 
 .207صفحه  1لسان الميزان جلد ( 1)
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خداوند كسانى از شما را كه ايمان آورده و عمل »: خداوند متعال در قرآنش فرمود: پرسيدم او در پاسخ گفت« نظام
و « ...شان كند چنانكه افراد پيش از شما را خليفه قرار داده است  در زمين خليفه: ايد وعده فرموده كه صالح انجام داده

رسول : گفت گويد، سخن مى عد از وحى با او چنانكه مردى با مردى سخن مىگرديد و ب جبرئيل همواره بر پيغمبر نازل مى
آنها ابو بكر، : دهد كيانند؟ او در پاسخ گفت اى جبرئيل اين كسانى كه خداوند آنها را در زمين خليفه قرار مى: خدا به او فرمود

داد ابوبكر و عمر و  ر او على را خليفه قرار مىعمر، عثمان و على هستند و از عمر ابوبكر جز دو سال باقى نمانده بود، پس اگ
بردند، ليكن خداوند بجهت علمى كه از عمرهايشان داشته خلافتشان را طورى ترتيب داده كه  اى نمى عثمان از خلافت بهره

 .«شان از آن بهرمند شده و وعده خدا درباره آنها درست در آيد همه

 .آورده است 186صفحه  3ابن عساكر آن را در تاريخش جلد 

اگر جبرئيل آيه را چنانكه در روايت آمده تفسير كرده و پيامبر اكرم آن را اخذ فرموده و به خاطر : فهميد كه اى كاش كسى مى
كثرت نيازمندى امت اسلامى، مبادرت به تبليغ آن نموده است، پس چگونه اين حقيقت بر همه مسلمين مخصوصا امير 

و عايشه مخفى مانده و كسى هنگام مناظره در امر خلافت به آن احتجاج و ( داناى امت)س المؤمنين و ابو بكر و ابن عبا
 !استدلال ننموده است؟

و اصلا بايد ديد كه مرجع در تعيين خليفه چيست، نص است يا اجماع امت اسلامى؟ تنها شيعه به نص در امر خلافت معتقد 
ص در امر خلافت ارزشى قائل نيستند و ادعا ندارند كه در كتاب و يا سنت اند براى ن اما كسانى كه اين روايت را ساخته. است

 :گويد در اين باره نصى وجود داشته باشد، و اين عمر بن خطاب است كه مى

و كسى را )كسى كه از من بهتر و بالاتر بوده نيز چنين كرده ( در اينكار تكرو نيستم زيرا)ام  اگر من كسى را خليفه قرار نداده
مفسر اين آيه پنداشته پس حال كسانى كه از بيعت تخلف « نظام»و اگر مطلب چنانست كه (. ين خود قرار نداده استجانش
  اند چگونه خواهد بود؟ آيا آنان محكوم به عدالتند چنانكه اهل سنت درباره نموده
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گويد؟ و آيا اين حكم درباره  تند چنانكه ابن حزم مىهمه صحابه قائلند؟ يا آنكه قاتلان عثمان از اين حكم مستثنى هس
؟ در صورتى كه ميان آنها افرادى وجود دارند كه قرآن به عصمت آنان ناطق است و در ميان ...شود؟ و يا  آنها استصحاب مى



شان آن را تأويل آنان در برابر اين نص آشكار، مجتهدند و بمقتضاى اجتهاد: و يا آنكه بگوئيم! آنها بزرگان صحابه هستند؟
 .؟!كنند و اين مطلب در ميان صحابه نظير فراوانى دارد مى

همه اين مطالب، با چشم پوشى از نواقص و عيوبى است كه در برخى از رجال سند اين حديث و در پيشاپيش همه آنها 
او متهم : اش گفته و ذهبى درباره .او يكى از پليدان مشهور به فسق است: وجود دارد كه ابن قتيبه درباره او گفته است« نظام»

 «2»  قرار دارد كه در سلسله دروغگويان شرح حالش گذشت« جاحظ»شاگردش ( نظام)و بعد از  «1»  به زندقه و كفر است
 .شان اعتماد نيست و بعد از آنها ديگران قرار دارند كه مانندشان داراى عيوب و نواقصى هستند كه بگفته

 :آمده است( نوه عمرو بن عاص)پدرش از جدش از عمرو بن شعيب از  -25

حال كه جنگ در گرفته است، خوبست ما را از : هنگامى كه تب جنگ در حادثه خيبر بالا گرفت، به رسول خدا عرض شد
يعنى در صورت بروز حادثه اگر )ترين يارانت آگاه فرمائى كه اگر چيزى است بدانيم و گرنه راه ديگر پيش گيريم  گرامى

ابو : رسول خدا فرمود( اى را انتخاب نمائيم دهيد از او پيروى كنيم و گرنه خودمان فرد شايسته جانشين خود قرار مى كسى را
گويد، و من از عثمانم و عثمان از  بكر وزير من است كه بعد از من قائم مقام من خواهد بود، و عمر با زبانم به حق سخن مى

 .امت استمن است، و على برادرم و همراهم در قي

سليمان بن شعيب بن : متهم به وضع اين حديث اين شيخ جاهل يعنى: ذهبى اين روايت را از طريق عقيلى آورده و گفته است
 و خطيب در. ليث مصرى است

______________________________ 
 .67صفحه  1لسان الميزان جلد ( 1)

 .237همان كتاب صفحه ( 2)
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جنگ در گرفت، جندب بن « حنين»وقتى كه در روز : اين روايت را چنين آورده است 161صفحه  10د تاريخش جل
 :عبد اللّه خدمت رسول خدا رسيد و عرض كرد

سازيد؟ رسول خدا  ترين يارانت با خبر نمى اينك كه جنگ در گرفته و از پايان آن بى خبريم، آيا ما را از بهترين و محبوب
ت را بيامرزد كه پيشرو اين امت شدى، اين ابو بكر صديق است كه بعد از من قائم مقامم خواهد بود، و چرا خدا پدر: فرمود

گويد، و اين عثمان بن عفان است كه از من و من هم از او  اين عمر بن خطاب حبيب من است كه با زبانم به حق سخن مى
 .بپا گرددهستم، و اين على بن ابيطالب برادر و همراه من است تا قيامت 

 :رجال سند اين روايت عبارتند از



 .او متروك الحديث است: على بن حماد سكن كه دار قطنى گفته است -الف

 .مجاعة بن ثابت كذاب است كه در سلسله دروغگويان شرح حالش گذشت -ب

 .اند او را ترك كردهوكيع و يحيى قطان و ابن مهدى : او قوى نيست و مسلم گفته است: ابن لهيعه كه يحيى گفته است -ج

روايت عمر از پدرش از جدش حجت نيست و شايد خطيب كه از ابطال مثل اين : عمرو بن شعيب كه ابو داود گفته است -د
 .روايت سكوت كرده بخاطر اين بوده كه مطمئن بوده بطلان آن از لحاظ سند و متن بر كسى پوشيده نيست

اى عثمان تو بزودى بعد از من زمامدار مسلمين خواهى شد، اما منافقان بر تو : از انس آمده كه رسول خدا فرموده است -26
فشار خواهند آورد كه از آن دست بكشى، ولى از آن دست نكش و آن روز را روزه بگير كه افطارش را پيش من خواهى 

 !!بود

پيش او : ى آورده و گفته استآنرا از طريق خالد بن محمد ابى الرحال بصرى انصار 033صفحه  1ذهبى در ميزانش جلد 
 733صفحه  6و در لسان الميزان جلد . احتجاج به گفته او جائز نيست: چيزهاى عجيب و غريبى است و ابن حبان گفته است

  آمده
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 .روايت او قوى نيست: كه ابو حاتم گفته است

صاحب : چرا، فرمود: اى حفصه آيا به تو بشارت ندهم؟ گفت: از ابو هريره در حديثى آمده كه رسول خدا فرموده است -27
فرمان بعد از من ابو بكر است و بعد از او پدر تو است، اين راز را پنهان دار ولى او بيرون رفت و بر عايشه وارد شد و به او 

 به چى؟: آيا به تو بشارت ندهم؟ گفت! اى دختر ابو بكر: گفت

: ين راز را پنهان دار چنانكه رسول خدا از من خواسته است، آنگاه اين آيه نازل گرديدا: جريان را برايش نقل كرد و گفت
 «...نمائى  اى پيامبر چرا، به خاطر جلب رضايت همسرانت آنچه را كه خداوند براى تو حلال كرده حرام مى»

موسى بن جعفر انصارى آورده، و عقيلى آن را از طريق . بطور مرسل آنرا آورده است 81ماوردى در اعلام النبوه صفحه 
 .او در نقل مجهول است و حديثش مورد پيروى قرار نگرفته و صحيح نيست: سپس گفته

او شناخته شده نيست و خبرش از درجه اعتبار : و ذهبى در ميزان الاعتدال، در شرح حال موسى آن را آورده و گفته است
و متن حديث از سند آن فاسدتر است، زيرا  «1»  ايت باطل استاين رو: ساقط است، آنگاه بعد از ذكر اين حديث گفته

ولايت ياد شده در حديث اگر شرعى و به امر خدا بوده بر رسول خدا فرض و لازم بوده كه آن را افشاء كند تا مردم طريق 
خدا آن را كتمان كند حق و صاحب فرمان مفترض الطاعه را بشناسند و با پيروى كردن از آن، سعادتمند گردند نه آنكه رسول 



و در نتيجه مردم متحير بمانند و ندانند از چه كسى بايد معالم دينشان را فرا گيرند و در تشخيص آن متشبث به جلبكهاى بى 
 !!ريشه از راه انتخاب و اجماع ناقص گردند

يا به حفصه دستور دهد كه به  و اگر غير مشروع بوده بر رسول خدا واجب بوده كه ابو بكر و عمر را از تصدى آن نهى كند و
نه آنكه او را به مخفى نگاهداشتن و كتمان آن )از تصدى اين امر كه موجب وقوع در هلاكت است، اجتناب نمايند : آنها بگويد

 و اصلا. تا نادانسته در آن واقع نشوند( مأمور فرمايد

______________________________ 
 .110صفحه  6لسان الميزان جلد ( 1)
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هر كسى كه »: مقتضاى مقام اين بوده كه رسول خدا حقيقت را بطور صريح و بى پيرايه به مردم مسلمان حالى كند تا
 «.ماند روى بينه باشد شود روى دليل آشكار هلاك شود و هر كس هم كه زنده مى هلاك مى

ك قضيه خارجى خبر دهد، اگر چه خلافت از روى قهر و خواهد از ي بنابراين اگر اين حديث صحيح باشد، رسول خدا مى
منافاتى با آن نخواهد داشت، زيرا اين خبر چون حفصه را به خاطر زمامدار شدن « بشارت»غلبه حاصل شده باشد، و كلمه 

ام كرد از اين رو طبق علاقه و ميل باطنى او كلمه بشارت بكار برده است و لذا هيچ گاه حفصه هنگ پدرش خوشحال مى
. به آن احتجاج نكرده است( اگر اين حديث نص باشد)احتياج امت اسلامى در مورد خلافت به يك نص آشكارى همانند آن 

و اما اينكه رسول خدا او را مأمور به كتمان اين امر فرموده بود به خاطر مصالحى بوده كه بر خواننده بصير و دانا پوشيده 
 .نيست

در شب وفات كرد، ابو بكر و عمر و ( ع)فاطمه : از پدرش از جدش آمده است كه( دق عامام صا)از جعفر بن محمد  -28
نه بخدا : جلو بايست و بر جنازه زهرا نماز بخوان، على گفت: جماعت زيادى بخانه على آمدند، آنگاه ابو بكر به على گفت

 !!!و با چهار تكبير بر زهرا نماز خواند ايستم، زيرا تو خليفه رسولخدائى آنگاه ابو بكر جلو ايستاد قسم من جلو نمى

 .ذهبى آن را از مصائبى شمرده كه عبد اللّه بن محمد قدامى مصيصى آنرا از مالك آورده است

 .همه احاديث او غير محفوظ است: و ابن عدى گفته است

 .مالك ساخته است كرده و شايد بيش از صد و پنجاه حديث به نام او اخبار را دگرگون مى: و ابن حبان گفته است

 .او از مالك احاديث ساختگى زياد روايت كرده است: اند و حاكم و نقاش گفته

  كرده او اخبار را دگرگون مى: گفته است« الانساب»و سمعانى در 
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 .«1» توان كرد و بگفتارش احتجاج نمى

: با روايتى است كه در تاريخ صحيح از عايشه آمده است كهاين دروغى كه به نام امام پاك و راستگو ساخته شده مخالف 
على فاطمه دختر رسول خدا را شبانه دفن كرد و ابو بكر از آن آگاه نشد تا آنكه دفن گرديد، و على بن ابيطالب، خدا از او 

 «2» .خشنود باد بر او نماز خواند

: بنقل از واقدى گفته است 063صفحه  0يره نبوى جلد حاكم آن را صحيح شمرده و ذهبى به آن اعتراف كرده و حلبى در س
پيش ما ثابت شده كه على كرم اللّه وجهه فاطمه را شبانه دفن كرد و شخصا بر جنازه او نماز خواند در حالى كه عباس و 

 .فضل نيز با او بودند و به كس ديگرى خبر ندادند

بو بكر و عمر را مقدم نكردم بلكه خداوند با مقدم كردن آنها بر من، ا: از انس بن مالك آمده كه رسول خدا فرموده است -23
من منت نهاد، پس از آنها اطاعت كنيد و به يادشان پيروى نمائيد و كسى اراده بدى نسبت به آنها كند گويا كه اراده بدى 

 .«0»  نسبت به من و اسلام كرده است

ت و پيشاهنگ آنان امير المؤمنين عليه السلام مخفى مانده بود هاى عظيم خاندان نبو و چگونه بر بزرگان صحابه و شخصيت
در نتيجه آنان از بيعت ! را بر على و ديگران در امر خلافت مقدم كرده است؟« ابو بكر و عمر»كه پيامبر اكرم به فرمان خدا 

 !!ند؟با كسى كه خدا و رسولش او را مقدم كرده تخلف نموده و از اطاعتش سرپيچى كرده مقدمش نداشت

و براى چه هنگامى كه رسول خدا روز پنجشنبه پنجروز پيش از وفاتش خواست درباره جانشين بعد از خود، چيزى بنويسد، 
 نوشت مگر جانشينش را تعيين كرده بود و نمى( طبق اين روايت ساخته شده)نگذاشتند در صورتيكه پيش از آن 

______________________________ 
 .003صفحه  0لسان الميزان جلد  -73صفحه  2ال جلد ميزان الاعتد( 1)

 .160صفحه  0مستدرك صحيحين جلد ( 2)

 .آمده آن را آورده است 133صفحه  6ابن نجار چنانكه در كنز العمال جلد ( 0)
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ساعدة كسى سخن از اين  و چرا در روز سقيفه بنى! كسى را كه خدا مقدم داشته و پيامبر اكرم قبلا تعيين فرموده بود؟
طبق اين )و اگر رسول خدا شيخين را ! مقدم داشتن دروغين كه به نام خدا و رسولش ساخته شده بميان نياورده است؟

مردم را : داشت و چنانكه در صحيح آمده ابو عبيده جراح را مقدم مى( سقيفه)مقدم كرده بود، چرا ابو بكر در آن روز ( روايت



راوى اين روايت، چنين مقدم داشتنى را نشنيده « انس»گويا كه گوش امت اسلام، حتى ! كرد؟ او و عمر مىترغيب به بيعت با 
 !!بود

اى را به طور نسيه خريدارى فرمود،  رسول خدا از اعرابى اى شترهاى ماده: اند از ابن عمر و ابو هريره آمده كه گفته -03
دهد و  ابو بكر دينم را مى: چه كنم؟ رسول خدا فرمود( يعنى بميريد)دهد اى نسبت به شما رخ  اگر حادثه: اعرابى عرض كرد
 اگر او نيز بميرد چه كنم؟: كند، اعرابى گفت به پيمانم عمل مى

اگر عمر او نيز بپايان آيد چه كنم؟ : هراسد، اعرابى گفت نشيند و در راه خدا از ملامت كسى نمى عمر جاى او مى: فرمود
 !!بميرى بميرتوانى  اگر مى: فرمود

 .آن را ساخته است« ليث»هاى خالد بن عمر و قرشى است كه به نام  اين روايت از ساخته

آورده و از ابن عدى حكايت كرده كه او بعد از ذكر اين حديث و احاديث ديگر  238صفحه  1ذهبى آنرا در ميزانش جلد 
از يزيد بن حبيب پيش من موجود است و « ليث»ا نوشته بنظر من خالد بن عمرو اين احاديث را ساخته است، زير: گفته است

 .در آن از اين روايات خبرى نيست

( به مدينه)مردى از اهل باديه شترى : آن را اينطور نقل كرده كه 233صفحه « اسنى المطالب»و ابن درويش حوت بيروتى در 
 چه آوردى؟: د و على به او گفتآورد و رسول خدا آن را از آن مرد خريد، آنگاه آنمرد با على ملاقات كر

 :على به او گفت. شترى آورده و رسول خدا آن را خريده است: در جواب گفت

  خير، بلكه به نسيه: اى؟ در جواب گفت آيا شتر را نقد برسول خدا فروخته
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دهد چه كسى دينت را ادا خواهد كرد؟ اى رخ  اگر حادثه: برو پيش رسول خدا و به او بگو: على به او گفت. ام فروخته
اگر براى ابو : ادا كننده دينم ابو بكر است، او گفت: آن مرد پيش رسول خدا رفت و جريان را عرض كرد، رسول خدا فرمود

اگر عمر هم بميرد كى بايد دينت را اداء كند؟ رسول : به عمر، او باز گفت: اى رخ دهد به كى مراجعه كنم؟ فرمود بكر حادثه
 !!اگر توانستى بميرى بمير! خدا فرمود واى بر تو اگر عمر بميرد در آن وقت

شود به گفته او اعتماد  در اين روايت فضل بن مختار قرار دارد كه جدا ضعيف و سست است كه نمى: ابن درويش گفته است
نادرست است و او ( ضل بن مختارف)احاديث او : آمده كه ابو حاتم گفته است 333صفحه  3كرد، و در ميزان الاعتدال جلد 

تمام : و ابن عدى گفته است. كند او جدا احاديث نادرست روايت مى: گفته است« ازدى»و . كند مطالب نادرست روايت مى
 .احاديثش منكر و غير قابل پيروى است



 .باشد ابو بكر وزير و جانشينم مى: از انس بطور مرفوع آمده است -01

او : اش گفته است از طريق احمد بن جعفر بن فضل آورده و درباره 31صفحه  1جلد « لاعتدالميزان ا»ذهبى آن را در 
 .مشهور بحديث سازى است و كسى نيست

برو پيش ابو بكر و به او : رسول خدا به مردى فرمود: به طور مرفوع آمده است -خداى از او خشنود باد -از عايشه -02
 .خوانتو خليفه منى و با مردم نماز ب: بگو

حديث فضل مورد پيروى قرار : عقيلى آن را از طريق فضل بن جبير از خلف از علقمة بن مرثد از پدرش آورده و گفته است
 «1» .پدر علقمة روايتى شناخته نشده است« مرثد»گيرد و براى  نمى

  زنى پيش رسول خدا آمد و چيزى از آن حضرت: از ابن عباس آمده كه -00

______________________________ 
 .308صفحه  3لسان الميزان جلد ( 1)

 206: ص

يا رسول اللّه اگر بعدا بيايم و شما نباشيد و فوت كرده باشيد چه كنم؟ : بعدا بيا، او گفت: پرسيد رسول خدا به او فرمود
 .اگر آمدى و مرا نيافتى برو پيش ابو بكر كه او خليفه بعد از من است: فرمود

آن را از نصوص دلالت كننده بر خلافت ابى بكر  11صفحه « صواعق»ساكر با سند خود آن را آورده و ابن حجر در ابن ع
 .شمرده است

پذيرد و بطور قاطع  كند و آن را بشكل يك اصل مسلم مى ها را حذف مى اى كه اسناد اين نوع دروغ چه بگويم درباره نويسنده
كه در برابرش احاديث زيادى از ابن عباس قرار دارد كه با صداى رسا خلافت بلا دهد در صورتي اسناد به رسول خدا مى

 !دارد؟ فصل امير المؤمنين على بن ابيطالب عليه السلام را اعلام مى

نيست آنچه را كه حفاظ صحيح شمرده و آن را با سندهائى كه رجال آن همگى مورد اعتماد ( ابن عباس)آيا از حديث او 
ايم و آن همان فرمايش رسول خدا به على عليهما  نقل كرده 51د و ما آن را در جلد اول اين كتاب صفحه ان هستند آورده

آيا از حديث او « !شايسته نيست كه از ميان شما بروم مگر آنكه ترا خليفه خود قرار دهم؟»: الصلوة و السلام است كه فرمود
ذكر شده و در آن چنين  287 -278دوم اين كتاب صفحه  كه بر صحت آن تصريح شده و در جلد« عشيره»نيست حديث 

برادر و وصى و جانشينم در ميان شما است، پس گوش بحرفش دهيد و از او ( يعنى على)به طور قطع اين »: آمده است
 ؟«اطاعت كنيد



؟ آيا ابن عباس «دپس تو برادر و وزير و وصى و وارث و جانشينم بعد از من خواهى بو»: و در تعبير ديگر چنين آمده است
آمده تنها كسى نبود كه با  083خود از پيشاهنگان مخالفين بيعت ابى بكر نبود؟ آيا او چنانكه در جلد اول اين كتاب صفحه 

 عمر در مورد خلافت مناظره و بحث و گفتگو نموده است؟ آيا؟

 .و آيا؟ و آيا؟

ابو بكر صديق كه : اين امت دوازده خليفه حكومت خواهد كردبر »: از عبد اللّه بن عمر آمده كه رسول خدا فرموده است -03
  اسمش را يافتيد، عمر فاروق
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شود و از رحمت دو برابر  دانيد، عثمان بن عفان ذو النورين كه مظلومانه كشته مى كه شاخى از آهن است و اسمش را مى
پسرش، سپس سفاح است و منصور و جابر و امين و سلام و امير  معاويه و «1» گردد شود و مالك زمين مقدس مى داده مى

 .العصب كه همانندش ديده و دانسته نشده است، تا آخر حديث

آمده كه آن را بشكل ارسال  67صفحه  6جلد « كنز العمال»آن را با سند خود آورده است ولى در « الفتن»نعيم بن حماد در 
ترسيدند كه بحث كننده بر عيوب اسناد آن آگاه گردد، اما همين مقدار كه نعيم بن حماد  ىاند زيرا م حديث نقل كرده و بالا برده

سلسله »سازد، زيرا، در  كند و از بقيه رجال آن بى نيازمان مى در سلسله حديث قرار دارد كفايت در نادرستى روايت مى
 .ساخته است گذشت كه او در تقويت سنت حديث مى« دروغگويان

شود مانند دو پسر خورنده  اى كه بشارت آمدنش داده مى خود حديث گواه بر ساختگى بودن آنست زيرا خليفه به علاوه متن
شايسته است كه خبر از آمدن آنها دادن ساختگى و دروغ باشد و امت اسلام هرگز به آمدن آنها ( هند زن ابو سفيان)جگرها 

دهد، معنى خليفه و راز جعل  آيند، مى همانندهايشان كه بعدا مىخورسند نشود، مگر آنكه كسى كه بشارت به آمدن آنها و 
 .خلافت را نداند

شود و  ه است قطع مى 102تا  63از اينها كه بگذاريم اين چه خلافتى است كه از زمان يزيد بن معاويه تا سفاح كه از سال 
 !شود؟ امت اسلام در طول اين مدت مهمل و بى سرپرست گذاشته مى

اى دارد كه رسول خدا تصريح به خلافتش نسبت به مسلمين  ظالم و ستمگر چه عظمت و شخصيت برجسته و اصلا منصور
 !به علاوه جابر و سالم و امير العصب كيانند و چه موقعيتى در مورد خلافت دينى دارند؟! نمايد؟

  باز از اينها كه بگذريم چرا عمر بن عبد العزيز كه بهترين خليفه اموى بوده

______________________________ 
 .در اينجا چنانكه معلوم است سقطى در حديث شده است( 1)
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و چرا كسى كه صاحب ميمونها و بازها و تار و طنبورها و شراب است بايد ! بجاى يزيد جنايتكار معرفى نشده است؟
بن يزيد كه چهل روز لباس خلافت را پوشيد و سپس كنده لباس خلافت اسلامى را بپوشد، ولى عمر بن عبد العزيز و معاوية 

و دور انداخته است حق ندارند آن را بپوشند و مورد تصريح قرار گيرند؟ در صورتى كه بسيارى از ائمه حديث چنانكه در 
لفاء راشدين و اينكه او از خ( عمر بن عبد العزيز)آمده تصريح به خلافت و عدالت اولى  138صفحه  6تاريخ ابن كثير جلد 

 .اند است كرده

همه اين مطالب گواه اين حقيقت است كه سازنده اين حديث، افتراء زننده دروغگوى جاهل به شئون خلافت و غير عارف به 
دهد و جزء مناقب خلفاء  كند و در اختيار خواننده قرار مى اى است كه آن را ذكر مى تر از او نويسنده و نادان. مقام خلفاء است

 .آورد مى بشمار

خواهم بدانم  يا رسول اللّه من منزلتت را پيش خدا در مورد نبوت و رسالت شناختم، اما مى: گفت« غار»ابو بكر در  -05
ام بعد از من هستى،  من رسول خدايم و تو صديق و بال و مونس و انيس و خليفه: منزلت من چگونه است؟ رسول خدا فرمود

گرفت، و با من در يكجا دفن خواهى شد و خداوند ترا و دوستانت را تا روز قيامت  در ميان مردم جاى من قرار خواهى
با همين عبارت مرسل « عيون المجالس»به نقل از  183صفحه  2جلد « نزهت المجالس»صفورى آن را در . خواهد بخشيد

آمد اين تهمت را تكذيب آورده است، ولى صحت انكار ابو بكر و عمر استخلاف رسول خدا را چنانكه عنقريب خواهد 
 .كند مى

بر رسول خدا وارد شدم در حاليكه ابو بكر در طرف راست و عمر در طرف چپش قرار : از انس آمده كه گفته است -06
شما در دنيا و : داشت و رسول خدا دست راستش را روى دو كتف ابو بكر و دست چپش را روى دو كتف عمر نهاد و گفت

شود، و اين چنين من و شما پروردگار عالميان را  ين چنين زمين برايم و براى شما شكافته مىآخرت وزيرانم هستيد و ا
  مايه تاسف من. «1» زيارت خواهيم كرد

______________________________ 
 .131صفحه  2نزهة المجالس جلد ( 1)
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 !ر روز سقيفه اين وزارت منصوصه را انكار نمودنداست كه ابو بكر و عمر اين نص دروغ را فراموش كردند و د

صفورى آنرا در . بعد از من كسى بر شما امير نخواهد شد: بطور مرفوع از رسول خدا آمده كه به ابو بكر و عمر فرمود -07
رسول اين روايت صريح در خلافت آنها بعد از : به طور ارسال ذكر كرده و گفته است 132صفحه  2جلد « نزهة المجالس»

 .خدا است



از بسطام بن مسلم از رسول خدا آن را نقل كرده است در صورتى كه پيش ابو بكر و  55صفحه « نور الابصار»و شبلنجى در 
شده  شده و يا از آنها انكار استخلاف از رسول خدا آشكار نمى عمر هيچ گونه آگاهى از اين دروغ نبوده و اگر بوده آشكار مى

 .است

خداوند به من امر فرمود كه ابو بكر را پدر : رسول خدا به من فرمود: آمده كه گفته است( ع)لى بن ابيطالب از انس از ع -08
اخذ ميثاق « ام الكتاب»و عمر را مشير و عثمان را آقا و ترا اى على داماد خود قرار دهم خداوند براى شما چهار نفر در 

دشمن ندارد شما را مگر منافق بدكار، شما جانشينان نبوتم و پيمانهاى  فرموده و دوست ندارد شما را مگر مؤمن پرهيزگار و
 .باشيد ام و حجتم بر امتم مى ذمه

آن را با  035صفحه  3و خطيب بغدادى در تاريخش جلد  286صفحه  7و جلد  286صفحه  3ابن عساكر در تاريخش جلد 
كنم جز ضرار بن سهل و غباغبى، كس ديگر  فكر نمى اين حديث جدا نادرست است: اند و خطيب گفته است سند خود آورده

 .آن را روايت كرده باشد در صورتى كه هر دو نفر آنها مجهولند

اين خبر باطل است و معلوم نيست كه اين : آن را ذكر كرده، سپس گفته است 372صفحه  1و ذهبى، در ميزان الاعتدال جلد 
 !كيست؟( ضرار بن سهل)حيوانك 

 .متن اين حديث گواه بر نادرستى آن است: گفته است 286صفحه  7تاريخ ابن عساكر جلد و ابن بدران، در 
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 .ابو بكر است: از زيد بن جلاس كندى آمده كه از رسول خدا، در مورد خليفه بعد از او پرسيدم، در جواب فرمود -03

 .اسنادش قوى نيست: آورده، سپس گفته استدر شرح حال زيد آن را با سندش « استيعاب»ابو عمر در 

ابو بكر، سپس عمر، : رسول خدا پيش از وفاتش مخفيانه به من فرمود: از على امير المؤمنين رضى اللّه عنه آمده كه -33
 !سپس عثمان و بعد از او من ولى امر و سرپرست مسلمين خواهيم بود

دنيا نرفت، مگر آنكه با من عهد كرد كه ابو بكر، سپس عمر، سپس عثمان رسول خدا از : از على امير المؤمنين آمده كه -31
 .آنگاه من ولى امر و سرپرست مسلمين خواهيم بود، نهايت آنكه همگى با من موافقت نخواهند كرد

او عمر و  هاى ابو بكر افتتاح كرد و بعد از خداوند اين خلافت را با دست: از امير المؤمنين على عليه السلام آمده كه -32
 .عثمان را خليفه قرار داد، و بعد از آنها خلافت را وسيله من با مهر نبوت محمد صلى اللّه عليه و آله ختم فرمود

به طور ارسال و بى سند آورده، سپس گفته  00صفحه  1جلد « الرياض النضره»اين سه روايت را محب الدين طبرى، در 
، زيرا على از بيعت با ابو بكر تا شش ماه تخلف كرد و اگر بگوئيم كه او در اين بعيد است كه اين احاديث درست باشد: است



بعلاوه توقف او در امر عثمان بر تحكيم، نيز مؤيد اين حقيقت است و . مدت، اين احاديث را فراموش كرده بود باز بعيد است
 .كرد نه توقف اگر رسول خدا با او پيمان بسته بود، قطعا مبادرت بر آن مى

كسى با من : جبرئيل پيشم آمد گفتم: ديلمى از امير المؤمنين از رسول خدا با سند خود آورده كه رسول خدا فرمود -30
 :كند؟ گفت مهاجرت مى

 (.103صفحه  6كنز العمال جلد )باشد  ابو بكر، و اوست كه بعد از تو ولى امر مسلمين خواهد بود و برترين فرد امتت مى

 پيش من، عزيزترين،: ه گفت كه رسول خدا فرمودعلى رضى اللّه عن -33
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ترين و بهترين افراد اصحابم هستند آنها كه به من ايمان آوردند و تصديقم كردند و عزيزترين و  ترين و محبوب و گرامى
كردند و او تصديقم نمود،  ترين و برترين اصحابم در دنيا و آخرت ابو بكر صديق است، زيرا مردم تكذيبم بهترين و گرامى

مردم به من كافر شدند و او ايمان آورد، مردم مرا ناراحت كردند و او با من انس ورزيد، مردم مرا ترك كردند و او مصاحبم 
بود، مردم مرا دور كردند و او به من زن داد، مردم از من بريدند و او به من گرويد و مرا بر نفس و اهل و مالش ترجيح داد، 

ام به او در روز قيامت پاداش خير دهد، سپس هر كس مرا دوست دارد او را دوست داشته باشد و هر كس  وند از ناحيهخدا
خواهد به خدا نزديك شود گوش بحرفش دهد و از او اطاعت  -خواهد به من احترام كند به او احترام كند و هر كس مى مى

 .باشد نمايد پس او خليفه بعد از من بر امتم مى

مصباح »در « و جردانى»آورده « روض الافكار»به نقل از  170صفحه  2جلد « نزهة المجالس»ين روايت را صفورى در ا
 .آن را حكايت كرده است 26صفحه  2جلد « الظلام

هاى آن را روايات  هاى متأخرين است كه در هيك اصل و سندى ديده نشده و هر قسمتى از جمله اين روايت از ساخته
 .كند در كتب و مسانيد آمده تكذيب مى صحيحى كه

عبد الرحمن با عمر بن خطاب بود كه محمد بن مسلمة : از ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف نقل شده كه گفته است -35
ما : على رضى اللّه عنه و زبير گفتند: شمشير زبير را شكست آنگاه ابو بكر بپا خواست و براى مردم خطبه خواند تا آنكه گفت

ب نكرديم مگر براى آنكه در امر مشورت كنار گذارده شديم و گرنه ما ابو بكر را سزاوارترين فرد به خلافت بعد از غض
دانيم، زيرا او همراه رسول خدا در غار بود و ما به شرافت و بزرگواريش آگاهيم و رسول خدا به او امر فرمود  رسول خدا مى

 .با سند خود آورده است 66صفحه  0اين مطلب را حاكم در مستدرك جلد . نده بودكه با مردم نماز بخواند در صورتيكه او ز
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اين روايات بطور كلى باطلند، زيرا به طورى كه بعدا خواهيد ديد روايات زيادى از طريق اهل سنت كه بعضى صحيح و 
رسول خدا كسى را جانشين خود قرار : ه صراحت داردبعضى حسن هستند از مولايما امير المؤمنين عليه السلام نقل شده ك

و در ضمن احاديث و سيره نبوى شواهد زيادى بر بطلان خلافت ابو بكر وجود . نداده و در اين باره اقدامى نفرموده است
يد و اى كه در ابتداى امر خلافت ميان آنحضرت و كسانيكه لباس خلافت را بزور پوشيده بودند واقع گرد دارد، و محاجه

از اينها كه بگذريم . كند خوددارى كردن او از بيعت با ابو بكر در يك مدت طولانى بطلان اين اخبار نادرست را روشن مى
ها آن  كند به خوبى شنيده و در بسيارى از كتاب على را كه خلافت ديگران را باطل اعلام مى« شقشقيه»جهان صداى خطبه 

 .زياد است( در اعلام نادرستى خلافت ديگران)خطبه از على اند و البته نظير اين  را نقل كرده

 اند؟ و چه بسيارند كسانى كه دروغ بنام آقاى ما على عليه السلام ساخته

 «1» «عموم چيزهائى كه از على روايت شده دروغ است»: و ابن سيرين چقدر خوب گفته است كه

  و لئن اتبعت اهوائهم بعد ما جاءك من العلم

 «2»  ه من ولى و لا واقمالك من اللّ

اى نخواهد  و اگر بعد از اين دانشى كه بسوى تو آمده از هواهايشان پيروى كنى براى تو از جانب خدا دوست و نگهدارنده»
 .«بود

______________________________ 
 .272صفحه  5صحيح بخارى جلد ( 1)

 .07سوره رعد، آيه ( 2)
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 !!رسوائى تزوير

اينها احاديثى است كه از اهل سنت در مورد سنگ بناى اساسشان كه روى آن بتخانه دروغ خلافت را بنا نهاده و با مطالب 
اند كه آن احاديث جز اساطير ساخته  بزرگانشان گواهى داده: اند رسيده است، در صورتى كه ديديم نادرست، آن را آراسته

 .ندارند، چيز ديگرى نيستندشده كه به هيچ وجه صحت و واقعيت 

كند، زيرا تنها دليل پيش آنان در باب خلافت همان اجماع و انتخاب است و هيچ  واقعيت و اعتبار نيز اين حقيقت را تأييد مى
بينيم كه آنان در مورد ابطال نص و تصحيح انتخاب و اثبات شرائط  اند و لذا مى فردى از آنان در اين باب به نص اعتماد نكرده

 !اند آن، به طور مشروح بحث كرده تا جائى كه انكار نص را به بعضى از شيعه نيز نسبت داده



و دانستيم كه جمهور امت، نص را در باب خلافت منكر است و از كسى كه به آن : گويد مى 165صفحه « التمهيد»باقلانى در 
 :دانند از قبيل را از ديگران برتر مى بيشتر كسانيكه على عليه السلام: جويد، و ديديم معتقد باشد تبرى مى

 !دانند در عين حال منكر نص درباره خلافت او هستند زيديه و معتزله بغداد و ديگران، با آنكه على را از ديگران برتر مى

اصل در انتخاب خليفه رضايت امت اسلام است، و خليفه از ناحيه »: گفته است 36صفحه « المحاضرات»در « خضرمى»
گيرد، و هنگام وفات رسول خدا رأى مسلمين چنين بوده و لذا ابو بكر صديق را انتخاب كردند و آنان در اين  رو مىمردم ني

 كار
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متكى به نص و يا فرمانى از صاحب شريعت نبودند و بعد از آنكه انتخابش كردند با او بيعت نمودند و معنى اينكار اين 
ستند در آنچه كه رضاى خدا در آنست از او فرمان بردارى و اطاعت كنند همچنانكه او با آنان پيمان بوده كه با او پيمان ب

بسته كه به احكام دين طبق كتاب خدا و سنت پيامبر اكرم عمل نمايد و اين پيمان متقابل ميان خليفه و امت اسلام همان 
 -دهند، زيرا آنان هنگام اجراء عقد، دست يكديگر را مى مىحقيقت بيعت است كه همانند عملى است كه بايع و مشترى انجام 

 .كنند فشارند و مصافحه مى

نيروى واقعى خليفه از ناحيه همين بيعت است و مسلمين وفاء به آن را از تمام چيزهائى كه دين واجب كرده : و چنانكه گفتيم
 .دانند و شريعت اسلام ضروريش قرار داده لازمتر مى

خليفه جانشين خود را تعيين كند و مردم با او پيمان : خاب خليفه طريقه ديگرى را ابداع كرده و آن اينكهو ابو بكر در انت
ببندند كه از او اطاعت نمايند، و امت اسلام نيز با اين طريقه موافقت نمودند و دانستند كه اين روش نيز واجب الاطاعة است و 

 .اين عمل همان تعيين ولايت عهد است

شود كه تاريخ پيدايش اين روايات ساخته شده بعد از انعقاد بيعت و استقرار خلافت براى كسى كه بزور  جا معلوم مىو از اين
لباس خلافت را پوشيده بوده است و لذا هيچ فردى از آنها در روز سقيفه و يا بعد از آن سخنى از آن به ميان نياوردند با آنكه 

 .و نياز به آن كاملا محسوس بودآتش اختلاف و نزاع بشدت بالا گرفته 

آور نيست عجيب اين است كه بعد از اين تاريخ نيز  -از اينكه پيش از پيدايش اين روايات كسى از آنها آگاهى نداشته شگفت
در اثبات اصل خلافت به آنها توجه نكرده و از آن راه خلافت ( مگر كمى از آنها)دانشمندان علم كلام و بزرگان اهل تحقيق 

 .نمودند هاى مختلف خلافت آنان را اثبات مى براى آنان اثبات ننمودند و اگر چه در اصل اثبات آن كوتاهى نكرده و از راهرا 
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و اين نيست مگر آنكه آنها از اين روايات دروغ آگاهى نداشتند و يا علم به ساختگى بودن آنها داشتند، گر چه از باب 
بعضى از مؤلفين مغرض، آن روايات دروغ و ساختگى را بخاطر پرده پوشى بر حقائق در زمره فضائل خالى نبودن عريضه 

 .آنان ذكر كردند اما دانشمندان بى نظر آنان هيچ گاه چنين كارى نكردند و اين خود نشانه ساختگى بودن اين روايات است

زيادى وجود دارد كه با مضامين ( البته بنظر اهل سنت)ه و در مقابل رواياتيكه در باب خلافت خلفاء نقل شده احاديث صحيح
 :شود آنها صد در صد مخالف است و از آنجمله است احاديثى كه ذيلا آورده مى

پرسيدم كه اين امر  داشتم كه از رسول خدا مى دوست مى»: گفت از ابو بكر بطور صحيح نقل شده كه در مرض مرگش مى -1
پرسيدم كه آيا از براى انصار در اين باره نصيبى  داشتم كه مى كرد، و دوست مى او نزاع نمىمال كيست؟ تا كسى با ( خلافت)

 «1» هست؟

و اگر ابو بكر از رسول خدا نصى درباره خلافتش شنيده بود چنانكه صريح بعضى از اين روايات منقوله است ديگر جا 
و اين نوع آرزو كردن از باب هذيان گوئى باشد چنانكه در نداشت كه چنين آرزو كند، مگر آنكه درد بر او غلبه كرده باشد 

 .اند حديث كتف و دواة احتمال داده

من ترا بر اصحاب رسول : ابو بكر هنگام احتضار، عمر را خواند و به او گفت: مالك به سند خود از عايشه نقل كرده كه -2
مر را بر شما فرمانروا قرار دادم و در اين كار جز خير ع: دهم، و به سوى فرماندهان لشكرها نوشت كه -خدا خليفه قرار مى

 .«2»  خواهم مسلمين را نمى

 و اگر درباره خلافت عمر نصى وجود داشته چه معنى داشت كه ابو بكر

______________________________ 
كه )هفتم عربى  درباره اين حديث و صحتش در جلد 253صفحه  2عقد الفريد جلد  -50صفحه  3تاريخ طبرى جلد ( 1)

 .اين كتاب بحث خواهيم كرد( فارسى خواهد شد 13و  10مجلد 

 .38صفحه  2تيسير الوصول تأليف حافظ ابن الدبيع جلد ( 2)
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 خليفه و فرمانروا قرار دادن او را بخود نسبت دهد؟

بينم  ترا خوب مى: بديدنش رفتم و به او گفتمدر آن مرضى كه ابو بكر فوت كرد روزى : گويد عبد الرحمن بن عوف مى -0
دردم بسيار شديد است و آنچه كه از شما مهاجران ديدم دردم را شديدتر كرده : او در جواب گفت. اى خليفه رسول خدا

 است، من پيش خودم امور شما را به بهترين فردتان سپردم اما همه شما از اينعمل ناراحت شديد و ميل داشتيد كه برايتان
 .باشد



تو ! قسم بخدا. افزايد اى خليفه رسول خدا خود را ناراحت مكن كه اين ناراحتى بر كسالتت مى: به او گفتم: گويد تا اينكه مى
گاه بر چيزى از امور دنيا كه از تو فوت شده ناراحت مباش و تو تنها اين كار را براى  هميشه شايسته و مصلح بودى هيچ

 «1» .بينيم ز جز خير از تو نمىصلاح امت انجام دادى ما ني

ناراحتى صحابه يا به خاطر اين بوده كه آنها معترف به عدم نص بودند، اما معتقد بودند كسى كه اختيار شده است نسبت به 
كردند كه به آن عمل نشده، بلكه ابو بكر از روى خود  ديگران امتيازى ندارد، و يا معترف به وجود نص بودند اما فكر مى

و يا به خاطر اين بوده كه معتقد بودند تعيين خليفه جز با اختيار . اند و علاقه بيجا او را اختيار كرده و لذا منكر آن بوده خواهى
نص تنها درباره على بن ابيطالب : و يا به اين جهت بوده كه معتقد بودند. امت نخواهد بود، اما از آنها نظر خواهى نشده است

ديدند مردم اعتماد به نص ندارند و انتخاب هم روى  اند، و يا به خاطر اين بوده كه مى مقدم داشته بوده كه ديگران را بر او
گيرد، زيرا انتخاب ابو بكر كه طبق گفته عمر شتابزده بوده و انتخاب عمر نيز انتخاب شخصى و  -اصول درستى صورت نمى

ر انتخاب خليفه به ميان آمده بود، هر كسى خود را خصوصى بوده كه سابقه نداشته است، و چون پاى هرج و مرج در ام
ها باشد چنانكه عبد الرحمن بن عوف در حديثى كه بلاذرى در  ديد و ميل داشت خليفه مسلمان تر از ديگرى مى شايسته

 «الانساب»

______________________________ 
اعجاز القرآن صفحه  -6صفحه  1الكامل جلد تهذيب  -253صفحه  2عقد الفريد جلد  -52صفحه  3تاريخ طبرى جلد ( 1)

116. 
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بينم كه هر  اى قوم شما را چنان مى»آورده به اين حقيقت اشاره كرده است و آن حديث اين است  23صفحه  5جلد 
اميد ( خدا بر شما باد رحمت)خواهيد استقرار آن را بتأخير بياندازيد، آيا همه شما  -كدامتان مشتاق رسيدن به خلافتيد و مى

 !داريد خليفه باشيد؟

را به عنوان ( ص)خداوند محمد »: ابن قتيبه در ضمن حديثى كه تمامش بعدا خواهد آمد از قول ابو بكر چنين آورده است -3
د براى او آنچه پيامبر بر انگيخت و براى مؤمنين ولى قرار داد، و با قرار دادنش در ميان ما بر ما منت نهاد تا آنكه اختيار كر

كه مقدر كرده بود، آنگاه امور مردم را به آنها تفويض فرمود تا با اتفاق يكديگر آنچه كه مطابق مصلحت آنها است اختيار 
 .«1» «نمايند آنان نيز مرا والى و پيشواى خود بر گزيدند

تر از  يان آنها بوده پيشم محبوبسه چيز است كه اگر رسول خدا در م»: از عمر بطور صحيح روايت شده كه گفته است -5
 .«خلافت، كلالة و ربا: شتران سرخ مو بوده

 .و در روايت ديگر بجاى شتران سرخ مو، از دنيا و ما فيها آمده است



از : تر از شتران سرخ مو بوده پرسيدم پيشم محبوب اگر از سه چيز از رسول خدا مى»: و از عمر به طور صحيح آمده است -6
 .«2» ...او  خليفه بعد از

كند اگر چه من كسى را جانشين قرار ندهم، زيرا  -خداوند دينش را حفظ مى: به طور صحيح از عمر آمده است كه -7
 .رسول خدا كسى را خليفه قرار نداده است، و يا كسى را خليفه قرار دهم چنانكه ابو بكر براى خود جانشين قرار داده است

ا قسم او رسول خدا و ابو بكر را ياد نكرد مگر آنكه دانستم او كسى را همانند رسول خدا بخد: عبد اللّه بن عمر گفته است
 داند و كسى را جانشين قرار نمى

______________________________ 
 .15صفحه  1السياسة جلد ( 1)

 .اين كتاب در بحث نوادر الاثر خواهد آمد( فارسى 12و  11)مصادر اين دو حديث در جزء ششم ( 2)
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 «1» .نخواهد داد

خواهيد سنگينى  دهى؟ در جواب گفت مى چرا كسى را جانشينت قرار نمى: هنگامى كه عمر مجروح گرديد به او گفته شد -8
بار شما را در حال حيات و مرگ بدوش بكشم؟ اگر جانشين قرار بدهم، پيش از من ابو بكر كه از من بهتر بوده جانشين قرار 

از كلامش فهميديم كه او : گويد عبد اللّه مى. داده است، و اگر قرار ندهم، رسول خدا كه از من بهتر بوده، قرار نداده است
 .«2» جانشين قرار نخواهد داد

دانيد به شما اعلام  اى مردم من از ناحيه خودم چيزى را كه نمى»: مالك از خطبه عمر با سند خود چنين آورده است -3
اين را به من وحى كرده و به او خدا الهام فرموده ( منظور ابو بكر است)، و بر كار شما حرص ندارم، بلكه او كه مرده كنم نمى

دهم كه علاقمند به عظمت  بوده است، و من امامتم را به كسى كه اهليت براى آن ندارد، نمى سپرم بلكه آن را در كسى قرار مى
 (38صفحه  2تيسير الوصول جلد )راى چنين مقام است تر ب مسلمين است، چنين فردى شايسته

چنانكه در اين خطبه . اند چقدر فرق است ميان اين خطبه و آن احاديث دروغى كه در باب نص خلافت خلفاء ذكر كرده
ه حضرتش داند، نه وحيى از ناحيه خدا بر پيغمبر بزرگوار كه جبرئيل آن را ب عمر خلافتش را از ناحيه ابو بكر مى: بينيم مى

 .رسانده و او نيز در ملاء عام وسيله بلال اعلام فرموده باشد چنانكه در روايات گذشته آمده بوده است

 :با سندش چنين آورده است 00صفحه  5طبرى در تاريخش جلد  -13

 چرا كسى را! اى امير مؤمنان: وقتى كه عمر بن خطاب مجروح شد به او گفتند»



______________________________ 
احمد آن را در  -53صفحه  2تيسير الوصول جلد  -اند پنج نفر از نويسندگان صحاح ششگانه غير از نسائى آن را آورده( 1)

آورده و جمع زيادى از حفاظ و ائمه حديث آن را  258صفحه  1و خطيب در تاريخش جلد  37صفحه  1مسندش جلد 
 .اند روايت كرده

 -36 -30صفحه  1احمد در مسندش جلد  -اند ابو داود و ترمذى مختصرتر آن را آورده بخارى و مسلم با همين لفظ و( 2)
 .253صفحه  5تاريخ ابن كثير جلد  -33صفحه  2تيسير الوصول جلد  -138صفحه  8بيهقى در سننش جلد 
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دهم؟ اگر ابو عبيده جراح زنده بود چه كسى را جانشين قرار ب: دهى؟ او در جواب گفت خليفه و جانشين خود قرار نمى
از پيامبرت شنيدم كه : گفتم چرا او را خليفه قرار دادى مى: پرسيد دادم، و اگر خدايم از من مى او را جانشين خود قرار مى

 !او امين امت است: گفت مى

چرا او را خليفه خود قرار : سيدپر دادم و اگر خدايم از من مى و اگر سالم غلام ابو جذيفه زنده بود او را جانشين قرار مى
 .سالم علاقه شديد نسبت به خدا دارد: گفت ام كه مى از پيامبرت شنيده: گفتم دادى مى

خدا ترا بكشد بخدا قسم من چنين : كنم، عمر گفت در اين باره ترا به عبد اللهّ بن عمر راهنمائى مى: مردى به او گفت
ما را حاجتى ! دى را جانشين خود قرار دهم كه از طلاق دادن زنش عاجز است؟خواهشى از خدا ندارم، واى بر تو چگونه مر

ما به آن ( بگوئيد)ام به سوى آن تمايل ورزم كه اگر خير باشد  به امور شما كه ستوديد نيست تا براى فردى از خانواده
كه يكى از آنها مورد حساب و سؤال از ناحيه عمر است، خانواده عمر را همين بس است ( بگوئيد)ايم و اگر شر باشد  رسيده

ام را از اين امر محروم نمودم، و اگر از روى بى نيازى  قرار گيرد، من با خود جهاد كردم و خانواده( ص)در كار امت محمد 
اگر برايم جانشين : بينم نجات پيدا كردم نه بارى بر دوش من است و نه پاداشى، در آن صورت سعادتمند خواهم بود، حال مى

قرار دادم كسى كه بهتر از من بوده نيز چنين كرده است و اگر قرار ندادم باز كسى كه از من بهتر بوده چنين كرده است و هرگز 
 .كند خداوند دينش را ضايع نمى

ردم چرا سرنوشت م! اى امير مؤمنان: بعد از اين مذاكرات آنان از پيش او رفتند و پس از چندى دوباره برگشتند و به او گفتند
ترين شما در وادار كردنتان  مردى را كه شايسته: بعد از گفتار سابقم تصميم گرفته بودم: كنيد؟ او در جواب گفت را تعيين نمى

اى به من دست داد و در آن حال مردى را  ، ولى غشوه(اشاره به على كرد)و سرپرست قرار دهم « ولى»به حق است بر شما 
  ديدم وارد باغستانى
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ريزد، از اينجا دانستم كه خدا بر  چيند و زير پاى خود مى هاى خام و رسيده آن را مى كه آن را غرس كرده بوده شده ميوه
خواهم بار خلافت را در حال حيات و مرگ بدوش بكشم، اين شما و اينهم  -كارش پيروز و عمر مردنى است از اينرو نمى

 .«1» «...اين قومم 

كردند و آنها  چگونه صحابه با آن همه نصوص فراوان، از عمر درخواست تعيين خليفه مى: دانستيم كه و قومم مى اى كاش من
ديد  كرد و ابو عبيده و سالم را شايسته براى خلافت مى و چگونه عمر با آن همه از نصوص مخالفت مى! گرفتند؟ را ناديده مى

 !و بالاخره خلافت را به شورى گذاشت؟! كرد؟ خلافت را به آنها برگزار مىكرد كه اى كاش آنها زنده بودند و  و آرزو مى

را دليل كافى براى جانشينى آنها دانست، ( ابو عبيده و سالم)به علاوه او، چگونه آن دو حديث مربوط به فضيلت آن دو مرد 
. دانست -رد شده پيش خدايش عذر نمىاما آن همه آيات و روايات را كه در كتاب و سنت درباره مناقب على عليه السلام وا

 !اى؟ شد چرا او را جانشين خود قرار داده اگر از او پرسيده مى

اش نازل شده و قرآن او را جان پيامبر اكرم شمرده  و چگونه كسى را كه قرآن به عصمتش ناطق است و آيه تطهير درباره
 !داند؟ -شايسته براى امر خلافت نمى

شايسته براى خلافت ( و حال آنكه دانش او از پدرش بيشتر بوده)را به خاطر ندانستن يك مسأله  و چرا او پسرش عبد اللّه
داند، در صوتى كه طبق نظريه او خليفه مسلمين، جز خزينه دار و تقسيم كننده اموال مسلمين نيست و اين مقام نيازى به  نمى

خواهد درباره قرآن چيزى بپرسد، برود  اى مردم هر كس مى»: اى چنين گفته است دانش زياد ندارد چنانكه خود او در خطبه
و كسى « زيد بن ثابت»خواهد از فرائض و احكام مربوط به ارث چيزى بپرسد برود پيش  و كسى كه مى« ابى بن كعب»پيش 
  و كسى كه« معاذ بن جبل»خواهد از فقه چيزى بپرسد برود پيش  كه مى

______________________________ 
 .آن را ذكر كرده است 256صفحه  2ابن عبد ربه در عقد الفريد جلد ( 1)
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 .«1» «خواهد از بيت المال چيزى بپرسد بيايد پيش من، زيرا خداوند مرا خازن و تقسيم كننده اموال، قرار داده است مى

كسى را جانشين خود قرار دهى، در صورتى كه خواهى  گويند تو نمى مردم مى»: عبد اللّه بن عمر به پدرش چنين گفت -11
اگر چوپانى براى گوسفند و ساربانى براى شترت داشته باشى و او آنها را ول كند و بحال خودشان بگذارد تو قطعا او را 

 «!مقصر خواهى دانست و حال آنكه نگهبانى مردم مهمتر از نگهبانى شتر و گوسپند است؟

 !او را ملاقات كنى و كسى را نگهبان بندگانش قرار نداده باشى؟ به خدا چه خواهى گفت هنگامى كه



از اين مذاكره، حالت حزنى به پدرم دست داد، سرش را مدتى به زير انداخت، آنگاه سرش را بلند كرد و : گويد عبد اللّه مى
 :داده شدهخداوند حفظ كننده دين است، كدام يك از اين دو كار را انجام دهم كه برايم سنت قرار : گفت

عبد اللّه ! اگر جانشين قرار ندهم، رسول خدا نيز قرار نداده است و اگر جانشين قرار دهم ابو بكر نيز قرار داده است؟
 .فهميدم كه پدرم كسى را جانشين قرار نخواهد داد: گويد مى

صفحه  2جلد « الرياض النضره» چنانكه در« الموافقة»و ابن سمان در  33صفحه  1جلد « الحليه»اين مطلب را ابو نعيم در 
اند و مسلم نيز در صحيح از اسحاق بن ابراهيم و ديگران از عبد الرزاق و بخارى از طريق ديگر  آمده با سند خود آورده 73
 .اند آمده آن را با سند خود آورده 133صفحه  8جلد « سنن بيهقى»چنانكه در « معمر»از 

گفتند خواستم كه  شنيدم كه مردم مطالبى مى: به پدرم گفتم: گويد عبد اللّه مى»: تهمين مطلب در روايت ديگر چنين آمده اس
 آنها: آنها را به شما بگويم

______________________________ 
 .پيرامون اين خطبه و صحتش بحث خواهد شد( فارسى 12و  11جلد )در جلد ششم عربى اين كتاب ( 1)
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دانم اگر چوپانى داشته باشى او گوسپندهايت را  دهى در صورتى كه مى تو كسى را جانشين خود قرار نمىاند كه  پنداشته
 !!رها كند و پيش تو بيايد او را مقصر خواهى دانست و حال آنكه نگهبانى مردم مهمتر است

خدا دينش را : بلند كرد و گفتپدرم گفتارم را تصديق كرد و مدتى سر بزير انداخت و فكر كرد پس سر: گويد عبد اللّه مى
 «...كند، اگر خليفه قرار ندهم رسول خدا نيز قرار نداده و اگر قرار بدهم ابو بكر نيز قرار داده است  حفظ مى

 .نقل كرده است 133اين روايت را ابن جوزى در سيره عمر صفحه 

اى امير المؤمنان چرا : ربت خورد به او گفتمهنگامى كه عمر ض»: از پسر عمر چنين آورده« العلل»ابو زرعة در كتاب  -12
 :هنگامى كه او گفت: گويد عبد اللّه مى. مرا بنشانيد: دهى؟ او گفت كسى را بر مردم امير و سرپرست قرار نمى

 :سپس گفت. اى همانند عرض مدينه باشد مرا بنشانيد، ميل داشتم ميان من و او فاصله

 «1» «.گردانم را بكسى كه نخستين بار به من سپرد بر مىقسم به آنكس كه جانم در دست اوست آن »

: هنگامى كه عمر احساس مرگ كرد به پسرش عبد اللّه گفت: آورده است 22صفحه « الامامة و السياسه»ابن قتيبه در  -10
 .وماش كنار رسول خدا و ابو بكر دفن ش در خانه: برو پيش عايشه و از من به او سلام برسان و بگو، اجازه دهد



پسرم، سلامم را به : بسيار خوب، مانعى ندارد، سپس افزود: عبد اللّه پيش او رفت و جريان را به او گفت او در جواب گفت
امت محمد را بدون سرپرست مگذار، كسى را بر آنها امير قرار بده و آنان را مهمل مگذار، زيرا من : عمر برسان و به او بگو

 .ترسم كنم و مى بينى مىبراى آنان عواقب سوئى را پيش 

كند كه جانشين خود قرار بدهم  او چه كسى را امر مى: عمر در جواب گفت: عبد اللّه پيش عمر آمد و جريان را به او گفت
 :پرسيد رفتم و از من مى دادم، وقتى كه پيش خدايم مى قرار مى« ولى»اگر ابو عبيده جراح زنده بود او را خليفه و 

______________________________ 
 .73صفحه  2الرياض النضرة جلد ( 1)
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خدايم از بنده و پيامبرت شنيدم كه : گفتم چه كسى را بر امت محمد صلى اللهّ عليه و آله و سلمّ، ولى قرار دادى؟ مى
 .براى هر امتى امينى است و امين اين امت ابو عبيده جراح است: گفت مى

چه كسى را بر امت : پرسيد رفتم و از من مى دادم، وقتى كه پيش خدايم مى و اگر معاذ بن جبل زنده بود او را خليفه قرار مى
 محمد صلى اللّه عليه و آله و سلمّ، پيشوا قرار دادى؟

 .گردد مى معاذ بن جبل در قيامت در زمره علماء محشور: گفت گفتم خدايم، از بنده و پيامبرت شنيدم كه مى مى

چه كسى را بر امت : كرد رفتم و از من سؤال مى دادم وقتى كه پيش خدا مى و اگر خالد بن وليد زنده بود او را پيشوا قرار مى
 قرار دادى؟« ولى»محمد صلى اللّه عليه و آله و سلّم 

 .خدا بر مشركان است خالد بن وليد شمشيرى از شمشيرهاى: گفت خدايم از بنده و پيامبرت شنيدم كه مى: گفتم مى

 «1» «...دهم كه رسول خدا مرد در حالى كه از آنها راضى بود  و ليكن من خلافت را در كسانى قرار مى

 :گويد امينى مى

كه حفاظ با سند ( ولو يك حديث آن را)اى كاش عمر بن خطاب آنچه را كه از رسول خدا درباره على بن ابيطالب شنيده بود 
كرد و هنگامى كه خدا از او درباره جانشينش  اند، بياد داشت و در نتيجه، على را جانشين خود مى خود از او نقل كرده

 !!!داد پرسيد، آن را پيش خدايش عذر قرار مى مى

من در »: كرد و آن اينكه و شايد بياد داشتن يك حديث كه امت اسلام به طور اتفاق از رسول خدا نقل كرده، او را كفايت مى
گذارم كه اگر به آن دو تمسك بجوئيد، هرگز گمراه نخواهيد شد،  مى -يا در ميان شما دو خليفه -و چيز گرانبهاميان شما د



« بر من وارد شوند( كوثر)باشند كه هرگز از هم جدا نخواهند شد، تا در حوض  آنها عبارت از كتاب خدا و عترتم اهل بيتم مى
 .اندان پيامبر اكرم استو بسيار روشن است كه على بزرگ عترت و بزرگ خ

______________________________ 
 .876صفحه  2اعلام النساء جلد ( 1)
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آيا خود عمر راوى احاديثى كه در صحاح و مسانيد درباره على عليه السلام از قول رسول خدا آمده نيست؟ كه رسول 
هارون نسبت به موسى است، نهايت آنكه پيامبرى بعد از من نخواهد على نسبت به من به منزله »: خدا در آن فرموده است

فردا پرچم را به مردى كه خدا و پيامبرش را دوست دارد و خدا و پيامبر نيز »: و آنچه را كه در روز خيبر فرموده است« بود
ى او هستم على مولاى كسى را كه من مولا»: و آنچه را كه در روز غدير فرموده است« او را دوست دارند، خواهم داد

 «.اوست، خدايا دوست بدار كسى را كه او را دوست دارد و دشمن بدار كسى را كه او را دشمن دارد

هيچ كس داراى فضائلى همانند فضائل على نيست كه صاحبش را به سوى هدايت رهنمون باشد و از پستى »: و گفته ديگرش
اى گذارده شود و ايمان على در كفه  هاى هفتگانه در كفه انها و زميناگر آسم»: و فرموده ديگرش« و ضلالت بازش دارد

 «1» .«ديگر، قطعا ايمان على فزونى خواهد داشت

آيا آيات مباهله، تطهير، ولايت و نظائر اينها كه درباره ستايش على، بزرگ عترت نازل شده پيش عمر برابر با آن چند 
چه رسوائى ننگبار است كه ! مر آرزوى زنده بودنشان را كرده رسيده است؟حديث ساختگى نيست كه درباره آن كسانى كه ع

داند و هنگامى كه ضربت  عمر مثل سالم بن معقل غلام بنى حذيفه را كه اصلا ايرانى بوده تنها فرد شايسته براى خلافت مى
 «2» «!گذاشتم؟ نمى« شورى»اگر سالم زنده بود خلافت را به »: گويد كند و مى خورد آرزوى حياتش را مى مى

از امتش برابر دانسته ( تازه مسلمان)و چقدر بر رسول خدا سخت است كه برادرش امير المؤمنين حتى با بردگان و غلامان 
 !اش وارد شده است؟ نشود، با آنكه آن همه نصوص در كتاب و سنت درباره

 رم نمودآيا خود عمر نبود كه در سقيفه عليه انصار احتجاج به گفته پيامبر اك

______________________________ 
 .اين روايات، چنانكه خواهد آمد، همگى از طريق عمر بن خطاب روايت شده است( 1)

 1طرح التثريب جلد  -561صفحه  2الاستيعاب جلد  -233التمهيد باقلانى صفحه  -238صفحه  0طبقات ابن سعد جلد ( 2)
 .33صفحه 
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پس چرا آن را فراموش كرد؟ و چه گونه غلام بنى حذيفه را تنها فرد شايسته براى امر خلافت « از قريشند؟امامان »كه 
 !داند، ولى على را شايسته نمى داند؟ مى

كرد كه خالد بن وليد را عزل و سنگسار كنم آن زمان كه خالد، مالك بن نويره را  آيا خود عمر نبود كه به ابو بكر اصرار مى
ا زنش در آميخته بود و ياران مسلمانش را از بين برده و جمعش را پراكنده و قومش را هلاك نموده و اموالش كشته و ب

 !غارت كرده بود؟

دشمن خدا، بر انسان مسلمانى  -در شمشير خالد ستم و گناه است»: اى را كه در مورد خالد به ابو بكر گفته بود آيا او جمله
تو انسان مسلمانى »: اى را كه به خالد گفته بود و يا جمله! فراموش كرده بود؟« با زنش زنا كردهجوم برد و او را كشت آنگاه 

 !از ياد برده بود؟« را كشتى آنگاه با زنش زنا كردى، بخدا قسم با سنگهايت سنگسارت خواهم كرد

بخشد، و آراء مختلف و  مىاى  آرى سياست بى پدر و مادر و دور از مصالح ملى، هر آن به صاحبش زبان و منطق تازه
پدر و مادر است كه با كتاب خدا و گفتار پيامبر بزرگوارش قابل انطباق  -آرزوها و پندارهاى غلط نتيجه همان سياست بى

 !!نيست و همين امر موجب بدبختى امت اسلام و اختلافشان از دير باز تاكنون شده است

دانم با امت  نمى: عمر گفته است»: ز ابن عباس چنين آورده است كها 16صفحه  5جلد « انساب الاشراف»بلاذرى در  -13
چرا ناراحتى در : به او گفتم( او اين جمله را پيش از ضربت خوردنش گفته بود)محمد صلى اللّه عليه و آله و سلمّ چه كنم؟ 

 :يابى؟ او گفت صورتى كه ميان آنها افرادى كه شايستگى براى امر خلافت داشته باشند مى

اش در اسلام و  آرى او به خاطر نزديكيش با رسول خدا و اينكه داماد اوست و سابقه: نظور تو على بن ابيطالب است؟ گفتمم
 .امتحانى كه در زندگى داده است شايستگى براى خلافت را دارد

 در: طلحه چطور است؟ گفت: گفتم!! او آدم خوشنشين و مزاح است: عمر گفت
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: گفتم. اى است، اما ناتوان است او مرد شايسته: عبد الرحمن بن عوف چطور است؟ گفت: گفتم. كبر و نخوت استاو ت
به طورى كه اگر به محلى رسيد و پيروز شد به آنجا ( جنگجو است)او مرد هجوم و حمله است : سعد چطور است؟ گفت

او بخيلى است، همانند مؤمن نرم و : زبير چطور است؟ گفت: تمگف( يعنى او نظامى است و به حدى قانع نيست)كند  اكتفاء نمى
خشنود، و همانند كافر سرسخت و بد خشم و در عين حال حريص و طمعكار، در صورتى كه خلافت جز براى انسان نيرومند 

 .ناتوان، بخشنده غير اسرافكار، شايسته نيست -غير زورگو، مهربان غير

كند و اگر چنين  گر زمامدار مسلمين شود، فرزندان ابى معيط را بر گرده مردم سوار مىاو ا: عثمان چطور است؟ گفت: گفتم
 .كند او را خواهند كشت



اما بعد، بدانيد كه »: اى چنين ايراد فرمود از امير المؤمنين عليه السلام به طور صحيح آمده كه در جنگ جمل خطابه -15
ه ما نفرمود تا از آن پيروى كنيم، ليكن ما آن را از پيش خود ترتيب رسول خدا درباره زمامدارى بعد از خود سفارشى ب

داديم، ابو بكر جانشين شد و كارها را روبراه كرد، سپس عمر جانشين شد و زمام امر را در دست گرفت و سپس كارها 
 .روبراه شد

به نقل از احمد « الصواعق»ر و ابن حجر د 253صفحه  5و ابن كثير در تاريخش جلد  133صفحه  0حاكم در مستدرك جلد 
 .اند آن را آورده

كنى؟ در  آيا براى ما خليفه تعيين نمى: گفته شد( رضى اللّه عنه)به على بن ابيطالب : از ابى وائل به طور صحيح آمده كه -16
د، بعد از من رسول خدا خليفه تعيين نكرده است تا من جانشين تعيين كنم، ولى اگر خدا براى مردم خير بخواه: جواب گفت

 .آنان را بر خيرشان جمع خواهد كرد چنانكه بعد از رسول خدا جمعشان فرمود

 8اند و بيهقى در سننش جلد  آن را با سندش آورده او و ذهبى آن را صحيح دانسته 73صفحه  0حاكم در مستدرك جلد 
اند و ابن حجر در صواعق  دانستهآن را آورده و سندش را خوب  251صفحه  5و ابن كثير در تاريخش جلد  133صفحه 
  صفحه
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 .رجال آن همگى صحيحند: آن را از بزار نقل كرده و گفته است 27

كنى؟  دانى، چرا جانشينت را تعيين نمى اگر كشتنت را مى: احمد از عبد اللّه بن سبع، در حديثى آورده كه به على گفتند -17
 .«1»  كنم كه رسول خدا كرده است همان كارى را مى( جانشينى)من در اين باره : در جواب گفت

 «كنم همانگونه كه رسول خدا شما را بحال خود واگذار فرموده است واگذارتان مى»: بيهقى اين حديث را چنين آورده است
حديث را جمعى اين : چنانكه ذهبى گفته: با اين تعبير حديث را آورده و گفته است 27ابن حجر در صواعق صفحه . «2»

 .اند مانند بزار با سند خوب و امام احمد و ديگران با سند قوى آورده

داد قطعا ابو بكر و عمر را تعيين  اگر رسول خدا كسى را جانشين خود قرار مى: از عايشه به طور صحيح آمده كه -18
 78صفحه  0حاكم در مستدرك جلد آمده مسلم آن را در صحيحش و  26صفحه  1جلد « رياض النضرة»چنانكه در . كرد مى

 .اند با سند خود آورده

من و تو در سفرى با رسول خدا بوديم، در آن سفر على : در روايت احتجاج ام سلمه، عليه عايشه چنين آمده است -13
در دار تعمير كفشهاى رسول خدا و شستشوى لباسهاى آن حضرت بود، اتفاقا كفش رسول خدا سوراخ شده بود و على  عهده

كرد، در اين هنگام پدرت با عمر آمدند و از رسول خدا استجازه كردند كه  سايه درختى نشسته داشت آن را تعمير مى
خواستند با رسول خدا صحبت  خدمتش شرفياب شوند، من و تو پشت پرده رفتيم و آنها وارد شدند و درباره آنچه كه مى



كه تا كى با ما خواهى بود بنابر اين چنانچه جانشينت را به ما معرفى كنى بعد دانيم  اى رسول خدا ما نمى: آنگاه گفتند. كردند
 !از تو در آسايش خواهيم بود؟

شناسم و اگر تعيينش كنم از او جدا خواهيد شد،  بينم و جايگاهش را مى اما من هم اكنون او را مى: رسول خدا فرمود
 .ندهمانگونه كه بنى اسرائيل از هارون پسر عمران جدا شد

______________________________ 
 .235صفحه  2جلد  -153صفحه  1رياض النضرة جلد ( 1)

 .213صفحه  6البداية و النهاية جلد ( 2)
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وقتى كه ما خدمت رسول خدا شرفياب شديم، تو كه نسبت به آن . آنگاه آنان ساكت شدند و از خدمتش مرخص شدند
 اى رسول خدا چه كسى را بر مردم امير خواهى فرمود؟: بودى، عرض كردىحضرت از ما جسورتر 

كند و ما پائين آمديم، كسى جز على بن ابيطالب را نديديم، و به رسول خدا  كسى كه كفش را درست مى: رسول خدا فرمود
يشه گفت، حال آن را بياد آنگاه عا. بينم كه مشغول تعمير كفش باشد، فرمود، او همانست -من غير على را نمى: عرض كردم

 .«1» «آورم مى

بخدا قسم گناه عثمان به آنجا نرسيده بود كه ! اى مردم»: اى كه عايشه در بصره ايراد كرد چنين آمده است در خطبه -23
شويم، چگونه ممكن است  خونش مباح باشد، او قطعا مظلومانه كشته شده ما براى شما از تازيانه و عصا خوردن ناراحت مى

ز كشته شدن عثمان ناراحت نشويم؟ به نظر من اول بايد قاتلان عثمان را بكشيد، آنگاه خلافت را چنانكه عمر بن خطاب ا
 .«كرده به شورى بگذاريد

كردند تا جائيكه  گوئى، و همچنان بگو مگو مى دروغ مى: گوئى و بعضى گفتند راست مى: بعد از اين سخنرانى بعضى گفتند
 .يلى زدندبعضى بعض ديگر را س

 :گويد امينى مى

 .«2» مانند متناقض بودن و مخالفت شديد بعضى از اين روايات با بعضى ديگر

اگر بر شما : دادى؟ فرمود چه خوب بود براى ما خليفه قرار مى! اى رسول خدا: از حذيفه رضى اللّه عنه آمده كه گفتند -21
 .نازل خواهد شدخليفه قرار دهم، ولى فرمانش را نبريد، عذاب بر شما 



اگر او را خليفه قرار دهم خواهيد ديد كه او در دين خدا : دادى؟ فرمود چه خوب بود ابو بكر را بر ما خليفه قرار مى: گفتند
 .نيرومند است، اگر چه جسما ناتوان است
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اگر او را خليفه قرار دهم خواهيد ديد كه او نيرومند و : دادى؟ فرمود چه خوب بود عمر را بر ما خليفه قرار مى: گفتند
 .هراسد امين است و در راه خدا از ملامت ملامت كننده نمى

پذيريد و اگر بپذيريد خواهيد ديد كه او هدايت كننده  مىشما ن: دادى؟ فرمود چه خوب بود على را بر ما خليفه قرار مى: گفتند
 .و هدايت شده است، شما را به راه راست خواهد برد

اند، نهايت آنكه  روايت كرده 63صفحه  1و ابو نعيم در حلية الاولياء جلد  73صفحه  0اين مطلب را حاكم در مستدرك جلد 
 .شود از اينجا تحريف در امانت حديث آشكار مى در حلية الاولياء، جانشينى ابو بكر و عمر نيست و

 :مردم به رسول خدا گفتند: از ابن عباس چنين روايت شده است كه -22

دانيم كه  مردى را بعد از تو براى ما خليفه قرار بده كه او را بشناسيم و كارمان را به او واگذار كنيم، زيرا ما نمى! يا رسول الله
اگر كسى را بر شما امير قرار دهم و او شما را به طاعت خدا فرمان دهد و شما نافرمانيش »: مودبعد از تو چه خواهد شد؟ فر

كنيد، معصيت او معصيت من خواهد بود و نافرمانى و معصيتم نيز نافرمانى و معصيت خدا است، و اگر شما را به معصيت خدا 
 .«گذارم ى خواهد بود، ليكن شما را به خدا وا مىفرمان دهد و شما هم اطاعتش نموديد در قيامت از شما بر من حجت

 .اين روايت را آورده است 163صفحه  10خطيب بغدادى در تاريخش جلد 

ها در برابرش  پس اگر اين نصوص درست بوده و خلافت پيمانى از ناحيه خدا است و جبرئيل آن را آورده و آسمان -20
ر اكرم آن را اعلام فرمود و خدا و رسول و مؤمنان جز ابو بكر را نخواستند، لرزيدند و فرشتگان به آن ندا در دادند و پيامب

پس مجوز او در آنچه كه به طور صحيح از او در صحيح بخارى در باب فضيلت ابو بكر آمده چه بوده، كه در روز سقيفه 
 .«!با عمر بن خطاب يا ابو عبيده جراح بيعت كنيد؟»: خطاب به حاضران گفته است

 ابن عمرو»: آمده كه ابو بكر گفته است 233صفحه  0ريخ طبرى جلد و در تا
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 .«!!اينهم ابو عبيده است با هر كدام خواستيد بيعت كنيد

 :چنين آمده است 56صفحه  1همان كتاب و مسند احمد جلد  231و در صفحه 

 .آنها عمر و ابو عبيده هستند( انتخاب كنيد)خواستيد پسندم، حال هر كدام را كه  براى شما يكى از اين دو مرد را مى

كنم و هر دو را  من شما را به سوى ابو عبيده يا عمر دعوت مى: چنين آمده است 7صفحه  1جلد « الامامة و السياسة»و در 
 .پسندم و هر دو براى آن شايستگى دارند براى شما و دينتان مى

كنم، پس با هر  ابو عبيده جراح و يا عمر براى شما خير خواهى مى: ز اين دو مردمن درباره يكى ا: گفته است 13و در صفحه 
 .«كدامشان خواستيد بيعت كنيد

 :گويد امينى مى

به به، اين مجد و شرف و اين عزت و بزرگى و افتخار و كرامت براى پيامبر اكرم و اسلام و مسلمين كافى است كه مثل ابو 
خليفه مسلمين و جانشين رسول خدا  «1»  ه كسى در مدينه داراى شغل مقدس گوركنى نبودهعبيده جراح كه جز او و ابو طلح

 !!!باشد

شود و اين خلاء  چقدر اين امت خوشبخت است كه در ميان گوركنهايش كسى وجود دارد كه بعد از پيامبر اكرم جانشين او مى
 !!گردد كند و پيشواى مردم در امر دين مى را پر مى

كه امين است خليفه مسلمين نباشد در صورتى كه معاوية بن ابى سفيان به خاطر امين بودن و دانشش چنانكه چرا او با آن
 !!رفت كه پيامبر باشد؟ گذشت اميد مى

 آن زمان كه ابو بكر خلافت اسلامى را: فقط اين حقيقت برايم روشن نيست
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را براى على  در صورتى كه هنگامى كه رسول خدا خلافت!! ها چگونه بوده است؟ بخشيد وضع آسمان به ابو عبيده مى
ها لرزيده و فرشتگان به فغان آمده بودند و خداوند  آسمان( چنانكه در روايات ساختگى گذشته گذشت)درخواست كرده بود 

و حال آنكه پيامبر اكرم با دستور صريح خداوند توانا او را نازل بمنزله !!! امتناع فرموده بود كه جز ابو بكر كسى خليفه باشد
 .خود قرار داده بود



 .ها منهدم گردند ها از اين كار درهم فرو ريزند و زمين شكافته شود و كوه آرى جا داشت آسمان

! بلكه تو اى عمر: بگويد« دستت را بگشا تا با تو بيعت كنم»چه چيز مجوز اين بود كه ابو بكر در مقابل اين گفته عمر  -23
خواستند دست ديگرى را  در صورتى كه هر كدام از آنها مى! ى؟دستت را بگشا، زيرا تو در امر خلافت از من نيرومندتر هست

 !!تو نيروى مرا هم دارى: باز كنند و با او بيعت نمايند و بالاخره عمر دست ابو بكر را گشود و با او بيعت كرد و به او گفت
«1» 

زمامداران از ما و »: گويد مىداند و  چگونه ابو بكر خلافت را مخصوص به مهاجران و وزارت را متعلق به انصار مى -25
 «2» ؟«وزيران از شما

را به عهده گرفتم در صورتى كه نسبت به آن ( خلافت)من زمام اين امر »: چه چيز براى ابو بكر جائز شمرده كه بگويد -26
كر چيزى را ؟ چگونه ابو ب««0» دار آن بوديد دارم كه برخى از شما به جاى من عهده بى علاقه بودم به خدا قسم دوست مى

دارد كه ديگرى به جاى او  كه خدا برايش قرار داده و جبرئيل آن را آورده و به رسول خدا خبر داده كراهت دارد و دوست مى
دار آن باشد؟ در صورتيكه او بين رسول خدا و آرزويش آنگاه كه از خدا درخواست كرده بود كه خلافت را براى على  عهده

 !داوند براى درخواست پيامبرش ارجى قائل نشد و جز ابو بكر را شايسته اين مقام ندانست؟قرار بدهد، حائل گرديد و خ

______________________________ 
 .7صواعق صفحه  -086صفحه  0سيره حلبى جلد  -133صفحه  0تاريخ طبرى جلد ( 1)

 .160 -162الرياض النضرة صفحه  -238 -133صفحه  0تاريخ طبرى جلد ( 2)

 .33صفحه  1الصفوة جلد  صفة( 0)

 262: ص

دست از من برداريد، دست از من برداريد كه من بهتر »: كرد كه مكرر بگويد چه چيز استعفاى ابو بكر را تجويز مى -27
 «2» !؟«نيازى به بيعت شما ندارم از بيعتم صرفنظر كنيد «1»  از شما نيستم

 !اند، قائل است؟ فايش و رد آنچه را كه خدا و پيامبر برايش خواستهاو چگونه براى مردم آزادى در قبول استع

بيعتم را از شما »: گفت شد و مى علت اينكه تا سه روز از مردم كناره گرفته بود و هر روزى يكبار بر مردم آشكار مى -28
! ود، روى چه اصلى بوده است؟با آنكه تا هفت روز مردم را مخير كرده ب «0» خواهيد بيعت كنيد برداشتم با هر كس كه مى

بيعتى را كه با مردم در مورد خلافت كرده پس بگيرد و استعفا نمايد در : دهد اصلا او چگونه اين حق را به خودش مى
تواند سرنوشت مردم را به دست آنها  به علاوه او چگونه مى! دانند؟ صورتى كه خدا و مؤمنان جز او را شايسته اين كار نمى



اش را آشكار كرد  ها روزى كه پيامبر اكرم خواسته رتيكه خواسته رسولخدا در اين مورد، رد شده و در آسمانبسپرد در صو
 !!واقع شد آنچه كه واقع شد؟

اين على بن ابيطالب است كه از ناحيه من بيعتى بگردنش ! اى مردم»: اش چه بوده كه گفته است عذر ابو بكر در خطبه -23
ر است، آگاه باشيد كه همگى در بيعتتان مختاريد و اگر براى خلافت كسى جز مرا شايسته نيست و او در كارش مختا

شايد مقتضاى آزادى در رأى پيرامون بيعت، ايجاب كرده  «3» !دانيد، من نخستين كسى هستم كه با او بيعت خواهم كرد؟ مى
عمر پيش ابو بكر دويد و : ن ناچيز باشد از قبيل اينكهها پديد آمده بوده در برابر آ كه حوادثى پديد آيد آنچه را كه در آسمان

چنان سر و صدا راه انداخت كه دو گوشه دهانش كف كرده بود، به حباب بن منذر بدوى كه مخالف بيعت با ابو بكر بوده گفته 
 خدا ترا بكشد، بينى حباب شكسته و: شد
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او را بكشيد خدا او را بكشد كه او منافق است، قيس بن : دستش آسيب ديد، درباره سعد رئيس خزرجيان داد زدند كه
به خدا قسم اگر يك مو از او كم شود، دندانهايت را خورد خواهم كرد، زبير در حالى : ريش عمر را گرفت و به او گفتسعد 

را دور ( زبير)اين سگ : شمشير را در غلاف نخواهم كرد تا با على بيعت شود، عمر گفت: كه شمشيرش را كشيده داشت گفت
به سنگ زدند، در اثر فشار، سينه مقداد را مصدوم كردند، به خانه نبوت هجوم كنيد، مردم شمشير را از دستش گرفتند و آن را 

بردند و در خانه زهرا را باز كردند و كسانيكه در آن بودند به زور، به خاطر بيعت بيرون آوردند، عمر با مقدارى آتش به 
 :سوى خانه فاطمه رفت و به اهل خانه گفت

كرد  فاطمه از پشت پرده بيرون آمد در حالى كه با صداى بلند گريه مى! اهلش آتش بزنم؟ آئيد يا خانه را با از خانه بيرون مى
 «!كشيم؟ ببين بعد از تو از پسر خطاب و پسر ابو قحافه چه مى! اى رسول خدا! اى پدر»: گفت و مى

بيعت كن وگرنه : گفتند على عليه السلام را به خاطر بيعت گرفتن همانند شتر سركش، كشان كشان به مسجد بردند و به او
اى پسر مادرم، مردم مرا ضعيف »: گفت او خود را به قبر برادرش رسول خدا چسبانيد و در حال گريه مى! كشته خواهى شد

و شايد اين همه اصرار از ناحيه خدا و  «1» و صدها حوادثى نظير آنچه كه گفته شد« رفت كه مرا بكشند شمردند و بيم آن مى
ن در اينكه خلافت جز شايسته ابو بكر نيست، دروغى است كه به نام خدا و پيامبر و مؤمنان ساخته شده و فرشتگان و مؤمنا



يا آنكه درست است نهايت آنكه مقيد به اراده و خواست خود ابو بكر است، خير، اين مطلب جز دروغ بنام خدا چيز ديگر 
 !نيست

 :ابو عبيده جراح گفتمجوز عمر چه بوده كه بعد از وفات رسول خدا به  -03

از آن روزى كه : دستت را بده تا با تو بيعت كنم، زيرا طبق فرموده رسول خدا تو امين اين امتى؟ آنگاه ابو عبيده به عمر گفت
  دومى)كنى در صورتى كه ميان شما صديق و ثانى اثنين  اسلام آوردم چنين لغزشى از تو نديده بودم، آيا با من بيعت مى

______________________________ 
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 .«1»  است( -ابو بكر -دو تا

پس با در دست داشتن اين همه نصوص چه چيز او را وادار به اين خلاف بزرگ كرده است و اصلا در برابر اين نص مؤكد 
 .الهى اين گونه استبداد رأى چرا؟ و البته براى آن نظائر بسيار است

هر كس با اميرى از غير راه شورى بيعت كند، بيعتش و : گويد گذارد و مى و چگونه عمر كار مسلمين را به شورى مى -01
 «2» !بيعت كسى كه با او بيعت كرده ارزش ندارد و در معرض كشته شدن خواهد بود؟

عمر روزى : اند كه آورده 38صفحه  1و احمد در مسندش جلد  236صفحه  2صحيحش كتاب فرائض جلد  مسلم در -02
دانم  گويا خروسى دو بار مرا نك گرفت، و من آن را كنايه از مرگم مى: من خوابى ديدم و آن اينكه»: در مقام سخنرانى گفت

گاه خداوند و كسى كه پيامبرش را بر گزيد،  رتى كه هيچگويند كه جانشينى براى خودم تعيين كنم در صو و بعضى به من مى
 .«...دينش را ضايع نخواهد كرد، و اگر مردم خلافت با شورى در ميان اين شش نفر از قومم خواهد بود 

مسلم در صحيح از حديث ابن ابى حروبه و ديگران آن را : آن را آورده و گفته است 153صفحه  8بيهقى در سننش جلد 
 .ه استروايت كرد

 .آن را از مسلم نقل كرده است 33صفحه  2جلد « تيسير الوصول»حافظ ابن الدبيع نيز در 

كه آن امر ناگهانى و شتابزده بوده، »: چه چيز مجوز عمر و ديگر از صحابه بوده كه درباره خلافت ابو بكر بگويند -00
  از شر آن( مردم را)خداوند 
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 «0» !و هرگاه كسى مانند آن را تكرار كند، بايد او را كشت؟ -«2»  غزشى همانند لغزش جاهليت بودهيا ل -«1» باز دارد

چگونه اين خلافت با آن همه از بشارات و خبرهاى پى در پى در طول حيات رسول خدا و اعلام مكرر آن حضرت به 
 !است؟ اصحابش تا آخرين لحظه حياتش امر ناگهانى و شتابزده و لغزش ناميده شده

گاه  اى بنويسد و هيچ ديد كه در تعيين خلافت ابو بكر وصيت نامه و قطعا پيامبر اكرم با آن همه از نصوص، احتياجى نمى
ديده در صورتى كه همه  و با اينحال چگونه عمر در آن بدى مى!! انتظار نداشت كه درباره آن كوچكترين اختلافى واقع شود

پسنديد كه نسبت به خلافت او اختلاف كنند  خواستند و خدا نمى ان جز خلافت او را نمىصحابه عدول بودند و خدا و مؤمن
 !!چنانكه حديثش در سابق گذشت

: چه چيز به عمر اجازه داد كه به عبد الرحمن بن عوف پيشنهاد كند كه خليفه و ولى عهدش باشد و او در جواب بگويد -03
آنگاه عبد . نه بخدا قسم: عمر در جواب گفت« مشورت كنم راهنمائى خواهى كرد؟آيا تو مرا به اين كار، هنگامى كه با تو »

 «3» !!بنابراين راضى نخواهم بود كه بعد از تو خليفه مسلمين باشم: الرحمن گفت

  چه چيز سبب شد كه همه انصار بر خلاف اين نصوص از بيعت كردن -05
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 :كنيم يا اينكه گفتند جز با على بيعت نمى: و گفتند «1» با ابو بكر خوددارى كردند

، و چگونه طلحه و زبير و مقداد و سلمان و عمار و ابو ذر و خالد بن سعيد و جمعى از «2»  از ما اميرى و از شما هم اميرى
ه و حاضر نشدند جز با على بيعت كنند و لذا در خانه آن حضرت اجتماع نمودند، ولى از آن امتناع كرد «0»  بزرگان مهاجران

سوزانم يا آنكه براى  بخدا قسم شما را مى: زد دست سياست وقت آنها را بزور از خانه بيرون كشيد و به روى آنها داد مى
 !بيعت كردند حاضر شويد؟

بخدا قسم اگر جن و انس با شما »: گويد كند و مى بكر خوددارى مى از بيعت با ابو« سعد بن عباده»چرا صحابى بزرگوار 
و تا آخر عمر هم به نمازشان حاضر « بيعت كنند من با شما بيعت نخواهم كرد تا نزد پروردگارم بروم و حسابم روشن شود

بنى هاشم چه بوده كه از و عذر عباس عموى پيامبر اكرم و  «3» !نشد و در مجمعشان رفت و آمد نكرد و با آنها حج ننمود؟
 !اين بيعت تخلف كردند و از آن همه پيمانهاى مؤكد صرفنظر نمودند؟

و پيش از همه اينها امتناع امير المؤمنين عليه السلام از اين بيعت انتخابى و استدلال كوبنده آن حضرت عليه طرفداران  -06
من بنده خدا و برادر رسول خدا »: گفت پيش ابو بكر بردند و او مىعلى كرم اللهّ وجهه را »: گويد باشد كه ابن قتيبه مى آن مى
من در امر خلافت از شما سزاوارترم، از اين رو با شما بيعت : با ابو بكر بيعت كن، در جواب گفت: به او گفته شد« هستم
ن كار احتجاج به قرابت با رسول بايد با من بيعت كنيد، شما خلافت را از انصار گرفتيد و در اي كنم و اين شمائيد كه مى نمى

گيريد، آيا شما همان نيستيد كه خود را از انصار به خاطر آنكه محمد  خدا نموديد و از ما اهل بيت نيز، خلافت را غاصبانه مى
  از شما است سزاوارتر دانستيد، در نتيجه زمام امر را به شما سپردند و امارت را به شما تسليم( ص)
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كنم، ما چه در زمان حيات رسولخدا و  ، عليه شما احتجاج مىكردند؟ پس من نيز بمانند احتجاجى كه عليه انصار كرديد
چه بعد از وفاتش به او سزاوارترم، اگر ايمان داريد درباره ما انصاف و عدالت را رعايت كنيد، وگرنه خود را براى كيفر اين 

دوشى كه  شيرى مى: ش گفتشوى مگر آنكه بيعت كنى، على در جواب تو آزاد گذاشته نمى: عمر به او گفت. ستم آماده نمائيد
به خدا قسم اى : مند گردى، سپس افزود كنى كه فردا از آن بهره از آن براى تو نصيب است، و امروز در اين راه كوشش مى

 .كنم بيعت نمى( ابو بكر)پذيرم و با او  ات را نمى عمر گفته

تو كم سنى و اينان پيران ! پسر عمو: يده جراح گفتكنم، پس ابو عب كنى مجبورت نمى اگر بيعت نمى: آنگاه ابو بكر به او گفت
دانم، چه  تر مى من ابو بكر را نسبت به اين كار از تو نيرومندتر و شايسته!! قومت هستند، تو تجربه و كاردانى آنان را ندارى

راى اين كار ساخته خوب كه فعلا خلافت را به ايشان تفويض كنى، زيرا اگر زنده ماندى و عمرى باقى بود، در آن وقت تو ب
 !!شدى و از لحاظ فضل و دين و دانش و فهم و سابقه خانوادگى و داماديت نسبت به رسول خدا شايسته آن خواهى بود

در ميان عربها را از خانه و درون اطاقش ( ص)خدا را خدا را اى جمعيت مهاجران، سلطنت محمد : على عليه السلام گفت
اش را از حقشان محروم نكنيد، به خدا قسم اى گروه مهاجران ما سزاوارترين  نبريد و خانوادهخارج نكرده به خانه و اطاقتان 

تر به اين كاريم، سوگند به خدا قرائت كننده كتاب خدا،  مردم نسبت به آن هستيم، زيرا ما اهل بيت اوئيم و از همه شما شايسته
مردم، باز دارنده آنان از كارهاى زشت، برقرار كننده عدالت فقيه در احكام دين، دانا به سنن رسول خدا، آگاه به امور 

اجتماعى در ميان آنان مائيم، از هواى نفس پيروى نكنيد كه از راه خدا باز خواهيد ماند و از حق و حقيقت دورتر خواهيد 
 .شد

شنيده بودند، هيچ گاه در  اى على اگر انصار اين سخن را پيش از بيعتشان با ابو بكر از شما»: بشير بن سعد انصارى گفت
 «كردند بيعت كردن با تو كوتاهى نمى
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على عليه السلام شبها فاطمه دختر پيامبر گرامى اسلام را روى چهارپائى سوار ميكرد و به در خانه : افزايد ابن قتيبه مى
تمام شده و ( ابو بكر)رسول خدا ديگر بيعت ما با اين مرد اى دختر : گفتند طلبيد، ولى آنان مى برد و از آنها يارى مى انصار مى

 !كرديم اگر شوهر و پسر عمت پيش از او اقدام به اين كار كرده بود، هيچ گاه ابو بكر را بر او مقدم نمى

ره سلطنت اش بگذارم و دفنش نكنم و بروم با مردم دربا آيا شايسته بود كه رسول خدا را در خانه: فرمود على عليه السلام مى
ابو الحسن كارى كه انجام داد شايسته مقام او بود، ولى ديگران كارى : فرمود فاطمه سلام اللّه عليها مى! و مقامش منازعه كنم؟

 .كه انجام دادند خداوند حسابرس حق و مطالب آنها خواهد بود

و پيش على رفته بودند پرداخت و عمر را ابو بكر در جستجوى كسانى كه از بيعتش تخلف كرده : كند كه ابن قتيبه اضافه مى
عمر آنها را صدا زد كه از خانه على بيرون آئيد، آنان از بيرون آمدن امتناع كردند، عمر هيزم خواست و . پيش آنها فرستاد



! ا حفصآخر اى اب: سوزانم، به او گفتند قسم به آنكه جان عمر در دست اوست، بيرون آئيد و گر نه خانه را با اهلش مى: گفت
 !در اين خانه فاطمه است، گفت اگر چه فاطمه هم باشد

سوگند خوردم كه از : آنگاه آنان بيرون آمدند و همگى با ابو بكر بيعت كردند، مگر على، زيرا او گمان كرده بود كه گفته است
 .خانه خارج نشوم و عبا بر دوش نگذارم تا اينكه قرآن را جمع كنم

مردمى بدتر از شما سراغ ندارم كه جنازه رسول خدا را پيش ما : م درب خانه ايستاد و فرمودآنگاه فاطمه عليها سلام د
 .گذاشتيد و كارتان را تمام كرديد و با ما مشورت نكرديد و حق ما را به ما نداديد

: گفت( غلامش)نفذ ابو بكر به ق! كنى؟ چرا اين متخلف از بيعت را جلب نمى: بعد از اين عمر پيش ابو بكر رفت و به او گفت
 خليفه رسول خدا ترا: چه حاجت دارى؟ گفت: برو على را پيش من حاضر كن، او پيش على رفت، على به او گفت
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زود بر رسول خدا دروغ بستيد، او برگشت و جريان را به ابو بكر گفت، ابو بكر گريه مفصلى : على گفت. كند احضار مى
دوباره پيش على برو و به او بگو كه امير : اين متخلف از بيعتت را مهلت مده، ابو بكر به قنفذ گفت: تكرد، عمر دوباره گف

سبحان اللهّ او چيزى : گويد پيش ما براى بيعت بيا، قنفذ پيش او رفت و جريان را گفت، على با صداى بلند گفت المؤمنين مى
ابو بكر گريه طولانى كرد، پس عمر برخاست و جمعى با او . را گفت كند كه برايش نيست، قنفذ برگشت و جريان را ادعا مى

 :حركت كردند تا به در خانه فاطمه رسيدند، در زدند وقتى كه زهرا صداى آنها را شنيد با صداى بلند گفت

و گريه فاطمه هنگامى كه آنان صدا ! بعد از تو چه چيزها از پسر خطاب و قحافه به ما رسيد؟( ببين! )اى رسول خدا. اى پدر
گرفت، عمر با جمعى ماندند على را از خانه  را شنيدند، با گريه برگشتند و داشت دلهايشان پاره و جگرهايشان آتش مى

در آن صورت : شود؟ گفتند اگر بيعت نكنم چه مى: بيرون آوردند و پيش ابو بكر بردند و به او گفتند با او بيعت كن، على گفت
!! كشيد در آن صورت بنده خدا و برادر رسول خدا را مى: على گفت! نيست گردنت را خواهيم زدبخدائى كه جز او خدائى 

: زد، عمر به او گفت و در اينحا ابو بكر ساكت بود و حرفى نمى «1»  اما بنده خدا آرى اما برادر رسول خدا را نه: عمر گفت
طمه در كنارش هست او را به چيزى كه ميل ندارد مجبور ما دامى كه فا: دهى كه بيعت كند؟ او گفت آيا به او فرمان نمى

ان القوم استضعفونى و كادوا : گفت كرد و مى كنم، آنگاه على خود را به قبر رسول خدا رسانيد و با صداى بلند گريه مى نمى
 (153اعراف آيه ) «2» «مردم ضعيفم شمردند و نزديك بود مرا بكشند»: يقتلوننى

______________________________ 
درباره برادرى رسولخدا و امير المؤمنين عليهما السلام پنجاه حديث كه  125 -112در جلد سوم همين كتاب صفحه ( 1)

اند ذكر  بعضى از آنها متواتر و صحيح بوده و حافظان حديث از جمعى از صحابه و از آنجمله عمر بن خطاب آن را آورده
امت اسلام است و عمر چنانكه بطريق صحيح آمده يكى از روات آنست نهايت آنكه  حديث برادرى مورد اتفاق ميان. كرديم

 !!سياست روز، به عمر اجازه داد كه در آن وقت آن را انكار كند



 .13 -12صفحه  1الامامة و السياسة جلد ( 2)
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اشاره مغيرة بن شعبة، براى عباس عموى پيامبر اكرم در چه چيز به ابو بكر و عمر و ابو عبيده جراح، اجازه داد كه با  -07
 !امر خلافت نصيبى قرار دهند كه براى او و فرزندانش باقى بماند؟

آيا ميل داريد : مغيرة بن شعبه پيش ابو بكر رفت و به او گفت»: گويد مى 15صفحه  1جلد « الامامة و السياسة»ابن قتيبه در 
در اين كار نصيبى قرار دهيد كه براى او و فرزندانش باقى بماند، و اگر او با شما باشد، اين با عباس ملاقات كنيد و براى او 

 !خود حجتى عليه على و بنى هاشم خواهد بود؟

: ابو بكر و عمر و ابو عبيده راه افتادند و به خانه عباس رضى اللّه عنه رفتند، ابو بكر حمد و ثناى خدا بجا آورد و سپس گفت
را به عنوان پيامبر بر انگيخت و براى مؤمنان ولى و سرپرست قرارش داد و با جاى دادنش در ميان ما ( ص) خداوند محمد

منتى بر ما نهاد تا آنكه او را از ما گرفت و كار مردم را به دست آنها سپرد، تا به طور اتفاق درباره مصالحشان بيانديشند، آنان 
هراسم، و توفيق تنها از ناحيه  ن نيز بحمد اللّه از سستى و سرگردانى و ترس، نمىنيز مرا به عنوان زمامدار برگزيدند، و م

رسد كه برخى بدخواهان زير سپر  همواره به من خبر مى. گردم خداى بزرگ است، به او توكل دارم و به سوى او بر مى
اينكه وسيله سوء استفاده ديگران  كنند، بر حذر باشيد از علاقمندى به شما بر خلاف مصالح عمومى مسلمين، سم پاشى مى

قرار گيريد، يا با عموم مردم همعقيده و همصدا باشيد و يا بدخواهان را از خود دور كنيد، و چون شما عموى رسول خدا 
د، شناختن هستيد، پيشتان آمديم تا در اين كار براى شما و فرزندانتان نصيبى قرار دهيم، و با اينكه مردم شما و يارانتان را مى

را به شما ندادند، عليهذا لازم است شما فرزندان عبد المطلب شمرده راه برويد و آرام باشيد ( خلافت)در عين حال، زمام امر 
 .زيرا رسول خدا هم از ما و هم از شما است( سر و صدا نكنيد)

احتياج داريم، خير، چون بد داريم از ما به اين جهت پيشتان نيامديم كه به شما : آرى و اللّه، و ديگر اينكه: آنگاه عمر گفت
  ناحيه شما درباره آنچه
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اند، سم پاشى و مخالفت شود، در نتيجه براى شما و يارانتان گران تمام گردد، از اين  كه امت اسلام درباره آن اتفاق كرده
 .دانيد ايم حال خود مى رو پيشتان آمده



را ( ص)خداوند محمد : چنانكه گفتيد: كرد و حمد و سپاس خداى بجاى آورد و گفت عباس عموى پيغمبر، شروع به سخن
پيامبر و براى مؤمنان ولى و سرپرست قرار داد و با جا دادنش در ميان ما بر ما منت نهاد تا آنكه رسالتش بسر آمد آنگاه كار 

س حق نه از روى هوى و هوس، حال اى ابو بكر مردم را بدست آنها سپرد تا درباره سرنوشتشان تصميم بگيرند، اما بر اسا
اگر خلافت را بخاطر انتساب به رسولخدا به چنگ آوردى قطعا حق ما را گرفتى و اگر وسيله مؤمنان آن را طلب كردى ما از 

ت و آنها، و پيشاهنگ آنهائيم، و اگر اين كار وسيله مؤمنين براى شما ضرورت يافته چگونه ممكن است چنين كارى با كراه
عدم خواست ما ضرورت يابد، و اما آنچه كه به ما بذل كردى اگر حق تو بوده ما را به آن نيازى نيست و اگر حق مؤمنين 

توانى آن را بما بدهى و اگر حق ماست از تو راضى نخواهيم بود كه بعضى از آن را به  است تو درباره آن حقى ندارى و نمى
 .ما بدهى و بعضى ديگر را ندهى

 .هاى آن هاى درخت نبوتيم و شما همسايه رسول خدا از ما و شماست درست است، ولى ما از شاخه: ا اينكه گفتىو ام

 !عذر كسانى كه بر ابو بكر ايراد گرفتند كه چرا عمر را جانشين خود قرار داده چيست؟ -08

فردا كه ! اى خليفه رسول خدا: او گفتندهنگامى كه حال پدرم بد شد، فلانى و فلانى پيش او آمدند و به »: گويد عايشه مى
آيا : پدرم را نشانديم او در جواب گفت: گويد پيش خدايت رفتى درباره خليفه قرار دادن عمر چه خواهى گفت؟ عايشه مى

 .«1» «بهترين فرد صحابه را بر آنها امير قرار دادم: ترسانيد؟ به خدا خواهم گفت كه مرا به خدا مى

______________________________ 
 .133صفحه  8سنن بيهقى جلد ( 1)
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چه چيز امير المؤمنين على عليه السلام را از بيعت با عثمان در روز شورى باز داشت بعد از آنكه عبد الرحمن بن  -03
بيعت كن و گرنه گردنت را  با او: عوف و همكارانش با او بيعت كردند و على كه ايستاده بود نشست و عبد الرحمن به او گفت

شود كه على با حال غضب بيرون آمد، سپس اعضاى  زنم و در آن روز جز او كسى با خود شمشير نداشت، گفته مى مى
 بيعت كن وگرنه با تو خواهيم جنگيد، على ناگزير به آنها پيوست و با عثمان بيعت كرد: شورى به او پيوستند و به او گفتند

«1». 

مردم شروع كردند به بيعت كردن با عثمان، ولى على سستى كرد، عبد الرحمن : گويد مى 31صفحه  5ش جلد طبرى در تاريخ
كند و هر كه به پيمانى كه با خدا بسته وفا كند، خداوند پاداشى  هر كس نقض بيعت كند به ضرر خويش اقدام مى»: به او گفت

 .«2» «بزرگ به او خواهد داد



و در ! اى؟ خدعه است و چه خدعه: گفت قرآن، جمعيت را شكافت و با عثمان بيعت كرد ولى مى على بعد از شنيدن اين آيه
راهى براى خودت قرار مده كه تنها ! اى على»: آمده كه عبد الرحمن گفته است 25صفحه  1جلد « الامامة و السياسة»

 «!شمشير در آن حاكم باشد و بس

 .«برايت قرار داده شود( ديگر)نبايد راهى »: ستچنين آمده ا 238صفحه  1و در صحيح بخارى ج 

 :گويد امينى مى

خوددارى كند به دستور عمر ابن خطاب بوده چنانكه طبرى در تاريخش جلد ( شورى)كشتن كسى كه از بيعت در اين مورد 
زبير و سعد و عبد  تا سه روز با مردم نماز جماعت بخوان، على و عثمان و: دستور داد« صهيب»آورده كه عمر به  5صفحه  5

در جائى گرد آر، و عبد اللّه بن عمر را نيز حاضر كن اما چيزى بر او نيست، خودت  «0» اگر آمده باشد)الرحمن و طلحه را 
 بالاى سر آنها بايست، اگر پنج نفر آنها

______________________________ 
 .22صفحه  5انساب بلاذرى جلد ( 1)

 .13سوره فتح آيه ( 2)

 .برده است به سر مى« سراة»چون طلحه غالبا در زمينش واقع در ( 0)
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درباره يكى متفق شدند و يكى امتناع كرد، گردنش را بزن، و اگر چهار نفر متفق شدند و دو نفر امتناع كردند گردن آن دو 
ادند، بايد عبد اللّه بن عمر را حكم قرار دهند و نفر را بزن، و اگر سه نفر درباره كسى و سه نفر ديگر درباره ديگرى رأى د

طرفى را كه او پسنديد بايد يك نفر را از ميان خود انتخاب كنند و اگر به رأى عبد اللّه راضى نشدند، با آن گروهى كه  -هر
 «1» «!عبد الرحمن بن عوف با آنها است باشيد و الباقى را اگر از رأى عامه اعراض كردند بكشيد

نجم « !كنيد؟ خنديد و گريه نمى كنيد و مى -آيا از اين سخن تعجب مى»  فَمِنْ هذَا الحْدَِيثِ تَعجْبَوُنَ وَ تَضحَْكوُنَ وَ لا تبَْكوُنَأَ 
 .53آيه 

______________________________ 
و ابن عبد ربه در  -20صفحه  1جلد « الامامة و السياسة»ابن قتيبه در  18 -16صفحه  5جلد « الانساب»بلاذرى در ( 1)

 .اند آن را نقل كرده 257صفحه  2عقد الفريد جلد 
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 !اين غرض ورزيها و سر و صداها براى چيست؟

جز سر و صداى بى اساس و مغلطه كارى در برابر حقيقت مسلم و خلافت ( مربوط به خلافت كه قبلا نقل شد)اين روايات 
ن ابيطالب عليه السّلام كه با نصوص صريح و صحيح، ثابت شده چيز ديگرى نيست كه پيامبر حقيقى امير المؤمنين على ب

 .فرمود بزرگوار اسلام از نخستين روز بعثت تا هنگامى كه به رحمت ايزدى پيوست به فرمان خدا مردم را بدان ترغيب مى

اختيارى ندارند، نخواهد بود كه پيامبر اكرم در اين احاديث دروغ، جز جنجال و آشوب در برابر حقيقتى كه مردم درباره آن 
دهد و اين كار در آن روزى كه  ابتداى دعوتش تصريح فرمود كه امر خلافت به دست خدا است، به هر كس كه بخواهد مى

آيا حاضرى اگر : رسول خدا به قبيله بنى عامر بن صعصعة پيشنهاد اسلام كرد، صورت گرفت آنگاه كه سخنگوى آنان گفت
رسول خدا ! ين تو در آئيم و خداوند ترا بر مخالفانت پيروز گرداند، رياست و خلافت را بعد از خودت به ما برگزار كنى؟بد

 .«1» «دهد خلافت در دست خدا است به هر كس كه بخواهد مى»: فرمود

كشاند و آنان را  بختى مىاين روايات مجعول، جز زنجير بلا و حلقه بدبختى نيست كه امت اسلامى را به سوى گمراهى و بد
 .دهد هاى سقوط و هلاكت سوق مى همواره در تاريكى جهل نگهميدارد و بسوى دره

  هاى نادرست و مقاصد شوم نيست كه در عالم اين روايات جز زاده انگيزه

______________________________ 
سيره زينى  -0صفحه  2يره حلبى، جلد س -263صفحه  1الروض الانف، جلد  -00صفحه  2سيره ابن هشام، جلد ( 1)

 .032صفحه  1دحلان، جلد 
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 .راستى و حقيقت و در بازار دانش و معرفت ارزش و اعتبارى ندارند

هاى بهتان و دروغ نيست كه انحراف از قانون عدالت و راه راست و دورى از فرمان امانت، آنها را  اينها جز ساخته دست
 .پديد آورده استپرداخته و 

اين روايات مجعول، جز رنگهاى دروغ و وارونه جلوه دادن حقائق نيست كه صفحات تاريخ بدان وسيله چنان زشت جلوه 
كند و هيچ سالك راه خدا  پسندد و هيچ تحصيل كرده آگاه به آن اعتماد نمى داده شده كه هيچ دانشمند دين دارى آن را نمى

 .نمايد كند و هيچ طالب حق مقصودش را در آن جستجو نمى آن را راه صحيح انتخاب نمى

اينها . هاى زودگذر زندگى آن را پديد آورده است هاى تو خالى نيست كه مطامع مادى و لذت اينها جز سر و صداها و عربده
زند و از  را گول مى هاى نفسانى نيست كه نادان بيچاره اى از لهيب خواهش هاى گمراه كننده و نمونه اى از آتش فتنه جز گوشه

 .سوزد هاى سعادتش را مى كند كه ريشه دارد و او را در شناخت دينش چنان حيران و سرگردان مى رشد و تكامل بازش مى



هاى شاخدار رائج نيست كه براى انحراف امت اسلامى از راه هاى راستى و امانت و برانگيختنش بر دروغ  اينها جز دروغ
 .امناء و ثقات امتش ساخته شده استبستن به خدا و پيامبر و 

يابد؟ و آيا براى خلاص شدن از اين زنجيرهائى  هاى تاريك، راهى مى حال، آيا انسان پژوهشگر براى نجاتش از اين ورطه
كه دست و پايش را بدون توجه بسته است، اميدى هست؟ و اصلا مدرك مورد اعتماد و محكمى كه شايستگى آن را داشته 

آن مراجعه كرده و اعتماد نمايد وجود دارد؟ و بر چه كتاب و سنتى سزاوار است كارش را موكول نمايد؟ آيا  باشد آدمى به
هائى تصريح بر ساختگى بودن آنها شده نيست؟ آيا اين صدها از هزاران احاديث دروغى نيست  ها مشحون به اين دروغ كتاب

 ها پراكنده است؟ كه در ضمن تأليفات و كتاب

  بيند برخى از مؤلفين، آن احاديث دروغ را به شكل كه مى آدمى وقتى
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كنند، و برخى ديگر آنها را بدون  ارسال مسلم تلقى كرده و برخى ديگر آنها را با اسناد دروغين جاى صحيح، قالب مى
 داند كه چه كند؟ د و نمىبر كنند، راه بجائى نمى آنكه توجه دهند كه در متن و يا سندشان نواقصى هست نقل مى

 .و يا اثبات ادعاهاى بى اساس در مورد مذاهب بوده است( خلفاء)همه اينها درباره رديف كردن فضائل 

بيند كه وراى اين نويسندگان  پرسد كه چه كند؟ با اينحال مى آدمى وقتى كه در برابر چنين مشكلاتى قرار گرفت از خود مى
در ميان رجال حديث اهل »: كند قرار دارد كه در كمال پر روئى ادعا مى( قصيمى)اردهم آلوده و منحرف، دروغگوى قرن چه

 «!سنت، كسى كه متهم به كذب و حديث سازى باشد، وجود ندارد

تواند سنت صحيح را از نا صحيح به او بشناساند؟ و چه  بنابراين گناه نادان بيچاره در نشناختن حقيقت چيست؟ و چه چيز مى
شود كه در خود انگيزه دينى درستى بيابد و  است او را از ستم دروغ و تزوير خلاص كند؟ و آيا مصلحى پيدا مىدستى قادر 

 !چنين انسان گرفتار و سرگردانى را از گمراهى نجات دهد؟

يا زنده  شود و ما براى او در اين الواح، از هر چيزى پندى نوشتيم و همه چيز را توضيح داديم تا هر كس كه هلاك مى»آرى 
ماند روى دليل آشكار باشد، و ما براى آنها كتابى آورديم كه بر اساس علم تفصيلش داديم تا براى مؤمنان هدايت و  مى

رحمت باشد، و به آنها حقائق آشكارى ارائه داديم، و اختلاف آنها بعد از دانائى و به جهت ستمكارى خواهد بود كه 
اند حكم خواهد فرمود، بنابراين ترا بر آئين حق قرار داديم، پس  در آن اختلاف كرده پروردگارت روز قيامت درباره آنچه كه

دانند پيروى مكن، مبادا آنهائى كه به آن ايمان ندارند و از هواهايشان پيروى  از آن پيروى كن و از هواهاى كسانى كه نمى
 .«1» «از حق پيروى نمايد اند، ترا از پيروى آن باز دارند، درود بر كسى كه كرده و سقوط نموده

______________________________ 
 .ايم عباراتى كه در ميان گيومه نقل شده همه اقتباس از آيات قرآن بوده كه ما ترجمه آنها را آورده( 1)
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  نظر حفاظ و علماء اهل سنت درباره حديث سازان

كنم كسى از اهل سنت درباره كفر مرتكب  فكر نمى»: گفته است 21صفحه « تحذير الخواص»حافظ جلال الدين سيوطى در 
درباره دروغ بر پيامبر  «2»  از اصحاب ما پدر امام الحرمين «1»  گناهان كبيره فتوى داده باشد، مگر شيخ ابو محمد جوينى

 .كسى كه تعمد دروغ بر رسول خدا داشته باشد كافر است و از ملت اسلام بيرون است: اكرم گفته است

اند، و اين حكم  امام ناصر الدين ابن منير كه از پيشوايان مالكيها است از او پيروى كرده: و در اين فتوى بعضى ديگر مانند
خدا از بزرگترين كبائر است، زيرا هيچ كدام از كبائر پيش هيچ فردى از اهل سنت، ايجاب كند كه كذب بر رسول  دلالت مى

 .«كند كه مرتكب شونده آن كافر باشد مگر همين تعمد بر كذب بر رسول خدا نمى

م، در وضع حال محدثان و حفاظ و مورخان و سيره نويسان كه از ديرباز، اين احاديث دروغ را به نام پيامبر بزرگوار اسلا
اند، از روايتى كه خطيب از قول رسول خدا آورده و ابن جوزى آنرا صحيح دانسته معلوم شود و آن  كتب و مؤلفاتشان آورده

 :من روى منى حديثا و هو يرى انه كذب فهو احد الكذابين: روايت اينست

______________________________ 
ه فوت كرده است او در فقه و اصول و ادب تبحر داشته است،  308در سال  او امام شافعيان عبد اللّه بن يوسف است كه( 1)

 .اى است در نواحى نيشابور و جوين قريه

 .378ابو المعالى عبد الملك ابن شيخ ابى محمد متوفى در سال ( 2)
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 .«1» «استداند دروغ است، روايت كند او يكى از دروغگويان  هر كس از من حديثى را كه مى»

و لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من : فرمايد و قرآن مجيد نيز در اين باره مى
داد او را  اگر پيغمبر بعضى گفتگوها را به ما نسبت مى»: احد عنه حاجزين و انه لتذكرة للمتقين و انا لنعلم ان منكم مكذبين

شديد كه قرآن پندى براى پرهيز كارانست و ما  بريديم و هيچ يك از شما حائل او نمى فتيم و شاهرگش را مىگر بشدت مى
 .«2» «دانيم كه بعضى از شما تكذيب كنندگانيد مى

آنان از »هاى ساخته شده عالم بودند، آن را به رسول خدا نسبت دادند  اين حفاظ و مورخان با اينكه به حقيقت اين دروغ
گمراه بودند و بسيارى از مردم را نيز گمراه كردند و از رسيدن به راه راست باز ماندند، ستمگرتر از آنكه دروغى بنام پيش 

همين كسانند كه بپروردگارشان دروغ بستند، اى : خدا بسازد كيست؟ آنان به پيشگاه خدا عرضه خواهند شد و شاهدان گويند
 .«0» «ستمگران باد -لعنت خدا بر



و نيست براى »: گويد اند چنانكه قرآن مجيد مى هايشان جاهل بوده و تعمد نداشته كنيد كه آنان در اين دروغ گفتن ر مىآيا فك
پندارند كه بر حقند، و برخى از آنان بيسوادند و از كتاب جز  آنان دانشى، و از روى كورى و كرى دروغ گفتند، و مى

زند تا  ندار، پس چه كسى ستمگرتر از آنست كه به خدا از روى دروغ افترا مىدانند و نيستند آنان جز اهل پ آرزوهائى نمى
هايشان  كند، پس واى بر آنها از آنچه كه دست مردم را از روى بى دانشى گمراه كنند، خداوند مردم ستمگر را هدايت نمى

 .«اند نوشته و واى بر آنها از آنچه كه كسب كرده

______________________________ 
 .268صفحه  8المنتظم جلد  -161صفحه  3تاريخ بغداد جلد ( 1)

 .33 -38 -37 -36 -35 -33سورة الحاقة آيات ( 2)

 .18سورة هود آيه ( 0)
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  قرن ششم

  قطب الدين راوندى 53

 :قسمتى از آنسته اشعارى درباره غدير خم سروده كه عبارات زير ترجمه  570قطب الدين راوندى متوفى در سال 

 .درود بر شما: گويند قرار گيرند مى( جاهلان)فرزندان زهرا، پدران يتيمانند كه هرگاه مخاطب »

 .آنان دليلهاى خدا بر مردمند، هر كس بدى آنان را بخواهد گناهكار است

 .دار و شبها را شب زنده دارند آنان روزها را روزه

  الم يجعل رسول اللّه يوم ال
 

 الاعلى اماماغدير عليا 

 الم يك حيدر قرما حماما؟
 

 :الم يك حيدر خيرا مقاما

 

 آيا رسول خدا روز غدير على بزرگوار را امام قرار نداد؟»

 «!مرد شجاع با عظمت و آيا نبود حيدر داراى بهترين مقام و منزلت؟( على)آيا نبود حيدر 



 :گويد و باز از اشعار اوست كه مى

 .اكرم شرافت عظيمى است كه زمين براى فضائلشان كوچك استبراى خاندان پيامبر 

 .محكمى هستند( و پناهگاه)هنگامى كه همه جا را بلا فرا گرفت، هر كدام آنان زره 

 .هنگامى كه قائمشان در مقام موعظه ايستاد كلامش چون در گرانبها است
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 .جبار در برابرشان تسليم خواهد شدو يا زمانيكه دنيا با عدلشان پر شد، روزگار 

 .دوستان خيانت كنند( حتى)آنان دانايانند اگر چه مردم جاهلند، آنان وفا كنندگانند اگر چه 

 .پسر عموهايشان بر آنان ستم كردند، روزگار از آنها اعراض كرد هنگامى كه رياست از آنها گرفته شد

 .اى بود هبراى آنان در هر روز، پيش دشمنانشان قربانى تاز

  تناسوا ما مضى بغدير خم
 

 :فادركهم لشقوتهم هبوط

 

 .پائين آمد( از نظر ظاهرى)فراموش كردند آنچه كه در غدير خم گذشته بود، در نتيجه بخاطر شقاوتشان مقام آنان 

 !!لعنت خدا بر بنى اميه كه خون حسين عليه السلام را ريختند، گويا كه او جوجه كم ارزشى بود

 .«1» كند دمد و خورشيد طلوع مى دودمان پيامبر همه روزه درود خدا باد تا زمانى كه صبح مىبر 

  شخصيت و شرح حال راوندى

بن هبة اللّه بن حسين بن عيسى راوندى يكى از پيشوايان علماى شيعه، چشمى از  «2» قطب الدين ابو الحسين سعد
ث و از نوابغ علم و ادب است، هيچ گونه عيبى در آثار فراوانش و تيرگى چشمهاى اين طائفه و از اساتيد بى نظير فقه و حدي

 .اش وجود ندارد در فضائل و مساعى جميله و خدمات دينى و اعمال نيكو و كتب ارزنده

 -امل الآمل -معالم العلماء -فهرست شيخ منتجب الدين: خورد ذكر خير و تعريف و تمجيد فراوانش در كتابهاى زير بچشم مى
 -38صفحه  3ن الميزان جلد لسا



______________________________ 
 .و در بعضى از كتب ادبى موجود است 383صفحه  0اين ابيات در مستدرك الوسائل جلد ( 1)

 .آمده است« سعيد»در بسيارى از مدارك موثق ( 2)
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صفحه  2منتهى المقال جلد  -لؤلؤ البحرين -چهارمرياض الجنه در روضه  -اجازه بزرگ سماهيجى -رياض العلماء
 .58صفحه  0الكنى و الالقاب جلد  -22

 اند مشايخ او و كسانيكه از او روايت كرده

 :كند كه از آنجمله است آن مرحوم از بسيارى از دانشمندان و بزرگان مذهب روايت مى: 

 .ه 522شيخ ابو السعادات هبة اللّه بن على بغدادى متوفى در سال  -1

او را درك كرده  523سيد عماد الدين ابو الصمصام ذو الفقار بن محمد حسينى مروزى كه شيخ منتجب الدين حدود سال  -2
 .سال گذشته بود 115و در آن وقت از عمرش 

 .چنانكه در تاريخ بيهق آمده است 533شيخ ابو المحاسن مسعود بن محمد صوانى متوفى در سال  -0

 .«بشارة المصطفى لشيعة المرتضى»ن محمد بن ابى القاسم طبرى مؤلف شيخ عماد الدي -3

 .ه چنانكه در نقد الرجال آمده است 538شيخ ابو على طبرسى صاحب مجمع البيان متوفى در سال  -5

 .شيخ ركن الدين ابو الحسن على بن على بن عبد الصمد نيشابورى تميمى -6

 .يخ ركن الدين ياد شدهشيخ محمد بن على بن عبد الصمد برادر ش -7

 .«تبصرة العوام»سيد ابو تراب مرتضى بن داعى رازى حسنى صاحب  -8

 .سيد ابو الحرب مجتبى بن داعى رازى برادر سيد ابو تراب ياد شده -3

 .سيد ابو البركات محمد بن اسماعيل حسينى مشهدى -13

 .شيخ ابو جعفر محمد بن على بن حسن حلبى -11



از قراء احساء كه تا كنون آباد است « الغار»شايد آن نسبت به سوى : گفته است« الرياض»صاحب . ابو نصر الغارى -12
 .باشد

 .شيخ ابو القاسم بن كميح -10

 .شيخ ابو جعفر محمد بن مرزبان -13
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 .شيخ ابو عبد اللّه حسين مؤدب قمى -15

 .شيخ ابو سعد حسن بن على ارابادى -16

 .ابو القاسم حسن بن محمد حديقىشيخ  -17

 .شيخ ابو الحسين احمد بن محمد بن على بن محمد مرشكى -18

 .شيخ هبة اللّه بن دعويدار -13

 .سيد على بن ابيطالب سليقى -23

 .شيخ ابو جعفر بن كميح برادر شيخ ابو القاسم ياد شده -21

 .شيخ عبد الرحيم بغدادى معروف به ابن الاخوة -22

 .ابو جعفر محمد بن على بن حسن نيشابورى مقرىشيخ  -20

 .شيخ محمد بن حسن والد شيخ خواجه نصير الدين طوسى -23

رسد، زيرا پدر خواجه از طبقه شاگردان  او را از مشايخ راوندى آورده ولى روى حساب بعيد بنظر مى« روضات»صاحب 
 .قطب الدين است

چنانكه در شذرات )ه باشد  533طوسى مكنى به ابو نصر متوفى در سال و به احتمال قوى او شيخ محمد بن حسن بن محمد 
 .در هر صورت خدا داناتر است( آمده

 :كنند و از شيخ ما قطب الدين راوندى جمعى از بزرگان شيعه از آن جمله افراد زير روايت مى



 .شيخ احمد بن على بن عبد الجبار طبرسى قاضى -1

 .يم بحرانىشيخ نصير الدين راشد بن ابراه -2

 .شيخ بابويه سعد بن محمد بن حسن بن حسين بن بابويه -0

 .پسر او ابو الفرج عماد الدين على بن قطب الدين راوندى -3

 .قاضى جمال الدين على -5

 .شريف عز الدين ابو الحرث محمد بن حسن علوى بغدادى -6

 .شيخ ابن شهر اشوب محمد بن على سروى مازندرانى -7
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 اش عبارت است از تأليفات ارزنده

 -«2» منهاج البراعة در شرح نهج البلاغة -نهية النهاية -تفسير قرآن -المغنى در شرح نهايه ده جلد. «1»  سلوة الحزين: 
رسالة الشافية  -اى از نهج البلاغه المعارج در شرح خطبه -قصص الانبياء -غريب النهايه -بيان الانفرادات -احكام الاحكام

زهرة  -الاغراب فى الاعراب -شرح كلمات صدگانه امير المؤمنين -آيات الاحكام -التغريب في التعريب -فى الغسلة الثانية
جواهر  -شجار العصابة فى غسل الجنابه -كتاب البحر -تهافت الفلاسفه «0»  ضياء الشهاب فى شرح الشهاب -المباحثه

اى در ناسخ  رساله -رسالة الفقهاء -الخرائج و الجرائح -ضره الادعاء و عليه القضاءفرض من ح -النيات فى العبادات -الكلام
كتاب  -اى در خمس مسأله -لباب الاخبار در فضيلت آية الكرسى -اى در خمس رساله -شرح العوامل -و منسوخ از قرآن

 -ام القرآن -احاديثنا و اثبات صحتها احوال -اسباب النزول -تحفة العليل -المزار جنا الجنتين درباره فرزندان عسكريين
الآيات  -التلخيص من فصول الشعرانى -القاب المعصومين -«3»  فقه القرآن -حل المعقود من الجمل و العقود -صلاة الآيات

خلاصة التفاسير در  -نفثة المصدور كه ديوان اوست -شرح الذريعه شريف مرتضى در سه جلد -رسالة فى العقيقة -المشكلة
اختلافى كه ميان  -شرح ما يجوز و ما لا يجوز من النهاية -الانجاز فى شرح الايجاز -الرايع فى الشرايع در دو جلد -جلدده 

 .شود مسأله مى 35شيخ مفيد و سيد مرتضى در مسائل كلامى واقع شده كه در حدود 

  كنم اينها كتبى است كه از مرحوم راوندى در اختيار ما است كه فكر مى

______________________________ 
 .درباره اين كتاب بحث جالبى دارد 026صفحه  0مرحوم ميرزا حسين نورى در مستدرك الوسائل جلد ( 1)



صاحب رياض آنرا نخستين شرح نهج البلاغه شمرده در صورتى كه در جلد چهارم اين كتاب خلاف آن براى شما روشن ( 2)
 .گرديد

 .ه شرح كرده است 550اعى است كه مرحوم راوندى آن را در سال مال قاضى قض« الشهاب»كتاب ( 0)

 .ه آن را تأليف كرده است 562او در سال ( 3)
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با بعضى از « ام القرآن»و « لباب الاخبار»نسبت به « التلخيص»: ها با ديگرى يكى باشد از قبيل بعضى از اين كتاب
 .تفاسيرش

  اش فرزند شايسته

 .خود، فرزندان دانشمند كه همه از فقهاء و بزرگان شيعه بودند بجا گذاشته است او از: 

يكى از فرزندانش شيخ ابو الفرج عماد الدين على بن قطب الدين است، چنانكه در فهرست شيخ منتجب الدين آمده او عالمى 
 .ثقه و مورد اعتماد است

 :كند ت مىشود، رواي او از پدرش و از جمعى كه ذيلا نام برده مى

 .سيد ضياء الدين فضل الله بن على راوندى كاشانى

 .جمال الدين حسين بن على ابو الفتوح رازى مفسر معروف

 .سديد الدين محمود بن على بن حسن حمصى رازى

 .امين الدين ابو على فضل بن حسن طبرسى صاحب مجمع البيان

 .شيخ عبد الرحيم بن احمد بغدادى مشهور به ابن اخوه

 .معالم در اجازه بزرگش به همه اينها تصريح كرده است صاحب

و فقيه بزرگ شيخ ابو طالب نصير الدين عبد اللّه بن حمزة بن حسن بن على ابن نصير طوسى و شيخ محمد بن جعفر بن ابى 
 .كنند البقاء حلى معروف به ابن نما از او روايت مى



على بن قطب الدين ابى الحسين راوندى و گاهى به عنوان على بن : شيخ حر عاملى در امل الآمل گاهى از او تحت عنوان
شهيد از او روايت : امام قطب الدين سعيد راوندى ياد كرده و شرح حالش را مرقوم فرموده است و در مورد اول نوشته است

 ...كند  مى

 .ه متولد شده است 703در سال  و اين اشتباه آشكار است، زيرا اين شيخ على از بزرگان قرن ششم است و حال آنكه شهيد

  و اين شيخ على داراى فرزند دانشمندى است كه شيخ منتجب الدين در فهرست
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و او همان شيخ ابو الفضائل برهان الدين محمد بن على بن قطب . از او ياد كرده و او را به دانش و فضيلت ستوده است
 .الدين است

، شيخ نصير الدين ابو عبد اللّه الحسين بن قطب الدين است كه يكى از علماء و دانشمندان بزرگى و فرزند ديگر قطب الدين
 .ايم شرح زندگى او را نوشته 33صفحه « شهداء الفضيله»است كه شهيد شده و ما در كتاب 

از او ستايش كرده و به  فرزند سوم قطب الدين فقيه ظهير الدين ابو الفضل محمد بن قطب الدين است كه همه تراجم نويسان
 .اند عنوان امام و ثقه و عدل از او ياد كرده

به نقل از خط شهيد اول قدس سره آمده روز چهارشنبه دهم شوال  15قطب الدين راوندى چنانكه در اجازات بحار صفحه 
او در سيزدهم شوال فوت : هو در لسان الميزان به نقل از تاريخ رى تأليف ابن بابويه آمده است ك. فوت كرده است 570سال 

 .كرده است و قبرش هم اكنون در صحن جديد حضرت معصومه عليها سلام در قم قرار دارد
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  قرن ششم

  سبط ابن تعاويذى 55

د كه ه فوت كرده است اشعار زيادى درباره غدير خم و اهل بيت عليهم السلام دار 583ه متولد و در سال  513او كه در سال 
 :شود از آن جمله است اشعارى كه ذيلا ترجمه مى

ها به جهت مقام عالى و  تو بر همه انسان! و اى پسر فاطمه پاك! اى همنام پيامبر، و اى پسر على، كه از بين برنده شرك بود»
 .اصالت خانوادگى برترى دارى

 .كنند ى و به شما اقتداء مىشود و مردم در هر كار خيرى از شما پيرو درس وفادارى از شما گرفته مى



 !كنى در صورتى كه خلف وعده از عادت موالى بزرگوار نيست؟ چگونه با من خلف وعده مى

بزرگتر از آنى كه چنين كار نادرستى را انجام دهى، زيرا تو از روز نخست بدون هيچ گونه اكراه و « مختار»سواى پسر 
 .اجبارى مرا به آن وعده داده بودى

 .ها و مواقع آسايش ها دست آدمى را بگيرد نه در خوشى فضيلت كسى است كه در گرفتارىو انسان با 

 باز دارد؟( مقدور)شود در صورتى كه امور غير مقدور نبايد ترا از انجام امور شايسته  چه عذرى مانع تو مى

 288: ص

خواهم بود و جز مار ماهى « نواصب»من از جمله  مادامى كه خلف وعده تو ادامه دارد و عذرى براى تأخير آن ندارى،
 .و ترتيزك نخواهم خورد، و نظافت خواهم كرد و تا سه روز سرمه خواهم كشيد و در روز عاشورا غذا خواهم پخت

  و طويت الاحزان فيه و لم
 

 :ابد سرورا فى يوم عيد الغدير

 

ديگر اظهار سرور و شادمانى نخواهم « عيد غدير»چيد و در روز خواهم بر ( عاشورا)و بساط حزن و اندوه را در آن روز »
، در مسجد جامع منصور، بيتوته خواهم كرد و ظرف يهودى را پاك (ع)« مشهد موسى بن جعفر»و بعد از اين بجاى « كرد
خواهند ديد كه  «قصير»و در كنار « تاموسه»در « كرخ»دهم و بعد از اين شيعه مرا در  دانم و آن را از خوك ترجيح مى مى
 :كردم داشتم و زيارت مى را دوست مى «1» «قبر النذور»كنم در صورتى كه پيش از اين  را زيارت مى« مصعب»قبر 

و فاطمه در روز حشر مرا ببيند كه دستم در ميان دست قطع شده او ! در روز قيامت رفيقم باشد( ابن ملجم)و ميل دارم زبيدى 
 .قرار دارد( ابن ملجم)

 .«!!جهنمى ساختيد( ات به خاطر خلف وعده)ول اين بدبينيم شما هستيد كه انسان مؤمنين را و مسئ

سيد محمد »تعاويذى نقل كرديم كه آن را براى نقيب كوفه  «2»  اش را در اينجا آورديم، از ديوان خطى اين ابياتى كه ترجمه
« تتريه»داده بوده سرزنش نموده است و اين ابيات به سبك  اى كه به او نوشته و او را به عدم وفاء به وعده« بن مختار علوى

 .به آنها اشاره شده است 001 -023است و براى هر دوى آنها اشباه و نظائرى است كه در جلد چهارم صفحه « ابن منير»

  تعاويذى كيست

سبط بن »و « ابن تعاويذى»ف به بغدادى معرو( آمده است« عبد اللّه»در بعضى مصادر )؟ او ابو الفتح محمد بن عبيد اللّه 
 و اين شهرت به خاطر جد. است« تعاويذى



______________________________ 
 .در جلد نهم درباره او بحث شده است( 1)

 .شود نيز همين ابيات يافت مى 213در ديوان مطبوعش، صفحه ( 2)
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ه در كرخ متولد شده و در جمادى  336است كه در سال « تعاويذىابى محمد مبارك جوهرى معروف به ابن »مادريش 
 .دفن شده است« شونيزية»ه فوت كرده و در مقبره  550الاول سال 

تعاويذى در زمره شعراى طراز اول شيعه و نويسندگان چيره دست اين طائفه قرار دارد و عراق با شعر عالى و ادبيات 
ها از گفتار نورانيش منور و با عبارات خوشبويش معطر است و همه كتب  تابكند، چنانكه ك نورانيش احساس غرور مى

 .اند تراجم و رجال او را ستوده و فضائل آشكار و آثار فراوانش را ياد آور شده

او در زمانش شاعر معروف عراق بوده و در ديوان اقطاع در بغداد : آمده است كه 01صفحه  7جلد « معجم الادباء»در 
ده است و زمانى كه عماد كاتب اصفهانى در عراق بوده مدتى با او همنشينى داشته وقتى كه به شام رفت و به نويسنده بو

پيوست، ابن تعاويذى با او مكاتبه داشت و ميان آنها مراسلاتى صورت گرفت كه « صلاح الدين يوسف بن ايوب»سلطان 
 .آورده است« الخريده»در « عماد»برخى از آنها را 

ه كور شد و براى او در اين باره اشعار زيادى است كه در آن از دوران بينائى و  573ح تعاويذى در آخر عمرش سال ابو الفت
 .كند جوانيش ياد مى

سلطان صلاح الدين را ستوده و آنها را از بغداد بسويش فرستاد و در يكى از آنها با قصيده ابى منصور  «1»  او با سه قصيده
 .معارضه كرده است« ؟...ا كذا يجازى ود كل قرين »: كه اولش اينست «2» «صردر» على بن حسن معروف به

اى داشت، وقتى كه كور شد خواست كه آن را به نام فرزندانش قرار بدهد، آنگاه اين قصيده را  او در ديوان، حقوق ماهانه
اش را به او بدهند كه اول آن  ق ماهانهتا زمانى كه زنده است حقو: فرستاد و از او خواست« الناصر»نوشت و پيش خليفه 

  ، سپس«...!خليفه خدا تو به دين و دنيا و امر اسلام آگاهى »: قصيده چنين است

______________________________ 
 .در ديوانش در مدح صلاح الدين شش قصيده است نه سه تا شايد از آنها سه تا را فرستاده باشد( 1)

ه فوت كرده و شرح حالش در بسيارى از كتب آمده  365حسن كاتب شاعر است كه در سال او ابى منصور على بن ( 2)
 .است



 233: ص

تمام اشعار او عالى و نيكو است و ديوانش بزرگ و در دو مجلد است كه خودش پيش از »: گويد حموى درباره او مى
اى بسيار عالى آغاز كرد و چهار باب برايش قرار داد  با خطبهاينكه چشمش آسيب ببيند آن را جمع آورى كرده بود، و آن را 

هاى موجود آنها را دارند و بعضى ديگر  خوانده است كه بعضى از ديوان« زيادى»و آنچه را كه بعد از كورى سروده آن را 
 .فاقدند

 .اش بسيار كم است ناميده و در يك مجلد بزرگ است و نسخه« الحجبة و الحجاب»و براى او كتابى است كه آن را 

 .دفن گرديد« أبرز»ه در بغداد فوت كرد و در مقبره باب  580ه متولد و در دوم شوال سال  513او در دهم رجب سال 

« ابو محمد مبارك»ابو الفتح ابن تعاويذى منسوب به جد مادريش : آمده است كه 120صفحه  2و در تاريخ ابن خلكان جلد 
و اين ابو الفتح تعاويذى، شاعر بى نظير زمانش بوده اشعارش بسيار شيرين . عهده داشته است است كه كفالت و تربيتش را به

و جذاب و پر معنى و در نهايت زيبائى و لطف است و به عقيده من تا دويست سال پيش از او چنين اشعارى وجود ندارد، و 
مردم در : و للناس فيما يعشقون مذاهب»: اند تهكسى در اين گفته مرا مؤاخذه نكند، زيرا طبايع مختلف است چنانكه گف

 .«چيزهائى كه دوست دارند مختلفند

 .ه كور شد 537او در ديوان مقاطعات كاتب بوده و در اواخر عمرش سال 

ن اي»: آنگاه نظير آنچه كه از معجم الادباء نقل كرديم ابن خلكان نيز نقل كرد و بيش از هفتاد بيت از اشعارش را آورد و افزود
ام و اما آن قسمت از قصائدش كه درباره مدح و ذم است  مقدار از اشعارش را بخاطر آنكه بسيار جذاب و عالى بوده آورده

 .فوق العاده عالى و جالب است

 .دارد« الحجبة و الحجاب»و او كتابى به نام 

جوانى است كه داراى فضائل و آداب و او : از او ياد كرده و او را چنين ستوده است« الخريده»عماد اصفهانى در كتاب 
 رياست و كياست و جوانمردى است، من و او
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 .را صدق عقيده در پيوند صداقت با هم جمع كرده است، من وسيله او اخلاق نيك و رفتار پسنديده را تكميل كردم

« أبرز»در بغداد فوت كرد و در باب  83ه يا  580ه بوده و در دوم شوال سال  513ولادت او در دهم رجب روز جمعه سال 
 .دفن گرديد

 .شوال بوده است 18تولد او روز جمعه و وفاتش روز شنبه : و ابن نجار گفته است



و  023صفحه  12و ابن كثير در تاريخش جلد « روض المناظر»و ابن شحنة در  8صفحه  0ابو الفداء در تاريخش جلد 
و من هيچ گونه خلافى . اند از او چنين ياد كرده 0جلد « نسمة السحر»و مؤلف  281صفحه  3جلد « شذرات الذهب»صاحب 

 .ه نوشته كه مدركى براى آن نديدم 513درباره تاريخ ولادتش نيافتم مگر آنكه عبد الحى در شذراتش آن را سال 

بعضى از : ه و در موضع اول گفته استاز او ياد كرد 323و  033صفحه  2جلد « مرآة الجنان»و يافعى در دو موضع از كتاب 
ه تاريخ وفات  550اند در صورتى كه سال  ه گفته 583اند و بعضى ديگر در سال  ه ذكر كرده 550مورخان، مرگش را در سال 

اش شعر گفته است، و برخى از مورخان مرگ  اش در همان وقت درباره جد اوست كه معروف به ابن تعاويذى بوده است و نوه
 .اند اند، اشتباه كرده با او به خاطر آنكه هر دو معروف به ابن تعاويذى بوده جدش را

كنم كه اصلش  و من گمان مى. ه فوت كرده است 508او در سال : درباره او چنين آمده است« آداب اللغة العربية»در تاريخ 
 .ه بوده كه تصحيف شده است 580

ه وفات كرده  536ه يا  580ه متولد و در سال  516او در سال : فته استگ 777صفحه  6فريد وجدى در دائرة المعارف جلد 
 .است كه هر دو تاريخ تصحيف شده است

داند كه وفاتش در چه زمانى واقع شده است، زيرا در قصائدش تاريخ  كسى كه ديوان ابن تعاويذى را ديده باشد بخوبى مى
  نظم آنها موجود است و اكثر آنها از سال
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 .بوده است 83تا  73

ه گفته داراى همان تاريخ نيز هست، او داراى دو  550متوفى در سال « مبارك»اى كه درباره جدش  و در ديوانش قصيده
ه سروده يكى در مدح الناصر لدين الله ابى العباس احمد است و ديگرى در مدح وزير جلال  580قصيده است كه در سال 

ه سروده  580بيد اللّه بن يوسف است كه او را در مورد وزارتش تهنيت گفته و آن را در عيد قربان سال الدين ابى المظفر ع
 .است

ه واقع شده باشد البته  583بنابراين وقتى كه مسلم باشد او در ماه شوال وفات كرده است بدون اشكال بايد فوت او در سال 
 .خدا داناتر است

 .كنيم يه ابى عبد الله الحسين عليه السلام سروده كه به خاطر اختصار از نقل آنها خوددارى مىاو اشعار مفصلى نيز درباره مرث
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  شعراء غدير در قرن هفتم



  ابو الحسن المنصور باللهّ 56

ى از آنها ذيلا اشعارى دارد كه برخ« غدير خم»ه فوت كرده است نيز درباره  613ه متولد شده و در سال  561او كه در سال 
 :شود نقل مى

 بنى عمنا ان يوم الغدير
 

  يشهد للفارس المعلم

  ابونا على وصى الرسول
 

 :و من خصه باللوا الاعظم

 

 .براى انسان دانا گواه خوبى است« غدير»پسر عموهاى ما، روز »

 .اختصاص داده است« بزرگپرچم »پدر ما على وصى رسول خدا است، او كسى است كه پيامبر اكرم او را به 

 .احترام شما از راه انتساب با اوست، ولى ما از گوشت و خون اوئيم

 اگر چه همه ما از هاشميم، اما كوهان شتر كجا و كف پايش كجا؟

 .اگر شما همانند ستارگان آسمانيد ما ماه ستارگانيم

حمايت كرد و اسلام آورد، در حالى ( رسول خدا)از او  ما فرزندان دختر و پسر عم با ايمانش هستيم نه شما، پدر ما ابو طالب
گاه علاقمنديش را نسبت به او پنهان  كرد اما هيچ كه همه مردم نسبت به او كافر بودند، گر چه ايمانش را از او پنهان مى

 .كرد نمى

ابو مسلم )لى شما پيرو ابا مجرميد رو محمد و پيرو افعال او هستيم، و چه فضائلى را ما با بذل و بخشش دارا نيستيم؟ ما دنباله
 (.خراسانى

 او مملكت را همانند عروس تحويل شما داد، ولى شما پاداشى كه به او
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 !داديد اين بود كه خونش را ريختيد

ا به سوى آيه بريد، م ما در ميان همه مردم بطور آشكار، وارث قرآن و احكام آن هستيم، و اگر شما به سوى تارها پناه مى
 .بريم محكم قرآن پناه مى



 هاى با فضيلت است؟ آيا شرب خمر و كار زشت، شايسته انسان

شما همانند يزيد بدبخت كوردل، فرزندان پاك رسول خدا را كشتيد، و به سلطنت بى دوامتان كه هيچ گاه به سلطنت پايدار ما 
رسيد و سلطنت و دولت ما تشكيل خواهد شد و كسى كه حق را  رسد، افتخار نموديد، ولى بالاخره حق به حقدار خواهد نمى

 «بخواهد ستم نكرده است

ابن « »ميميه»ه به نظم در آورده و در آن با قصيده  632در جمادى الاول سال « ابو الحسن المنصور باللّه»اين ابيات را 
 :معارضه كرده كه اولش اينست« معتز

هاى استوار رفتار كنيد، براى ما و شما افتخاراتى است و هر كس  بداريد و بر روشپسر عموهاى ما برگرديد و ما را دوست »
شود، درست است كه شما فرزندان دخترش هستيد نه ما اما ما هم پسران عموى مسلمانش  از حق پيروى كند پشيمان نمى

 .«هستيم

 :بيت است و از آن جمله است 55اى دارد كه در حدود  او قصيده

سن على را كشتند و فرزند برومندش حسن را باسم شهيد كردند، آب فرات را به سوى حسين و يارانش بستند و آنان ابا الح»
 .«!باران تير و نيزه بر پيكر شريفش باريدند

  شخصيت المنصور باللهّ

د الرحمن بن يحيى ؟ او امام المنصور باللهّ عبد اللّه بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن على بن حمزة بن هاشم بن حسن بن عب
بن ابى محمد بن عبد اللّه بن حسين ابن ترجمان الدين قاسم بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم طباطبا بن حسن بن حسن ابن 

 .على بن ابيطالب عليه السلام است

  او يكى از امامان زيديه در كشور يمن بود كه شرافت خانوادگى را با بزرگى
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جمع كرده بود، او در عين آنكه از خانواده بسيار بزرگ و از دودمان على عليه السلام بوده داراى دانش فراوان و ذاتى 
او شمشير و قلم، علم و علم، ادب و فرهنگ را در يكجا جمع كرده تا جائيكه يكى از . فضائل فوق العاده زياد نيز بوده است

نگارش و شعر سرآمد اقران خود بوده تا آنجا كه صاحب حدائق و نسمه او را  او در فقه و. امامان زيديه در يمن شده بود
 .اند شاعرترين پيشوايان زيديه به حساب آورده



كند  اند نقل مى او داراى حافظه عجيبى بود كه جمال الدين عمران بن حسن از بعضى از كسانى كه معروف به حافظه قوى بوده
نيز همانند من است اما حافظه ما در ( اسم يكى از ادباء را برد)حفظ دارم، و فلانى من صد هزار بيت شعر »: كه گفته است

 .«برابر امام منصور باللّه بسيار ناچيز است

اى از آن  ام و از هر قصيده آن را خوانده و حفظ كرده: با او كتاب شعرى ديدم، به من گفت: گويد و عماد الدين ذو الشرفين مى
شدم و او تمام آن قصيده  اى بيتى را يادآور مى ال كن، من نيز از اول و وسط و آخر آن از هر قصيدهخواهى از من سؤ كه مى
 .خواند را مى

اى در  هاى ارزنده او در اصول دين و اصول فقه پيش حسام الدين ابى محمد حسن بن محمد رصاص درس خواند و كتاب
 :دب تأليف نمود كه از آن جمله استهاى مختلف فقه و اصول و كلام و حديث و مذهب و ا قسمت

 -3الشافى فى اصول الدين، چهار جلد  -0حديقة الحكم النبوية شرح الاربعين السلفيه  -2صفوة الاختيار فى اصول الفقه  -1
 -7لغنيمه الدرة اليمنيه فى احكام السبى و ا -6الاجوبة الكافية بالادلة الوافيه  -5الرسالة الهاديه بالادلة البادية فى السبى 

الفتاوى طبق كتب فقهيه نوشته  -3الايضاح لعجمة الافصاح اكثرش در سيره است  -8الاختيار المنصورية فى المسائل الفقهية 
الناصحة المشيرة بترك الاعتراض  -12الرسالة الحاكمة بالادلة العالمة  -11الرسالة القاهرة بالادلة الباهرة در فقه  -13شده 

الرسالة النافعه بالادلة  -15الرسالة الفارقة بين الزيدية و المارقه  -13عقيدة النبوية فى الاصول الدينية ال -10على السيرة 
  الرسالة الكافية الى اهل العقول -16القاطعه 
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ئل عترت طاهرة الرسالة الناصحة بالادلة الواضحة در دو جزء، جزء اول در اصول دين و جزء دوم در فضا -17الوافية 
العقد  -21الزبدة فى اصول الدين  -23الاجوبة الرافعة للاشكال  -13 «1» الجوهرة الشفافة فى جواب الرسالة الطوافة -18

 .ديوان او -25الرسالة التهامية  -23تحفة الاخوان  -20القاطعة للاوراد فى الجهاد  -22الثمين فى الامامة 

هاى  كرد و در اين باره كوشش اكاندى درباره امامتش بشود، در اين راه كوشش و مبارزه مىبدون آنكه پروپ« المنصور باللّه»
ه مردم با او بيعت كردند و او  533ه بود و در ربيع الاول سال  530فراوانى داشته است و ابتداى دعوتش در ماه ذيقعده سال 

ان آنها را با گرمى پذيرفت و مدتى در يمن به او ه فرستاد و سلط 622مبلغانش را به سوى خوارزم شاه متوفى در سال 
 .ه بوده است 561ه فوت كرد و تولدش در سال  613منصب زعامت داد تا آنكه در سال 

الناصر لدين اللّه ابى القاسم محمد بن عبد »و از بهترين اشعارى كه بعد از مرگش درباره او گفته شده شعرى است كه پسرش 
 .بيت است 31آن  اش گفته و درباره« اللّه



هايش را  ها و سخنرانى درباره شخصيت او در حدود شصت صفحه نوشته شده و قسمتى از كتاب« الحدائق الورديه»در كتاب 
در مورد تبليغات مذهبى و دعوت مردم به سوى خويش و مقدار زيادى از مناقب و كرامات و مقامات و اشعارش را آورده 

 .است

 :را اينطور شمرده است صاحب حدائق فرزندان ذكورش

 -موسى -حسن -سليمان -ابراهيم -حمزه كه در كودكى فوت كرد -على -احمد المتوكل على اللهّ -محمد الناصر لدين اللهّ
 .حسين -داود -جعفر و عيسى كه بلا عقب بودند -فضل كه فوت كرد -قاسم -ادريس كه در كودكى مرد -يحيى

______________________________ 
 .اى است مشتمل بر بيش از چهل و چند مسأله در اصول دين كه يك مرد مدعى فلسفه آن را نوشته است رساله (1)
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 .عاتكة -آمنة -مهدية -مريم -نفيسة -رملة -حمانة -فاطمه -سيده -زينب: و دخترانش از اين قرار بودند

 .ز شرح حال المنصور باللّه آمده استني 2جلد « نسمة السحر فيمن تشيع و شعر»و در كتاب 
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  قرن هفتم

  مجد الدين ابن جميل 57

  ق. ه 616متوفى در سال 

 :اشعارى دارد كه ترجمه قصيده معروفش چنين است« غدير خم»او نيز درباره 

 .كرده بوداو آمد در حالى كه روبندش را كنار گذاشته بود و سياهى گيسوانش، همه جا را تاريك »

 .بارد، جارى بود اى كه باد صبحگاهى آن را فرو مى و اشكش همانند ژاله

 !حوادث روزگار ترا چنين گرفتار كرد، در صورتى كه تو پناه گرفتاران بودى؟: و گفت

 !و از همه چيز، ترا محروم كرد در صورتى كه تو سرپرست بيوه زنان و يتيمان بودى؟

 .كند، اما چشمت روشن كه ماه حرام خواهد آمد جنايت مى آرى روزگار چنين: به او گفتم



 .و من در آن ماه دعا خواهم كرد و مدح على عليه السلام را پيش روى خود قرار خواهم داد

 .فرستم آيد، بسويش مى و آن را در حالى كه پاكيزه است و بوى مشك از آن مى
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 .هايش از كوه ابو قبيس هم برتر و بالاتر است شانهكند كه گويا  جوانمردى را زيارت مى

كند در برابر بخشش و عطايش ناچيز  شود، باران شديد بهارى كه تشنگان را سيراب مى هاى دهنده ياد مى هنگامى كه از دست
 .است و از بذل و عناياتش رو سفيد

 .او روبرو خواهد شد بر او وارد شود، با خوشروئى و بخشش و تبسم با( معاوية)هرگاه پسر هند 

 .و اگر به آسمان توجه كند اگر چه در آن باران نباشد، باران شديدى از آن خواهد باريد

 .كند خاكى را كه امراض غير قابل علاج را علاج مى« ابو تراب»بوسد از خاك  و مى

 .گردد گردد و با اينكار به مقصود نائل مى رود پيشش و بر مى مى

 (.رود مى)و كسى كه رسولخدا به او او صافى را بخشيد كه بدانوسيله از ديگران برترى يافت به قصد برادر پيامبر 

  و من اعطاه يوم غدير خم
 

  صريح المجد و الشرف القدامى

  و من ردت ذكاء له فصلى
 

 اداءا بعد ما ثنت اللثاما

  و آثر بالطعام و قد توالت
 

 :ثلاث لم يذق فيها طعاما

 

 .مجد و شرافت آشكار را به او عنايت كرد« غدير خم»پيامبر اكرم در روز كسى كه »

 .گرفت كسى كه خورشيد برايش برگشت تا نماز را در وقتش بخواند در صورتى كه تاريكى داشت همه جا را فرا مى

 .او كسى است كه سه روز متوالى غذا نخورد و غذايش را به ديگران داد

 .شد، جز مقدارى نمك سائيده خورشتى براى آن قرار دهد داد و راضى نمى مى غذايش را قرصى نان جو تشكيل

  اى ابو الحسن تو جوانمردى هستى كه اگر كسى به تو پناه ببرد پناهش
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 .خواهى داد

دهى و از  كه پناهم مى اى پسر فاطمه با اشعارم در بيدارى به زيارتت آمدم، تو هم در خواب به ديدنم بيا و به من بشارت بده
 .ستم كشيدن نجاتم خواهى داد

 !سپارد از حوادث روزگار خواهد ترسيد؟ مى« حيدر»چگونه كسى كه زمام امرش را به 

 .ابرهاى رحمت خدا ترا سيراب كند چنانكه بذل و عناياتت ديگران را

 .دكنند و در اطراف آن به طواف مشغولن فرشتگان صف اندر صف ضريحت را زيارت مى

 .«و همواره باد صبا تحيت و سلامم را به قبر مطهرش در نجف برساند

 به دنبال اين شعر چه پيش آمد؟

خليفه بر . دار بود خزينه« الناصر لدين اللّه»در زمان « مجد الدين بن جميل»هاى ارزنده خطى ديدم كه  در بسيارى از مجموعه
ت، براى او پيش خليفه شفاعت كردند، ولى شفاعت آنها مؤثر نيافتاد و او خشم گرفت و به زندانش افكند، بزرگان و رجال وق

 .در نتيجه بيست سال او را در اطاقى زندانى كرد

اش گفت و سپس  شبى در دلش برق زد كه شعرى در مدح امام على بن ابيطالب عليه السلام بگويد و اين قصيده را درباره
 .هم اكنون آزاد خواهى شد: ديد كه به او فرمودخوابيد و در عالم رؤيا على عليه السلام را 

چه خبر است؟ در جواب آنها : او از خواب بيدار شد و با خوشحالى شروع به جمع آورى اثاثش نمود، حاضران به او گفتند
 !!بيچاره ديوانه شده است: گفتند كردند و مى زندانيان او را مسخره مى. هم اكنون آزاد خواهم شد: گفت مى

او با ترس و وحشت از . هم اكنون ابن جميل را آزاد كن: نيز امير المؤمنين را در خواب ديد كه به او فرمود« الناصر»و اما 
 خواب بيدار شد و از شيطان بخدا پناه برد و دوباره خوابيد، باز همان خواب را ديد، وقتى كه بيدار شد، از شيطان به خدا

 031: ص

بينم؟ و بار سوم نيز همان خواب را ديد وقتى كه بيدار شد، فورا  اين چه خواب شيطانى است كه مى: پناه برد و گفت
هنگامى كه مأمور وارد اطاقش گرديد، ديد او آماده بيرون آمدن است، او را پيش . كسى را مأمور آزادى ابن جميل كرد

 .برد و ماجرايش را نقل كرد« الناصر»



 پيش از آمدن مأمور، آماده بيرون آمدن بودى؟شنيدم كه : خليفه به او گفت

 !!آنكس كه پيش تو آمده بود قبلا پيش من نيز آمده بود: چرا؟ در جواب گفت: خليفه پرسيد. آرى: در جواب گفت

آن قصيده را برايم بخوان، او نيز همين قصيده : خليفه گفت. اى در مدحش گفته بودم قصيده: چطور شد؟ گفت: گفت« الناصر»
 .براى او قرائت كرد( كه در بالا ترجمه شد)را 

  ابن جميل كيست

معروف به ابن جميل فزارى، مردى نويسنده، ( جبى نيز گفته شده)؟ مجد الدين ابو عبد اللهّ محمد بن منصور بن جميل جبائى 
 .او در نحو و لغت و ادب و شعر مقام ارجمندى دارد. شاعر، اديب و دانشمند است

مصطفى »دكتر . داراى نام جاويدان و خاطره درخشان و نورانى است« طبقات النحاة»و « معجم الادباء»هاى  او در كتاب
نوشته تمام جزئيات حالات اين شاعر  2سال هفتم صفحه  16نجف شماره « الغرى»اى كه در مجله  مقاله« جواد بغدادى

 :آوريم ىفراموش شده را جمع كرده است و ما اينك عين آن مقاله را در اينجا م

متولد شد و در ابتداى عمرش به بغداد آمد و در آنجا بعد از فرا گرفتن « جبا»معروف به « هيت»اى از نواحى  او در قريه»
در علم نحو و لغت و فقه و احكام و حساب، مهارت پيدا كرد، و « مصدق بن شبيب واسطى نحوى»قرائت قرآن، با ملازمت 

ابو الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن كليب، و قاضى ابو الفتح : اند ع كرد كه از آن جملهحديث را از جمعى از اساتيد استما
 :گويد مى« قفطى»و در نثر و نظم، كوشش فراوانى كرد و به مقام ارجمندى نائل گرديد كه . محمد بن احمد مندائى واسطى
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كه خط متوسطى بوده و از بغداد به حلب براى فروش آورده بودند، ديدم هائى دارد كه قسمتى از آنرا با خطش  او نوشته
 .«1»  و شعرش نيكو و مشهور و ساخته شده است نه طبيعى

و افزوده است « او نحوى، لغوى، اديب و از فضلاى زمانش بوده است»: او را چنين توصيف كرده است كه« ياقوت حموى»
الناصر »و خليفه  «2»  اضع، زيبا، خوش اخلاق و از شعراى ديوان عباسيان بودهكه او، مردى بليغ، خوش خط، پر فضل، متو

سروده مدح كرده است در نتيجه معروف و مشهور شده تا جائى  را با قصائد زياد كه در عيدها و مواقع تبريك مى« لدين اللّه
مردند و وارث مستحق نداشتند و  ى كه مىو ناظر آن گرديد و آن عبارت بود از تركات كسان« تركات حشريه»كه كاتب ديوان 

 .گرديد اموال آنها طبق مذهب شافعى به بيت المال ملحق مى

او رفيق ابن جميل بود، وقتيكه هنگام مرگش فرا رسيد او را به حضور « ابن العنيبرى»و در بغداد، مرد تاجرى بود به نام 
تواند عيال و اطفالم را  تو دوستى دارم و جاه و مقام تو مى اينك مرگ برايم گوارا است چون همانند: طلبيد و به او گفت



اش حاضر شد، ديد هزار  اش داد، وقتى كه او مرد، سر تركه سرپرستى كند، ابن جميل به او وعده انجام وظيفه نسبت به خانواده
 :گفت ره آن مىدينار نقد در آن موجود است، آن را پيش امام الناصر برد و هر دو در آن نگريستند و او دربا

و هزار دينار از مال حلال او كه شايسته بيت المال بود به ( خداوند شريعت را وارث عمرهاى مردم بگرداند)ابن العنيبرى مرد 
 :گويد قفطى درباره او مى!! آن ملحق گرديد و آن مبلغ در عهده خزينه دولتى است كه در دنيا و آخرت حفظش نمايد

از عذابم بترس كه بسيار شديد و دردناك : گير بود و به بعضى از عقلاء گفت در كارها سختكرد و  او بر خويش ستم مى
 !!پس تو خداى يكتا هستى: او در جواب گفت! است

______________________________ 
در  هاى خطى ما است كه اين كتاب از گردآورده 68 -67صفحه  3، جلد 166صفحه  13اصول التاريخ و الادب، جلد ( 1)

 .مجلد است و هنوز ادامه دارد 20حدود 

 .113صفحه  7معجم الادبا، جلد ( 2)
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 !!ابن جميل از اين حرف شرمنده شد، ولى اينحالت او را از ستمى كه اراده كرده بود باز نداشت

 .«1» ديد خود نمىدانست تا جائى كه كسى را همانند  او خود را بسيار بزرگ مى: كند كه قفطى اضافه مى

هاى  سپس مجد الدين در صدد بر آمد كه نويسنده بيت المال كه بمنزلة وزارت دارائى در عصر ما است بشود و تمام نامه
ه به مقام وزارت دارائى نائل  635بايست وسيله او نوشته شود، و بعد از آن ترقى كرد و در دهم ذى القعده سال  مربوطه مى

و امثال آنها از « عقار»و « خزانة»و « خالص»و « ديالى»ايالت : و راه خراسان يعنى« دجيل»ستى به علاوه سرپر. گرديد
 .«2» ناحيه حكومت بغداد به عهده او گذاشته شد

 .اش هفت دينار بود، وقتى كه وزير دارائى شد، حقوقش ده دينار گرديد هنگامى كه منشى دارائى بود، حقوق ماهيانه

كند نهايت آنكه بدى خطى كه حكايت با آن  براى ابن جميل در ايام وزارت دارائيش پيش آمده ذكر مىقفطى حكايتى را كه 
بعضى از تجار و غرباء از او خواستند كه به شخص : نوشته شده آن را دگرگون و غير مفهوم كرده است و آن حكايت اينست
كرد، تاجرى كه واسطه  وعده داد ولى امروز و فردا مىخاصى عنايت مخصوصى كند و از بيت المال چيزى به او بدهد او هم 

 :به ابن جميل بدهد، وى از تاجر پرسيد اين چه پولى است؟ گفت( يك ششم درهم)شده بود تصميم گرفت هر روز يك دانق 

 «0»  دهم ترين فرد به آن مرد محتاج هستى اين مبلغ را هر روز به تو مى چون تو عادلى و از لحاظ نيازمندى شبيه

 ه 611و بالاخره از تمام اين مناصب روز شنبه بيست و سوم ماه ربيع الاول سال 



______________________________ 
 .68 -67صفحه  3اصول التاريخ و الادب، جلد ( 1)

 266 -265صفحه  3جامع مختصر، جلد  166صفحه  13اصول التاريخ و الادب، جلد ( 2)

عبارات درهم و برهم و نامفهوم است از اين جهت از ترجمه دو سطر آخر آن صرفنظر : همانطور كه در متن اقرار شده( 0)
 .گرديد
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عدة الدين ابى نصر محمد بن »عزل شد و روانه زندان گرديد، پس از مدتى از آن آزاد شد و وكيل كاتب دربار امير 
ه در سن پيرى فوت كرد و در مقابر قريش يعنى  616ر نيمه شعبان سال گرديد و در اين شغل باقى بود تا د« الناصر لدين اللّه
 .«1» كاظمين دفن شد

ه فوت  663كه از شعراى معروف ايام مستعصم باللهّ بود و در سال « صفى الدين عبد اللّه»ابن جميل فرزندى دارد به نام 
 :نويسد اش چنين مى موى مورخ معروف دربارهكه ابن واصل ح« قطب الدين»و نيز برادرى دارد به نام  «2»  كرده است

ه از  535جدم تاج الدين نصر الله بن سالم بن واصل به همراه قاضى ضياء الدين قاسم بن شهرزورى، در هيجدهم شعبان »
شنبه بازار سه « باب الخبازين»موصل به بغداد آمدند، وقتى كه وارد بغداد شدند، خليفه الناصر لدين اللّه دستور داد آنها را در 

 .فرود آوردند، سپس تاج الدين در خانه وزير دارائى وارد شد

اى  دوستى« شمس الدوله محمد ابن جميل فزارى»و وزير دارائى ( تاج الدين)ميان پدرم : گويد پدر حموى مورخ ياد شده مى
 .ه بوده حاصل شده بوده استاى كه به دمشق كرد در سفرهاى عديده« قطب الدين»بوده كه وسيله رفاقت پدرم با برادرش 

ها زياد شد، شمس الدوله و پدرم به  وقتى كه توقف ما در بغداد بدين كيفيت طول كشيد و جريان بگوش همه رسيد و دوستى
 .«0» رفتند خاطر آنكه در زحمت نباشند بديدن يكديگر مى

  ادب و فرهنگ مجد الدين ابن جميل

 نشانه روشنى شرح حال و ياشكى نيست كه روشنى ادب و فرهنگ شخص، 

______________________________ 
« بغيه»سيوطى از معجم الادباء چنانكه در  -113صفحه  7معجم الادباء جلد  -166صفحه  13اصول التاريخ جلد ( 1)

ريخ صفحه اصول التا -آمده نقل كرده است و ذهبى به نقل از مجد الدين ابن نجار، شرح حال او را نوشته است 137صفحه 
23- 237. 



 .068 -183الحوادث الجامعه صفحه ( 2)

 .57صفحه  20اصول التاريخ و الادب جلد ( 0)
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مبهم بودن آنست، ولى روزگارى بر ما گذشت با همه كوششى كه درباره شرح حال اين مرد بزرگ نموديم جز همين 
 !!مختصرى كه ذكر كرديم نيافتيم

ها و ديوان شعرش چه شده؟ بى شك در دل تاريخ مدفون گرديده و از آنها جز آنچه كه  ها و خطبه نوشته دانيم مجموع نمى
 :كنيم به ما نرسيده است ذكر مى

هاى تاج الدين  اگر اين خدمتگذار بخواهد شكر نعمت: ياد شده نوشت كه« ابن واصل»به جدا « مجد الدين محمد ابن جميل»
تواند از عهده شكرش بدر آيد، و اگر بخواهد متعرض توصيف دوستى پر ارج و اخلاق  ه است نمىرا بجا آورد، چنانكه شايست

داند كه يكى از هزار آنرا با عرض معذرت  حميده و الفاظ شيرينش بشود، از بيان آن عاجز است، با اينحال وظيفه خود مى
هيچ گاه پيش از اين چشم جهان نديده بود . جانم فدايش باداو قصد خانه ما كرد و با اين كار منزلتم را بالا برد، اى »: بشمرد

 .كه دريائى در سبوئى بگنجد

بخدا سوگند او از درياى بزرگى است كه آبش گوارا و نسيمش در جريان است، سالكان آن از خطرش در امان و از 
اش  درباره «1» «ابن قلاقس»ستى كه بينند و اگر چه تو در اين مقام همانند كسى ه گوهرهايش بهرمندند و عجائب آن را مى

يكدريا سلام بر تو باد، در تشبيه آن به دريا غلط كردم، خدايا مرا : سر انگشتان دست راستش را ببوس و بگو»: گفته است
 .«بيامرز

در دار را افزون تر كند، و روزگار را در خدمت خدمتگزاران او و دوستانش  خداوند اين سايه گسترده و اين عظمت ريشه
 .«2» آرد، و با بر آورده ساختن آرزوهايشان وسيله او با لطف و كرمش بهرمندشان فرمايد

 .ايم اى است كه از مجد الدين ابن جميل بدست ما رسيده و از آن آگاه شده اين تنها نامه برادرانه

______________________________ 
ه  502ن على بن عبد القوى بن قلاقس اديب و شاعر است كه در سال او ابو الفتح نصر اللّه بن عبد اللّه بن مخلوف ب( 1)

 .ه در عيذاب فوت كرد و كمى عمرش دلالت بر نبوغش دارد و او داراى ديوان چاپى است 560متولد شد و در سال 

 .57صفحه  20اصول التاريخ و الادب جلد ( 2)
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او اين نامه را . البته او نامه ديگرى در مورد توليت تدريس مدرسه امام ابو حنيفه كه در كنار قبرش قرار دارد نوشته است
مرقوم فرموده كه « ضياء الدين احمد بن مسعود تركستانى حنفى»ه درباره  633هنگامى كه كاتب وزارت دارائى بوده در سال 

ها و كرم شناخته شده  نده بخشايشگر، سپاس مخصوص خدائى است كه با انواع نيكىبنام خداوند بخش»: متن آن چنين است
خدائى كه خانه گرامى را . در بزرگى و عظمت و جاودانگى تنها است. گون است هاى گونه ها و نعمت و موصوف به نيكى

بيت هاشم را يكجا به آن  به محل با عظمت و شرافت اختصاص داد و شرف بيت عتيق و( بنايش محكم و شرفش بيشتر باد)
 .عنايت فرمود

تا زمانى كه پرده صبح )خدائى كه اين ايام نورانى و درخشان و دولت نيرومند پيروز را گردن بند افتخار براى آن قرار داد 
 (.شود پاينده باد رود و حقيقت به آسانى آشكار مى كنار مى

اى از  توانم انجام داد و با همه كوششى كه دارم جز قطره ا نمىكنم كه اعتراف دارم حقيقت حمدش ر او را چنان ستايش مى
اش  دهم كه معبودى جز خداى يكتا نيست، در صورتى كه او از گواهى بنده درياى بيكران ستايشش را نتوانم آورد، گواهى مى

ا براى مردم بيان كرده دهم كه محمد بنده و پيامبر اوست كه طبق فرمانش سخن گفته و حقيقت ر بى نياز است، و گواهى مى
 .درود خدا بر او و بر آباء و اولادش باد. است

و بعد چون دانشمند بزرگوار، عالم عاليمقدار، ضياء الدين، شمس الاسلام، رضى الدوله، عز الشريعه، علم هدايت، رئيس 
دارترين  از لحاظ خانوادگى ريشه (خداوند بر درجاتش بيافزايد)فريقين، تاج الملك، فخر العلماء احمد ابن مسعود تركستانى 

فرد مذهبى است و علوم اسلامى را به زيور اخلاق فاضله آراسته است و ظاهر و باطن، خلوت و جلوتش يكسان است و 
دهند و از عفت و پاكدامنيش امتحان به عمل آمده است و رفتارش بر اساس اخلاص و  دست و زبانش شهادت بر امانتش مى

  ين رو تصميم گرفته شد به عنوان احسان به او امور مربوط به تدريسروى است از ا ميانه
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ه ببعد به او  633و اداره مدرسه كنار قبر ابو حنيفه به او واگذار گردد و تمام موقوفات مربوطه از يازدهم ذى القعده سال 
 .سپرده شود

ترين خدمات صلحاء است و  آن از پاكترين عوامل تقرب اولياء و ثمربخشكند كه  او را به پرهيزگارى از خداوند متعال امر مى
اند و بهترين دليل براى راههاى شايسته است و كسى كه داراى  روشنترين چيزى است كه ارباب ولايات نياز به آنرا درك كرده

إِنَّ أَكْرَمَكمُْ عنِدَْ اللَّهِ  :گويد ىچنين صفتى باشد در كارها ثابت قدم و بر همه كس برترى خواهد داشت چنانكه قرآن مجيد م
 :أَتقْاكمُْ إِنَّ اللَّهَ عَليِمٌ خبَيِرٌ

 «1» «ترين شما پيش خدا پرهيزگارترين شما است كه خدا دانا و آگاه است قطعا گرامى



برگزيند و قرائت و اينكه به بهترين وجه و عاليترين شرائط و ضوابط تدريس كند و در اين راه بهترين و روشنترين راه را 
ها است در هر صبح و شام بر آن مقدم دارد و به دنبال آن درود بر محمد و آل و خلفاء  قرآن را طبق رسمى كه در ختم

 .دعا نمايد( همواره مظفر و پيروز باد)راشدين بفرستد و نسبت به مقام مقدس الناصر لدين اللّه 

شبهات بدور و براى تحكيم مبانى مذهبى مفيد است و به دنبال آن مسائل و از مسائل اعتقادى آنهائى را تدريس كند كه از 
فرعى و مشكلات مذهبى را كه براى همگان نافع است مورد بررسى قرار دهد و از مسائل خلافيه آنهائى را كه مايه 

لات خدا را در شود تدريس نمايد و در جميع حا يكپارچگى و همبستگى پيروان مذاهب است و موجب اختلاف و شقاق نمى
 .نظر داشته و تنها از او در آشكار و نهان بترسد

در هر ماه سى قفيز گندم، و ده : و در برابر اين خدمت بزرگ از محصول موقوفات چنانكه براى عبد اللطيف ابن كيال بوده
 جماعت بخواند و دينار دريافت دارد و نمازش را در مسجد جامع قصر شريف در ناحيه مربوط به اصحاب ابو حنيفه به

______________________________ 
 .10سوره حجرات آيه ( 1)
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 .اش صرف نمايد و بداند كه در برابر آن در پيشگاه خدا مسئول است موقوفات را در مصارف مقرره

آن كوشا باشد تا كارها روى حساب  و بايد در آباد نگاهداشتن موقوفات و استخدام افراد دلسوز و نيكوكار براى حفظ و آباد
ها  ها و چراغ اش و اصلاح فرش بگردد و اموال محفوظ بماند و بايد هر چه زودتر در تعمير ساختمان قبر ابو حنيفه و مدرسه

 .و گرفتن خدمتكاران و وادار كردن شاگردان به درست خواندن و حفظ كتب كتابخانه و تميز نگاهداشتن آن اقدام نمايد

ها را از كتابخانه بيرون ببرد، و بايد اين موهبت بزرگ را شكر بگذارد  حق ندارد جز بعنوان امانت و سپردن گرو كتابو كسى 
 .و انشاء اللّه در بكار بستن آنچه كه در اين نامه آمده است كوتاهى ننمايد

ين وكيل است و درود بر پيامبر ما محمد ه نوشته شده و خدا ما را كافى است و او بهتر 633ذى القعده سال  20و اين نامه در 
 .«1» و آل طاهرينش باد

______________________________ 
 .206 -200صفحه  3الجامع المختصر جلد ( 1)
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  قرن هفتم



  الشواء كوفى حلى 58

 605و متوفى  562متولد حدود 

 .از آنها چنين استاشعارى دارد كه ترجمه بعضى « غدير خم»او نيز درباره 

كنم كه در روز  را دوست داشته باشد من ضمانت مى« ابو تراب»ترسد، هرگاه وصى پيامبر  مى( قيامت)براى كسى كه از كيفر »
 .حشر و حساب خدا را بخشنده و على را شفاعت كننده ببيند

 .خوب و خوش محضر استاو جوانمردى است كه از همه مردم از لحاظ كردم و نيرو برترى دارد، و همسايه 

 .غرد بارد، و در هنگامه جنگ چون شير ژيان مى در حال صلح، باران جود و بخشش از او مى

 .هرگاه براى جنگ تيغ از نيام در آرد، برق آن در ابرها منعكس خواهد بود

  وصى المصطفى و ابو بنيه
 

  و زوج الطهر من بين الصحاب

  اخو النص الجلى بيوم خم
 

 «1»  الفضل المرتل فى الكتابو ذو 

 

 تنها او در ميان صحابه وصى رسولخدا و پدر فرزندانش و همسر زهراى اطهر»

______________________________ 
تأليف علامه سماوى موجود است و سه بيت آن در تاريخ  2جلد « الطليعة فى شعراء الشيعه»اين اشعار در كتاب خطى ( 1)

 .وجود داردابن خلكان نيز 
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 .«است، نص آشكار، در روز غدير، تنها درباره اوست و در قرآن مجيد فضائل او به طور آشكار شمرده شده است

  او كيست

و ملقب به شهاب الدين « شواء»؟ او ابو المحاسن يوسف بن اسماعيل بن على بن احمد بن حسين بن ابراهيم، معروف به 
 .كه در آن تولد يافته و در آن رشد كرده و در آن وفات نموده است است« كوفى حلبى



هاى نيك، انگيزه  او از نوابغ شعر و ادب است كه از هر سو فضائل به او رو كرده و در نتيجه داراى رأى محكم، خواسته
 .هاى طلائى و عروض متقن است شريف، شعر عالى، ادبيات فوق العاده، قافيه

 تواند از لحاظ فضائل به مقام والاى او برسد؟ طرز تفكر و كارش چنين است چه كسى مىبنابراين كسى كه 

و  178صفحه  5جلد « شذرات الذهب»شرح حالش را نوشته و در  537صفحه  2همكارش ابن خلكان در تاريخش جلد 
الكنى »و « يمن تشيع و شعرنسمة السحر ف»و « سيد ابن شبانه»تأليف « تتميم امل الآمل»و  037صفحه  3تاريخ حلب جلد 

 .نيز به نيكى از او ياد شده است« الطليعة فى شعراء الشيعه»و  136صفحه  1جلد « و الالقاب

 :آوريم اش آمده به طور اختصار در اينجا مى و ما آنچه را كه در تاريخ ابن خلكان درباره

انى بسيار بلندى را در ضمن دو بيت و سه بيت او مرد اديب، فاضل، متخصص در علم عروض و قافيه و شاعر بوده كه مع»
شود و طرز لباس پوشيدنش همانند مردم قديم حلب  كرد، وى داراى ديوان بزرگى است كه در حدود چهار جلد مى بيان مى

 .بوده است

لجبرانى نحوى تاج الدين ابو القاسم احمد بن هبة اللّه بن سعد بن سعيد بن مقلد معروف به ابن ا»او معمولا در جلسه شيخ 
  شد و بيشتر ادبيات حاضر مى« لغوى
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 .ها گرفته است را از او فرا گرفته و از همنشينيش بهره

نشستيم و در مسائل ادبى با هم  دوستى شديد و الفت زيادى بوده و در مجالس، دور هم مى( شواء)و او ( ابن خلكان)ميان من 
ه تا هنگام وفاتش همواره با هم  600خواند و از اواخر سال  بسيارى از اشعارش را برايم مىاو . كرديم بحث و گفتگو مى

ياد شده در مقام پيشوائيش در مسجد جامع حلب « ابن جبرانى»مصاحبت و همنشينى داشتيم و پيش از آن او را در محضر 
 .كرد ديدم چنانكه در مسجد جامع دمشق نيز رفت و آمد مى مى

 .و محاوره بسيار عالى و در انتقاد و ايراد كردن متين و شمرده بوداو در گفتگو 

شناختند، اما حقيقت  مى« محاسن الشواء»كرده و بيشتر مردم حلب او را به نام  گرى غلو مى او از كسانى بوده كه در شيعه
 :همانست كه در اينجا آوردم يعنى

 .بوده است« ابو المحاسن»اش  اسم او يوسف و كنيه

ترين فرد به حالش  بوده و بسيارى از اشعارش را از او گرفته و آگاه« الشواء»كه همنشين « كمال بن شعار موصلى»ما همدم 
ه بوده و  562تولد او تقريبا در سال : نوشته است، در آن كتاب ديدم نوشته بود« عبود الجمان»بوده، شرح حالش را در كتاب 



غربى شهر دفن گرديد و من به خاطر « باب انطاكيه»لب فوت كرده و در مقبره ه در ح 605در روز جمعه نوزده محرم سال 
عذرى كه در آن وقت برايم پيش آمده بود، نتوانستم در نماز بر جنازه او حاضر شوم، خدايش رحمت كند و چه همنشين و 

 !رفيق خوبى بود؟

 .بود« عزاز»از اطراف « رينجب»ياد شده از قبيله طى و بحترى و از ده « ابن جبرانى»و اما استادش 

تخصص داشت و در مسجد جامع حلب در ناحيه شرقى مشرف بر صحن جامع داراى « علم اللغه»او در علم ادب مخصوصا 
 .رياست بود

  ه متولد شد و در روز دوشنبه هفتم رجب 561شوال سال  22او در روز چهارشنبه 
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 .«دفن گرديد، خدايش رحمت كند« جوشن»پائين كوه  ه در حلب فوت كرد و در 628سال 

 :گويد امينى مى

بنقل از عبد اللّه بن محمد بن سعيد بن سنان خفاجى در ديوانش آنجا كه ابيات جوشن را  172صفحه  0در معجم البلدان جلد 
 :كند آمده است كه نقل مى

نش همانجا بود، گفته شده از آن وقتى كه اسراء شد و معد جوشن كوهى است در غربى حلب كه از آنجا مس قرمز حمل مى
يكى : خاندان ابى عبد اللّه الحسين عليه السلام و همسرانش از آنجا عبور كردند آن معدن از بين رفته است و علت آن اين بود

آنان به او بد  از همسران حسين عليه السلام كه حامله بود و در آنجا سقط كرد و از كارگران معدن درخواست آب و نان كرد،
 .برد كند سود نمى گفتند و چيزى به او ندادند، او بر آنها نفرين كرد و از آن زمان هر كس در آنجا كار مى

محسن بن »و منظور از آن . شود نيز خوانده مى« مشهد الدكه»و بنام « مشهد السقط»و در كنار آن كوه قبرى است معروف به 
 .است« حسين عليه السلام
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  قرن هفتم

  كمال الدين شافعى 53

 (652متوفى در سال )



 :سروده كه ترجمه برخى از آنها چنين است« غدير حم»او نيز اشعارى درباره 

 :گوش فرا ده تا آيات وحى را كه در مدح امامى كه خدا او را مخصوص به هدايت كرده است بشنوى»

 .فرستادن آن بعضى از مزايايش را شمرده استدر سوره آل عمران آيه مباهله است كه با 

 .و در سوره احزاب، حاميم، تحريم و هل اتى گواه صادقى است كه خدا در آنها على را ستوده و تطهيرش كرده است

كارى كه على كرد و انگشترى كه او در حال ركوع بسائل داد، شخصيت انسانى او را به ثبوت رسانيد و او را مورد عنايت 
 .هى قرار دادخاص ال

و در آيه نجوى كه جز او كسى به اين فيض عظمى نائل نگرديد، ارزش و شخصيت او آشكار گرديد و به او چنان قرب و 
 .منزلت بخشيد كه داراى مقام ارجمند و تقواى الهى گرديد

 و خداوند او را در كنف لطف و محبت پيامبرش بزرگ كرد و از تربيت و
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آموخت، بطرز خاصى  مندش گردانيد، و از مكارم اخلاقش كه بدانوسيله راه هدايت را بدو مى عميمش بهره الطاف
 .مندش فرمود، بالنتيجه او را برادر خود قرار داد بهره

  و انكحه الطهر البتول و زاده
 

  بأنك منى يا على و آخاه

  فخصه« الغدير»و شرفه يوم 
 

  بأنك مولى كل من كنت مولاه

 و لو لم يكن الا قضية خيبر
 

 «1» :گفت شرفا فى مأثرات سجاياه

 

 .رسول خدا فاطمه زهرا را به ازدواج او در آورد و افزود كه تو از منى و او را برادر خود قرار داد»

افتخارات هر كسى كه من مولاى اويم تو نيز مولاى او هستى، و اگر در : او را مفتخر فرمود كه« غدير خم»و در روز 
 .كرد زندگيش جز داستان خيبر نبود، تنها همان او را كفايت مى

 شرح حال اين شاعر



؟ ابو سالم كمال الدين محمد بن طلحة بن محمد بن حسن قرشى عدوى نصيبينى شافعى مفتى رحال كه يكى از بزرگان و 
خلافية و ادبيات و نگارش مهارت داشته و رؤساى دانشمندان است، امام در فقه شافعى بوده و در حديث و اصول و مسائل 

 .در قضاوت و خطابه بر همه مقدم بوده و در زهد و پارسائى شهرت داشته است

استماع حديث كرده و در حلب و دمشق و ديگر  «2» «زينب شعريه»و « ابو الحسن مؤيد بن على طوسى»او در نيشابور از 
 و «0»  شهرها حديث كرده است و حافظ دمياطى

______________________________ 
 .التهاب مثير الاحزان -الصراط المستقيم بياضى -مطالب السؤول( 1)

او زنى فقيه بوده و از . ه وفات كرده است 615مادر مؤيد است كه در سال « عبد الرحمن بن حسن جرجانى»او دختر ( 2)
 .جماعتى از بزرگان علماء روايت كرده و اجازه حديث گرفته است

 .لد و وفاتش در نيشابور بوده استتو

ه  735ه متولد شده و در  610او در آخر سال . ابو محمد عبد المؤمن بن خلف بن ابى الحسن دمياطى شيخ محدثين است( 0)
 .شده و دو جلد كتاب در شرح حال آنان نوشته است نفر مى 1033او اساتيد زيادى داشته كه بيش از . وفات كرده است
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 .اند در كفاية الطالب از او روايت كرده «2»  و فقيه حرمين كنجى «1»  مجد الدين بن عديم

ابو سالم محمد بن »از اين قبيل است آنچه كه شيخ ما حجة الاسلام شافعى عصر : گويد مى 138كنجى در كفاية الطالب صفحه 
 .قاضى شهر حلب به ما خبر داده است« طلحه

اقامت داشت و به نامه نگارى از ناحيه ملوك مشغول بود و در اينكار مقام ارجمندى يافت و « امينيه»او در دمشق در مدرسه 
دار منصب وزارت شود، ولى او  ه صاحب دمشق به او نوشت كه عهده 655متوفى در سال « الناصر»ه پادشاه  638در سال 

آمده تنها دو روز آن را پذيرفت  26صفحه  5جلد « طبقات سبكى»د، ولى در امتناع كرد و شانه از زير بار آن خالى نمو
آنگاه آن را ترك كرد و مخفيانه فرار نمود و تمام اموال و دارائى و آنچه از لباس و بنده و غيره داشت همه را بر جاى نهاد و 

 .اى از دمشق خارج شد و به جاى نامعلومى رفت با لباس پنبه

 .شده است داراى علوم غريبه بوده و از آن راه از مغيبات آگاه مى او: و گفته شده كه

 :كند كه گفته است او بعد از اين به منصب وزارت برگشت و اين گفته را گفتار او در مورد منجم تأييد مى: اند كه بعضى گفته

 ا چه حكم كرده است؟خد: داند كه هنگامى كه منجم در مورد چيزى حكم قاطعى كرد تو آن را نپذير زيرا كى مى»



 .«اعتماد مكن« منجم»او به من منصبى عنايت فرموده و تو به حرف 

هيچ گاه به گفته منجم اعتماد مكن و همه كارها را به خدا واگذار نما و تسليم او باش »: و باز او در اين باره چنين گفته است
 -و بدان اگر تدبير چيزى را به

______________________________ 
 .ه وفات كرده است 677او قاضى القضاة عبد الرحمن بن عمر بن احمد بن عديم حلى دمشقى حنفى است كه در سال ( 1)

 .ه وفات كرده است 658او ابو عبد الله محمد بن يوسف قرشى شافعى است كه در سال ( 2)
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 .«اى مربوط بدانى، مسلمان نخواهى بود ستاره

دار گرديد آنگاه خطيب دمشق شد و بعد از آن پارسائى پيشه  را عهده« حلب»و سپس « نصيبين»كارش قضاوت او در ابتداى 
 .كرد و به ملكه رفت و بعد از مراجعت، كمى در دمشق ماند آنگاه به حلب رفت و در آنجا وفات كرد

 تأليفات او

بوده تأليف كرده و در « ماردين»بن ارتق كه از پادشاهان عقد الفريد للملك السعيد، اين كتاب را براى نجم الدين غازى  -1: 
 .مصر چاپ شده است

و شيخ . موجود است 036اى از آن در كتابخانه حسين پاشا در آستانه به شماره  الدر المنظم فى اسم اللّه الاعظم، نسخه -2
 .ه استقسمتى از آن را نقل كرد 371 -330صفحه « ينابيع الموده»سليمان قندوزى حنفى در 

 .مفتاح الفلاح فى الاعتقاد اهل الصلاح -0

 .كتاب دائرة الحروف -3

 .مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول كه بارها چاپ شده است -5

مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول تصنيف استاد دانا : گفته است 17صفحه « كشف الغمه»در كتاب « اربلى»معاصر او 
ه فوت كرده باشد، حال او در  653كنم در سال  ت، او مرد مشهور و فاضلى بوده كه فكر مىكمال الدين محمد بن طلحه اس

گيرى اختيار كردنش امرى است آشكار و قريب العهد به تأليف آن  زهد و پارسائى و ترك كردنش وزارت شام را و گوشه
ت، او شافعى مذهب و از رؤساء و بزرگان و كتاب الدائرة را نوش( مطالب السؤول)كتاب، او در حال گوشه گيرى اين كتاب 

 .آنها است



كند كه  ه آن را تأليف كرده تصريح مى 730كه در سال « المجموع الرائق»و سيد هبة الدين ابو محمد حسن موسوى در كتاب 
 .مال اوست« مطالب السؤول»اين كتاب 

 از را( مطالب السؤول)ه نيز اين كتاب  855و ابن صباغ مالكى متوفى در سال 
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اى خطى كه در سال  كند، و هم اكنون از آن كتاب نسخه خود از آن زياد نقل مى« فصول المهمه»داند و در كتاب  آن او مى
« احمديه»جزوه نوشته بوده، نگارش يافته است در كتابخانه  25ه در  653اى به خط مؤلف كه در سال  ه از روى نسخه 836

 .حلب موجود است

 .در مناقب آل نبى مختار، از آن نقل كرده است( نور الابصار)نيز در كتاب « شبلنجى»آقاى  و

ه متولد شده و چنانكه در دو كتاب ياد  652در سال : كمال الدين ياد شده چنانكه در طبقات سبكى و شذرات الذهب آمده
ر و مرآت الجنان يافعى و الاعلام زركلى و ديگر كتب شده و الوافى بالوفيات صفدى و تاريخ او و البداية و النهاية ابن كثي

 .ه فوت كرده است 652آمده در هفده رجب سال 

 .ه فوت كرده است 653او در سال : ولى در بالا نظر اربلى را ديديد كه معتقد است

آن جمله است  موجود است و از« مطالب السؤول»قسمتى از اشعارش كه در مدح اهل بيت عليهم السلام سروده در كتابش 
 :شود اشعارى كه در پايان كتاب قرار دارد و ذيلا ترجمه مى

خواهى حقائق را درك كنى كمى مهلت بده و از خواندن آيات مربوط به مناقب تجاوز مكن، مناقب آل مصطفى كه  اگر مى»
اش را  و هر طالبى وسيله آنها گمشده يابيم، مناقب خاندان پيغمبر كه پيشواى مردمند وسيله آنها به نعمت تقوى و نيكيها راه مى

افكند، بر تو باد توجه به آنها در پنهان و آشكار كه اين  هاى سياه را دور مى كند و پرده يابد، مناقبى كه حقائق را آشكار مى مى
 .عمل ترا پيش خدا بلند مرتبه خواهد كرد

 .ى اخلاص و حضور قلب بخوانو هنگامى كه زبانت به آيات مناقب اهلبيت مترنم است آنها را از رو

 و هرگاه كسى درباره آن با دقت كتابى بنويسد قطعا بزرگترين واجبش را
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 .اداء نموده است

 .و چه بسا ممكن است كسى آن را بخواند، حسناتش زياد شود و از بالاترين مواهب بهرمند گردد



 .«قطعا دعايش مستجاب و اقبال از هر سو به او روى خواهد آوردو هر كس در اين باره از خدا درخواست توفيق كند 

 :آن كتاب آمده و ترجمه آن چنين است 8و نيز از اشعار اوست كه در صفحه 

و ريسمان محكم خواهند بود، زيرا كه « عروة الوثقى»چنگ زنند، آنان بر ايشان ( اهلبيت عليهم السلام)كسانيكه به آنان »
 .يابد و قرآن ثابت شده و قرآن خوان مناقب آنان را در سوره شورى و هل اتى و احزاب مىمناقبشان از راه وحى 

 .آنان اهلبيت مصطفى هستند كه دوستى آنان به طور قطع بر مردم فرض است

 .«اند برترى دارد فضائل آنان از لحاظ واقعيت از هر روايتى كه راويان از روى جهد و كوشش به دست آورده

كند كه قرآن در سوره شورى و هل اتى و احزاب  اى از فضائل خاندان عترت و طهارت مى ارات، اشاره به عدهاو با اين عب
 :بدان تصريح نموده است

در : بگو هُ فيِها حسُنْاًوَ مَنْ يَقتَْرفِْ حسََنةًَ نَزدِْ لَ  قُلْ لا أَسئَْلُكمُْ عَليَْهِ أجَْراً إِلَّا الْمَودََّةَ فِي القُْرْبى :اما در سوره شورى چنين آمده
 .«1» «خواهم، و هر كس كار نيك انجام دهد بر نيكيش بيافزائيم از شما پاداشى جز دوستى نزديكانم نمى( نبوت)اين باره 

  و جلد سوم صفحه 013 -036صفحه ( «2»  عربى)و ما در جلد دوم اين كتاب 

______________________________ 
 .20شورى آيه ( 1)

فرمايند خواننده متوجه باشد كه هر جلد عربى در دو جلد  اين كتاب هر جا مرحوم مؤلف اشاره به مجلدات الغدير مى در( 2)
 .مراجعه شود، اين جلد چهارم فارسى خواهد بود 036فرمايند در جلد دوم صفحه  فارسى ترجمه شده لذا اگر مى
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 .ت عصمت و طهارت نازل شده است بحث كرديم به آنجا مراجعه شوددر اينكه اين آيه در مورد اهلبي 171

حبُِّهِ مسِْكِيناً وَ   يُوفوُنَ بِالنَّذْرِ وَ يَخافوُنَ يَوْماً كانَ شرَُّهُ مسُتَْطيِراً وَ يُطعِْموُنَ الطَّعامَ عَلى :و اما در سوره هل اتى چنين آمده است
كنند و از روزى كه شر آن انكار ناپذير است بيم دارند و غذا را با آنكه دوست دارند،  ا مىآنان به نذر خود وف»: يتَيِماً وَ أَسيِراً

 .«1» «دهند به مستمند و يتيم و اسير مى

 .به طور مبسوط بررسى كرديم كه اين آيه مربوط به اهلبيت عليهم السلام است 111 -137و ما در جلد سوم صفحه 



نحَبَْهُ وَ منِهْمُْ مَنْ ينَتَْظِرُ   مِنَ الْمُؤْمنِيِنَ رجِالٌ صدَقَُوا ما عاهدَُوا اللَّهَ عَليَْهِ فَمنِهْمُْ مَنْ قَضى :و اما در سوره احزاب چنين آمده است
از مؤمنان مردانى هستند كه براستى پيمانهائى كه با خدا داشتند وفا كردند بعضى از آنها تعهد خويش به سر »: وَ ما بَدَّلُوا تبَدِْيلًا

 .«2» «اند دند و بعضى ديگر منتظرند و به هيچوجه تغييرى نيافتهبر

خواهد كه ناپاكى را از  خدا مى»: إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ ليِذُهِْبَ عنَْكمُُ الرِّجْسَ أهَْلَ البْيَْتِ وَ يُطهَِّرَكمُْ تَطهْيِراً :و نيز در همين سوره است
 .«0» «ملتان كند پاكيزه كا شما اهلبيت ببرد و پاكيزه

گذشت كه آيه اول در مورد امير المؤمنين و عمويش حمزه و پسر عمويش عبيده نازل شده  51در جلد دوم اين كتاب صفحه 
و تمام مسلمين اتفاق دارنده كه آيه تطهير نيز در مورد رسول اكرم و على بن ابيطالب و حسن و حسين و فاطمه سلام . است

 .اللّه عليهم نازل گرديده است

اند كه بيارى خدا در مجلدات آينده  ائمه حديث و حفاظ در اين باره احاديث صحيح متواتر، در صحاح و مسانيد خود آوردهو 
  خواننده محترم را از آن احاديث

______________________________ 
 .8 -7هل اتى آيه ( 1)

 .20احزاب آيه ( 2)

 .00احزاب آيه ( 0)
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 .خواهيم كردآگاه 

 :او درباره خاندان پيامبر اكرم اشعار زيادى دارد كه ترجمه قسمتى از آنها چنين است: همانطور كه گفتيم

اند آنانكه سفينه نجاتند، و افراد تاجر پيشه سود خواه بسوى  بحق پنج تن آل عبا كه صاحبان هدايت و عمل شايسته! خدايا»
انكه در روز قيامت آنگاه كه مردم در موقف فضاحت بار توقف دارند، داراى مقام شان دارند، آن شتابند و دوست آنها مى

ارجمندند، خوارم مفرما و گناهم را بيامرز تا شايد از آتش سوزان جهنم در امان بمانم، زيرا با علاقه شديدى كه به آنها دارم 
اشته باشد سپرى هستند كه او را از حوادث اميدوارم خداوند از سر تقصيراتم در گذرد، آنان براى كسى كه دوستشان د

و من به آنان متوسلم به اين اميد كه درخواست گناهكار بدبخت به هدف اجابت رسد و رستگارى . دهند سهمگين نجاتش مى
 .«نصيبم شود و از اين رهگذر راه راست را يافته مقامى شايسته يابم

 :شود لّه الحسين عليه السلام سروده و ذيلا ترجمه قسمتى از آن آورده مىو نيز از اشعار اوست كه در مورد قاتلان ابى عبد ال



در آنجا رسول . اى دشمنان خدا پيشاپيش شما موقفى است كه رسول خدا در آنجا از شما پرسش و باز خواست خواهد كرد»
كند كه قطعا  آنها را تأييد مىخيزند و على نيز دادخواهى  خدا و فاطمه زهرا، كه عزادار است به دشمنى و دادخواهى بر مى

 .گفته او مورد تأييد است

و شما اى دشمنان خدا در آنروز چه جوابى به آنها خواهيد داد؟ در صورتى كه در آنروز راهى براى ترك جواب نخواهد 
 !!بود

ز ناحيه دشمنان و شما با كشتن فرزندانشان كار بدى كرديد و بار سنگينى متحمل شديد، و اميد شفاعتى در آن روز جز ا
نخواهد بود و شرح اين ماجرا مفصل است، و بسيار روشن است كسى كه در روز حشر رسولخدا دشمنش باشد جايگاهش 

 در صورتى كه بر شما واجب بود رعايت آنها را بكنيد و نسبت به آنها. در آتش خواهد بود

 021: ص

، زيرا آنان آل پيغمبر و اهلبيت اويند و تنها پيروى از طريقه آنان مايه مهربان باشيد تا مورد شفاعت آنان قرار گيريد
 .نجات است

مناقبشان در ميان مردم مشهور و داراى ارزش چشمگير است، مناقب آنان چنان زياد است كه از شمارش بيرون است البته 
ايند كه هيچگاه براى آنها افولى نخواهد برخى از آنها فرع و برخى ديگر اصلند، آنان مظهر مناقب خلقى و خلقى رسول خد

 .«بود
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  قرن هفتم

  ابو محمد المنصور باللهّ 63

 673متوفى  -536متولد 

بيت است كه ذيلا ترجمه قسمتى از  738دارد كه در حدود « غدير خم»او قصيده ارزشمندى در مورد ولايت و از آن جمله 
 :شود آن آورده مى

آورد و ابرها و بارانها را بر روى زمين و  خداى توانائى است كه شب و روز را در پى يكديگر مى سپاس مخصوص»
 .باراند جانداران مى

و فاطمه و دو فرزندان و آلشان كه سفينه نجات و ( على)سپس، درود خدا مخصوص احمد پدر زهرا و برادر بزرگوارش 
 .هدايتند باد



بر بعد از رسول خدا و اينكه چه كسى را پيامبر اكرم جانشين و صاحب امرش تا قيامت اى كسى كه از من درباره امام و ره
اى كه بعد از رسول خدا پيش آمده و وحدت  ام بخاطر حادثه پرسى، گوش به اشعارم ده كه از دل سوخته قرار داده است، مى

 :مسلمين را بر هم زده است، تراوش كرده است

طبق فرمان صريح خداوند، مال پسر عمش على بن ابى طالب است، و اين حقيقت چنان خلافت بلا فصل بعد از رسولخدا 
اى نيست، و چگونه ممكن است نور در روز مخفى باشد؟ ليكن آدم نابيناى  مشهور و آشكار است كه جاى هيچ شك و شبهه

 .«كند لغزد و سقوط مى تندرو مى
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 :دهد بن ابيطالب عليه السلام چنين ادامه مىشاعر نامبرده درباره شخصيت على 

بوده در صورتى كه مادرش به اين قصد، در آن وارد نشده بود، تنها خدايش او را تأييد كرد، و ( كعبه)تولدش در بيت العتيق »
 .هر كه او را خوار كند جهنم جايگاهش خواهد بود

 .غرض، او به خدا و قرآن مؤمن بوده است پدرش سرپرست پيامبر اكرم بوده و طبق تحقيقات دانشمندان بى

تربيت برادرش احمد را بعهده داشت و هنگامى ( فاطمه بنت اسد)حال در پدران ديگران همانند او را نشان بدهيد، و مادرش 
 .كه او را بسوى حق و حقيقت خواند از او پيروى نمود

او را به عهده گرفت و او را با جامه خود كفن كرد و در  بارها رسول خدا او را مادر خود خواند و بعد از مرگ شخصا تجهيز
 .ميان قبرش به احترام او خوابيد و همه فرشتگان تا پايان نمازش ايستاده بودند

او همسر . او به حكم پروردگار عالميان برادر رسول خدا بوده آنها از نور واحدى هستند و براى ديگران چنين شرافتى نيست
است كه پنجمين فرد از پنج تن اهل كساء است كه ازدواج او با على در آسمان بسته شده است و آيا براى سيده نساء عالميان 

 يابيد؟ ديگران چنين افتخار و عظمتى مى

خدا در ازدواج او صاحب اختيار بوده و جبرئيل نيز از ناحيه على نيابت داشته و حاملان عرش خدا نيز شاهد اين ازدواج 
 !اى براى ديگران، سراغ داريد برايم نقل كنيد؟ ال اگر چنين واقعهاند، ح مقدس بوده

اى است كه خدا او را از سيب بهشتى خلق فرموده است و معلوم است كه از چنين ريشه پاكى كه ديگران  زهرا حوراى انسيه
 از همانندش محرومند چه فرزندانى بوجود خواهند آمد؟

 هل بهشتند و بحق فرزندان رسول خدادو فرزند على از زهرا دو آقاى جوانان ا
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 اند، و آيا ديگران چنين اسباب پيروزى دارند؟ روند، آنان از كتاب و سنت شير خورده بشمار مى

رسول « حسن و حسين چه قيام كنند و چه بنشينند امامند: آنان به تصريح رسول خدا امامند زيرا آن حضرت فرموده است
 .قيقى را كه راهنمايان مردم تا روز قيامت هستند در نسل آنان قرار داده استخدا امامان ح

و عمويش حمزه مرزدار شكيبا و شمشير قاطع . برادر او جعفر طيار است كه فرشتگان نيك سرشت برادران و مصاحبان اويند
 .اسلام است

 ى چنين سهمى دارد؟مشتق كرده است عليهذا چه كس( على)را از اسمش ( على)و خداى ما اسم او 

 .الحرام در برابر انبوه مشركين است نه ديگران -و تنها او برگزيده خدا در اعلام حكم خدا و خواندن سوره برائت در مسجد

او تنها آئينه تمام نماى اسلام است و هيچ گاه ديگران چنين شايستگى را ندارند، خداوند صاحب عرش شخصا و به طور 
جن و انس را در اين كار دخالت نداد، اما مردم، انتخاب خدا را ناديده گرفته ديگران را جاى او  آشكار على را برگزيد و

برگزيدند، در صورتى كه تنها او صاحب اختيار و ولى مسلمين است كه در حال ركوع انگشتر به سائل داده است و با چنين 
 ؟اى چگونه دست از او كشيده و به سوى ديگران شتافتند گواه زنده

و تنها او ولى حل و عقد و امر و نهى بر بندگان خدا است و اين كار تنها به دستور خداوند بزرگ صورت گرفته است نه آنكه 
 .پيامبر اكرم روى فاميليت چنين عملى را انجام داده باشد

 .از خدا و پيامبر و صاحبان امر اطاعت كنيد: فرمايد و اين دستور خدا است كه مى

 .است هر كسى از او اطاعت كند رستگار خواهد بودعليهذا بديهى 

 رسول خدا منذر و على هادى است و او در ليلة المبيت با خوابيدن جاى پيامبر
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كردند ثابت كرد كه قربانى خوبى براى رسول خدا است، او در اين  اكرم زير باران تير و سنگ كه بسوى او پرتاب مى
رسيد تا به صبح شكيبائى پيشه كرد و هنگامى كه هوا روشن گرديد همانند  سو بوى مرگ به مشام مىشب حساس كه از هر 

وَ مِنَ  :هايشان برگشتند و خداوند آيه شير شرزه در ميانشان آشكار گرديد و آنان رنگ پريده و وحشت زده به سوى خانه
را در حقش نازل فرمود و آيا چنين حقيقتى كه خداوند آنرا به جن و انس نشان   النَّاسِ مَنْ يشَْريِ نفَسَْهُ ابتِْغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ

 برد؟ اى را در مورد ولايت او از بين نمى داده هر گونه شك و شبهه

( از رسول خدا و اسلام)تو شهسوار عربى؟ و چه بسيار خداوند وسيله او اندوه و بلا را : آيا رسول خدا در حقش نفرمود كه
 .اى چيزهاى شگفت آور خواهى ديد ر شگفت باش و مادامى كه زندهدور فرمود؟ د



وقتيكه حديث رسول خدا شهر علم و على در آنست را شنيدى ديگر مرا مورد ملامت قرار نخواهى داد كه چرا در علاقمندى 
 .گويم به مولايم اينقدر طولانى سخن مى

 .ا على استداورترين و داناترين شم: اش فرمود و نيز رسول خدا درباره

و كجا غير از وصى چنين مقامى را دارا « او صندوق دانش و علم من است»: و همانند همين گفته است فرموده پيامبر اكرم كه
 .است؟

آيا او حجت آشكار و دليل روشن براى مردم و ما فوق مردم نبود و دانش آنان در برابر دانش او بمنزله قطره در برابر دريا 
 !قطره كجا و دريا كجا؟ نبود در صورتيكه

 .او به حق آگاهى درست به تورات و انجيل و زبور و قرآن داشته و محيط بر آنها بوده است

 على با حق است و حق با او؟: آيا درباره كدام يك از آنها رسولخدا فرموده است

 آيا ديگران آنچه را كه او از دانش وسيع دارد، دارا هستند؟ پس درود
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اش و آيا خطيب و نثر و نظم گو و واعظ و مشكل گشا و جوابگوى مشكلاتى چون او سراغ  بر او و بر دانش گسترده
دانم و اوست  تنزيل و تأويل، مجمل و مفصل، محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ قرآن را بخوبى مى: گويد داريد؟ اوست كه مى

 .امور است و بغير او چنين اطمينانى را قطعا نداريمدانيم قطعا امين بر وحى و همه  كه مى

و خداوند درباره او و همسرش فاطمه و فرزندانش سوره هل اتى را نازل فرمود آنگاه كه نذر آنان مقبول افتاد در نتيجه 
 .مسكين و يتيم و اسير را اطعام كردند و خود گرسنه ماندند

 .ر رضاى خدا درباره او نازل گرديدو آيه انفاق در شب و روز، پنهان و آشكار بخاط

 .و آيه عبادت براى خدا و سجده و قيام براى حق تعالى در حق او نازل گرديد

 .و آيه وقوف براى سؤال بى شك در حق على پدر حسن و حسين نازل شده است

مان و آيه تطهير و امر به و اوست لسان صدق حضرت ابراهيم، و آيه ايذاء و آيه سقايه و ايمان و هدايت و آيه محبتى از رح
 .نماز در حق او نازل شده است



در قرآن، او و جانشينان ديگر پيغمبر اكرمند نه ديگران و آيه مباهله درباره او و ديگر از اصحاب كساء و پنج « اهل ذكر»و 
 .تن نازل شده است

شگفت آورى دارد كه از نور خورشيد نيز و اين على نفس پيامبر و فرزندانش فرزندان رسولخدايند و او چه شرافت و عظمت 
 .روشنتر است

 .«تو ولى و وصى و وزير و برادر من هستى»: پيامبر اكرم بارها در حقش فرمود

 :يوم الغدير و الصحيح اولى -و هل سمعت بحديث مولى

 يعنى منظور)و آيا حديث مولى را در روز غدير شنيدى كه صحيح آن اولى است »
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 «.از مولى اولى بتصرف است

 اى براى مخالفان باقى نماند؟ آيا رسول خدا درباره او چنان نگفت كه جاى شبهه

اى كه در اين حديث پيامبر اكرم آنچه را كه هارون نسبت به موسى داشته جز نبوت كه اميد  و آيا حديث منزلت را شنيده
 .رفت براى هارون باشد، براى على اثبات فرموده است مى

 .قرآن درباره وصى پيامبر اكرم حكم كرده كه او امام در ميان بهترين امتها است

 .پس هر كس مخالفت كند ستم و كار بدى كرده است

اگر : گوئيد؟ گفتم دارم، با اين همه دلائل چه مى( خلفاء)دلائل فراوانى در مورد امامت و پيشوائى مردان نيكوكار : يكى گفت
يان آنها باشد كافى است در صورتى كه اين احاديث مربوط به على بن ابيطالب عليه السلام است و حديث منزلت و غدير در م

 .بدون اينها دلائل تو عليل است

در برابر همه مردم قرار مده كه « غدير»گاه خبر واحد و يا گفته دروغگوى معاند را همانند حديث رسول خدا در روز  تو هيچ
م چنان مشهور است كه جاى هيچ گونه شكى درباره آنان نيست و رسول خدا رسما در ميان اين حديث متواتر و ميان مرد

 .«على امام بر حق است: مردم فرمود

  شرح حال المنصور باللهّ



ابو محمد منصور باللهّ امام حسن بن محمد بن احمد بن يحيى بن يحيى بن يحيى يكى از امامان زيديه در يمن و يكى از : 
و كتاب بزرگ . است او در علم حديث و ادب و شعر مقام ارجمندى دارد و در علم مناظره و جدل معروف استبزرگان آنها 
 .گر شخصيت علمى اوست كه در شرح همين قصيده نوشته بيان« انوار اليقين»و ضخيمش 

 رفت و درباره او از اجله علما بشمار مى« مهدى احمد بن حسين»او در ايام 
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يوسف بن عمر پادشاه : چنانكه گفته شده)اشعارى سروده كه از آن جمله است شعرى كه سلامتى او را تهنيت گفته است 
ه دو نفر را تحريك كرده بود او را بكشند، آنها نيز بر او حمله  656يمن يا معتصم عباسى ابو احمد عبد اللّه متوفى در سال 

آنها را گرفته و كشتند و او از اين ماجرا جان بسلامت برد، بعد از اين واقعه ابو  كردند و مجروحش نمودند، اما اطرافيانش
 (.محمد منصور شعر مفصلى درباره امام مهدى احمد بن حسين سرود و نجاتش را از اين حادثه به او تبريك گفت

عنوان امامت با او بيعت شد و دعوتش ه متولد شد و بعد از قتل امام احمد بن حسين به  536ابو محمد منصور باللّه در سال 
 .ه وفات يافته است 673در محرم سال « صعده»از شهرهاى « رغافه»ه بوده و در شهر  657در سال 

 .آمده است« نسمة السحر فيمن تشيع و شعر»شرح حال او در كتاب 
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  قرن هفتم

 ابو الحسين جزار 61

 (672و متوفى در سال  631متولد سال )

 :شود دارد كه برخى از آنها ذيلا آورده مى« غدير»او اشعار زيادى در مورد امامت و از آنجمله مسأله 

 .انگيز بود -اى داماد رسول خدا گوارا باد ترا روزى كه براى پاكان نشاط»

 :تو در خلافت از همه مقدمى زيرا چنانكه شرائط در تو جمع است در ديگران وجود ندارد

  على الأولى جحدوا لظى صب الغدير
 

 :يوعى لها قبل القيام ازيز

 



 .«داستان غدير براى كسانى كه منكر آنند چون شعله آتشى است كه آژير آن پيش از قيامت آگاهشان خواهد كرد»

 ان يهمزوا فى قول احمد انت مو
 

 :لى للورى؟ فالهامز المهموز

 

 .گيرنده خود معيوب است -عيب گرفتند عيب« مولاى مردمىتو »: اگر گفته رسول خدا را كه فرموده»

كسى كه دوستى . ترسد زيرا جهنم با دوست تو كارى ندارد و مخصوص دشمنان تو است دوست و ارادتمند تو از جهنم نمى
 .دارد ترا به همراه داشته باشد، حرزى است كه او را از آتش جهنم محفوظ مى
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 «كنى سوزانى و دوستت را در بهشت رستگار مى الجنه و النار هستى كه دشمنت را مىتو قسيم 

هاى خطى كهنه موجود است و بعضى از ابياتش در كتب ادبى  اين قصيده كه خيلى طولانى است در بسيارى از مجموعه
 .پراكنده است

 آشنائى با اين شاعر

لدين ابو الحسين جزار مصرى يكى از شعراء فراموش شده شيعه يحيى بن عبد العظيم بن يحيى بن محمد بن على جمال ا
اند، اشعارش در كتب ادبى و قاموسها بمناسبت زيبائى و جذابيتى  با آنكه فرهنگهاى قديمى كمتر شرح حال او را نوشته. است

 .كه داشته زياد آمده است

از زندگى خود نوشته كه هر كس با اشعارش  اند او شخصا شرح كاملى و اگر شرح حال نويسان از تاريخ او غافل مانده
« استخدام»و « توريه»اى جز اين ندارد كه اعتراف به فوق العادگى و نبوغش كند و او در فن  آشنائى داشته باشد، چاره

 .مهارت خاصى دارد و از ديگران مقدم است

با هم پيمان بستند كه براى « مامىح»و « «2»  سراج وراق»و  «1» «جزار»: گويد مى« الخزانه»در كتاب « ابن حجة»
اگر لقب : گفته شده« سراج وراق»كرد تا آنكه درباره  يكديگر شعر بگويند و البته شغل و القابشان در نظم توريه كمكشان مى

 .و كارت نبود نصف شعرت از بين رفته بود

 10و البداية و النهاية ابن كثير جلد  013صفحه  2در خزانه ابن حجه و فوات الوفيات كتبى جلد « جزار»آنچه كه درباره 
و نسمة السحر يمنى و الطليعه فى شعراء الشيعه علامه سماوى آمده دون  063صفحه  5و شذرات الذهب جلد  230صفحه 

 .مقام اوست و شخصيت او بالاتر از اينهاست



 1253استاد ما علامه سماوى از اشعار او ديوان بزرگى گرد آورده كه بيش از 

______________________________ 
 .كند كسى كه شتر نحر مى( 1)

 .سراج يعنى زين ساز، وراق يعنى كاغذ فروش( 2)
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هاى پيش از آن توصيف شده كه مشهور است، و نيز  بيت شعر دارد و البته براى او ديوان ديگرى نيز بوده كه در فرهنگ
آنرا مفيد دانسته است، و گويا آن « نسمة السحر»خلفاء و عمال مصر كه صاحب  اى است درباره حكام و او داراى قصيده

 .از آن آگاهى يافته است« نسمة السحر»هاى يمن بوده كه صاحب  قصيده در كتابخانه

ه اند كه ترجم و غيره آن را نقل كرده 156صفدى صفحه « تمام المتون»او در مرثيه امام حسين عليه السلام اشعارى گفته كه 
 .اندازد و ايكاش نيامده بود آيد و مرا بياد مصيبت جانكاه حسين عليه السلام مى و عاشورا مى»: قسمتى از آن چنين است

كشد  شود، ايكاش چشمى كه در آنروز سرمه مى افتم صبر و قرار از من ربوده مى گذرد ولى هرگاه بيادش مى روزى كه مى
كند بريده گردد، مگر حسين در اين روز كشته نشده؟ پس پدر او در اين  اب مىسالم نماند و دستى كه به عنوان شماتت خض

 .«تر است روز از همه محزون

در آتش گرفتن حرم پيامبر اكرم بگفتار ابلهان اعتناء نكنيد زيرا قطعا از »: او درباره حريق حرم پيامبر اكرم چنين سروده است
 .«از آثار بنى اميه در ساختمان آن چيزى باقى نماند: نيست و آن اينكهناحيه خدا در آن سرى بوده كه بر عقلا پوشيده 

وسيله فراش ابو ( نماز مستحبى ماه رمضان)ه بعد از نماز تراويح  653مسجد شريف نبوى شب جمعه اول ماه رمضان سال 
گرديد، و اين آتش بكر مراغى كه چراغ از دستش افتاده بود آتش گرفت، سقف و ديوارهاى آن سوخت و سربهاى آن آب 

سوزى پيش از خوابيدن مردم صورت گرفته بود، و از اين آتش سوزى سقف حجره شريفه نيز طعمه حريق گرديد و در ميان 
 !!آن فرو ريخت

به روافض »: چنين پاسخ گفته است« جزار»از ابيات ياد شده « ابن تولو المغربى»شعراء در اين باره شعرها گفتند و گويا 
كند كه در مذمت كردن، از سفيهان پيروى كنيد؟ حرم پيامبر اكرم آتش  چه چيز شما را وادار مى: مدينه بگو( هاى شيعه)

 «!!.كرديد نگرفت مگر بخاطر آنكه شما در آن صحابه رسول خدا را مذمت مى

 متولد شده و در 631گفته است كه او در سال  008صفحه « الخزانه»ابن حجه در 
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 .ه در مصر وفات كرده است 672ل سا

 :روز و ماه وفاتش را نيز ذكر كرده و گفته است« البداية و النهاية»و ابن كثير در 

 .ه فوت كرده است 672او در دوازدهم شوال سال 

ته ه دانسته و گف 673فوت او را در سال « شذرات الذهب»اند مگر صاحب  و تمام مورخان ولادت و وفاتش را اينطور نوشته
 .«دفن شده است« قرافه»سال يا همانند آن بوده و در  76ه فوت كرده و سنش در آن وقت  673او در شوال سال »: است

 .و در هر صورت خدا داناتر است

 000: ص

  قرن هفتم

  قاضى نظام الدين 62

 (678متوفى در سال )

 :دارد كه ترجمه برخى از آنها چنين است او اشعارى در مدح خاندان پيامبر اكرم و داستان غدير خم

 .خدا به شما خير كثير عنايت كند اى آل ياسين و اى ستارگان حقيقت و اى علمهاى هدايت ميان ما»

 .پذيرد خداوند اعمال هيچ بنده و دين هيچ فردى را جز با محبت شما نمى

 .امت تنها اميد نجات از شما دارمهاى جنايتكارم جز مار و افعى برايم فراهم نكرده در روز قي اگر دست

 .نمايم كنم، آرى در حشر ميزانها را وسيله شما سنگين مى آرى سنگينى گناه را وسيله شما سبك مى

به خاطر شما افلاك آفريده . و هر كس شما را در راه خدا دوست ندارد، از عذاب دردناك قبر و قيامت در امان نخواهد بود
 .كرد ها تكون پيدا نمى هشده كه اگر او نبود، انداز

 .چه كسى در امر ولايت همانند على است؟ دشمنان او جز ديوانگان نيستند
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 تواند آن را از بين ببرد و يا رويش را رنگ كند؟ اسم على در عرش نوشته شده چه كسى مى: اند چنانكه نقل كرده



 كند؟ نيازتان مى مردم است كه دوستيش در حشر بىچه كسى حجت خدا و ريسمان محكم خدا و بهترين 

 چه كسى در ميدان معركه، مبارز، و در مقام استدلال، دليل قاطع است؟

چه كسى همانند او داراى جفر و جامعه است كه از اسرار غيب در آن نگاشته شده است؟ و چه كسى همانند هارون نسبت به 
 مردم ثابت كرده است؟موسى برادريش را نسبت به پيامبر اكرم پيش 

 وال من والاه يكفينا: فقوله -مهما تمسك بالاخبار طائفة

 قوى قوم هم كانوا المعادينا -يوم الغدير جرى الوادى فطم على

 :فى طيب ارض نمت تلك الرياحينا -شبلاه ريحا نتاروض الجنان فقل

ما را كفايت « دارد بدار آنكس كه او را دوست مىخدايا دوست »اى به اخبار تمسك جويند فرموده رسول خدا  هرگاه طائفه»
 .خواهد كرد

در روز غدير، رسول خدا ميان آن بيابان در ميان آن مردمى كه دشمن ما بودند او را معرفى فرمود كه فرزندانش دو ريحانه 
را پرورده و پديد  اين عطر و رياحين به خاطر پاكى و خوشبوئى آن زمينى است كه اين رياحين: باغستان بهشتند پس بگو

 .«آورده است

 .آن را ذكر كرده است 226بيت است كه قاضى مرعشى در مجالس المؤمنين صفحه  32اين قصيده در حدود 

اشاره به آن روايتى كرده « كرد ها تكون پيدا نمى به خاطر جد شما افلاك آفريده شده كه اگر او نبود، اندازه»اش  او با اين گفته
خداوند به عيسى »: از ابن عباس رضى اللّه عنهما چنين آورده است 615صفحه  2ح در مستدرك جلد كه حاكم بطور صحي

كنند دستور ده كه به  ايمان بياور و به آن عده از امتت كه او را درك مى( ص)عليه السلام وحى فرمود كه اى عيسى به محمد 
آفريدم، من عرش  م، و اگر محمد نبود من بهشت و جهنم را نمىكرد او ايمان بياورند، پس اگر محمد نبود من آدم را خلق نمى

 خدائى جز خداى يكتا: را روى آب آفريدم اما قرار نداشت روى آن نوشتم
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 .«رسول خدا است، آنگاه آرام گرفت( ص)نيست، محمد 

 1است و زرقانى نيز در شرح مواهب جلد  آن را آورده و اقرار به صحت آن كرده 121صفحه « شفاء السقام»سبكى نيز در 
 :آنرا آورده و گفته است 33صفحه 

 .اند ابو الشيخ آنرا در طبقات اصفهانيين آورده و حاكم آن را صحيح شمرده و سبكى و بلقينى در فتاواى خود بآن اقرار نموده



است نقل كرده كه مضمون آن چنين  و حاكم بعد از اين حديث، حديث صحيح ديگرى را كه تا حدودى همانند روايت گذشته
 :رسول خدا فرمود: است

اى آدم، : خواهم كه از خطايم صرفنظر كنى، خداوند فرمود مى( ص)خدايا از تو بحق محمد : هنگامى كه آدم خطا كرد، گفت»
از روحت در من خدايا چون هنگامى كه مرا آفريدى و : ام؟ گفت چگونه محمد را شناختى در صورتى كه هنوز او را نيافريده

خدائى جز خداى يكتا نيست، محمد رسول خدا است، پس : هاى عرش ديدم نوشته است دميدى، سرم را بالا كردم، در قائمه
اى آدم راست گفتى، او محبوبترين : كنى مگر محبوبترين مخلوقت را، خداوند متعال فرمود دانستم كه تو به اسمت اضافه نمى

 .«آفريدم ش بخوان تا ترا ببخشايم و اگر محمد نبود ترا نمىخلق به سوى من است، مرا بحق

از آن بهره گير كه تمامش هدايت و نور است، و طبرانى : اش گفته است كه ذهبى درباره« دلائل النبوه»اين روايت را بيهقى در 
و قسطلانى در مواهب  313و سمهودى در وفاء الوفاء صفحه  123در معجم الصغير آورده و سبكى در شفاء السقام صفحه 

 .اند به صحتش اعتراف كرده 117و عزامى در فرقان القرآن صفحه  33صفحه  1اللدنية و زرقانى در شرح آن جلد 

ايم تا  نوشته« قصيمى»اين مختصر را براى آگاهى خواننده محترم در مورد نادرستى گفته ابن تيميه و هم مسلكانش مانند 
 .درك كرده گول اين گمراهان را نخورند فضيلت رسولخدا را از روى بصيرت

  با شاعر ما بيشتر آشنا شويم

  نظام الدين محمد بن قاضى القضاة اسحاق بن مظهر اصفهانى يكى از اديبان
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القضاة و همنشين خواجه شمس  -بزرگ و كم نظير است كه در همه فنون و فضائل فريد عصرش بوده و در عراق قاضى
: اش گفته كه از آن جمله است ه بوده و مدائحى درباره 680محمد جوينى ملقب به صاحب الديوان متوفى در سال  الدين

مردم همانند شعرند كه بيت القصيده آن صاحب ديوان است او شمس الممالك است كه با مرتبه بلندش ملك و ايوان، شوكت »
 .«و جلال پيدا كرده است

اش خواجه بهاء الدين فرزند خواجه شمس الدين را مدح كرد و ديوانش را بنام علاء الدين  او در پايان غديريه ياد شده
 .ه برادر خواجه شمس الدين صاحب ديوان نامگذارى نمود 681خواجه عطاء الملك جوينى متوفى در سال 

 .رده استه را مدح ك 672او شعرى دارد كه در آن سلطان محققين خواجه نصير الدين طوسى متوفى در سال 

مؤلف كتاب اخير . آمده است 10صفحه  0و تاريخ آداب اللغه جلد  226شرح حال او در كتاب مجالس المؤمنين صفحه 
است كه در موزه انگلستان موجود « ديوان منشآت»ه وفات كرده و داراى ديوانى بنام  678او در سال : اش گفته است درباره

 :در زمره علماء او را آورده و گفته استاست و صاحب رياض الجنه در قسمت چهارم 



ترين  او قاضى: اند است كه بعضى از بزرگان نيشابور شرحى بر آن نوشته و او را چنين ستوده« القوسيه»اى بنام  او داراى رساله
 «...قضات عالم، مفتى طوائف امم و منشى بدايع و عجايب است 

 .خورد ين قاضى و خزائن نراقى كم و بيش بچشم مىاز اشعار او در كشكول شيخ بهائى و مجالس المؤمن
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  قرن هفتم

 شمس الدين محفوظ 60

 (ه ق 633متوفى در سال )

 :شود وى اشعار زيادى در مورد امامت و غدير خم سروده كه ترجمه بعضى از آنها ذيلا آورده مى

زا است، و بهار چنان زمين را پوشانده كه از لحاظ زيبائى همانند پياله، شفاف و مى ناب و نسيم لطيف و نغمه بلبلان روح اف»
هاى گونه گونند با نوحه سرا و يا  انگيز و يا حرير سبز است، و پرندگان داراى نغمه ندارد، زمين بعد از برهنگى باغستان طرب

نند، و نسيم روح افزا بر باغستان طرب انگيز خواستنى هستند، و آبها برخى كم كم و برخى زياد و پيچيده كه از چمنها روا
كه كشتيهاى نجاتند و شعرا با شعر ( ص)رسد همانند مديحه آل محمد  وزد و بوى عطر و گلاب از آن به مشام جان مى مى

 .شوند گفتن درباره آنها طلب عطر كرده و معطر مى

 .آنان پاكان و پاكيزگان و ركوع كنندگان و سجده كنان و آقايان و نجيبانند

 .آنها است على ابطحى هاشمى تيز رأى هنگام حوادث و سر و صدا هاى جنگ از

 البشير المستنير و من له الانباء -ذاك الامير لدى الغدير اخو

 :و كذاك قد طهرت له الابناء -طهرت له الاصلاب من آبائه
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ست، از اصلاب پاك متولد شده و فرزندانش نيز همگى اوست امير كه در روز غدير تعيين شده، او برادر پيامبر اكرم ا»
 «پاكند

 اش مدح و ثنا گفته است؟ توانند آنچنانكه شايسته است او را مدح كنند در صورتى كه قرآن درباره آيا وصف كنندگان مى



فرزندان اويند كه و امامان از . اند او داراى همسرى است كه نورش همه جا را روشن كرده و از اين رو او را زهرا ناميده
مبدأ آنها امام حسن مجتبى عليه السلام است كه كريمان به انساب او . گذشتگان و آيندگان وسيله آنها شرافت پيدا كردند

 .كنند افتخار مى

 .اند و بعد از او امام حسين عليه السلام است كه شهيدان وسيله او بدرجات عاليشان نائل گرديده

 .حضرت زين العابدين عليه السلام كه امام نجيب و امين و سجده كننده و گريان است و بعد از او امام بزرگوار

 .و بعد از او امام باقر عليه السلام است كه تمام كارهايش ستوده و نعمت است

 .و بعد از او امام صادق عليه السلام است كه عالم اهل بيت است و تمام شاگردانش همگى بزرگواران و سعادتمندانند

 .جويند بعد از او امام موسى بن جعفر عليهما السلام است كه به ضريحش زوار تبرك مىو 

و بعد از او امام رضا عليه السلام است كه علم هدايت و گنج تقوى و باب اميدوارى و از بين برنده تاريكى و روشنى بخش 
 .دلها و جامعه است

 .كند هاى روشنشان مردم را هدايت مى اند كه نشانه عليهما السلامو بعد از او جواد الائمه و فرزند برومندش امام هادى 

 .اى از نور جلال، او را احاطه كرده است و بعد از او امام حسن عسكرى عليه السلام كه درخشندگى خيره كننده
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شرق و غرب پرچم نورانى او بر و بعد از او حضرت مهدى عليه السلام است كه امام پاك و پسر امام پاك است و در 
 .افراشته خواهد شد

 .كند تا جائى كه گرگ با ميش در يكجا زندگى كنند او زمين را بعد از فساد، آباد مى

 .قلبا شما را دوست دارم و دلم به هواى كوى شما است! من اى پسر عم رسول خدا

 «1» «دانم مى كنند و يا شما را دشمن دارند كافر و كسانيكه درباره شما غلو مى

  اين شاعر كيست



او از . ؟ شيخ شمس الدين محفوظ بن وشاح بن محمد ابو محمد حلى اسدى از اقطاب فقاهت و از بزرگان علم و ادب است
كسانى است كه بر اريكه زعامت دينى و فتوى تكيه داشته و مرجع حل مشكلات و مراجعات مردم، و از مشايخ اجازه كسانى 

 .اند بوده است كرده ه روايت مى 667دين محقق حلى متوفى در سال كه از شيخ نجم ال

 .كند و حافظ محقق كمال الدين على بن شيخ شرف الدين حسين بن حماد ليثى واسطى از او روايت مى

كتاب  كند و در اول همان نيز از او روايت مى« غرر الدلائل»و شارح قصائد هفتگانه علويات سروده ابن ابى الحديد موسوم به 
اين قصائد را بر استادم امام عالم فقيه محقق شمس الدين ابى محمد محفوظ بن وشاح قدس اللّه روحه قرائت كردم : گويد مى

 .ه واقع شده است 683در صفر سال « حله»اش در  و اينعمل در خانه

 :گويد امينى مى

علوى بغدادى صاحب قصيده بائيه باشد كه  كنم كه شارح اين قصائد صفى الدين محمد بن حسن بن ابى الرضاى فكر مى
  قصيده بائيه را در مرگ شمس الدين

______________________________ 
 .آورده است 2علامه سماوى اين شعر را در الطليعه جلد ( 1)
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 .محفوظ سروده است، در هر صورت خدا داناتر است

باتى واقع شده كه از آن جمله است آن چيزى كه شيخ ما صاحب معالم در اجازه ميان شاعر ما و استادش محقق حلى، مكات
 .بزرگش آورده است

ه زنده بوده و  683دانيم او تا سال  از تاريخ ولادت شيخ ما شمس الدين و وفاتش آگاهى درستى نداريم، مگر اينكه مى
وگر، از قصائدى كه بزرگان معاصرينش در مرگ ه دانسته است و انسان جستج 633علامه سماوى وفاتش را در حدود سال 

 .تواند عظمت مقام علمى و شخصيت اجتماعيش را در يابد اند مى او گفته

 .پسر او ابو على محمد مشهور به تاج الدين بن وشاح است كه قاضى حله بوده است

 256فته كه در ديوانش صفحه اى گ صفى الدين حلى كه در جلد ششم اين كتاب شرح حالش خواهد آمد، درباره او مرثيه
اى كه به او از قولش  دارد كه در آن از گفته 313بيت در ديوانش صفحه  50موجود است و نيز قصيده ديگرى در حدود 

 .كند اند عذر خواهى مى نسبت داده



خ محمد جواد اى هستند كه استاد، حسين بن شيخ على بن شي در سوريه و عراق هم اكنون افراد شايسته« آل محفوظ»و از 
اى درباره شرح حال خانواده بزرگوارش نوشته است و شرح حال بزرگان اين  بن شيخ موسى آل محفوظ كاظمى رساله

در . اند در وفيات الاعلام آورده« الذريعه»خانواده بزرگ را سيدنا صدر كاظمى در تكمله امل الآمل و شيخ رازى صاحب 
آمده كه محقق « اى سديد الدين سالم بن محفوظ بن عزيزة بن وشاح سوريه»بنام و غيره شرح حال فردى « امل الآمل»كتاب 

اند در  ه و پدر علامه حلى از او روايت كرده 663ه بر او قرائت كرده و سيد بن طاووس متوفى  667حلى متوفى در سال 
 .ه متولد شده است 638صورتى كه علامه در سال 

است و حال ( شمس الدين محفوظ)ز كتابش استظهار كرده كه او پسر شاعر ما ا 031در صفحه « روضات الجنات»و صاحب 
 .كند آيد، زيرا شاعر ما يكى از كسانى است كه از محقق حلى روايت مى آنكه چنين استظهارى درست به نظر نمى
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 بنابراين چگونه ممكن است سالمى كه محقق حلى بر او قرائت كرده پسرش باشد؟

اند طبقه مشايخ شمس الدين محفوظ هستند و مقتضاى آن اينست كه از پدرش  ه علاوه طبقه كسانى كه از سالم روايت كردهب
 مقدم باشد؟

كه در امل الآمل شرح « ابو على محمد تاج الدين بن محفوظ»كند اينست كه از پسر شاعر ما  و آنچه كه نظر ما را تأييد مى
اش  ه در مرثيه 752كند و صفى الدين متوفى در سال  ه روايت مى 776معية متوفى در سال  حالش آمده سيد تاج الدين ابن

كنند از اهل اين طبقه باشند، نه مردم يك قرن پيش  بايد كسانى كه از او روايت مى شعر گفته است و اگر سالم برادر او بود، مى
 .از آن
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  قرن هفتم

  بهاء الدين اربلى 63

 (ق. ه 630يا  632متوفى در سال )

 :شود اشعارى دارد كه ترجمه بعضى از آنها ذيلا آورده مى« غدير خم»او نيز درباره 

 .و آن را كه به سوى امير المؤمنين فرستادم، همانند كشتيها است كه در ميان امواج سهمگين دريا پنهان شده باشند»

 .كنند ها حكايت مى نازكى زهكنند، از  تيرهائى كه مسافت زيادى را طى مى



 .ها و بر آورنده حاجتها و پناه بى پناهان و دادرس گرفتاران است او بدوش گيرنده سنگينى

 .نيز مايه افتخار است« نزار»و « يعرب»او داراى چنان شرف و عزت است كه حتى حسودان به آن اقرار دارند و براى 

 .د آب براى تشنه كام، و سطوتش نيز همانند آتش استاو داراى چنان بزرگوارى مطبوعى است كه همانن

 .اند دهد، آرى حق آشكار و شمشيرها برهنه او داراى چنان افتخاراتى است كه دشمن به آن گواهى مى
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تارگان ها همانند س بپرس كه شمشيرش چگونه با كشتن دشمنان خدا جلا يافته بود، آنگاه كه نيزه« بدر»از او درباره 
 .شد درخشان در آسمان غبار آلود، پنهان و آشكار مى

بپرس كه حيدر « هوازن»و از مردم . اى بپرس اگر از اخبار و آثار صحيح، در اين باره بى خبر مانده« خيبر»از او درباره 
 .چگونه در آنروز همانند شير شرزه فداكارى و حمله نمود

 و اسأل بخم عن علاه فانها
 

 :اعتلاء منارتقضى بمجد و 

 

 .«بپرس كه دليل قاطعى بر عظمت و بزرگوارى اوست« غدير خم»درباره مرتبه و مقام عالى او، از داستان تاريخى »

 .شود و با دوستى او هر مقصرى اميد نجات دارد و گناهان بزرگ از او ريخته مى

و در آنجا با كمال . كن كه بهترين مزارها است برو به سوى زمين نجف و در آنجا توقف كن و زمين آن را ببوس و زيارت
 -و اى پدر هدايت! درود بر تو اى بهترين مردم: كنى و بگو تواضع و تعظيم زيارت كن، چنانكه در خانه خدا زيارت مى

 .كنندگان بزرگ و نيكوكار

 .نيست« يمين فجار»اى آل طه و اى كريمان امروز، سوگند با شما است، زيرا در عصر ما 

 .به شما علاقمندم به اين اميد كه آرزوهايم وسيله شما پنج تن بزرگوار برآورده شودمن 

 .«1» «ام درود باد، زيرا شما منتهاى اميد و آرزويم هستيد پس بر شما از ناحيه

 :چنين آمده است« كشف الغمه»كتابش  137اى درباره مدح خاندان پيامبر اكرم دارد كه در صفحه  او قصيده



______________________________ 
 -ام اين قصيده را در كنار حرم امير المؤمنين عليه السلام سروده: گفته است 78او در كشف الغمة صفحه ( 1)
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متعرض دوستى مردمى باش كه ريسمان معروفشان نيرومند و محكم است، برگزيدگان خدا در ميان مردمند كه چهره »
ن نورانى و درخشان است، امناء بزرگوار خدا و ارباب كرمند كه فضيلت آنان مشهور است، بهره رسانندگانند دوستانشا

هاى پاك و طهارت  اى نيست، آنان داراى ريشه ماند، و پناه دهندگانند هنگامى كه پناه دهنده هنگامى كه تلاشها بى ثمر مى
آنان عترت پيامبر اكرمند و اى كسى كه پرسيدى، افتخار به على كه معالم اند،  مولدند از شكمها و پشتهاى پاك به دنيا آمده

دين خدا وسيله او محكم شده و زمين از اضطراب به خاطر او در امان مانده ترا بس است كه خداوند وسيله او در آن هنگام 
ديان مردم بسوى حقند، تاريكيها را كه ياورى جز او در ميان مردم نبوده پيامبرش را يارى كرده است، و با فرزندانش كه ها

روشن و مبهمات را آشكار فرموده است، از او درباره حنين و بدر بپرس كه جز انسان آگاه بپرسشت پاسخ نخواهد گفت، در 
 .كرد ور بود جز او كسى غبار غم از چهره رسول خدا و مسلمين دور نمى آن هنگام كه آتش جنگ شعله

  حسدوه على مآثر شتى
 

 :هم حقدا عليه الغديرو كفا

 

 «.به افتخارات زيادش حسد بردند و تنها داستان غدير براى حسد بردنشان كافى است»

شود، او قلبى آرام دارد و هيچ گاه  او شيرى است كه در موارد دشوارى، جز چكاچك اسلحه صدائى از او شنيده نمى
كند، زيرا دشمن در  هايش كند شود، شمشيرها را برهنه مى نيزهمشكلات در او سستى پديد نخواهد آورد، و هنگامى كه 

اش نوشته شده  برابرش قطعه قطعه شده و به خاك افكنده شده است، او داراى ثبات و صبرى است كه با قلم قضاء الهى درباره
ن بوى مشك و عبير شود، او داراى افتخاراتى است كه عطر آن افق را معطر كرده و از آ كه به حكم آن حوادث واقع مى

 «آيد مى

 شخصيت شاعر ما

 بهاء الدين ابو الحسن على بن فخر الدين عيسى بن ابى الفتح اربلى مقيم بغداد
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و مدفون در آن، يكى از نوابغ و از دانشمندان كم نظير جهان اسلام است كه با دانش و معلومات چشمگيرش در قرن 
بزرگترين علماء علم ادب پيش از خود قرار دارد و اگر چه لؤلؤ نگارش وسيله او گرد آورده شده  هفتم درخشيد، او در زمره

هاى وزارت وسيله  و گردن بند شعر از او نظم يافته است، اما با اينحال او يكى از سياستمداران عصر درخشانش بوده كه شانه



وسيله او آشكار گرديد و سنگرهاى مذهب وسيله او  او بالا رفت و بساط آن رونق گرفت چنانكه حقيقت فقه و حديث
 .حمايت شد

بهترين كتابى است كه درباره تاريخ پيشوايان دين و نشان دادن فضائلشان و دفاع از « كشف الغمه»اش  و كتاب ارزنده
، و ثباتش در و آن كتاب دليل قاطع بر دانش زياد او و مهارتش در حديث. حريمشان و دعوت به سوى آنان نوشته شده است

 .اش در شعر است، خداوند او را با عترت پاك پيامبر محشور فرمايد مذهب، و نبوغش در ادب، و جلوه

 :شيخ جمال الدين احمد بن منبع حلى، تقريظى كه بر كتابش نوشته در ضمن آن چنين آورده است

گشتى و با تأليف آن چيزهائى از فضائل اهلبيت  به منتهاى مقصودت نائل: آگاهانه و با سوگند به نويسنده اين كتاب بگو كه»
 .«كند عصمت و طهارت را آشكار كردى كه دشمنان را ناراحت مى

 اند مشايخ روايت او و كسانيكه از او روايت كرده

 :كند كه از آن جمله است روايت مى( سنى و شيعه)او از بسيارى از بزرگان فريقين، : 

 .ه 663سيد على بن طاوس متوفى در سال  آقاى ما رضى الدين جمال الملة، -1

 .ه به او اجازه داده است 676آقاى ما جلال الدين على بن عبد الحميد بن فخار موسوى كه در سال  -2

  شيخ تاج الدين ابو طالب على بن انجب بن عثمان مشهور به ابن الساعى -0
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تأليف حافظ ابى محمد عبد العزيز بن اخضر « عالم العترة النبوية العلميةم»كتاب . ه 673بغدادى سلامى متوفى در سال 
 .كند روايت مى( شيخ تاج الدين)آمده از او  105صفحه « كشف الغمة»ه چنانكه در  611جنابذى متوفى در سال 

الطالب فى مناقب كفاية »: ه دو كتابش 658حافظ ابو عبد اللهّ محمد بن يوسف بن محمد كنجى شافعى متوفى در سال  -3
ه در اربل بر او قرائت كرد و او از حافظ ابو عبيد  638را در سال « البيان فى اخبار صاحب الزمان»و « على بن ابى طالب

 .كند زياد در كشف الغمة نقل مى« كفاية الطالب»و از كتابش  «1» اى با خطش دارد اللّه اجازه

 .ه 672د بن وضاح فقيه حنبلى مقيم بغداد متوفى در سال كمال الدين ابو الحسن على بن محمد بن محم -5

ه كه با خط  023الذرية الطاهرة، تأليف ابى بشر محمد بن احمد انصارى دولابى متوفى در سال »از او با اجازه و از كتاب 
 .كند روايت مى 133استادش ابن وضاح نوشته شده بوده در كشف الغمة صفحه 



تأليف ابى القاسم خلف  «2» «المستغيثين»اللهّ محمد بن ابى القاسم بن عمر بن ابى القاسم كتاب شيخ رشيد الدين ابو عبد  -6
ه را بر محى الدين ابى محمد يوسف بن شيخ ابى  578بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال انصارى قرطبى، متوفى در سال 

و مرحوم اربلى اين كتاب را بر شيخ رشيد ياد شده  كرد، قرائت كرد الفرج ابن جوزى كه از مؤلف آن به اجازه روايت مى
ام كه مشرف بر دجله  ه در خانه 686قرائت من بر او در شعبان سال : گويد مى 223قرائت نمود و او در كشف الغمة صفحه 

 .بغداد بوده صورت گرفته است

 :كند و آن تأليفات عبارتند از اى از تأليفات معاصرينش نقل مى او زياد از عده

______________________________ 
 .023 -01كشف الغمة صفحه ( 1)

مجلد « المستغيثين باللّه تعالى عند المهمات و الحاجات»كتاب : گفته است 133صفحه  1ابن خلكان در تاريخش جلد ( 2)
 .بود است درست نخواهد« المستعين باللّه»بنابراين آنچه كه در كشف الظنون آمده كه نام آن . لطيفى است
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ه كه ميان مرحوم اربلى و او  661تفسير حافظ ابى محمد عبد الرزاق عز الدين رسعنى حنبلى متوفى در سال  -1
 .صداقت و پيوندى بوده است چنانكه در جلد اول اين كتاب گذشت

 .شرح حالش در همين كتاب بيان كرديمتأليف ابى سالم كمال الدين محمد بن طلحه شافعى چنانكه در « مطالب السؤول» -2

 .تأليفات استاد بى نظير ما قطب الدين راوندى چنانكه در شرح حالش گذشت -0

 :كنند كه از آن جمله است و از مرحوم اربلى عده زيادى از بزرگان فريقين روايت مى

 .ر عاملى صاحب وسائل آمده استجمال الدين علامه حلى حسن بن يوسف بن مطهر، چنانكه در اجازه استاد ما شيخ ح -1

اى كه سيد محمد بن قاسم بن معيه حسينى براى سيد شمس الدين نوشته  شيخ رضى الدين على بن مطهر چنانكه در اجازه -2
 .آمده است

 .سيد شمس الدين محمد بن فضل علوى حسنى -0

 .پسرش شيخ تاج الدين محمد بن على -3

 .بن سالم شيخ تقى الدين بن ابراهيم بن محمد -5



 .شيخ محمود بن على بن ابى القاسم -6

 .نوه او شيخ شرف الدين احمد بن الصدر تاج الدين محمد بن على -7

 .نوه ديگرش شيخ عيسى بن محمد بن على، برادر شرف الدين ياد شده -8

 .شيخ شرف الدين احمد بن عثمان نصيبى فقيه و مدرس مذهب مالكى -3

را بر او « كشف الغمة»يى بن على بن مظفر طيبى كه در واسط عراق كاتب بوده قسمتى از كتاب مجد الدين ابو الفضل يح -13
 .قرائت كرده است( مرحوم اربلى)

 .ه اجازه داده است 631مرحوم اربلى به او و به جمعى از بزرگان ياد شده در سال 
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 :اند عبارتند از و از كسانى كه بر او قرائت كرده

 .عماد الدين عبد اللّه بن محمد بن مكى -11

 .الصدر الكبير عز الدين ابو على حسن بن ابى الهيجا اربلى -12

 .تاج الدين ابو الفتح بن حسين بن ابى بكر اربلى -10

 .مولى امين الدين عبد الرحمن بن على بن ابى الحسن جزرى موصلى -13

 .ىشيخ حسن بن اسحاق بن ابراهيم بن عباس موصل -15

زركلى و « اعلام»و « روضات الجنات»در روضه چهارم و « رياض الجنة»و « رياض العلماء»و « امل الآمل»در كتاب 
ذكر خير و بيان شخصيت ارجمند اربلى آمده « الطليعة فى شعراء الشيعة»و « الكنى و الالقاب»ابن ابى شبانه و « تتميم الامل»

 .است

ه بهاء الدين على بن الفخر عيسى اربلى وارد بغداد  657در سال »: گفته است 031حه صف« الحوادث الجامعة»ابن فوطى در 
 .شد و مقام نويسندگى را در ديوان به عهده داشت تا مرد

ه توليت  678او در سال : گفته است 278و در صفحه . ه در بغداد وفات كرد 630او در سال : گفته است 383و در صفحه 
 .به عهده گرفترا « معروف»تعمير مسجد 



: اى را كه او درباره مرگ خواجه نصير طوسى و ملك عز الدين عبد العزيز گفته بوده چنين آورده است قصيده 08و در صفحه 
ها كردم و  هنگامى كه عبد العزيز بن جعفر و به دنبال او خواجه نصير طوسى مرد، به خاطر از دست دادن اين دوستان، گريه»

هاى مرواريد كه نخ آنها پاره شده باشد، از هم گسست و پراكنده شد، و تمام وجودم را غم و اندوه  دانهرشته كارهايم همانند 
 .«عزادار و صبور باش كه آخر از پس امروز فردائى هست: فرا گرفت و گفتم

وقتى كه به در رفت براى نماز جمعه  صاحب ديوان، مى« علاء الدين»در بيستم جمادى الآخر : گفته است 066و در صفحه 
مسجد كه در محل آبخور سوزنكاران واقع بوده رسيد، مردى با كارد به او حمله كرد و چند ضربه بر او وارد كرد، همه 

 محافظان او، از ترس فرار كردند و ضارب نيز پا به فرار گذاشت، مرد حمالى كه در
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و لباسش را روى او انداخت و مأمورين نيز سر رسيدند و با باتون بر  نشسته بود، جلوش را گرفت« غله ابن تومه»باب 
كه در آن وقت در ( يعنى مرحوم اربلى)سر او كوفتند و او را گرفتند، اما صاحب ديوان را به خانه بهاء الدين بن الفخر عيسى 

گاه شد پا برهنه بسويش دويد و بود سكونت داشت بردند، وقتى كه او از جريان آ« ديوان شرابى»اش كه معروف به  خانه
 .بغلش گرفت، فورا دكتر آورد، جراحتش را مورد بررسى قرار داد و آنرا مكيد، معلوم شد كه مسموم نشده است

مكتوبى كه درباره صداق دختر ابى العباس احمد بن خليفه مستعصم كه براى خواجه شرف الدين هارون بن  063و در صفحه 
 .ه تزويج كرده بوده نوشته بوده آورده است 673ى الآخر سال شمس الدين جوينى در جماد

ها است و آن زمان  او داراى شعر و نوشته: شرح حالش را نگاشته و گفته است 80صفحه  2جلد « فوات الوفيات»و كتبى در 
صاحب « ء الدينعلا»سپس در ديوان نگارش در زمان . هائى نوشته است نامه« اربل»به متولى « صلايا»كه رئيس بوده از 

ديوان در بغداد مشغول انجام وظيفه شد و در دولت يهود بازارش سست گرديد و بعد از آنها همچنان بر سر كار بود تا در 
والى بوده « اربل»او داراى تجمل و حشمت و مكارم اخلاق و مذهب شيعه بوده و پدرش نيز در . ه فوت كرد 632سال 
 .است

او هنگامى كه مرد مال زيادى از خود بجا . المقالات الاربع، رسالة الطيف و غير اينها است: قبيل هاى ادبى از او داراى نوشته
 !!شده و پسرش ابو الفتح آنها را دريافت كرد و زود آنها را از بين برد و بيچاره مرد گذاشت كه در حدود هزار هزار درهم مى

نوشته و او را از « بهاء الدين بن الفخر عيسى اربلى»به نام شرح حال او را  080صفحه  5جلد « شذرات الذهب»و صاحب 
 .ه باشد 630كنم كه آن تصحيف  ه فوت كرده است بشمار آورده است، و من فكر مى 680كسانى كه در سال 

« لدينبهاء ا»اند به گمان اينكه عيسى در كلام مصنف بدل از قولش  قرار داده« عيسى بن الفخر اربلى»او را در فهرست كتاب 
  در صورتى كه بدل از براى)است 

 053: ص



 (.الفخر است كه همان فخر الدين پدر مرحوم اربلى باشد

او وزير بعضى ملوك بوده ثروت و شوكت عظيمى داشته و در آخر كار »: گويد درباره او چنين مى« رياض الجنه»و صاحب 
 .رياضت پرداخته بودوزارت را ترك كرده به تأليف و تصنيف و عبادت و 

 .اى فارسى درباره او گفته است و ملا عبد الرحمن جامى به خاطر آنكه او وزارت را ترك كرده بود قصيده

و . كنيم كند كه ما بخاطر اختصار از نقل آن خوددارى مى پانزده بيت از آن اشعار را نقل مى« رياض الجنة»آنگاه صاحب 
دهد كه او از وزارت دست  اى به موقعيت اوست، از اين جهت نشان مى هر گونه اشارهچون آن قصيده خالى از اسم او و از 

 «كرده تا مرده است كشيده بوده و در جوار حرم مقدس زندگى مى

اش كه مشرف بر دجله نزديكى  ولى از ابن فوطى گذشت كه او كاتب بوده تا مرده است وفاتش در بغداد واقع شده و در خانه
ن شده است و هيچ كس در اين باره اختلافى ندارد، و قبرش معروف و مورد زيارت بوده تا آنكه در اين پل جديد بوده دف

هاى اخير كسى مالك آن خانه شده و راه وصول به آن و زيارتش را قطع كرده است، و البته مردم با اعمالشان پاداش  زمان
 .شوند اگر خير باشد خير و اگر شر باشد شر داده مى

موجود است، از آن جمله شعرى است كه « الغمة -كشف»شعار او درباره عترت پاك پيامبر اكرم است كه در كتابش بيشتر ا
خورد و ترجمه آن چنين  از كتابش بچشم مى 73در كنار حرم شريف امير المؤمنين در مدح آن حضرت سروده و در صفحه 

 .ريسمان دين در حل و حرم بدانها محكم شده بپرسدرباره على از مقاماتى كه به نام او شناخته شده و »: است

 .طلبيد، و صفين بپرس از بدر و احد و هوازن و واقعه جمل و احزاب آنگاه كه عمرو بن عبدود مبارزه مى

 او داراى افتخاراتى است كه از لحاظ مرتبه با ستارگان آسمان و از لحاظ
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 .دهد اى است كه راه و رسم صحيح زندگى را به انسان نشان مى يز داراى روش پسنديدهكند، و ن منزلت با زحل برابرى مى

 چه مقدار دست تواناى تو اى ابا الحسن حوادث ناگوار را از اسلام دور كرده است؟

 رفته از بين برده است؟ و چه مصيبتهائى را كه براى نابودى اسلام دندان قروچه مى

 جود، همانند شمشير عارى از خلل يارى نمودى؟و چقدر رسول خدا را با تمام و

و چه بسا روزى كه همانند سايه نيزه نفس انسان شجاع از شدت فزع آرام نداشته تو در چنين روزهائى از رسول خدا و 
 .اسلام حمايت نمودى



 .كند و موضع جنگ تنگ است اما از آن گريزى نيست و آبشخور مرگ سيرابش نمى

 .كرده همانند كوهى كه روى كوه ديگر قرار گرفته باشدغبار تيره جهان را پر 

 .و تو با شمشير قاطع و سپر طويل و نيزه چرخان تيزت، آن را دور كردى

 .گاه در اين راه بخل نورزيدى جانت را در راه يارى رسول خدا، بذل كردى و هيچ

 .خاستى و تو همانند نيزه تنها و بدون هيچ ترس و وحشتى در يارى پيامبر اكرم بپا

 .نمودى كردى نابودشان مى ها حمله مى هاى كوه كردى كه اگر با آن به سنگهاى قله با عزم آهنين، دشمنان را پست و زبون مى

 !اى بهترين مردم از عرب و عجم و اى بهترين مردم از لحاظ گفتار و عمل

 .نداى كسى كه وسيله تو مردم هدايت يافته و اميد سلامت هنگام حوادث بزرگ دار
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 .اى كسى كه رسم عدالت را به طور آشكار برگرداندى در صورتى كه سالها در بوته تعطيل قرار گرفته بود

 .اند اى شهسوارى كه قهرمانان در برابرت خاشعند و اى كسى كه همه مردم در برابرت بنده

 .المثل شده است اى آقاى مردم، اى كسى كه همانند ندارى، اى كسى كه مناقبت ضرب

اى كه گفتم از باب كرم بپذير و اگر نتوانستم چنانكه بايسته است مدحت كنم آن عجز از ناحيه من است، و بعدا مديحه  مديحه
 .«بهترى به سوى شما هديه خواهم كرد اگر بتوانم و عمرم اجازه بدهد

 :او درباره مدح امام صادق عليه السلام چنين گفته است

كند، او از لحاظ عظمت و  ادق عليه السلام چنان مشهور است كه راستگوئى از راستگوى ديگر آن را نقل مىمناقب امام ص»
تواند حقيقت آن را درك كند، مجد و بزرگوارى در دودمانش همانند شير از  برترى چنان مقامش بالا است كه كسى نمى

 .پستان جريان دارد

 .اشته و دارداو در جميع حالاتش از مردم زمانش برترى د

 .آسمان بخشش او ريزان و باران عطايش جارى است و هر صاحب فضيلتى به بخشش و فضيلتش معترف و گوياست



هايش از افلاك  او داراى مقام شامخ و ارجمندى است و كوه مجدش سر بفلك كشيده است، او از شجره عزت است كه شاخه
 .بالاتر رفته است

زند، رأى او صواب است اگر چه نادان آن را دشمن  ت و نيكوئيش در عطايش برق مىعطايش چون باران رحمت ريزان اس
دارد، مانند ريزش باران كه ممكن است راهروى را تر كند و او از تر شدنش ناراحت گردد در صورتى كه باران براى عموم 

 .مفيد و نافع است

 راوان ودرخشد و داراى بذل و بخشش ف اش همانند ماه مى و گويا كه چهره
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 .اى است و اخلاق پسنديده

 .اند كه خداوند اين خصائص را در نهاد آنان به وديعت نهاده است آنان مردمى هستند كه پاكيزه و بلند مرتبه

 .ورزند او بزرگوارى و عظمت را محكم كرد و در راه نيل به آن كوشيد و گويا كه آنها به يكديگر عشق مى

 .دشوار شود و راهى به سوى آن نباشد، در آن وقت رتق و فتق امور بدست او خواهد بوداگر كارها 

 .مجد و عظمت مشتاق اوست و اين عجب نيست، او نيز مشتاق آن است

 .من مخلص شمايم اگر چه ديگران نسبت به شما مخلص نباشند! مولايم

 .ام و به شما اميدوارم گذاردهدوست شمايم و سر به آستان شما : گويم كه من آشكارا مى

كنند، تنها وسيله شما اميد بر آوردن حاجات و تحقق  كنند و نافرمانها سقوط مى در آن هنگام كه افراد مطيع نجات پيدا مى
 .«آرمانم را دارم

 :اى دارد كه ترجمه آن چنين است و درباره امام موسى كاظم عليه السلام نيز مديحه

 م موسى كاظم است به افراد ملامتگر چه ارتباط دارد؟هايم وقف بر اما مديحه»

 و چگونه مدح نكنم مولائى را كه در عصرش بهترين فرزندان آدم بوده است؟

 چه كسى همانند موسى و پدران و فرزندانش تا قائم آل محمد است؟



ل جود كند و جلو ظالم را بگيرد، كند كه افاضه عدل و بذ او امام بر حق است اگر حكم به حاكم تسليم گردد، عدلش اقتضا مى
 .او در برابر سائل متبسم و خوشرو است

 .اى قربان چنين تبسم و خوشروئى بروم

 .او در ميدان جنگ شير ژيان و در عالم بخشش همانند باران رحمت است
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 .او داراى افتخاراتى است كه بلاغت گوينده از وصف آن عاجز است

گذرد و بخشش را دوست دارد و دين بدهكار  تر است، از گناهكار در مى بيكران و در جنگ از شمشير برنده در دانش درياى
 .«كند را ادا مى

 :گويد درباره خاندان پيامبر اكرم چنين مى 053صفحه « كشف الغمة»او در خاتمه كتاب 

شما با مزايائى كه داريد مقامتان بسيار ارجمند شما بهترين خلق خدا همواره بوده و خواهيد بود ! اى پيشوايان بزرگوار»
تواند با شما همسرى كند در صورتى كه خداوند  است، خدا درباره شما سوره هل اتى را با نص جلى فرستاده، چه كسى مى

ظمت اخلاق شما را پاكيزه كرده است؟ براى شما بزرگوارى است كه قرآن آن را تثبيت كرده و اگر برق بخواهد به انتهاى ع
 .شما راه بايد به آخر نرسيده خاموش خواهد شد

كنند و چون ابر رحمت بر سرشان  هاى نورانى چون صبح صادق دارند و بر مردم بخشش مى آنان دستهاى دهنده و چهره
، به يتيم دهند بارند، آنان در برابر دشمنان شير و در برابر بيچارگان درياى كرمند، به دوستان بهشت و به دشمنان جهنم مى مى

دهند، آنان از بخشش جزائى جز محبت خدا در نظر ندارند، خ داوند آنان را از  و فقير و اسير در حال عسر و يسر غذا مى
اند پاداش نيكو  و در برابر شكيبائى كه كرده. كيفر روز قيامت در امان نگه داشته و به آنان شادابى و سرور عنايت فرمود

  است به پاداش بهشت و حرير دادنخواهد داد كه او سزاوارتر 

دهند و گفتارشان ميزان و فصل خطاب است از لحاظ نورانيت جانشين  كنند، به منبر شرف مى و هنگامى كه آغاز سخن مى
 .كنند خورشيدند و در شب ماه را شرمنده مى

ام و خداوند لطف خاصش را  ى رفتهداند كه راه درست خواهم، خدا مى ام از خدايم پاداش مى من بنده شمايم و در اين علاقه
  ام داشتم در صورتى كه در خانواده نصيب فرمايد، از زمان طفوليت دلم مملو از علاقه و محبت شما بوده و شما را دوست مى
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ى لطف به سوى همانندم كسى نبود، خداوند نور شما را آشكار كرد تا جائى كه افق روشن گرديد و بينا شدم و مرا از رو
 .شما هدايت فرمود و او همواره ولى و يارم بوده است

او چقدر به من محبت فرمود و چه نعمتها كه به من ارزانى داشت؟ اينك بر من است كه بنده شكور باشم، از ناحيه او باران 
فظ فرموده و من هميشه مؤيد رحمت بر سرم باريد و حالم شاداب و خوب شد، و هم او همواره مرا از حوادث ناگوار زمانه ح

 .گذار باشم سزاوار است -اگر در برابر نعمتى كه به من ارزانى داشته همواره شكر. و منصور او بودم

 .«عليهذا سپاس هميشه مال اوست و شكر همواره مخصوص او

شد در قرن ششم و  ه مىهاى خطى و كتب ادبى به قصائد غديريه ديگرى برخورديم كه آنها را به افرادى كه گفت در مجموعه
 .اند، اما چون شرح حال آنان را در كتب معتبره نيافتيم از اينرو از نقل آنها خوددارى كرديم كردند نسبت داده هفتم زيست مى

  پايان كتاب
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  تقريظهاى منظوم

 :خواهد آمداين تقريظها مال جمعى از شعراء غدير در عصر حاضر است كه شرح حالشان بعدا 

 :فرمايند علامه جليل، شيخ محمد سماوى صاحب تأليفات ارزنده مى -1

اى فداى گرداننده آن شوم، و در اين . امينى بوستان و غدير آورده و جام دوستى را در خم، نه در خورنق و سدير گرداند»
ا و گفتار بهترين پيامبر، و اشعار افراد دانا و باره شروع كرد به نغمه سرائى با نص و دليل آشكار، از ناحيه خداى قديم و توان

 .«ه اين آرمان مقدس جامه عمل پوشيد و به چاپ آن اقدام گرديد 1065شايسته، تا آنكه در سال 

 .و براى استاد ما علامه سماوى گفتارى درباره اين كتاب است كه بعدا با كمال تشكر از جناب ايشان نقل خواهيم كرد

 :فرمايند محمد على يعقوبى نجفى صاحب بابليات مىخطيب توانا شيخ  -2

براى احمد در روز غدير خم، درباره على نصوصى است كه از قرآن سرچشمه گرفته و روح الامين آن را سربسته آورده و »
 «...قلم امينى آنرا شرح كرده است 

 :«الكلم الطيب»از خطيب شاعر شيخ حسن سبتى نجفى صاحب  -0

 .اب ارزشمندى آورده كه انجيل و زبور در برابر آن بسيار ناچيز استامينى براى ما كت»



 .است« الغدير»آيا مربوط به فضائل على در آن مندرج، و عنوانش 

 جبرئيل آنها را براى پيامبر اكرم طورى آورده كه جاى هيچگونه شك و
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 .است كه يكى از هزار آن را نشان داده است اى در آنها نيست فضائل او همانند علمش بقدرى زياد شبهه

 .او براى ما سرچشمه جوشانى كه آب گوارا دارد و بى نظير است آورده است

 .«پاشد بوديعت نهاده است كند و همواره از آن نور مى او در اوراقش علومى را كه چشمها را خيره مى

 :از شاعر توانا حاج محمد شيخ بندر -3

 .ات نائل شدى ليف الغدير به آرزوى ديرينهاى عبد الحسين با تأ»

 .و به طور تحقيق درهاى گرانبها را در آن گرد آوردى

و بيعت روز غدير را براى همسر زهرا و پدر امام منتظر با نص پيامبر و آيات قرآن با بهترين بيان و روشنترين اثر ثابت 
آيا كسى منكر خورشيد خواهد بود؟ عليهذا عذر كسانى نمودى، در نتيجه حقيقت چون خورشيد درخشنده آشكار گرديد و 

 .اند كه نص غدير را منكرند چيست؟ در صورتى كه نص را اهل سير و تواريخ تأييد كرده

 .«كنند كنند اگر از روى علم باشد، در حقيقت با فرمان خدا مخالفت مى آنان كه با ما مخالفت مى

 :ىاز شاعر اهلبيت شيخ محمد رضا خالصى كاظم -5

آيا غدير را براى ما آوردى يا اقيانوس، ! اى كسى كه در قلعه افتخار و عظمت قرار گرفتى تو آقاى من هستى اى آيت خدا»
هاى معطر و زيبا دارد يا آسمان است كه در آن  كه براى سير كننده در آن فرارى نيست؟ آيا باغستان است كه چنين شكوفه

تو در جهان ! هاى پاكيزه سنگين شده است؟ ه بهشت است كه درختانش از كثرت ميوهدرخشد؟ و يا آنك اين همه ستارگان مى
 .زير پرده بوده است« الغدير»علومى را نشر كردى كه پيش از 

 .تو براى مردم راه درستى را آماده كردى كه با نورها روشن است

 .تو با اين عملت به ما لباس عزت و وقار و بزرگى و افتخار پوشيدى
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 .اى كه درخشندگى آنها از مرواريد دريا بيشتر است تو در غديرت درهائى را به وديعت نهاده

از ما : كند و بعد اين آثار ما دلالت بر ما مى»: اى كه با صداى بلند طورى اعلام كنى كه مردم همه شهرها بشنوند كه تو شايسته
 .«به آثارمان بنگريد

 .«گوارا باد و بزودى حيدر كرار به تو پاداش نيك بدهد نيكى براى شما جاودانه

روز غدير تا قيامت عيد است و در هر سالى بر مردم »: اى به ما نوشته و در ضمن آن درباره غدير چنين گفته است او نامه
اره وجودش شهود آن آشكار شده است، و آن كسى است كه همو: به كسى كه منكر آنست بگو. لازم است آن را تجديد كنند

 .مايه هدايت مردم است، و او امينى است كه همانند ندارد، عبد الحسين صاحب تقوى كسى كه سعادتش درخشيد

 .بگو به امينى كه هم سوگند با پرهيزگارى است، خداوند ترا به آرزوهايت برساند

 .غدير مملو از آب گوارايت، جگرهاى دوستانت را خنك كرده است

آن نكرد مگر آنكه با نظر اعجاب به آن نگريست و دستهايت را بزرگ شمرد كسى كه به عمق آن فرو  چشمم نگاه به محتواى
 .رود و انصاف داشته باشد درباره بزرگى و عظمت حيران خواهد ماند

 .براى مردم راه هدايت را آشكار كردى آنگاه كه حكمت از دهانت باريد

 .«ذليل و خوار نمايد همواره كامياب و پيروز باشى و خدا دشمنانت را

اى غديرى كه آب گوارايت جارى است گوهرهايت دريا را شرمنده كرده است، »: دهد و بعد از ده بيت آن چنين ادامه مى
 .«همواره براى ما جوشان و پاينده بمانى كه خداى جهان آفرين ترا پديد آورده است

دريافت كردم كه نشان دهنده علاقه خاصش نسبت به عترت « يرالغد»از او رحمة اللّه عليه قصائد چندى درباره اين كتاب 
 .پاك پيامبر اكرم است، خداوند در برابر اين علاقه و اخلاصش او را جزاى خير عنايت فرمايد

 

 

 

 


